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اهداء 


بافات قرآن او نازل گردید و در شب قدرش فرشتگان و روح با پیام 
سلام بر او فرود آمدند یعنی رسول گرامی اسلام و خاتم پیامبران, حضرت 
محقد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم و به روزه داری که در این ماه 
ضیافت در محراب عبادت بخاطر شدت عدالتش به شهادت رسید و دعوت 
حق را لبیک گفت. و چراغ راه حق جویان و یکتاپرستان گردید. یعنی زینت 
عبادت کنندگان و مولای موحدان؛ امیرمومنان, 


حضصرت لیس انی‌طالت غانه شاد 


و به مولود عزیزی که با ولادتش در نیمه اين ماه به حسن و صفا و روشنی 
و یی ی و ای اه سم و 
مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدرش علی مرتضی علیه السلام را 
شادمانی بخشید یعنی. سرور جوانان, بهشت. سبط اکبر حضرت امام 
حسن مجتبی علیه السلام اهدا می گردد. 
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اشاره 


حضرت حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محشّد فقیه احمد آبادی 
«دامت برکاته» در ماه ربیع الاول سال 1338 قمری در شهر مذهبی 
اصفهان در یک خانواده علمی و روحانی پا به عرصه حیات نهاد, پدر ایشان 
مرحوم آبه: الله شید معمد نمی حفیه احمهد آبادی عالمی نامدار. فقیهی 
بزرگوار, محدثی عالی مقدار و مجتهدی والا تبار بود که عمر کوتاه ولی پر 
بار خود را صرف تبلیغ و ترویج دین نمود و در سرپرستی فکری و اعتقادی 
و روحی ایتام ال محمد صلی الله علیه وسلم و توجه دادن اذهان مردم به 
ساحت مقدس حضرت بقیه الله الأعظم عجْل الله تعالی فرجه الشریف, 
بسیار کوشید. او که خود دلباخته امام زمان صلی الله علیه وسلم بود با 
بیان شیوا و رسایش که از دلی سوزان بر می امد دلها را شیدای ان 
حضرت می ساخت و با مدادش که افضل از دماء شهداء بود فکرها و 
اندیشه ها را به وظیفه ای که در ارتباط با آن قطب عالم امکان و ولی 
دوران در اين زمان دارند هدایت می نمود, و در پرتو هوش سرشار و نبوغ 
و استعداد فراوانی که داشت آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. 


هنوز بیش از شانزده بهار از عمر با برکتش نگذشته بود که کتاب «تذکره 
الطالبین» را که در ترجمه آداب المتعلمین است به نظم درآورد, در هفده 
سالگی کتاب «بساتین الجنان», و در هجده سالگی کتاب «محاسن الادیب» 
را به رشته تحریر در آورد. و در بیست و پنج سالگی کتاب ارزشمند 
«ابواب الجنات فی اداب الجمعات» را تالیف نمود. 


اما در میان همه آثارش کتاب گرانسنگ «مکیال المکارم» چون ستاره ای 
فروزان د آسمان تألیف و تصنیف می درخشد و روز به روز بر شهرتش 
افر وده یز دور این کابداری اسکارخ هم عحقیفی بسار حاهم انست. که می 
توان ادعا کرد در موضوع خود بی نظیر است. اهل فن که آن را مورد 
مطالعه فرار می دهند بر احاطه علهی فواق بر. آبات فرانی وه تما اباب 
حدیث و تسلط او بر فقه و اصول و تفسیر و رجال و ساير علوم اسلامی 
فی. هی برت و فایلیت: هاش کی آو را برای اجران سور اما طخ 
ارواحناله الفداء در تالیف ۷1 کناب در مت بان 


مولف عالیقدر و بزرگوار در سایه چنین پدر بزرگواری پرورش یافت و از 
همان دوران 
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کودکی با رهنمود پدر بزرگوارش تلاش در راه کسب دانش و آراستگی به 
ارزشهای انسانی را آغاز کرد و پله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت 
سر نهاد, ایشان فرزند ارشد مرحوم آیه الله آقا سید محمد تقی فقیه احمد 


آبادی هستند و لذا همواره مورد توجه و احترام بزرگان بوده اند. 


روزی به همراه مرحوم آیت الله آقا سید محمد علی موحد ابطحی رحمه 
له عایه به ی هیارک مش خمایی عال تسصی خیم ایغ الله العامی 
آقای حاج آقا حسین بروجردی قدس سره الشریف؛ شرفیاب, و هنگامی که 
معرفی می شوند مورد لطف فراوان ان مرجع عظیم الشان قرار می 
گیرند, و چون از ایشان درخواست اجازه در آمور حسبیه را می نماید در 
پاسمی مان استرا من هام ش دهم اسان معا فد که 
انجام دهید و پس از انکه از خدمت ایشان مرخص می شوند در پاسخ 
فرموده بودند: ایشان استاد زاده من هستند. من در خدمت والد مرحوم 
ایشان تلمْذ نموده ام . 


اساتید 


جناب آقای حاج محمد فقیه احمد آبادی این توفیق را یافته اند که برای 
مدتی از تربیت معنوی و علمی پدر بزرگوارشان برخوردار باشند و پیش از 
هر کس نزد ایشان علم و ۱ ادب بیاموزند, ولی این مدت خیلی طولانی نبوده 
و خورشید تابناک وجود آن بزرگوار غروب کرده, و این گوهر گرانبها 
ناجوانمردانه از دست ایشان ربوده شد, دیگر از اد ایشان مرحوم آیت 
اللت آفای فا نم هریت ود اطحی نس سم آلشسته. دحا 
مرحوم صاحب مکیال و از چهرههای سرشناس روحانیت در جوزه علمیه 
اصفهان بودهاند, و یکی از شخصیت هائی است که از محضر آن بزز کهرد 
کسب علم و فضیلت و کمالات معنوی نموده اند. 


دیحو از اساتید ایشان مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا محمد طبیب زاده 
قدس سره الشریف بوده اند. 


معظم له در ضمن خاطرات خویش فرموده اند: حدود بیست سفر به حح و 
عمره شرفیاب شده ام, در یکی از سفرها که فرصت نبود قبل از حج به 
مدینه مشرف شده و از مسجد شجره محرم شویم ما را به جحفه بردند 
که میقات اهل شام است., بعد از ظهر بود ماشینی که ما را به جحفه می 
برد حرکت کرد و با اینکه راه بسیاری نبود ولی طول کشید تا آنکه شب شد 


و در تاریکی شب راننده راه را گم کرد و به بیراهه افتاد و ما منوجه شدیم 
که ماشین در بیابان روي خارهای مفغیلان در حرکت است, و راننده اتومبیل 
چون از پیدا کردن راه مایوس گردید توقف 


نمود. حدود بیست نفر بودیم همگی پیاده شدیم و به حالت اضطرار به 
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بقیه الله استغاثه نمودیم و به ذکر «یا ابا صالح المهدی ادرکنی» مشغول 
شدیم, ناگهان شخصی را دیدم با قامتی رسا که لباس سفید رنگی پوشیده 
بود, به راننده ماشین چیزی گفت و گویا او را راهنمائی کرد و راه را به او 
نشان داد, راننده رو به ما کرد و گفت: سوار شوید, و خودش 0 
ماشین را رونشتن کرد خیلی. نخذشت که به جاده رسیدیم: نمی داتم آن 
شخص که بود؟ زیرا صورت او را ندیدم و فقط اندام او را ملاحظه کردم, 
و نمی دانم به راننده چه گفت؟ ولی می دانم که اين یکی از الطاف خاص 
حضرت صاحب الامر علیه السلام به ما بود. در سفر دیگری هزینه سفر را 
همراه نداشتم, به هر شکلی بود خود را به مکه رساندم, اعمال حج را که 
انجام دادم پشت مقام آمدم برای تعارز جوا ندز ذر آنجا عده آي به من پول 
میدادند و سفارش می کردند که برای ما هم نماز بخوان, پول زیادی نزد 
من جمع شد, یک نفر که کویا رئیس قافله بود به همراه مسافرهایش نزد 
من امد و از من خواست که جلو بایستم و با انها به جماعت نماز بخوانم, 
ریال های سعودی نه تنها هزینه سفرم را جور کرد, با انها توانستم کتاب 
هاثی مثل تفسیر فخر رازی و اين بتوته خریداری کنم. از مکه به مدینه 
بازگشتیم و در انجا چند روز ماندیم و چون از راه کویت به مکه رفته بودیم 
به سمت کویت حرکت کردیم. و چند روزی در کویت توقف نمودیم. هوای 
کربلا در دل ما پیدا شد و دوست داشتیم برویم کربلا, به لطف الهی وسیله 
اش جور شد. یک نفر از راه رسید و گذرنامه خودش را که نمی خواست 
برود به من داد و من با آن گذرنامه به سوی کربلا حرکت کردم. معمولا 
چنین بود که هر که می خواست از کویت به کربلا رود باید مبلغی در بانک 
ودیعه بگذارد و من از همان پول ها آن مبلخ را پرداخت کردم و به کربلا 
رفتم, برادر بزرگوارم جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج سید عباس 
فقیه احمد آبادی و مرحوم ایه الله اقای حاج سید مرتضی موحد ابطحی هم 
اتفاقا به کربلا امده بودند. در کربلا خدمت آیه الله العظمی آقای سید 
ابوالحسن اصفهانی شرفیاب شدیم چون از من خواستند خودم را معرفی 
کنم. عرض کردم: پسر فلانی هستم(1), و ما را مورد عنایت خویش قرار 
دادند و ایشان توسط اقای میرجهانی(2) مقداری پول عراقی و ایرانی 
برای من فرستاده و فرموده بودند که اینها رآ به او بده که کم پول نباشد, 
خیلی لطف داشتند. کاهی شدمات فرجع بتر گتشه ایة الله العظیی خاد 
آقا خسین. قمی. می: زر نسیذیم: ایشان 
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1- یعنی: مرحوم آیه الله آقا سید محمد تقی موسوی احمد آبادی صاحب 
کتاب شریف «مکیال المکارم» 
2- یعنی مرحوم ایه الله سید محمد حسن میرجهانی قدس سره. 


خیلی بزرگوار بودند و شکوه ی ی از وجوهات را 
2 
سید ابوالحسن اصفهانی هستند ولذا 9 وجوهات را ؛ به ایشان داده بود, و 

پس از آن فهمیده بود که اشتباه کرده, و چون به مرحوم آقای سید 
ابوالحسن اصفهانی قصه را گفته بود فرموده بودند: قبول کردم و فرقی 
ندارد. نجف که بودیم شهها به درس مرحوم آیه الله حاج آقا ضیاء الدین 
عراقی در مسجد شیخ طوسی که کنار صحن مطهر است می رفتیم. در 


سامرا به مدرسه آقای شیرازی رفتم, در انجا کتابی را دیدم که مرحوم 
والد ما در رابطه با جواز خواندن زیارت عاشورا به طریق اسان یعنی یک 
مرتبه لعن و بعد 99 مرتبه «اللهم العنهم جمیعا» و یک مرتبه سلام و بعد 
99 مرتبه «السلام علی الحسین و علی علی بنن. آاکشتین. ۵ علی اولاد 
ای ما سای اس اس ار و 
پشت کتاب کامل الزیارات» ان قولویه نیز این مطلب را نوشته 


بودند و من که خیلی کنجکاوی را ذر آن روزها دوست داشتم در آنجا یافتم. 


تالیقایت 


مکیال نوشته اند: از فوائد دعا درباره حضرت صاحب الزمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف «اجلال الکبیر والتواضع له» است. اینجانب برای بیان 
تواضع و موارد آ اقدام به حمع آوری مطالبی در حد توانائی خود نمودم و 
نام آن. زا گذاشتتم جمفتاح الشرف» این. کناب دازا دوارده باب ۵ یک 
مقدمه است مقدمه در تعریف تواضع و تعبر است و بعضی از ابواب آن 
عبارتد اه واه مرا ارت اضع برای امین تخاضم برای انمه طا هرن 
علیهم السلام. تواضع برای پیامبران, تواضع برای عالمان و دانشمندان, 
مخطوط است و امیدوارم به ۳ به زیور طبع و نشر آراسته 0 ۳ 
آداب و اعمال ماه مبارک ی اروت ۳ محترم اذکار, دعاها و 
نمازهای مخصوص روزها و شبهای این ماه را , به نظم خاصی تنظیم نموده و 
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ایشان فرموده اند. در زمانی که به تألیف این کتاب مشغول بودم مرحوم 
پدرم را در خواب دیدم که به منزل مسکونی خویش تشریف اوردند و این 
کتاب را مورد بررسی قرار دادند و نسبت به سطوری از کتاب در رابطه با 
ام قولی اغعال و عادات. که شرطشن ولات. است. که اه آشاوه 
نمودند. فطل به دستورات و وظایفی که در این کتاب کزاتمایه خضع اآوری 
شده که از مصادر مهم و معتبر فراهم گردیده. وسیلهای برای ترقی و 
تکامل روح آذفی هه دید تعزت آو به خر کامتر‌بونن 


ست, همانطور که مولف محترم در اين زمینه سرودهاند: 


دا ۱ و ی ۱ ۵ ۱72 
الاادای * فی خیر شهر من شهور العام 3- مجموعة اشعاره 


داد 
شکر و سپاس 


با سپاس فراوان از پروردگار یکتا که پس از تحقیق و نشر اثر جاوید و 
اززنده کباب «مکیال المکارم» که بهتزین کاب در موضعع فوانن دعا برای 
امام قائم. حضرت ولی عصر معجل الله تعالی فرجه, و کتاب نفیس «آئّين 
جمعه» که جامع ترین کتاب در موضوع فضیلت روز جمعه و اعمال و اداب 
ان است. از والد مجنرم مولف؛ توفیق نشر این اثر ارزشمند را که در 
اداب و اعمال بهترین ماهها که ماه مبارک رمضان می باشد, به ما مرحمت 
فرمود. از همه کسانی که ما را در بازنویسی و تحقیق و نشر این اثر مهم 
مساعدت نمودند مخصوصا از محقق فرزانه و نویسنده توانا حجه الاسلام و 
المسلمین آقای حاج شیخ علی اکبر مهدی پور دامت برکاته که ویراستاری 
کتاب و تخریج احادیث آن را به عهده گرفتند و همه کسانی که در موّسسه 
الامامخ البهدی: عجل الله تعالی. فرجه. الشریف بذل, مضاعی نمودند 
مخصوصا حجه الاسلام آقای شیخ محمد ظریف. که در تصحیح متن دعاها و 
تطبیق انها با ادعیه صحیفه های جامعه, تلاشی لازم را مبذول داشتند تشکر 
و قدردانی می نمائیم. و از خداوند تبارک و تعالی برای همگان اجر و 
پاداش جزیل ففتتالات ۳ سید محمد باقر موحد ابطحی 20 ربیع التانی 
110 
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شخیخ ناف حشرت آیه الم ااننید که علی آلحمفنیوی سای 


اتصمفاه. رت تایه فصلی الله غلی ند این سحتد وال 
الطاهرین. وبعد, فاِنْ حضره نجل آیه الله صاحب «مکیال المکارم) قدوه 
الأذکیاء وسلاله الأْطیاب, وبقیه أسلاقنا العلماء وحمله الاثار, وناشر الأحکام 
ومآثر محقد وآله الأطهار, حّه الاسلام الحاج آقا محشّد الموسوی الفقیه 
الأْحمد آبادی دامت برکاته. مجاز من قبلنا فی نقل الأخبار والژوایات 
الخعتبره المودعت قفا کتنه. اصجاینااامافته.عن مخلقیها عن 
لصوم ماش سای اسعات الاو «الفضتنای ها لحوامه ِ 
وغیرها, بحق |جازاتی عن مشایخی فی ایران والعراق والیمن وغیره, 
فتمم رد الظاهه الاماشیه کی عضره امفاد نا الاعطم.ابه االه ااعظمی. آفا 
عشیه اطاطای الیرصحرحت کنمم مره ا ارت تاش اسا که 
صاحب (الذریعه اٍلی تصانیف الشیعه) الحاج آقا بزرگ الطهرانی قدس سره 
ارت صاضه ات س کام. سعایه ااحساظی بان( سنمانی. فن حظان 
الدعاء اجابه کتبه بیمناه الداثره, عبد ربه الفنیي محمد علی بن المرتضی 
اه ها ی تا 
عشر من رجب الخیر عام 


3سش < 1415 ه.ق فی عش آل محشد وحرم اهل البیت علیهم 
السلام . 


ند غرم آ یی الا خی 
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رو میحرت ای الب اانقد نفد این اایته اش 
الحمدلله الذی یروی عن وجوده وعلمه حدیث خلقه وکتاب وحیه؛ 


وصلواته کین من ۳ الیه کتابه, وآمره بتحدیت نعمائه «محمد خاتم 
ات وعلی آله وعترته فده الذین آورثهم الله کتابه, وقرن طاعتهم 
بطاعته وطاعه رسوله, ووصفهم بقوله: «وکونوا مع الضصٌادقین» آولتک الذین 
خلفهم «من لاینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» بقوله المشهور ی 
فلف کم ای کناب الله و رنه مان سکنی‌ها لن تساو امن 


تع انا مایم کلنا آلوحی فاساعه رون سم کنایم فاصنته خد نایم 
عوبت لح ساسا دمو امارته 


وبعد, فحیث ثبت لدی حمله الحق من العلماء الأعلام: 


ان آنضن العلیم عم المف خالد کون طریقا لتغرفه الله‌صالی وسملاً 
سبط اعکام شرت وعتارا لبلای رسالت :نی اه مرضاتم وی 
فقیها بوم لقان, وأن آمع العلم ما آسند (لی الوحی, وأَخذ من معادن الحکمه 
پروون عن آبائهم, عن رسول له 2 الله علیه وسلم عن جبرائیل, عن 
اه ای ی وا ای اه و 


کما انه ورد.فی التوقیم المبارک» الفشهور من زفام. العضز عغل الله قغالن 
«وآما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها ٍلی رواه حدیثنا, فانهم حجتی علیکم 


دا جحه للع و آها جحمد سس مان العفری اه کی وکنایه 
کتابی»(1) 


وف فد خصریه واضع بان وان حاذینمم علبه السام حضع مور اد 

فعلی هذا الأساس, کان الاأصل بعد کتاب الله, آخبار آهل بیت الوحی 
والعصمه المائوره عن الرواه الثقات الذین ینظرون فی حلالهم وحرآمهم: 
وما زال آصحاب الأئمه ولا یزال من بعدهم خلفاً عن سلف بتنافسون بآن 


یکه‌توا من زوان احادیت انمه اهل, البیت: علیهم الشلام: وف زمر الم تین 
عنهم . 


وکانوا یآخذون بالحائطه والاحتفاظ علی الرابطه بطرق آسانید رواياتهم 
المتصله الماخوذه من الأصول الاأوْلیه, مثل الصحیفه السجّادیه الکامله, 
وکتب روایات آصحاب الاأئْمّه. ومن الجوامع الأْوْلیه المعروفه مثل الکتب 
الا دالکافنرسم اوه العفیه لیر ااستصان اوه 
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مثل الوافی, و وسائل الشیعه, ومستدرکه, وبحارالانوار. وعوالم العلوم 
والمعارف والاأحوال وتشهد لذلک کله کتب المشیخه والاجازات المحفوظ 
بعضها فی بحار الأنوار لشیخنا العلامه فخر الأمه المجلسی قدس الله نفسه 
فی کتاب اجازات المشایخ المظام له, وکتاب اجازاته قدس سره الشریفتَ 
للعلماء الأعلام. بطرقه المتصله المنتهیه الی آبواب مدینه علم الرسول 
صلی الله علیه و آله وسلم, وبعضها فی خاتمه مستدرک الوسائل للمحات 
النوری نور الله رمسه. 


«قَلّ هذه سبیلی آذعُوا اٍلی الله علی بصیره آنا و من البَعنی»(1) 


واشا طریقنا فیتصل باجازات. آساتدتنا ومشایخنا المنام الاعلام. بظرقهم 
الخدیده: المنتهیه رهاياتهم. الی الاستاد الاکمل 


آیه الله العظمي محشّد باقر المشهور «بالوحید البهبهانی». عن والده محمّد 
صاحب «بحار الانواره بطرقه الکثیره. 


هکل المحتت الکو لته عتوالله انعر ان ااشغوات صاحت «عراام 
العامم الا ارس واساده اعلامه اس 


نم ان ول من منحنی وشژفنی بالاجازه شیخی وآستاذی الأکبر فی الفقه 
والاصول والحدیث والرجال, من علیه الاعتماد والیه الاستناد, فخر المذهب, 
فقیه اهل البیت علیهم السلام, جامع العلوم العقلیه والنقلیه. محیی آثار 
الشریعه والعلوم الاسلامیه بعد اندراسها, وللامر ۳ جامع آحادیث 
الشیعه, الذی انتهت الیه المرجعیه العلیا للطائفه الائنی عشریه وزعامه 
الحوزات العلمیه وراه الدینیه فی عصره حتی تواضع لعظمته المفتی 
الأعظم .من علماء آهل السله وشیخ الأزهر «محمود شلتوت» واعترف بأنْ 
مذهب آأهل البیت علیهم السلام وشیعتهم حق, 


العطعی. الا اه مت ای ارف ار اه 


عن جماعه مشایخه العظام والاآیات الکرام: الأخوند ملا محقّد کاظم 
الراشایضاحت انار شب ریق اا هتها مد مالس د آوالفا هم 
الدهکردی الاصفهانی, والحاجٌ الشیخ محمّد تقی النجفی الاصفهانی, والحاج 
علم آلهدی القاایره: جالشت افا پژر کالطهرانی کمن الله آسرارهم. 


لیم لد والهلیی النته ااضولین ضال الم وشفی اه ال 
ای ان ات او اتسار ای اه اه 
واسناده. 


ومنهم ذخر الشیعه والعلم الحجه, الشیخ الکبیر آیه الله الحاح الشیخ «آقا 
بزرگ الطهرانی» 
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ح  ِ‏ الی تا نیع 3 و «طبقات ِ الشیعه» بطرقه 


ومنهم العلم العلاأمه جامع العلوم الاسلامیه, الفقیه الأصولی ونشابه عصره, 
المرجع الدینی آیه الله العظمی السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی 
صاحب التألیفات الکثیره ومنها: ملحقات احقاق الحق, بطرقه الکثیره 
المتوافره المذکوره فی کتابیه: اجازات المشایخ له قذس سره واجازاته 
للعلماء؛ 


ومن آعماله الخالده تأسیسه مکتبه عامه ضخمه حوت نفائس لمخطوطات 


ای لایر ارف اس انا امن 
ال عصاخت میم تفه اه لیوا شین عطرطات لام 
آیه الله الحاج السید مصطفی الحسینی ابن آنه. الل الشتد احفه الضفانته 
الا ات ان ساسا من عم ال کت والاسفا ساره 
الکثیره المتوافره. 


ومنهم العلاأمه الحجه الواله في ولاء آهل البیت من العتره الطاهره, والدی 
وأستاذی فی الأدب والفقه والأصول والطب وشیتی فی الاجازه 1 یه الله 
الخاع الشید الرنضی الموسوی الموجذ الاجطحی. میسن الله تسه الز که 
بطر قه: 

ومنها ما ذکرناه فی سند الصحیفه السجادیه الجامعه. 

اشتهم قفیه:. امل: بت العخضمه مالطهارم خالمرجم الاعلی, الشعهر خالدی 
انتهت الیه زعامه الحوزات العلمیه والرئاسه الدینیه فی عصره صاحب 


تألیفات وتقریرات فی الأصول وفقه الشریعه, آیه الله العظمی الحاج السید 
محمد رضاأ الموسوی الگلپایگانی, موسس موّسسه دار القران الکریم فی 
المدرسه العلمیه الجامعه الکبیره بقم المقدسه تغمده الله برحمته 
الواسعه. 

نظریقه الفدکورفی, اسادی الی الضحیفه السخادبه الکامله والحامعه: 


که | ست انس ای آلقی ااحی ها نم اس 


وعن شبخه الفقیه الاصولی ایه الله 1 المجد الشیخ محمد رضاأ النجفی 
(لاصفهانی: ضاختب کنات بمانه الافکان کی الاضول: 


فعلی هذا البناء الرصین والاسناد المتین فی سیره أئمّه آهل بیت خاتم 
المرسلین والعلماء الراشدین, لقد استجازنی نجل المرحوم آیه الله السید 
محمد تقی فقیه آحمد آبادی صاحب (مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم 
علیه السلام» السیّد الواله فی ولاء مولاه عجُل الله تعالی فرجه الذی 
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مره لش ها الخات له عنم 


وهو الذی ورث آاه فی الفهم والذکاء والولاء خالی المکژم حجّه الاسلام 
والمسلمین الحاج آقا محشّد الفقیه الأحمد آبادی آیده الله لمرضاته. 


ولمّا وجدته سلمه الله تعالی آهلاً ومستحقاً استخرت الله جل وعلا وأجزته 
تیمناً بحق اجازاتی من مشایخی العظام -معنعنه - وطرقی المتصله, فی 
الاخصوا روا لاهسا ختته لس سا تشه کت اضجابا: فد 
وقدمائنا محدئین؛ من الجوامع الا آنه: والثانوبه, وسایر الکتب المعتبره, 
لکیراغ مشانهنا اسر ان ی ام ال 
السجادیه الجامعه لأدعیه الامام عون بن الحسین علیهماالسلام, وصحيیفه 
الامام الرضا علیه السلام, وعوالم العلوم والمعارف ومستدرکاتها, وجامع 
الأخبار والاثار عن النبی والاأئمّه الأطهار صلوات الله علهم وهوکتاب آرجو 
ق ال آن. تناها لمافقه الاصفل امه مسا یات 
والتخریجات والمستدرکات. 


ون کنت. اه ااشته صصاعمم وستمم ومتشا نندهم الم مره فی الاسار ان 


وآوصیه آیده الله تعالی ونفسی بما وضی به الله ورسولم, وله وأوصی به 
صاحب العصر بالتوافل وزیارتی عاشوراء الا فقو وبا آویشه اضحا نت 
ففشان. اجاراها امامت .خاضه وضته العلافه یلدم الفکرد افیخانمه 


القواعد؛ 

بعلازمه طريقتهم رضوان, الا عتی سرا للتقوی والاحتیاط فی جفظ 

لأمانات الالهیه وتراث آهل بیت الرساله, وآدائها الی شیعتهم بأمانه 

قا لاصو هاجتنات ناویل الما مات مه الاعتار.هانتظا 0 ای 
نه انا 

ور ر. 


درو ان اسان عالوی شا خی من ا لها فی انامه الما 


کما آخمد الله عالی و اسااد آن یجعلنا ممن یبتغی مرضات ربه وممّن ترخم 
علیه. آمامنا الضاوق عليم. التفلام بقهله «رخم الله: امزغ! اخیا آمرنا» وهتن 
یدعو امامنا الغائب الموعود المنتظر المحامی لشیعته عجل الله فرجه 
الشریف بجاه محمد و عترته الطاهرین 


ها فان ان الساه زیت لها تم مهم الغولی مهو ا ره الا 


یه ی اس حول ی راشای 
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ضصورع اسادن حمرت آیه الله الحاع ضیر زا محتند آلشچین تاخمه آبادق 


این الحاع میرزا آبن القاسم الطیب:«قدس سر هماه 


الحمدلله الذی رفع قدر العلماء وفضل مدادهم علي دماء الشهداء وآوطاً 
لهم آجزجه ملائکه السماء, وجعلهم ورته الأنبیاء و أمتاعة علي عباده بعد 
الحجج والأوصیاء وخصهم آیه «مَا یخشی الله من عباده الما ومن 


والصلاه والسّلام علی آشرف الأنبیاء محقدصلی الله علیم و آله وآله 
الزهراء الذی آشرف بأنوار صفاتهم الشریعه الفژاء وخلقت لأجلهم الأرض 
والشماء وما بینهما وما تحت الصخره الصماء, وعلی اوصیائه وعترته الذین 
کرتهم انش صلی اله علیه و الق بالکتاب الخق انزل. علبه عن النسماع خرن 
قال صلی الله علیه و آله و سلم: نی تارک فیکم القلین کتاب الله وعترتی 
وجعلهم ژر الأرض, ولعن من تخلف عنهم آو قدّم علیهم من الاعداء 


داوج المنصوص بکلمه «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» والمخصوص 
بکریمه الیوم آکملت لکم, الخ. و بقوله تعالی: «والَه فی آم الکتاب لدیتا 
لعلیخ حکیم, و«لَتَشألن یومئذ عن النعیم» ژ ثم الحسن المزکی, ثم الحسین 
سید الشهداء ثم علی بن الحسین زین الاصفیاء ثم محقّد بن علی باقر 
علوم الانبیاء ثم جعفر بن محمد الصادن فی الارض ات ثم موسی بن 


محقّد بن علین امام الأزکیاء ثم علخ بن محشد الهادی الی الطریق 


السواء ثم حسن بن علی الشافع یوم الجزاء والمظهر عسکره ات اتعشی 
الأأشقیاء 


7 سمی جده و کنیه مظهر کمالاته ومظهر احکامه و آباتة: والمنتقم من 
آعدائه. غوث الزمان صاحب العصر والزمان, خاتم الأْوصیاء الذی یملاً الله 
تقالی برض کتطا وعدل بخو ها مافت:ظلها وجورا, ولولم بق مت الذیا 
الا یوم لطوّل الله ذلک الیوم حتی یخرجه, ویظهره علی الدین کله ولو کره 
العب رون دای ان النی العضفی وان نی السنصی وان ماه 
الژهراء روحی له الفداء صلوات الله علیهم آجمعین صلاه توجب لهم الرضا. 
واللعن علی اعدائهم والغاصبین لحقوقهم والمقدمین علیهم والمنکرین 
لفضائلهم و شوونهم الی یوم الجزاء. 


و بعد, فان من فضل الله تعالی علی العباد آن سهل لهم طریق السداد 
وبین لهم منهج الرشاد فجعل لدینه واحکامه حفظةه وعلماء فضلاء 
مستودعین. فصار یتلقن الخلف منهم عن السلف ما 
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استودعوا من آهل العصمه والشرف حفظاً لها عن الضیاع وصوناً عن 
الانقطاع والتلف, واهتم أهل الدین والعلماء فی ِ مادم روا 
اسارهم واساع انار همحلها عن سلف. 


ومن جمله من اقتدی بهم واهتمٌ فی ضبط روایاتهم واخبارهم واستیداعها 
ق ار وال فا کات اس السه والضر اعد الاهه ماه فد 
والّشاد والدارج مدارج الفضل والشّداد ذو الفهم العالی والفکر الصافی, 
نور عیون العلماء ومشکاه قلوب الفقهاء اللوذعی الاألمعیث سیدنا الممجدٍ 
وسندنا الأمجد «آقا محشّد فقیه آحمد آبادی» جعل الله عواقب آموره غیرا 

هآ رم رتم سامافا اه یر العالمین ان 
0 المققور المبرور السید الفقیه العالم الکامل والورع الناطق الباذل 
والمجتهد العارف العامل ذی التصانیف والتآلیف الأنیقه والتحقیقات الرشیقه 
ابو المکارم سیدنا المفضال صاحب «ابواب الجنات» و «المکیال». العالم 
۱ محقدتقی حشره 
الله تعالی: مع لبنت والوصوام فان دام تجفیفه سم اشتعاله. فی لیام 
واللیالی بتحصیل العلم واٍرشاد الناس بالمواعظ ونشر آثار آُجداده الطاهرین 
حفظه الله‌عن آعس الا سس تلم سل خن الای دای 


فلقد آلف کتاب «کنز المرام فی آعمال شهر الصیام» مشتملاً علی وظائف 
الأنام فی شهر الصیام محتویا علی تحقیقات علمیه رشیقه و تدقیقات انیقه. 


فلعمری مع آنه دام تأییده فی عنفوان شبابه وآوائل اظهار شوونه وکماله 
۱ خطر م ماله من نظیر, وکذا کتاب «مفتاح الشرف» فشکر الله 


سعیه و جعله من حفظه آثار آهل البیت والعصمه صلوات الله علیهم 
احضتیرن. 


ثم انه حفظه الله تعالی وایده قد حضر عندی برهه من الزمان لمذاکره 
7 الأستاذ فاستجازنی لحسن ظنه بی, فوجدته آهلاً جلیلً فأجزته 
-تبرکا وتیمناً للانتظام فی سلک الرواه والاندراج فی حزبهم - آن یروی عن 
الحقیر الفقیر کلما صخت لی روایته وحسنت لی درایته من کتب الأخبار 
التق. غلها المدان فیءاا عصار فالامضاه کالکافی. دالخافی.جالهدیی 
والاستیصار والپحار وبصائر الدرجات للصفار وساثر الکتب المعتبره عند 
اولی العلم والأبصار, وکلما آروی عن مشایخی العظام وأساتیذی الکرام 
علط رضوان ال ااملک: |اغلام: 


منهم الشیخ الفقیه العالم الربانی والعابد الحبر الصمدانی آفقه فقهاء 
غرم السحند نی اخراء آلحدوه غلی. الحوا لین والتد عد کی اه ااشن 
تسوا عضخ وکلمانم. الامر بالفعزوی والناهن عن:المکن والقامع للملخدین 
الذی صار مرجعاً للعلماء والمتعلمین وانتهت الیه الرئاسه والاستجازه 
فالعصاومه غام الأعلام آیفالله الغلی القلام آبه الار ال والاشام عر العلما ء 
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سیّد الأْنام, مرغم آنوف آهل الفسق وللاثام. شیخنا وآستاذنا الأعظم ومولانا 
المعظم الوفی «مولی محمد حسین المعروف بالفشارکی, آاطاب الله 
رمسه الشریف؛ عن شیخه و أستاذه قبله آهل الدین و کعبه المسلمین الشیخ 
زین العابدین المازندرانی, عن شیخه وأستاذه آستاذ الفقهاء الکرام صاحب 
جواهر الکلام. عن شیخ العماد السید جواد. عن شیخه الحبر النبیل و البحر 
العمیق بحر العلوم, عن شیخه شیح الأعلام آقا محمدباقر الأستاذ عن شیخه 
الافضل محقه اکمل: عن شیکه؛ المخلسی عن والده آلنعن فحته تفر عن 
بهاء المله والدین الشیخ البهائی عن مشایخه بأأسناده الکثیره الصحیحه 
النقیه المزیوره فی کتابه المسقی بالاربعین, عن الأئقه الظاهرین صلوات 
الم علمم امین 


ففنهم ‏ آلشیه القفه العاله الراهد العاید لتاق الهایم: العاقظ آلباکی 
الماخی وت کف النات دالیم امه افو الق اد العلهاء 
والمجتهدین الربانی مولانا الشیخ آبوالفضل الژیزی اللنجانی حشره الله مع 
الأئمه الطاهرین صلوات الله عليهم. عن شیخه وأستاذه آستاذ الفقهاء 
اور رس ماهبا هنن هه اسلا اامولصه. ای اد 
علی, العالمین. العالم. الوبانی العاح..متررا تجبیب الله الغروی. الخیلاسن 
باساده المنمية ال الانمه الظاهرین اتمه فی ماه 


وا ان ۰ ترره ِ تنقله نم 9 فقد قال 2 
السلام : حدیبت ندریه خیر من آلف حدیت نروی. و التمس منک و وصیلک آن 
سای می ال ات ی لام مهد المات فا نی حظان ااخایات 
وقفی الوتیرات وعّقیب الصلوات و ذا وفقت للتشرژف باحدی العتبات 
العالیات للزیارات, کما آوصانی بذلک مشایخی فی طی التصدیقات 
والاجازات. فانی آفقر فقیر |لی الدعوات فی الحیاه والممات, حرره به 
الفته انم ی ود ای الفاشم الطسته اس اعد آباریفی لاه 
الثالث من شهر رجب المرجب من سنه 30۸ 1. 


الأحقر محشّد الأحمد آبادی 
ص: 17 


و9 1 
قد ین لام افز یی ال یکم ار ول رید يکق العشر و نج | العکع 
۳ بژوا ال عل ما هَداكُمْ و لك تشْکُرُون ( (185) و اذا سالک عبادی 
عْلی تا قريب أجیتٍ دعوم الدّاع آذا عان َلیِسَتجیه نوا , 
لعلهْم بَرَشدُون (186) << سوره بقره >> 


له 
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اشاره 


الحمدللّه الذی فصُل علی الشهور «شهر رمضان» الّذی آنزل فیه القرآن, 
وآوجب علینا صیامه لفوزنا بالغفران, ,ومنْ علینا فیه بالبرکه والاحمه 
والاحسان, والظلاه والسّلام علی الب الذی آنزل علیه القرآن واستحکمه 
بمحکم الفرقان. وعلی آله الطاهرین, لاسیّما قیّم الرمان, ولعنه اللّه علی 
آعدائهم هل الکفر والطغیان. 


اما بعد, بنده شرمنده جانی, محمّد بن محمد تقی الموسوی الاصفهانی 
عفی اللّه تعالی عنهماء به عرض برادران ایمانی می رساند که بر حسب 
نص ۳۹۳ شریفه : : «هل یستوی الذین تعلمون والذین لا یِعْلْمُون» (4) واحادیثت 
فراوان رسیده از امه اطهار علیهم السلام و براهین عقلی؛ برترین شرف 
وکمالی که موجب عزت و شرافت و تقزب انسان به پیشگاه خداوند متان 
مت گردد و به وله آن, شرف اتساب و ورانت: پیامیزان: عظیم, الشان 
هه اطهار علیهم السلام را به دست می آوز ‏ علم و فضیلت است. 
دانش و فضیلت برز کتریزن نعمتی است که خداوند به بندگانش ارزانی 
داشته است. چنانکه امیر بیان مولای متقیان علیه افضل الصلاه والسلام 
می فرماید: 


«العلم آغام العقل والعقلن تایعهه بلیضه الله الشعداع وله الاشفیا: 
21) 


برای ادای شکر این نعمت که موجب مزید آن گردد, هیچ وسیله ای بهتر از 
بیان و نشر و آموزش آن به دیگران نیست و برای حفظ و بقای آن نیز هیچ 
راهت. محکم خر و انار اه الیش: و یی و نیت در دفان تیفت: 
چنانکه رئیس مذهب. امام به حق ناطق, حضرت جعفر صادق علیه السلام 
به مفصل فرمود: 


«اکتب وبتٌ علمک فی /خوانک, فان مثْ فأورث کتبک بنیک, فائّه یآتی علی 
الناس زمان هر لایأنسون فیه ۱ بکتبهم» ۱ 


1 ابا دانابان وتادانهاترانر هشتند؟ ۱ (سووه زمر اند 9). 
2دانن پیشوای ععل است وععل پنرو آن,خدامند علم. را به تیکشان 
ات یت کی ها را ان مره ی ساره اه سین 


بحارالأنوار, ج1, ص166). _ 

3- دانش خود را بنویس و آن را در میان برادرانت منتشر کن, چون مرگ 
تو فرا رسد. کتابهایت را به فرزندانت ارت دار زمان هرج و مرجی برای 
مروفان بت ید کود ما با کاسا و و انس می رت رکلنی: اصولن 
کافز: ج1, ص 2<). 
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و در احادیث فراوان آمده است که: در روز قیامت مرگب عالمان را با 
خون شهیدان موازنه می کنند. پس مرکب عالمان برتری می یابد.(1) 


ول آکرم.ضلی ال قلیهتی آله وصلم کر فضبت حود به آمیرموسان خن 
السلام فرمود: «یا ۸ من حفظ من اصنی اربعین حدبتا یطلب بذلک وجه 
اللّه عز وجل, والذار الاخره. حشره اللّه بوم القیامه مع الثبیین والصذیقین 
والشهداء والضالحین وحسن اولئک رفیقا».(2) 


از توفیق پروردگار, در پرتو عنایات مه اطهار علیهم السلام و مرحمت 
حضرت بقیه الله, ارواحنا فداه, در عنفوان جوانی, برای اینجانب توفیق 
اشتغال به تحصیل علوم دینی و کسب معارف اهلبیت علیهم السلام حاصل 
گردید. بر خود وظیفه دیدم که در حدٌ توان شکر این نعمت را به جای آورم 
و صاتتصول. آنزن. اب شتزیخه کردم که ی فر هاید» « لگ شکرثم لازید نکم > 
۳ 


با توجه به اينکه اساس همه علوم و معارف؛ ]و دانشی است که به مراتب 
بندگی در استان حضرت احدیت مربوط باشد. 


و نیکوترین زمان ادای عبودیت در ماه مبارک رمضان می باشد, و لذ| 
تصمیم گرفتم که رساله ای در بیان مطالبی که به این ماه تعلق دارد 


در این رساله آداب ادای حق عبودیت را به طور خلاصه از کتب معتبره 
گردآوردم و اگر می خواستم به تفصیل وشن سار وا مرعی شنم و 
لذ| به همین مقدار بسنده کردم و آن ۳ «کنز المرام فی اما شهر 
الطیام» نام نهادم 


۵ آن را تیک فقنمهه واه خیش و یک ضا مه فرب بیباکتم: 


وی سل 
خشنودی بزوزد کار و واب ب آخرت باشد, خداوند او را در روز قیامت پا 


پیامبران. صذیقان. شهیدان و صالحان محشور کند, و آنان چه رفیقان 
3- اگر سپاس بگویید (نعمتهایم را) بر شما افزون می کنم. (سوره ابراهیم: 
ایه 7). 
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۷اسامی ماه مبارک رمضان 

۷ سیر آغاز: سال قمری 

ان ان فص از سای ات 

( 

۷ روزه ماه رمضان و گوشه ای از اسرار آن 
۷ فضایل و فواید روزه 

۷ عنایات ویژه پروردگار به روزه داران 

۷ درجات روزه داران 


۷ اداب روزه داری 


ص: 24 
با اشتاضین ماه رمضان 
1( کف از نامهای ماه مبارک صیام «رمضان» است. 


رمضان_ از نامهای خداوند منان است, ماه رمضان یعنی. : ماه خدا| و لذ| در 
خرس آنذه است که نگوئید: رمضان آفد. ه دفضان رفت؛ , بلکه بگویید: 
«ماه رمضان».(1) 


مرحوم طریحی از شهید اول نقل کرده که در کتاب «نکت الارشاد» 
فرموده است: هر کس بگوید: «رمضان» و ماه را به آن اضافه نکند صدقه 


بدهد و یک روز به عنوان کقاره روزه بگیرد.(2) 


گلواژه «رمضان» از ریشه «رمض» به معنای گداخته شدن ریگهای بیابان 


در ماه رمضان نور معرفت و محبت الهی بر دلهای اولیاء الهی می تابد, 
تابش متصل انوار الهی تانبری خمانتد کایش اقا فز ان دلها ابهان من 
کند, اين دلها به یاد وصال و قرب خدا و از ترس ابتلا به هجران او مشتعل 
می شود و بدنهای آنها در آثر عبادت و مجاهدت عبودیّت گداخته می گردد و 
در روزهای طولانی حرارت تشنگی و گرسنگی نیز بر آن افزوده می شود. 


از ذبکر معانی «رمض» باران پاییزی است که بر زمین خشک و تفتیده 
ببارد.(4) 


بارش رجمت الهی در ماه رمضان دلهای مقمنان را سیراب نماید و قلوب 
2( کی دیگر از اسامی ماه رمضان «مضمار» است, مضمار در لفت 1 
است که اسب مسابقه را به مدت چهل روز به روش خاصی ریاضت بدهند 
و به شیوه 


[- کلینی, اصول کافی, ج4, ص 70. 
2- طریحی؛ مجمع البحرین, ج4, ص 009 2. 
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«مضمار» کویند.(1) 


روزه داران در مکتب تربیتی ماه رمضان به مذت یکماه ریاضت می کشند 
و خود را برای ورود به عرصه مسابقه مهیا می سازند, تا در میدان عبودیت 
گوی سبقت را از همگان بربایند. امام حسین علیه السلام در این رابطه 
می فرماید: 


«اِنْ اللّه عرٌ وجلّ جعل شهر رمضان مچمارا لخلقه یستبقون فیه بطاعته 
(لی رضوانه, فسبق فیه قوم ففازوا, وتخلف اخرون فخابوا».(2) 


[خداوند مثان ماه رمضان را «مضمار» (عرصه مسابقه) برای بندگان قرار 
داده که در آن به وسیله اطاعت او به سوی رضوانش سبقت بجویبند, 
خضمی و نی کرد مه تشادت رسدت: ده مسر آن سا 
کردند و زیانکار شدند ]. 


3) یکی دیگر از نامهای ماه رمضان «شهر اللّه» یعنی ماو خدا است. 
چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم در خطبه مشهور خود در 
استانه ماه رمضان فرمود: 

«آها الناس قد افیل غليکم شم الله بالیر که وال مه والففر »3 


[هان ای مردمان, ماه خدا| به سوی شما روی آوزده: با برکت؛ رحمت و 


از دیگر اسامی ماه رمضان: 
4 شهر الطیام؛ ماه روزه 

5) شهر الاسلام؛ ماه اسلام 
هن ا لور تسام تا کی کت 


7( شهر ال للمحیص؛ ماه خالص شدن و پاک شدن 


تا اه وت تفه دار ی اه که اه وا را 


دی و فا لاس الا سرت 
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زین العابدین. فخر الساجدین, امام سچاد علیه السلام در نیایش معروف 
خود که به هنگام حلول ماه رمضان تلاوت می کردند, بر ماه رمضان اطلاق 
فرموده اند.(1) 


خرانهمان شد نان شا با رفضداری شفاتر لاسرا ععلی خاضی دومن ند 
خودسازی پرداخته, از گناهان و رذایل اخلاقی خود را تطهیر نموده, در یک 
آزمون»بزر ن تشر کت سی کتند:ه شیها را با تهد.و غیادنته سیر .هی کنند: 


از دیگر اسامی ماه رمضان: 

ور ای که همان یز کت 

تفر لیگ ماه نار کت هه خر 

1 شهر الئّوبه؛ ماه ندامت و توبه از گناهان 

2 شهر المغفره؛ ماه مغفرت و بخشودگی 

3و14) شهر العتق من الثّار و الفوز بالجثه - :(2) ماه آزادی از آتش جهثم 
و دست یابی به بهشت می باشد, که این شش عنوان را رسول گرامی 
شاه مامضا تک رففان اطا ق فرغوده انیت ۱3۱ 

5) شهر التواب؛ ماه پاداش 

6) شهر الجا؛ ماه امید 


این دو عنوان نیز در فرازهای دعای شب چهارم ماه رمضان از پیامبراکرم 
کل اه له لاس ات ۱ 


17( شهر الطبر ؛ ماه شکیبایی 
8 شهر المواسات؛ ماه مواسات کردن با برادران ایمانی 


اين دو عنوان را نیز رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در خطبه 
مشهور خود که در آخرین جمعه ماه شعبان ایراد نمودند آورده اند.(5) 


1- صحیفه سجادیه, دعای چهل و چهارم. دعای حلول ماه رمضان. 

2- این عنوان در فرازهای دعاهای نوافل شبهای ماه رمضان امده است. 
فانصا 

5- شیخ صدوق, الأمالی. ص44. 
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9 شهر الژحمه؛ ماه رحمت 


20( سید الشهور؛ سرور ماه ها 


کم ان کر شانات سا اص ای معا د اه وشات هن شوه 
است.(2) 


این بود تعدادی از نامهای ماه مبارک رمضان در کلمات نورانی پیشوایان 
معصوم علیهم السلام که هر کدام بعدی از ابعاد ماه مبارک رمضان را 


متداول در مپان مسلمانان آن است که ماه محرم را اول سال قمری به 
حساب می آورند, جز اینکه آن را «هجری» می نامند و هید | را از 
قرف هیر ارصلی آاه‌ لته الم مات فی ام ند سح ری 
سار فو هایس ور اولین شب آن. بود و. لذا 
ایجات فی کرد که اول:-شال همان ال ریم المواود باشی کر این که ماو 
دلان آن را تغییر دادند و از ال محرم الحرام قرار دادند. زیرا شب اول 
ربیع «لیله المبیت» است, بعلی همان شبی است که امیرمومنان علیه 
السلام در بستر پیامبر خوابید و جان خود را سیر جان پیامبر قرار داد و 
خداوند به فرشتگان با ایثار و مواسات آن حضرت مباهات نمود 3(۰) 


ی افر ذیدتد اکر اول.زبيم را سراغاز سال قرار ندهتد: همه چا 
مراسم اول سال با ذکر منقبت مولای مثقیان مزین خواهد شد و لذا دو ماه 
آن. را عقب کشیدند و اول مجرم را سراغاز شال جدید قرار دادند. 


اگر چه در نقلی از اول محرم به عنوان اوّل سال تعبیر شده(4) جز اينکه 
سندش «مرفوعه» است و نمی توان به آن اعتماد نمود. 


ولی در حدیتی از امام صادق علیه السلام از ماه رمضان به «غزه الشهور» 


ایام مارا ون 34 
2 مه ملس سار ایا 0ص 
دا او ی 31 
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(طلیخه مان.هااال و در یت ری هراس ااستته ۰( آعار. سال) 
تعبیر شده است.(2) 

با توجّه به اضافه اين ماه به لفظ جلاله: «شهر اللّه» (ماه خدا) و نزول 
جلالت خاضی برخوردار باشد و بر دیگر ماه ها مقذم شود. 


از رسول گرامی اسلام روایت شده که فرمود: خداوند ِ ۹ روز 
جمعه, و از ماه ها ؛ ماه رمضان و از شبها ؛ شب قدر را برگزید.(3 

3 گوشه ای از فضایل بی کران ماه زمضان 

روایات وارده در فضیلت ماه رمضان بسیار فراوان است. تنها به شماری 
تا اف کم یی اسف زامن سا 

1 شیخ صدوق به سند معتبر از امام رضا علیه السلام روایت ت کرده که 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در آخر ماه شعبان خطبه ای خواند 
و فرمود: 


ایها الثاس, بدرستیکه روی آورده است به سوی شما ماه خدا با برکت. 
رحمت و امرزش, ماهی که نزد خدا بهترین ماه هاست, روزهایش بهترین 
روزها, شبهایش بهترین شبها و ساعتهایش بهترین ساعتهاست. 


ماهی که در 1 به ضیافت خدا فراخوانده شده آید و از اهل کرامت خد 


گردیده اید. 


تقسهای شما در آن تواب تسبیح و خواب شما ثواب عبادت دارد. عملهای 
شما در آن مقبول و دعاهای شما در ان مستجاب است. 


پس با نیتهای درست و دلهای پیراسته از گناه و صفات ناپسند, از خدا 


بخواهید که به شما توفیق روزه داری و تلاوت قرآن دز آن عنایت کند, که 
مر وم« و ب2 


[- کلتنم: اصول کافی, ج4, ص 6۵6. 
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عاقبت کسی است که در آن از آهرزنشن خدا محروم باشد. 


با تشنگی و گرسنگی خود در این ماه به یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت 
باشید, بر فقیران و مستمندان تصدذق کنید. سالمندان را ام کنید, بر 
کودکان ترحم نمایید, خویشاوندان را نیکی و احسان و دیدار کنید, زبانهای 
خود را از آنچه نباید گفت نگهدارید, دیده های خود را از مناظری که حلال 
نیست بپوشانید. گوشهای خود را از صداهای حرام باز دارید, یتیمان را 
نوازش کنید, تا بعد از شما با ینیمان شما همانگونه رفتار شود. 


از گناهان به سوی خداوند توبه کنید, در اوقات نماز دستهای خود را به حال 
نیایش به سوی آسمان برافرازید, که وقتهای نماز بهترین وقتها می باشد و 
در آن ساعت ها حق تعالی با دیده رحمت به سوی بندگان می نگرد, به 
متاخاته آنها باس هت وید به‌داهای آنها نمی کوید م خواتته های 


هان ای مردمان, جانهای شما در گرو اعمال شماست. پس با طلب 


آمرزش خود را از گرو تک( اورید, پشتهای شما در زیر بار گناهان 
خمیده است, با سجده های طولانی آنها را سبک گردانید. 


خداوند مثان به عرت خود سوگند یاد کرده که نماز گزاران و سجده کنندگان 
را عذاب نکند و با اتش جهنم انها را به وحشت نیندازد. 


هان ای مردمان. هر کدام از شما موّمن روزه داری را در این ماه افطاری 
بدهد, پاداش آزاد کردن برده ای را خواهد داشت و گناهان گذشته اش 
آمرزیده خواهد شد. 


ی تاه وه ار لاله مه ما وان روا تاره فرسوه: 
خود را با افطاری دادن روزه داران؛ اگرچه با نصف یک عدد خرما باشد با 
به انف باشند از انتشن .خی بان دازندن به خدا اسو کید خذاونن: ید 
کسانی که بیش از این توان نداشته باشند, همان پاداشها را مرحهمت می 
کند. 


هان ای مردمان؛ هر کس در این ماه اخلاقفش را نیکو گرداند نله آسانیت از 


ص: لاد 


صراط می گذرد. روزي که قدمها بر آن بلغزد. و هر کس در اين ماه بر 
غلامان و کنیزان خود آسان بگیرد. خداوند در قیامت حساب او را آسان 
بگیرد 


و هر کس در این ماه شر خود را از مردم باز دارد, خداوند در روز قیامت 
خشم خود را از وی باز دارد. 


هر کس در این ماه یتیمی را نوازش کند, خداوند او را در قیامت گرامی 
می دارد, هر کس در این ماه با خویشان خود صله واحسان کند, خداوند او 
را مشمول رحمت خود گرداند وهر کس در این ماه رشته پیوندش را از 
خویشاوندان قطع کند, خداوند در قیامت رحمت خود را از او دریغ فرماید. 


هر کس در این ماه نماز مستحبی به جای آ هرت خداوند برای او برات 
ازادی از انش جهنم صادر فرماید وهر کس در این ماه نماز واجب خود را 
ادا کند, خداوند به او پاداش هفتاد نماز عطاأ فرماید. هر کس رد این ماه بر 
من وآل من زیاد صلوات بفرستد, خداوند ترازوی عمل او را سنگین نماید, 
در روزی که ترازوی اعمال در آن سبک باشد. هر کس در این ماه یک آیه 
از قرآن بخواند. خداوند به او پاداش یک ختم قرآن در دیگر ماه ها را عنایت 
فرماید. 


هان ای مردمان, درهای بهشت در این ماه باز است. از خدا بخواهید که آن 
را به روی شما نبندد, درهای جهنم در این ماه بسته است. از خدا بخواهید 
که آن را به روی شما نگشاید, شیاطین در اين ماه در بند هستند, از خدا 
بخواهید که آنها را , بر تما مسلط بکرواری ۱1 


2) شیخ صدوق با سلسله اسنادش از امام صادق علیه السلام روایت کرده 

که مولای متقیان امیرمومنان علیه السلام در نخستین روز از ماه رمضان 
در مسجد اعظم کوفه خطبه ای ایراد کردند. پس از حمد و ثنای پروردگار 
و ستایش رسول عالمیان فرمودند: 


هان ای مردمان. خداوند مثان این ماه را بر دیگر ماه ها برتری داده, 
همانگونه که ما اهلبیت را بر دیگر مردمان برتری داده است. 


ید وق تفضانل آلاشمر اللا دض 77 
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در این ماه درهای آنیمان باز می شود, درهای رحمت گشوده می گردد, 
ودرهای جهنم بسته می شود. در این ماه فریادها شنیده می شود, دعاها 


وبر مردان و زنان روزه دار, به اذن و رخصت پروردگارشان تا طلوع فجر 
درود می فرستند, و انش فد است -که د هیر ههار ستا لیر آن 
آنکه آدم را بيافریند, ولایت مرا مقذر فرموده است. 


پاداش روزه گرفتن در روز قدر از روزه هزار ماه برتر است و پاداش 
عبادت در شب قدر از عبادت هزار ماه برتر است. 


هان ای مردمان, آفتاب های ماه رمضان و مهتاب های آن با رحمت 
پروردگار بر مردان و زنان روزه دار طلوع می کند. 


هیچ شب و روزی در ماه رمضان نیست, جز اینکه جایزه های خداوند متان 
در آن از آسمان بر اين امّت نثار می شود, هر کس در اين ماه به دُر 
شاهواری از نثارهای الهی دست بیابد, در روز رستاخیز در نزد خدا گرامی 
می شود وهر کس در نزد پروردگار گرامی شود. خداوند بهشت را جایگاه 
او قرار دهد. 


هان ای بندگان خداء این ماه همانند دیگر ماهها تاره روز ها ان هتر ین 
روزها و شبهای آن بهترین شبها و ساعتهای آن بهترین ساعتها می باشد, 
شیاطین در ان در غل و زنجیر در بند هستند. 


خداوند در این ماه روزی ها را افزون و عمرها را طولانی سازد و اسامی 
زائران بیت خود را در ان ثبت می کند. 


ماه رمضان با رحمت و مغفرت, روح و ریحان؛ خشنودی و رضوان 


هان ای روزه دار جایگاه خود را به دقت بررسی کن,؛ 7 ان این ماه در 
ضیافت پروردگار هستی, نیک بياندیش که شب و روزت چگونه سبری می 


شود و اعضاء و جوارح خود را از گناه چگونه محافظت می کنی؟ مبادا شبها 
را با خواب و روزها 


ص: 2 


را به غفلت سپری کنی ! و ماه رمضان به پایان برسد. در حالی که بار گناه 
بردوش تو سنگینی کند, و هنگامی که روزه داران پاداشهای خود را دریافت 
می کنند تو از زیانکاران باشی, آنها تاج کرامت بر سر بگذارند و تو محروم 
گردی, انها در جوار رحمت پروردگارشان سعادتمند شوند و تو از رانده 
شده ها باشی ! 


هان ای روزه دار, اگر از درگاه آقای خود رانده شوی به کدامین درگاه روی 
خواهی کرد؟ اگر پروردگارت تو را محروم سازد. ِ کسی بر تو | 

خواهد کرد؟ اگر او تو را خوار سازد, چه کسی تو را گرامی خواهد داشت؟ 
اگر او تو را ذلیل کند, چه کسی به تو عرّت خواهد داد؟ اگر او تو را وانهد, 
چه کسی تو را یاری خواهد نمود؟ اگر او تو را در میان بندگانش جای ندهد, 
طوق بندگی چه کسی را بر گردن خواهی آویخت؟ اگر او از سر تقصیرهای 
سا ی ای 


هان ای روزه دار در شبها و روزهای این ماه با تلاوت قرآن به سوی او 
تقزب بجوی, که قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته می 
شود. قران ذر زوز ارتتاخیر تن آصورد تلاوت کنندگان خود شفاعت می کند و 
آنهاته هیر ان تلاوت خود بر درخانشان افر مدمدفی کرد 


هان ای روزه دار, بر تو بشارت باد. هر نفسی که در این ماه می کشی 
ثواب تسبیح دارد و خواب تو در این ماه عبادت به شمار می آید, طاعتهای 
تو در این ماه پذیرفته و گناهانت آمرزیده است, به آمان نق در ایرد ماه توجه 
می شود و به مناجاتهای تو ترخم می شود, که من از حبیب خودم رسول 
گرامی صلی الله علیه و اله وسلم 1۳ خداوند مثان را به 
هنگام افطار در هر شبی از شبهای رمضان آزاد شدگانی از ار 
است, که تعداد آنها را جز خدا نمی داند, تعداد آنها و و ۶ 
محفوظ است., چون آخرین شب ماه رمضان فرا رسد به تعداد کسانی که 
در طول ماه امرزیده. در ان شب می امرزد. 


3 از اهل همدان برخاست و عرضه داشت : ای امیر مقمنان از 
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حبیب خود پیرامون ماه رمضان شنیده ای باز هم برای ما باز گوی. 


فرمود: آری از برادر و پسر عمویم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 
شنیدم که فرمود: 


هر کس ماه رمضان را روزه بدارد و خود را از چیزهایی که خدا حرام کرده 
است نگاه دارد. وارد بهشت شود. مرد همدانی گفت: ای امیر مقومنان از 
انچه از حبیب خود شنیده ای بازهم برای ما باز گو کن. 


ترصو ار اتسایل یو شیر کرش ی | زلم هو الم وا تیم که 
فرمود: هر کس ماه رمضان را با انگیزه ایمان و با قصد قربت روزه بگیرد. 
وارد بهشت می شود. 


مرد همدانی گفت: از آنچه حبیب خود در مورد این ماه به شما فرموده 
برای ما بازگوی. 


فرمود: آری از سرور و سالار اولین و آخرین شنیدم که فرمود: هر کس 
ماه رمضان را روزه بگیرد و هرگز با حرام افطار نکند وارد بهشت شود. 


مرد همدانی گفت: از آنچه از سرور عالمیان شنیده ای برای ما با زگو کن. 


فرمود: از سرور پیامبران, سالار رسولان و آقای فرشتگان مقرّب, شنیدم 
که فرمود: بهترین اوصیا در بهترین ماه ها کشته می شود. 


پرسیدم: بهترین اوصیا کیست و بهترین ماه ها کدام است ؟ 
فرمود: بهترین ماه ها ماه رمضان و بهترین اوصیا تو هستی ای علی. 
کفیم با وله الله! ابااانت حادنه ستما رع واه واز؟ 


فرمود: آری, سوگند به پروردگارم. که شقی ترین ات من فشک یی 
کننده ناقه صالح برانگیخته شود و ضربتی بر فرق تو بزند که محاسن تو از 
خون سرت خضاب گردد. 


مردم شروع به گریه و فغان نمودند و امیر مومنان خطبه اش را قطع کرد 
و از منبر پایین امد.(1) 


3) شیخ صدوق به سند خود از امام باقر علیه السلام روای یت کرده که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به هنگام مراجعت از عرفات در منی وارد 
مسجد شد, قر دم ند کرد آنصرمت کرد 


1- شیخ صدوق, فضائل الاشهر الثلائه, ص 107. 
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اتف و در مور شب قدر پرسش کردند, او خطبه ای ایراد نمود و فر مود: 


هان ای مردمان؛ بدانید که هر کس ماه رمضان بر او وارد شود در حالی که 
سالم و تندرست باشد. پس روزها را زوزه بکیزد و بخشتی, از شنبهای. آن ۱ 
به عبادت سیری کند, به نمازهای خود مواظبت کند, به جمعه ها و نماز عید 
مبادرت نماید, ثواب شب قدر را دریافته, به جایزه های پروردگار نایل می 
شود. 


در پایان امام صادق علیه السلام افزود : به خدا سوگند به جایزه هایی ناپل 
می شود که همانند جایزه های بندگان نمی باشد.(1) 


4) امام صادق علیه السلام همواره کی آنیتتا تخ ماه رمضان به فرزندان خود 
توصیه می کرد و می فرمود: چون ماه رمضان وارد شود خود را به تلاش و 
کوشش وا دارید, که روزی ها در آن تقسیم می شود. اجل ها در آن نوشته 
می شود, اسامی حاجی ها در آن ثبت می گردد و در آن شبی هست که 
عبادت دز ان از عبادت هزار ماه بهتر است ۷3 


5( امام صادق علیه السلام فرمود: در هر شب از شبهای ماه رمضان 
خداوند افرادی را از آتش جهنم آزاد می کند, به جز کسی که با شراب 
افطار کند, , چون آخرین شب ماه رمضان فرا تشه اه آد شهم. کسا تن 
که در طول ماه رمضان ازاد کرده. در ان شب از انش جهنم ازاد می کند. 
۳ 


6( امام باقر علیه السلام فرمود: سه روز به ماه رمضان مانده بود که 
پناهیر اکزم ضلی. الله علیه و اله. وسلم : به بلال امر فرمود که مردم را به 
سوی مسجد فراخواند, چون در مسجد گردآمدند, بر .فراز منیر رفته: 


سپاس و ستایش خداوند را , به جای اورد و فر مود: 


هان ای مردمان؛ این ماه(ماه رمضان) فرا رسیده» که سرور و سالار همه 
ماه ها می باشد., در این ماه شبی هست که از هزار ماه بهتر است. در این 


ماه درهای جهئم بسته می شود و درهای بهشت باز می شود, هر کس ماه 
رمضان را درک کند و در 


1- شیخ صدوق, ثواب الأعمال, ص64. 
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آن آمرزیده نشود, از رحمت خدا دور باد؛ هر کس پدر و مادرش را درک 
کند و امرزیده نشود, از رحمت خدا دور باد؛ هر کس نام من در پیش او 
برده شود و به من درود نفرسند و امرزیده نشود, از رحمت خدا| دور باد. 


)1( 


7( امام سحجاد علیه السلام می فرمود: خداوند متان در هر شبی از ماه 
رمضان هفتاد هزار هزار نفر از آتش جهثم به هنگام افطار آزاد می کند, 
هفه آنما از کمانی هد که مخت ین تووری ۲ 


8( امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند منان در شب اوّل ماه رمضان 
هر تعدادی از بندگان را که بخواهد می آمرزد, در شب دوم دو برابر. در 
شب: بعد. ده برابر آن: .. در شب آخر ماه رمضان دو برابر آنچه را که در 
شبهای قبل مضاعف شده. از انش جهنم ازاد می کند.(3) 


9( امام رضاأ علیه السلام فر مود: هر کس بخواهد از گناهی توبه کند, پس 
در ماه رمضان توبه کند که این ماه؛ ماه توبه و انابه, ماه آمرزش و رعمت 
است. شبی از شیهای این ماه نیست.؛ جز, اینکه خدای را در آن آزاد شده 
آتش بودند.(4) 


0 رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اولین شب از دهه سوّم ماه 
رمضان (شب بیست و یکم) برخاست.؛ حمد و ثنای پروردگار به جای اور 
آنگاه فرمود: خداوند شر جنْ و انس را از شما دور ساخت و به شما وعده 
اجابت داد و فرمود: «ادعونی استجب لکم»(5) آگاه باشید که خداوند به 
هر شیطان متمرّد هفت ملک را موکل نموده و تا سیری شدن ماه رمضان, 
آنها رها نخواهند شد. اگاه باشید که درهای بهشت از اولین شب این ماه تا 
اخرین شب ان باز است.(8) 


1- شیخ صدوق, الأمالی, ص 57. 

2- علامه مجلسی, بحارالانوار, ج98, ص 187. 

3 سید ابن طاووس, الاقبال. ح1, ص 8 2. 

4- شیخ صدوق, فضائل الاشهر الثلانه. ص 106. 

5- مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم [سوره غافر: آیه60 ]. 


ص: 3206 


1( پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ماه رمضان به سوی 
شما آمده. ماهی مبارک, ماهی که خداوند روزه اش را بر شما واجب 
نموده, درهای بهشت در آن کشوده .می شود و شباطین :دز آن به بند 


2 عشیده می شوند؛ شبی در ان هست که از هزار ماه بهنر است, هر کس از 
ان محروم گردد به راستی محروم است.(1) 


2 ام ار قلنه اسام کی ری ما اه سای اه ان زد 
وسلم با تمام چهره اش به سوی مردم توجّه می کرد و می فرمود: 


هان ای مردمان, چون هلال ماه رمضان طالع شود, شیاطین متمژد به بند 
کشیده می شوند, درهای آسمان. درهای بهشت و درهای رحمت گشوده 
می شوند, درهای جهتّم بسته می شود, دعاها مستجاب می گردد, هر روز 
به هنگام افطار خداوند عذه ای را از آنش جهنم آزاد می کند, , و هر شب 
منادی پروردگار ندا سر می دهد: آیا حاجتمندی هست؟ آیا طلب آمرزش 
کننده ای هست؟ خدایا به هر کس که انفاق کند, عوض عنایت کن و هر 
کسی که بخل بورزد مالش را تلف کن. 


بامدادان به سوی جایزه های خود بشتابید که فر دا روز جایزه استنت: انفام 
امام باقر علیه السلام افز ود: به خدا سوگند این جایزه ها از نوع درهم و 
دینار سضی باشت 21 


3) پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله فرمود: چون هلال ماه رمضان طالع 


شود درهای جهتم بسته می شود درهای بهشت گشوده شود و شیاطین در 
بند کشیده شوند.(3) 


4 امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 
در آخرین همعه ماه شعبان خطبه خواند, ینس از حمد ۲ ثنای تزور د حاز 
فرمود: 


هان ای مردمان, ماهی بر شما سایه افکنده (روی آورده) در آن شبی 
است که از هزار ماه برتر و آن ماه رمضان است که خدا روزه اش را بر 
شما واجب نموده و پاداش شب زنده داری با خواندن یک نماز مستحبی در 
آن را همانند هفتاد شب 


۳ 0 ۱ ج96, 360 
3- کلینی, الکافی, ج4, ص 6۵7. 


ص: 37 
به نماز مستحبی پرداختن وی ار ماه قرار داده است. 


کسی که در این ماه یی خصلت نیکو از خصال بر و خیر انجام دهد, خداوند 

به اوپاداش انجام یک فریضه عطا می کند و به کسی که فریضه ای را در 
آن انجام بدهد. پاداش کسی را می دهد که هفتاد فریضه در ماههای دیگر 
انجام داده باشد. 


ماه رمضان ماه صبر و شکیبایی است و پاداش صبر بهشت است. 


ماه رمضان ماه مساوات و مواسات است آن ماهی است که خداوند 
روزی مقمنان را در ان افزایش می دهد. 


کسی که در این ماه؛ مومن روزه داری را افطاری بدهد, پاداش اتاد کردن 
یک وا رش با هان دسشته زا ور تدای 


عرضه داشتند: همه ما قدرت افطاری دادن را ندارد. 
فرمود: خدا| کریم است. خدا به کسی که توان ندارد. جز به این قدر که 


خر ام ری ستود از ات ند ریا روت ار تخهه کس ان 
اقطار کند. همان باداش را عنایتمی کند, کسی که در, لین ماه: بر 


خدمتگزارش آسان بکندد, خدا حساب او را انتنان :هت کبرد. 


ماه رمضان ماهی است که اولش رحمت. میانه اش مغفرت و پایانش 
استجابت دعاها و ازادی از آتش جهنم است. 


در اين ماه به چهار چیز نیاز دارید که با دو خصلتِ آن خدا را خشنود سازید 
و از دو خصلت آن گریزی ندارید. 


ون خضایی تیا ان‌ دارآ سود مین را درد 

الف) شهادت به وحدانیت خدا 

ب) شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می باشد. 
اما دو خصلتی که گریزی از آن ندارید: 


الف) مسألت کردن حوائج. بهشت و عافیت 


ب) پناه بردن به خدا از آتش جهنم می باشد.(1) 


[- کلتنم: الکافی, ج4, ص 6۵6. 


ص: 39 


۹ 0 ۳۳9 
ماه بزرگی است, پاداش حسنات زر ان مضاعف می شود, سیثات در آن 
محو می گردد, کسی که در این ماه صدقه ای بدهد خداوند او را می 
آهر زده کشت که هرز ابت‌ضام به برد امه ز بر دضانن تیکی کته اه را مهرد 
مغفرت قرار می دهد. کسی که در این ماه اخلاقش را نیکو سازد خداوند 
او را می امرزد. کسی که در این ماه خشم خود را فرونشاند خداوند او را 
مورد مغفرت قرار می دهد. کسی که در اين ماه صله رحم کند خداوند او 

را می امرزد. 


سپس فرمود: اين ماه شما همانند دیگر ماهها نیست. هنگامی که به شما 
روی مي آورد با برکت 229 روی می آورد و چون از شما روی بر می 
تابد با آمرزش گناهان از شما روی بر می تابد. این ماهی است که پاداش 
حسنات در ان مضاعف و اعمال خیر در آن مقبول می باشد. کسی که در 
این ماه دو رکعت نماز مستحبی برای خدا انجام دهد, خداوند او را می 
امرزد. 


سیس فرمود؛ شقی. و آدم نگون بخت حقیقی آن کسی است که ماه 
رمضان سیری شود و او مورد مغفرت پروردگار قرار نگیرد, پس هنگامی 
که نیکوکاران به دربافت جایزه های خدای بخشایشگر نایل شوند؛ او به 
خسران می رسد تب 


16( امام صادق علیه السلام فرمود: کننتی. که در ماه رمضان آمرزیده 
نشود تا رمضان بعدی امرزیده نمی شود. جز اینکه روز عرفه (در عرفات) 
حضور پیدا کند.(2) 

7 بآسیر ارم صلي الاع له و الم ومنام قرو شمان فاه هن و 
رمضان ماه خداست, هر کس در ماه من یک روز روزه بگیرد من در روز 


قیامت از او شفاعت می کنم و هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد از آتش 
هتم آزآد هی ندیود ۱31 


8) و در حدیث دیگری فرمود: شعبان ماه من است و رمضان ماه خدا. 
هرکس یک روز در ماه من روزه بگیرد من در روز قیامت از او شفاعت می 


/ 


ت اهامای تس ۱30 


ص: 39 


هرکس دو روز در ماه من روزه بگیرد خداوند گناهان گذشته اش را می 
آمرزد و هرکس سه روز در ماه من روزه و ی مه 
اعمال خود را از سر بگیر. کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد, شهوت و 
زبانش را کنترل کند و اذیّت و آزارش را از مردم باز دارد, خداوند گناهان 
گذشته و آینده اش را بیامرزد, و او را از آتش جهنم آزاد می سازد, و در 
بهشت جاودان او را جای ره را در مورد گنهکاران از اهل 
توحید, به تعداد ریگ بیابان بپذیرد.(1) 


۵ رصول آکرم صلی الله غلیه. در ال نسم فرموو: بهشت سال یه سال 
برای حلول ماه رمضان ازین بندی می شود. چون شب اول ماه رمضان 
فرا رسد نسیمی از زیر عرش می وزد که به آن «مثیره» (به اهتزاز در 
آودنکه) فت وین 


با وزش این نسیم. برگهای درختان بهشتی به حرکت در می آیند, حلقه های 
درهای بهشت به جنبش در ایند, نغمه های روح بخشی از انها شنیده می 
شود که هر گز احدی نغمه ای نیکوتر از ان نشنیده باشد. 


حوریان بهشتی از سرا پرده ها بیرون آیند و در بالکن ها قرار می گیرند و 
رارصا 


حضرت احدیت خواستگاری کند؟ 
آنگاه از «رضوان» خازن جنان می پرسند: امشب چه شبی است؟ 


رضوان با«لییک» به آنها پاسخ داده می گوید: هان ای نیکورویان نیکو 
ر ند ت بهشتی, | ۱ فان تمفضار: | ۲ که درهای , هر 
رما اسست س ص اه سم شا 


ده شده است. 


حق تعالی به خازن بهشت می فرماید: ای رضوان درهای بهشت را باز کن 
و به مالک جهنم می فرماید: درهای جهنم را به روی روزه داران از امت 
محمّد صلی الله علیه و اله ببند. انگاه به پیک وحی جبریل امین فرمان می 
دهد: به سوی زمین نزول کن و شیاطین متمرّد را در غل و زنجیر ببند و انها 
رحجمت فر مود: 


ص: 40 

در هر شبی از شبهای ماه رمضان خداوند متان می فرماید: 
آیا سائلی هست که از من بخواهد و خواسته اش را عطا کنم. 
آیا تادهی هنت که توبه کنذ و تونه اش را بیدیرم. 


آپا استغفار کننده اي هست: که طلب آمرز تن کند .و خن آوه زا مورد مغفرت 
قرار دهم. 


کیست که قرض بدهد به خداوند ثروتمندی که هر گز ورشکستگی ندارد, و 
به وعده اش عمل می کند و به احدی ستم روا نمی دارد.(1) 


شبهای ماه رمضان درهای اسمان باز می شود و تا اخرین شب ان بسته 


هر بنده ای که در یکی از شبهای آن نماز بگذارد, خداوند برای هر سجده 
ان هزار و پانصد حسنه می نویسد و برای او خانه ای در بهشت از یاقوت 
طلاء که با یاقوت سرخ منبت کاری شده باشد. 


برای هر سجده ای که در یکی از شبها یا روزهای آن به جا آورد, خداوند 
درختی عنایت کند که یک سواره یکصد سال در زیر سایه ان سیر کند. چون 
اولين روز از ماه رمضان را روزه بگیرد, خداوند گناهان گذشته اش را تا آن 
روز بیامرزد و کفاره گناهانش باشد تا ماه رمضان سال بعد. 


در برابر هر روزی که از ماه رمضان روزه بگیرد, قصری به او عنایت می 
شود که هزار در از طلا داشته بااشد و هفتاد هزار هزار فرشته برای او 
لت آمزیی کسض از باضدادانجا هکامی که بای شب آبا را سوشاند. 
(2) 


21( از حضرت موسی علیه السلام نقل شده که در نیایشهای خود عرضه 
داشت: در الواح تورات امّتی را می یابم که در ماه رمضان برای تو عبادت 


ند۵. 


1- مجلسی, بحار الأنوار ج96, ص338 و334 . 
2 مجلسی, بحار الأنوار, ج96, ص‌338 و334 . 


ص: 11 


خداوند مثان فرمود: آنها اقّت محقّد صلی الله علیه و آله وسلم می باشند, 
و ایشان را؛ پاداش فراوانی باشد که هیچ اقتی را نباشد و من آن فضیلت 
را به امُتی دیگر نخواهم داد. 


من برایشان روزه ماه رمضان را واجب نمودم که هر کس نزد من اید و در 
نامه اعمالش روزه ده ماه رمضان باشد از «محسنین»؟ خواهد بود, و اگر 
روزه بیست ماه رمضان باشد, از «ابرار» نوشته می شود, 0۳ 
ماه رمضان باشد, جایگاهش از «شهیدان» برتر خواهد بود. 


چون ماه رمضان فرا رسد به عرشیان فرمان دهم که از عبادت دست 
بکشند و به نیایش روزه داران گوش فرا دهند» تا هر روزه داری دعا کند, 
انشان آهنن: یگنت مرن و کید باد کردم ام که تفا اشان با رد نز 


22( امام رضاأ علیه السلام فرمود: در روز قیامت ماه ها به صورنت:. آ وین 
شده وارد محشر شوند, جلوتر از همه آنها ماه رمضان با بهترین زینتها, که 
در میان دیگر ماه ها همانند ماه در میان ستارگان می درخشد. 

اهل محشر گویند: ای کاش این چهره ها را می شناختیم. 

منادی از سوی پروردگار ندا سر می دهد که: ای اهل محشر, این چهره ها 
همان ماه ها هستند که تعداد انها در نزد خداوند, در کتاب خدا, از روزی که 
اسمانها و زمین را افریده, دوازده تا می باشد. 

برتر و افضل آنها ماه رمضان است که آن را بر شما ظاهر ساختم تا آن را 


بشناسید و از جایگاهش آگاه شویدو برتری شام مرا بر دیگر ماه ها بدانید, 


درگ ماه وان کر تاکن مگ 
4 اخادیت کرامان انتفاده من شود کم شام دادن اغعال خر در ام قا مت 


شریفه و اماکن متبژکه پاداش مضاعف دارد, لذا اگر کسی موفق شود که 
روزه مبارک ماه 


فد وق فضاتن لاش ]لاه 110 


ص: 412 


رمضان را در یکی از مشاهد مشژفه و اماکن متبرزکه انجام دهد پاداش 
مضاعف خواهد داشت. صیام, قیام, اوراد و اذکارش به اجابت مقرون 
ت بود. به ویژه در اماکن مقدذسه ای که در احادیث بر انها تأکید شده. 


از < 


1) مکه معظمه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: هر کس ماه رمضان را در 

مکّه درک کند پس آن را روزه بگیرد و در حدٌ توان شبهایش را به عبادت 
سپری کند, معادل یکصد هزار ماه از دیگر شهرها باشد ۳7 هر روز 
پاداش انفاق کردن بار دو اسب در راه خدا و برای هر شب به همین مقدار 
برای او باشد. هر روز پاداش ازاد کردن یک برده, هر شب و روز پاداش 
ی شب و روز استحقاق شفاعت و برای هر روز درجه ای بالا می 
رود.(1) 


پس اگر کسی در ماه رمضان, به ویژه در دهه آخر آن توفیق تشرف به 
13 پا کربلای ین پید | کند از چنین عنایات ویژه پروردگار برخوردار 
خواهد بود. 


2 کربلای معلّی 
امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس در یکی از سه شب از ماه 


رمضان [شب اول, شب نیمه, شب آخر ماه رمضان] با قصد قربت, در 
حال خشوع و در حال استغفار به زیارت امام حسین علیه السلام مشژف 
شود گناهانش همانند برگ درختان که در مسیر تند باد قرار بگیرد فرو می 


امام جواد علیه السلام فرمود: هر کس در شب بیست و سوم ماه رمضان 
که امید می رود شب قدر باشد و همه کارهای حکیمانه در آن مشخّص می 
ود امام حسین علیه السلام را زیارت کند, روح صد و بیست و چهار 
هزار پیامبر با وی مصافحه کنند, که همگی در آن شب از خداوند برای 
زیارت امام حسین اذن می طلبند.(3) 


وق فا آلاعی ااا ص 6 
خی ای اس ال ا ال 
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امام صادق علیه السلام در همین رابطه فرمود: چون شب قدر فرا رسد 
خداوند هر امری را حکیمانه مشخص و معیّن می کند و منادی از آسمان 
هفتم, , از زیر عرش ندا می کند که: خداوند متعال ی 
را امرزید.(1) 


5. روزه ماه رمضان و گوشه ای از اسرار آن 


در احادیت فراوان به وجوب روزه ماه رمضان و گوشه ای از اسرار آن 
اشاره شده, که ترجمه برخی از انها را در زیر می اوریم: 

1( امام باقر علیه السلام فر مود: اسلام بر یج پایه استوار شده که عبارتند 
از : 

۳ 


1 نماز, 2 زکات. 3 حج. 4 روزه. (2) ولایت.(3) 
2( امام صادق علیه السلام فرمود: اسلام بر پنج پایه استوار گشته: 


1 نماز. 2 زکات. 3 روزه. 4 حج. (4) ولایت امیرمومنان و امامان از تبار او 
ات ات ۶ 


3( رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: روزه سیر است از 
انش.(6) 


4( امام صادق علیه السلام فرمود: و9 ماه رمضان را خداوند بر احدی از 
ات های پیشین واجب نکرد. راوی گفت: پس چگونه است که قرآن می 
اسان یا با ال آستا کت کم الصا کا کب غلی الزین مره 
قبلکم. لعلکم تلقون».(7) 

فرمود: خداوند روزه ماه رمضان را فقط بر پیامبران سلف واجب فر موده, 
نه بر امّت ها, تن شآ فص ان ات را بر امتهای پیشین برتری داده 
و ار را بر پیامبر خدا و افتش واجب فر موده ]یت 8(۰) 


5) علّت وجوب روزه را از امام عسکری علیه السلام پرسیدند, در پاسخ 


یه اس ام قیال لا عها زم عم وه 
2- سوره بقره, آیه 1983 

3- کلینی, الکافی, 4, ص62. 

4- سوره بقره؛ آبه 193 

5- شیخ صدوق, فضائل الاشهر الثلائه, ص 86 . 

6- شیخ صدوق, فضائل الاشهر الثلائه, ص 86 . 
وی همان ض 1 ۱12 

8- سوره بقره, ایه 1983 


ص: 4 


خداوند روزه را واجب کرد تا افراد ثروتمند تلخی گرسنگی را بچشند, پس 
بر مستمندان ترخم کنند.(1) 


6( از امام صادق علیه السلام علت وجوب روژه را پر سیدند, در پاسخ 
فرمود: 


راز وجوب روزه آن است که در میان ثروتمندان و مستمندان مساوات 
برقرار شود اگر روژه نبود اغنیاء مزه گرسنگی را نمی چشید ند زیرا| 
شخص پروتمند هر وقت هر چه و خدا خواست 
در میان بندگانش تساوی برقرار کند و تلخی گرسنگی را به ثروتمندان 
بچشاند, تا بر ضعیفان رقت کنند و بر گرسنگان ترخم نمایند.(2) 


از راز وجوب روزه پرسیده نوننده علت. آن. ضرزگ هقی تلکی نکن و 
گرسنگی است., تا شخص روزه دار در برابر خدا خوار و بینوا شود, صبر و 
شکیبایی پيشه کند, تا اجر و پاداش دریافت کند. و نشانه ای از سختی و 
تلخی روز رستاخیز باشد, موجب افسردگی شهوت, پندی برای دنیا و 
نشانی برای آخرت باشد و به این وسیله بر سختی گرسنگی مستمندان در 
دنیا و بزرکی باداش آنها را در آخرت آگاه شود.(3] 


9( امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید: جمعی از بهود به خدمت 
پیایر اکرق صلی الله قلیه:و آله تشر فیات شدنذر پسی اعلم آنها خسائلی دا 
از محضر آن حضرت پر سید از جمله پر سید . : چرا خداوند برای امت شما 
روزه را به مذت سی روز در روزها واجب نموده, در حالی که به دیگر امتها 
سیر اد اوساعت کون است ‏ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در پاسخ فرمود: 


حضرت آدم علیه السلام چون اذ آن درخت (ممنوعه) خورد, تا سی روز در 
شکم او ماند. پس خداوند بر ذژّیه او واجب کرد که سی روز تشنگی و 
کزشننین را هر خود.هفواز کتند و آنخه (دز شمها ‏ عی. خور ند تفصل خدآوند 


اد رز 


[- کلینی, الکافی, ج4, ص 61 1. 
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آتها. بر حضرت ادم: نیز اینگوته واجب شده بود. پس خداوند همان را بر 
امت من واجب کرد و فرمود: «یا آیها الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما 
کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیاما معدودات».(1) 

[هان ای کسانی که ایمان آورده اید, روزه بر شما نوشته شده, روزهای 
شمارش شده, همانگونه که بر کسانی که پیش از شما بودند نوشته شده 
بود, شاید تقوا پیشه کنید ] 

بهودی گفت: راست گفتی ای محشد صلی الله علیه و آله وسلم .(2) 


آنگاه: پرسید: کسی, که ماه رفضان را برای خدا روزه بگیرد, چه پاداشی 
دارد؟ 
٩‏ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: هر مومنی که ماه رمضان 
را برای خشنودی خدا روزه بگیرد, خداوند هفت خصلت , بر او واجب می 


1) حرام در بدن او ذوب می شود. 

2) از رحمت خدا محروم نمی شود. 

دا انم اه ای ها رداک یه 

4) خداوند سکرات موت (سختی جان کندن) را بر وی آسان گرداند. 
5) روزه امان است از گرسنگی و تشنگی روز قیامت. 

6) خداوند به او برات آزادی از آتش جهنم عطا می فرماید. 

7) خداوند از نعمتهای پاکیزه بهشتی به او روزی می کند. 

یهودی گفت: راست گفتی ای محقد صلی الله علیه و آله وسلم .(3) 


6 فضایل و فواید روزه 


احادیث وارده در فضایل روزه و فواید آن بسیار فراوان است برای تيمّن 


1- سوره بقره: آیه 1983 
ان ام الا اد 
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1 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خطاب به اصحاب خود فرمود: 
آیا به شما خبر ندهم چیزی را که اگر آن را انجام دهید شیطان از شما دور 
می شود همانگونه که شرق و غرب از یکدیگر دور هستند؟ ! عرض کردند: 
چرا, بفرمایید. فرمود: 


1 روزه, که رویش را سیاه می کند. 2 صدقه, که پشتش را می شکند. 3 
محبت و دوستی برای خدا و همیاری در اعمال صالحه. که ريشه اش را 
عون کند: 4 استغفار, که شاهر گش را می برد. 


و بدانید که برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه داری است(1) 


تن اکرم ضلی الله علیه و آله وسلم فرمود: روزه نتتیر آنتتن است. 


3) امام صادق علیه السلام فرمود: برای روزه دار دو فرح و شادمانی 


است: 
یه هنگام ماافانت بروند کار 


4) و در حدیت ديگري فرمون؛ دای تبار ک و تغالن می فرهایده رفته‌ از آن 
من است و من خود آن را پاداش می دهم.(4) 


5( امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند منان به حضرت موسی علیه 
السلام وحی فر مود: چه چیز موجب شده که از مناجات من باز ایستاده 


ای ؟ 1 خدابا تو برتری از آنکه با دهانی که بخاطر روزه داری بو 


خطاب شد: ای موسی بوی دهان روزه دار پیش من از بوی مشک بهتر و 
پاکیزه تر است.(3) 


6) امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری فرمود: 


کسی که بک روز در شدّت گرما برای خدا| روزه بکترن: و دچار تشنگی 
شود, خداوند هزار فرشته موکل می کند که صورت او را مسح کنند و او را 
بشارت دهند که به هنگام افطار خدای ذوالجلال می فرماید: 


1- کلینی, الکافی, ج4, ص 62. 
2- کلینی, الکافی, ج4, ص 62. 
3- کلینی, الکافی. ج4. ص 65 و63. 
4- کلینی, الکافی, ج4, ص65 و63. 
5- شیخ صدوق, الفقیه, ج2, ص 45. 
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آه چقدر خوش بوی و خوش خوی هستی, هان ای فرشتگان گواه باشید که 
من او را امرزیدم.(1) 
ً( رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


شخص روزه دار در حال عبادت است, اگرچه در خواب باشد, تا دای که 
غیبت مسلمانی را مرتکب نشده باشد.(2) 


8) امام صادق علیه السلام فرمود: 


خون. شخض روفزه. دار فزد یا کروهی را بییتد که به. خوردن .و آشامیدن 
مشغفول هستند, هر مویی که در بدنش هست راست شود.(3) 


علامه مجلسی در توضیح آن فرموده: شاید منظور این است که اشتهای او 
به غذا| در همه اندامش ناثیر می گذارد و به همین مقدار بر پاداش او 
امه و و ای ی 
نیستند و مخالفت امر خدا می کنند چنین حالتی , به او روی می دهد.(4) 

9) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خطاب به جوانان فرمود: 


هان ای گروه جوانان بر شما باد ازدواج. اگر فراهم نشد پس بر شما باد به 
روزه داری, که شهوت را کاهش می دهد.(3) 


0 حضرت علی علیه السلام فرمود: 


سه چیز بلغم را فرو می نشاند و حافظه را می افزاید: 1 مسواک 2 روزه 
3 تلاوت قران.(6) 


ان اکرم ی اللد اه اس سای ترس 


هر صدقه ای را نسخ کرد؛ و غسل جنایت. هر غسلی را نسخ کرد.(7) 


-2 
3 
4 
-5 
-60 
-7 


کلینی, الکافی, ج4, ص64 و65. 

کلینی, الكافي, ج4, ص64 و65. 

کلینی, الکافی, ج4, ص 180 
هر تیم ااکا شا ی 191 
شیخ طوسی, تهذیب الاحکام, ج4, ص‌3 3 1. 
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فیض کاشانی در وافی فرموده: شاید منظور از نسخ شده ها نوع واجب 
ار ی رما نا 


2 ماه شاو واه اسام فری هه 


روزه شعبان و ماه رمضان سبب پدذیرش توبه است از سوی نژ زد کار عیین 
از خون حرام.(1) 


کف عنایات ویژه ورد کار به افراد روزه دار 


گذشته از احادیثی که در بخشهای پیشین تقدیم گردید, در احادیث فراوان 
از عنایات خاص پروردگار به افراد روزه دار سخن رفته, که ترجمه تعدادی 


از اتها دا تر انتها فی. هریم" 


1 آمام باقر غلبه السلام. فرموده یرای خداوته متان فرشتکانن: آست که 
در ماه رمضان تا پایان ان بر روزه داران موکل نید همه روزه برای 
روزه داران طلب مغفرت می کنند و هر شب به هنگام افطار به روزه 
داران خطاب کرده می گویند: 


هان ای بندگان خدا, شما را بشارت باد, مذت کوتاهی گرسنه ماندید, به 
زودی برای مذت طولانی سیر خواهید شد, چقدر با برکت بودید و چقدر 
برکت به شما عطا شده است. 


جون آخرین شب ماه رمضان فرا 2 آنها را ندا کرده می گویند: 
بندگان خدا بشارت باد بر شما, خدا گناهان شما را آمرزید, و توبه ِ 
شماً را پذبزفت, اینی تیک بنکرید که. اغمال. بعدن. خود را چکونه آعاز می 
کنید.(2) 


2 سول اکرم ضلی الم خلیه نو اله مسلم هون انز می کانشقه کر 
ماه رمضان چه فضیلتی است برای شما, خدای را بیشتر از این سیاس می 
۹ ۲ 


| چون پشب اول ماه رمضان فرا رسد, خداوند گناهان مخفی و آشکار امّت 
فزا کلا مع آمرزد ه برای هر یی اد یا دو هزار هزار (دو میلیون) درجه 
بالا می برد و پنجاه شهر بنا می کند. 


ص: 9 


| چون روز دوم فرا رسد برای هر گامی که بر می دارید پاداش عبادت 
یکسال. واب یک پیامبر و پاداش روزه یکسال برای شما می نویسد. 


ااچون روز سوم فرا رسد به تعداد هر مویی که در بدن شماست. خداوند 
قبه ای در فردوس برین از در سفید به شما عنایت می کند. که در بالای ان 
دوازده هزار اطاق از نور, و در پایین ان دوازده هزار اطاق از نور قرار 
دارد, که در هر اطاقی هزار تخت و بر فراز هر تختی حوربه ای نشسته, هر 
روز هزار فرشته بر شما وارد شود. که با هر کدام هدیه ای هست. 


| چون روز چهارم فرا رسد, خداوند هفتاد هزار قصر در بهشت جاویدان 
برای شما عنایت می کند. که در هر قصری هفتاد هزار غرقه, در هر غرفه 
ای پنجاه هزار تخت, بر فراز هر تختی حوریه ای, در برابر هر حوریه کنیزی 
است, که پوشسش هر یک از انها از دنیا و انچه در دنیاست بهتر است. 


ااچون روز پنجم فرا رسد, خداوند در جثه الماوی هزار هزار شهر به شما 
عنایت می کند, که در هر شهری هفتاد هزار خانه, در هر خانه ای هفتاد 
هزار سفره, بر هر سفره ای هفتاد هزار کاسه, در هر کاسه ای شصت 
هزار رنگ طعام است که شباهتی به یکدیگر ندارند. 


اچون روز ششم فرا رسد. خداوند در دارالسلام صد هزار شهر به شما 
عطا کند. که در هر شهری صد هزار خانه, در هر خانه ای صد هزار تخت 
طلا. که طول هر تختی هزار ذراع (پانصد متر). به هر تختی همسری از 
حورالعین؛ که هر حوربه ای.سشن هرار کشهان. فکلل پم مسافعت دار 
که هر گیسویی را یکصد کنیز حمل می کنند. 


|اچون روز هفتم فرا رسد. خداوند به شما در بهشت نعیم پاداش چهل هزار 
شهید و چهل هزار صذیق عنایت کند. 


ا چون روز هشتم فرا رسد خداوند به شما پاداش شصت هزار عابد و 
شصت هزار زاهد عطا فرماید. 


و هزار مرزبان عنایت کند. 
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| چون روز دهم فرا رسد خداوند به شما پاداش برآورده نمودن حوائج 
هفاه هار هه حاحفید راهطا منم ماهر ساران اسان 
پرندگان, دزد از صخره ها, تتندیت ریزه ها, ماهیان دریاء برگهای درختان و 


أ چون روز یازدهم فرا رسد خداوند پاداش چهار حج‌‌ که همراه یکی از 
پیامبران انجام داده شود و چهار عمره که در معبت صدذیق و پا شهیدی 
انجام شود, در نامه اعمال شما می نویسد. 


| چون روز دوازدهم فرا رسد., خداوند سیثئات شما را به حسنات مبدّل می 
اون خسات سا را ات می. کید نو برا ع هر یی آی زار هار 
حسنه برای شما می نویسد. 


| چون روز سیزدهم فرا رسد خداوند مانند عبادت ب اهل مکه و مدینه را در 
نامه اعمال شما می نویسد و به تعداد سنگها و ریگهای بین مکه و مدینه به 
شما شفاعت عنایت می کند 


و سلیمان را دیدار کرده ای و گویا با هر پیامبری دویست سال عبادت 


نموده ای. 


ا چون روز پانزدهم فرا رسد. حوائجی از حوائج دنیا و اخرت شما را 
دامن هی که باواین حسوت اه مسا عطا می کنو حاملان رن 
برای شما استغفار می کنند و در روز قیامت به شما چهل نور؛ ده نور از 
طرف راست. ده نور از طرف چپ, ده نور از پیش روی و ده نور از پشت 


| چون روز شانزدهم فرا رسد, خداوند برای شما مقدر می کند که به 
هنگام برخاستن از قبر شصت خُلّه عنایت کند که آنها را بپوشی, , و شتری 
که بر آن سوار شوی و ابری که در برابر گرمای آن روز بر شما سایه 
9 
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عرش و کژوبیان فرمان دهد که برای امّت محمّد صلی الله علیه و آله 
وسلم تا سال اینده استغفار کنند و پاداش اصحاب بدر را در قیامت به شما 


آعون رود ده فر ا رشن فرتته: نی اشفانما وشن بافین نمی هاند 
جز اینکه از خداوند متان اذن می طلبد که هر روز به زیارت قبور شما بیاید 
و در دست هر ملکی هدیه و شربتی است. 


| چون بیست روز تمام بر شما گذشت. خداوند هفتاد هزار فرشته می 
فرستد که شما را از شیطان پلید محافظت کنند و در برابر هر روزی که 
روزه گرفتید پاداش روزه بکصد سال برای شما می نویسد. بین شما و 
آنش جهنم خندقی قرار می دهد, به شما پاداش کسی را می دهد که 
تهرانت اتعیلز .زور و فران.را تلاوت کردهباشد وببه تعدای برهای: تال 
جبرئیل پاداش عبادت یک سال عنایت کند و به شما پاداش تسبیح عرش و 
کرستن را عطظامی کند و بة تعداد آبه های فران: برای هر آیه هرار:حوربه 
برای شما تزویج می کند. 


| چون روز بیست و یکم فرا رسد خداوند قبرهای شما را تا شعاع هزار 
فرسنگ وسعت می دهد, تاریکی و وحشت قبر را از شما بر می دارد. روی 
شما را همانند صورت حضرت یوسف می نماید. 


چون روز بیست و دوم فرا رسد, خداوند فرشته مرگ را به سوی شما می 
را از شما بر می دارد. 


ا چون روز بیست و سوم فرا رسد مقدر می کند که همانند پیامبران 
صدذیقان و شهیدان از صراط بگذرید و همانند کسی باشید که هر یتیمی از 


۱ چون روز بیست و چهارم فرا رسد, مقذر می شود که از دنیا بیرون 
نروید, جز اينکه جایگاه خود را در بهشت مشاهده کنید و به هر یک از شما 
پاداش هزار بیمار و هزار غریب که در اطاعت خدا سفر کرده باشند. و 
پاداش ازاد کردن هزار برده از فرزندان اسماعیل داده می شود. 
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اچون روز بیست و پنجم فرا رسد خداوند برای شما در زیر عرش هزار 
گنبد سبز بنا می کند, که بر فراز هر گنبدی خیمه ای از نور باشد. 


آنگاه خداوند می فرماید: ای ات محشد. من پروردگار شما هستم و شما 
بندگان و کنیزان من هستید. در این خیمه ها در سایه عرش من بخرامید, 
بخورید و بياشامید, که بر شما گوارا| باد, دیگر ترس و اندوهی بر شما 


هان ای امّت محقد, من شما را طوری روانه بهشت می کنم که اوّلین و 
ی هو یک از شما را نا هزاز جاح از تور تافبداری 
می کنم, و شما بر اشترانی سوار می کنم که آنها را از نور آفریده ام, 
7 ۱۲ ۱0 , و در هر 
حلقه ای فر شته ای از فرشتگان خدا| ایستاده, و در دست هر فرشته ای 
عمودی از نور است. تا شما بدون حساب وارد بهشت شوید. 


و ات بو وی رسد, خداوند با نظر رحمت به سوی شما 
می نگرد و گنا هانشمها دانفی ام .مر اک کون اخفیسر کردن نها 
باشد و يا مال کسی را خورده باشید, خانه شما را هر روز هفتاد مرتبه از 
غیبت و دروغ و بهتان پاک گرداند. 


| چون روز بیست و هفتم فرا رسد, گویی هر مرد و زن مومنی را یاری 
نموده باشید. هفتاد هزار عریان را پوشانیده باشید و هزار مرزبان را 
خدمت کرده باشید و همه کتابهای آسمانی که بر پيامیزان نازل شده است 
را خوانده باشید. 


| چون روز بیست و هشتم فرا رسد خداوند در بهشت برین بکصد هزار 
عنایت می کند و در بهشت فردوس یکصد هزار شهر و در هر شهری هزار 
مج ره 


همسری از حوریان عطا فرماید. 


چون روز بیست و نهم فرا رسد خداوند به شما هزار هزار محله عطا 


ند 


ص: 53 


دز هر صحله کفید سفیدتن باشده در هر نید نختی. از کاقور سینه: برد ظر 
تختی هزار تشک از سندس سبز, روی هر تشکی یک حوریه, با هر حوربه 


هفتاد هزار خْلّه, و بر سر هر حوریه هشتاد هزار گیسوان, اریت نم با ده 
یاقوت باشد. 


| هنگامی که سی روز به پایان رسید خداوند برای هر روزی که بر شما 
3 پاداش هزار شهید و هزار صدیق می نویسد و پاداش ۳ پنجاه 
سال می نویسد و برای هر روزی که روزه گرفته اید, ثواب دو هزار روزه 
می نویسد. 


آنگاه به تعداد گیاهانی که رودخانه نیل رويانيده, درجه شما را بالا برد. 


برای بهشت دری هست به نام «ریان» که تا روز قیامت باز نمی شود, و 
ای ات و ایا 
وسلم باز می شود. 


آنگاه «رضوان» خازن جنان ندا می کند: ای افّت محمد به سوی ریان 
بشتابید. پس امّت من از این در وارد بهشت می شوند. 


سیس فرمود: اگر کسی در ماه رمضان .آمرزیده نشود پس در چه ماهی 
آمرزیده خواهد شد. ولاحول و لاقه الا بالله العلیخ العظیم.(1) 


اس صلی اه ی هام فرحی یی که سرام 
رفتم وارد بهشت شدم, در انجا قصری از یاقوت سرخ دیدم که بیرون آن 
از داخلش پیدا بود و داخل ان از بیرونش دیده می شد و در ان ساختمانی 
از زبرجد بود. 


ای اه هار ای موم ات ی ره 


بپردازد. 


آنگاه خطاب به علی علیه السلام فرصوت ابافی تین که ها وه حفبا تیکه 


امیر مومنان عرضه داشت: خدا و پیامبرش داناتر هستند. 


فرمود: آنکه بگوید: «سبحان الله والحمدلله ولا اله الا اللّه واللّه اکبر». 
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آیا فی.دانی که همواره.زوژه بودن یعنن چه ۱ عرضه داشت: نهد 

فرمود: کسی که ماه رمضان را به طور کامل روزه بدارد. 

آپا می دانی معنای اطعام طعام چیست؟ 

عرضه داشت: خدا و پیامبرش داناتر هستند. 

فرمود: کسی که برای خانواده اش تلاش کند و آبروی آنها را نگه دارد. 

آیا هی ذانی که‌هتظور آز تمهت شبات خیست ؟ 

گفتم: خدا و پیامبرش داناتر هستند. 

فرمود: منظور آن است که تا مردم نماز عشا را نخوانده اند نخوابد. 
ومنظور از مردم, بهود ونصارا می باشند که در میان مغرب و عشا می 
خوابیدند.(1) 

8 . درجات روزه داران 

برای روزه سه درجه است: 


1 فقها گویند: روزه عبارت است از امساک نمودن از چیزهایی که شرعا 
روزه را باطل می کند, از طلوع فجر تا غروب به قصد قربت؛ و این حداقل 
روزه است., که روزه ظاهری و عام است. 


2 حکما گویند: علاوه بر مفطرات باید از غیبت, دروع,» بهتان و هر کار 
ناشایست امساک تماید. که آن:ر۱ روزه کامل و روزه خاص گویند. 


3) اهل معرفت گویند: علاوه بر اینکه اعضا و جوارحش از هر گناهی پرهیز 
می کند, باید قلب او هم روزه باشد, یعنی: همواره به یاد خدا باشد و از هر 
چیزی که او را از یاد خدا غافل کند پرهیز نماید, که ان را روزه خاص 
الخواص نامند. 


برای این درجه یز درجاتی هست که , برخی از آنها مخصوص اهلبیت 
عصمت و طهارت و پیامبران عظیم الشأن می باشد. ولی خی آذیکر از 
بندگان شایسته خدا با تلاش و کوشش و توشّل به آل محمد علیهم السلام 
در پرتو تهذیب نفس موفق خواهند شد. 
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با ان بیان زوشن می شود که آنچه در احادیت براق روزه داران ذکر شده: 
برای همگان نیست, بلکه برای افراد خاص می اشتر چنانکه در عبادات 
مطهر حضرت 0 ۱۰ بیان ی زائران 
فرق می کند. هر چه معرفتش بیشتر باشد, ثواب و فضیلتش بیشتر خواهد 
بود. 


9. تست آز آذاب روزژه داری 
اداب روزه داری بسیار زیاد است, ما در اینجا به بیست مورد از انها بسنده 


اول: اعضا و جوارح خود را از ز کارهای ناشایست باز دارد. .و این از مهمترین 
احات رورم‌دایی اشت:جا که ور احاست فرامانت آن تاد سم ارنت. 


1( امام باقر علیه السلام خطاب به جابر فر مود: 


ای جابر هر کس که ماه رمضان بر او وارد شود. پس روزهایش را روزه 
بگیرد و قسمتی از شبهایش را به عبادت سپری کند, شکم و شهوتش را 
کنترل کند, چشم و زبانش را نگهدارد, آزارش را از مردم باز دارد, از 
گناهان بیرون می رود, همانند روزی که از مادر متولد شده است. 


چابر گفت: چه حدیبت نیکویی ! : حضرت باقر علیه السلام فرمود: وه چه 
شیر ترتشتن 1۱ 


2 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در همین رابطه فرمود: 


هر کس که ماه رمضان بر او وارد شود در حالی که سالم و تندرست 
باشد, پس روزها را روزه بگیرد و بخشی از شبها را به عبادت سیری کند. 
به نمازهای خود آهمیت دهد, به جمعه ها وهای سورخ کید واب 
شب قدر را دریافته. به جایزه های پروردگار ز نایل می شود.(2) 


2 مان رضا علیه الساام منود 


و ات ال ۱0 
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گذ شته وآینده اش آمززیدخ می شود. برشخص روزه دار چیزی نوشته نمی 
شود تا هنگامی که یکی از مفطرات را مرز نکب شود و روزه اش باطل 
2 


3( امام باقر علیه السلام فرمود: 


ماه رمضان ماه خداست و روزه داران در آن مهمان خدا و اهل کرامت خدا 
هستند؛ کسی که ماه رمضان بر او وارد شود روزهایش را روزه بگیرد, 
قسمتی از شبهایش را با عبادت سپری کند, از آنچه خداوند حرام کرده 
اجتناب کند, بدون حساب وارد بهشت می شود.(2) 


باس ام صای الله هن له ام رده 


هر بنده ای که روزه دار باشد به او فحش بدهند, او در پاسخ بگوید: درود 
بر شما؛ من روزه هستم» خداوند منان فرماید: بنده ام به روزه پناه برد او 
را از آتش من پناه دهید و او را وارد بهشت نمایید. 


5) امام صادق علیه السلام فرمود: 


هنگامی که روزه گرفتی, پس باید چشم و گوش تو نیز از حرام روزه باشد, 
دست و همه اعضا و جوارح تو نیز از کار ناشایست روزه باشد. وقتی روزه 
هستی سخن بیهوده مگو, خدمتکارت رز اذیت نکن, وقار روزه دار در 
سیمای تو باشد, به جز یاد خدا سخنی مگوی. روز روزه داری ات همانند 
روز افطار تو نباشد.(3) 


6 آماض رضا علیه الشسلام تغل انیت که فرمو ده 


روزه حجابی است که خدای متعال آن ابر زیانهاه کوشنها, دیجم ها ودیگر 
عضوهای بدن زده, تا ان را از اتش جهنم رهایی دهد. در مورد روزه هر 
عضوی حقی دارد, اگر کسی حق آن عضو را ادا کند, او روزه دار می باشد 

و اگر چیزی آث آن فرو گذار شود, به همان مقدار از روزه اش کاسته می 
شود.(4) 


1- شیخ صدوق, فضائل الاشهر الثلائه. ص‌116. 


وق خانل الاشیی ات ق 1 
4- فقه الرضا,؛ منسوب به امام رضا علیه السلام , ص 202. 
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/ً( از رسول گرامی اسلام روایت شده که فرموده: 


هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد و همه اعضای بدنش را از گناه باز دارد, 
در درجه حضرت ابراهیم خلیل خواهد بود. 


8( امام صادق علیه السلام فرمود؛: روزه فقط امسای کردن از خوردنی و 
ای وت که ای 


روزه کامل گردد: 


عحف از آنها روزه درونی است, آپا نمي شنوید که حضرت مریم دخت 
عمران فرمود: «انی ندرت للرحمن ۳ فلن اکلم الیوم انسیا» "۷ 


آمن برای ِ# نذر روزه کرده ام , 1 پس امروز با هی انسانی سخن 


که منظور روزه سکوت بود. 


پس هنگامی که روزه بودید: 1) زبان خود را از دروغ نگهدارید 2) دیدگان 
خود را فرو بندید 3) جدال نکنید 4) حسد نورزید 5) غیبت نکنید 6) مجادله 
نکنید 7) دروخ نگوئید 8) با زنان مباشرت نکنید 9) مخالفت نکنید 10) 
خشم نگیرید 11( فحجش ندهید 12) سخن ناشایست نگوئید 13) سست 
تشوید 14) در کیر. تشوید <1) ازار ترسانید 16) شتتم نکنید 17) کار 
ابلهانه انجام ندهید 18) همدیگر را نرنجانید 19) از یاد خدا غافل نشوید 
0 از نماز غفلت نکنید. 


بر شما باد به: 1) متانت 2) سکوت 3) بردباری 4) شکیبایی 5) درستی 6) 
دوری از اشرار 7) پرهیز از سخن زاف 8) اجتناب از دروغ 9) پرهیز از 
بهتان 10) دوری از خصومت 11) پرهیز از سوء ظن 12) اجتناب از غیبت 
3) دوری از سخن چینی. 


همواره به یاد آخرت باشید, منتظر فرا رسیدن روز گار خود, چشم به راه 
وعده حتمی پروردگار (فرج قائم آل محشد علیه السلام ), ارزومند 
پاداشهای پروردگار باشید, مت ملاقات پروردگار ِِِ وین همواره با 


مشتاق. تا پاک و پاکیزه از گنام, با درون صاف و پیراسته از عیب؛: با 
۱ 


ل- تور مریم آیه 26 
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غیر او, با سکوت مطلق و متانت کامل از هر جهت, با پرهیز در ظاهر و 
باطن از محژمات, با خوف و خشیت از حق تعالی در آشکار و نهان, خود را 
در طول روژمر به او بسپاری, و دلت را برای او فارغ گردانی و خودت را به 
کار بگیری در آنچه فرمان داده و تو را به سوی آن فرا خوانده است. 


او را ۳ 9 اگر جبری را را 1 
ققدا آسم ات ناقص شده است. 


شرت فرعفط اس ام صلی اه هه ای راک وی نم بر 
حال روزه به کنیزش دشنام می دهد, امر فرمود طعامی را برایش بیاورند, 
عرضه داشت: پا رسول اللّه من روزه هلستم. فرمود: تو چگونه روزه 
هستی در حالی که کنیزت را فحش دادی؟ ! 


روزه فقط پرهیز از خوردنی و نوشیدنی نیست. بلکه روزه را خداوند 
حجاب و مانع قرار داده از هر رفتار و گفتار ناشایست, آه چقدر کم است 
روزه دار. وه چقدر زیادند افراد گرسنه اضصا 

مولای متقیان امير مومنان علیه السلام در این رابطه می فرمایند: بسا 
روزه داری که از روزه داری خود نصیبی به جز گرسنگی و تشنگی ندارد, و 
بسا شب زنده داری که از شب زنده داری چیزی جز رنج و بی خوابی به 
وی عاید نمی شود, خوشا خواب زیرکان و افطارشان.(2) 


آری خواب مقژبان چون براساس نیت صحیح و قلب طاهر قرار می گیرد, 
از جمله عبادات آنان به شمار می آید. ممکن است ارواج ایشان در 


افطار فرهیختگان نیز چون براساس آگاهی و مطابق با فرمان پروردگار 
اقا را ار وا و ار فا ور 


مخلوط کرده, با 
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عجب و خود پسندی آميخته باشند, بهتر است. 


1 مهمترین شرط روزه؛ اجتناب کامل از همه گناهان و حفوظ چشم؛ 
7 شکم, زبان و.. .۰ از آنچه خداوند حرام فر موده است. اما دیگر آداب 
دوز دار نه-طمر اختصار به دح زیر است: ‏ 


بت ار امسر ما ور واه ماه را سا 
درک فیحفضات این ماه. 


اه کین ی تا وه یماسا ان که رت ماو فان 
السلام فرمود: عطر تحفه روزه دار است.(1) 


و در حدیث دیگری فرمود: شخص روزه دار اگر اوّل روز عطر بزند, هرگز 
عقل خود را از دست لمی دهد.(2 


4 برش آز - گفت. 9 خواندن 


حماد بن عنمان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: خواندن 
شعر برای روزه دار و مُحرم و کسی که در حرم است و در روز جمعه و در 
ین ع فست اگر چه شعر حقی باشد؟ امام فرمود: آری 


و ند فاد خن ان اد آمام‌صادی یه ااسلاه روات می که که فر مهد 


در شب شعر خوانده نشود. و در روز و شب ماه رمضان شعر خوانده 
نشود. 


اسماعیل فرزند آن حضرت عرض کرد: اگرچه شعر در مورد ما باشد؟ امام 
علیه السلام فرمود: اگر چه در مورد ما باشد. 


و لکن در روایت خلف بن حماد گوید, به امام رضا علیه السلام عرضه 
داشتم: اصحاب ما شما روایت می کنند که شعر گفتن در شب 
جمعه, ماه رمضان و در شب مکروه است. من می خوهم برای پدر شما 
مرثیه بسرآیم, و اینک ماه رمضان است؟ فرمود: برای ابوالحسن (امام 


کاظم) علیه السلام مرثبه بگو, در شب جمعه در ماه رمضان, در شب و 
دیگر ایام, خدا تو را جزای خیر خواهد داد.(3) 


[- ۳3 الکافی, ج4, ص 3 1 1. 
تشه عاعلی: مسال الشیعه وا روف و 
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5. پاکیزه نگهداشتن دل از پلیدی هایی چون کبر, حسد و امثال آنها. 

6 کمتر حمام کردن. 

7 ترک حجامت. 

8 سرمه نکشیدن و دارو در چشم و گوش نریختن. 

9 پرهیز از مسواک با چوب تر. 

0. اجتناب از بوییدن مشک, ریحان و گل نرجس, ولی دیگر عطرها مانعی 


ندارد. 


11 اگر آب در دهان جمع شند؛ بیرون بریزد. 


13 ترک مضمضه و استنشاق. جز در وضو و پرهیز از چشیدن خوردنی و 


4. نپوشیدن جامه تر. 

دی تسا توا رس ات 

6. مکتوم داشتن روزه, برای پرهیز از غجب و ربا. 

7 ترک جویدن آدامس. 

8. ترک حقنه با جامد, و حقنه با مایع را بسیاری از فقها مفطر می دانند. 
کته ی هه 


(20. دوری از مخالتن لهه و لغت:ه سر کرمق های ناپسند, همیشه, به ویژه 


در ماه رمضان. 


ص: 


01 


تاشخافل: اغال یات ماهتا کر مان 


شاه 
ب آداب افطار 


۷ اعمال مشترک شبهای رمضان 

۷هز ار رکفت قافلم,در ها هام رفضان 
۷ات رها ماه وفضان 

۷ اعمال مختص هر شب از شبهای ماه رمضان 


ص: 


02 


ص: 03 
آداب افطار 
اشاره 


شیخ صدوق با سلسله اسنادش از امام صادق علیه السلام روا یت کرده که 
فرمود: اگر جماعتی در انتظار شخص روزه دار باشند که اگر مشغول نماز 
«مغرب و عشا» شود انها را از افطار باز می دارد, همراه انها افطار کند, 
در غیر این صورت اوّل نماز بخواند. سپس افطار نماید.(1) 


سید ابن طاووس از پیامبز اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت ت کرده 
که فرمود: هر کس با خرمای حلال افطار کند. واب نمازش به چهارصد 
برابر افزايش می یابد.(2) 


امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 
همواره با « آسودان» افطار می کرد. پر سیدند. : منظور از اتود ان چیست؟ 
فرمود: خرها و ات رطف واب ب.(3) 


ابا اد که انا ماس که ی ام تن ان ام ور 
فصل خرما؛ با خرما افطار می کرد و در فصل رطب. با رطب افطار می 
نمود.(4) 


و در حدیث دیگر فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم به 
هنگام افطار, افطار خود را با حلوا آغاز می کرد. اگر حلوا نبود با شکر 
طبیعی, يا چند عدد خرما؛ ابر هیخ کدام تبود با آب تیم کرضه. و هی قر مود 


ار 6 ی سا دندانها را نیرو می 

هد, چشم را قدرت داده, بینایی را افزایش می دهد. گناهان را شستشو 
0 رگهای ملتهب را آدافتتن. می دهد صفرای فزاینده را کاهش می 
و 
از بین می برد.(۵) 


ِِ« دیگر فرمود: افطار کردن با آب گناهان دل را شستشو می دهد. 


امام باقر علیه السلام می فرمود: امیر مقمنان علیه السلام دوست می 


1- شیخ صدوق, الفقیه, ح2, ص 81. 

2- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص 242. 
3- شیخ طوسی, تهذیب الأحکام, ج4, ص‌198. 

4 کلینی, الکافی, ج4, ص‌153, ح5 و6. 

5- کلینی, الکافی, ج4, ص‌152, ج4. 

6- شیخ طوسی, تهذیب الأحکام, ج4, ص 199. 

7- شیخ طوسی, تهذیب الأحکام, ج4, ص‌199. 


ص: 04 


از امام زین العابدین علیه السلام روایت شده که فرمود: کسی که به 
هنگام سحر و افطار سوره « نا انز لناج فی لیله القدر» را تلاوت کند, , در 
میان اه اه کی اند مر راک موی رد آغشته باشد. 
(1) 


در ده ها حدیث امر شده که پیش از طعام بسم الله بگوید تا شیطان از او 
دور شود و بعد از غذا و در بین غذاء یعنی برای هر لقمه ای حمد خدا به 
جای اورد.(2) 


اماق صادق. له السلاف رم وس آکزم صلی الله هه آله فسله 
اه اش ان اه ها سس 


یا اباالحسن, اینک ماه رمضان فرا رسیده, دعاهای خود را پیش از افطار 
قرار بده, که چبرثئیل نزد من آمد و گفت: 


یا محمد ! هر کس این دعا را در ماه رمضان پیش از افطار بخواند. خداوند 
دعایش را مستجاب گرداند, نماز و روزه اش را قبول کند, و ده دعای او را 

به اجابت رساند, گناهانش را بیامرزد. غمهایش را بزداید. اندوهش را 
بورظر افت سار د. خوآتحش را برآوردم نمایده به. آزروهایش برهانده. اعمااشن 
را با اعمال پیامبران و صدیقان بالا برد و در روز رستاخیز در حالی وارد 
محشر شود که چهره اش همانند ماه شب چهارده می درخشد. 


«اللْمٌ رب التور الْعَظیم, و ی الرّفیع. وَرتٌ | ی 2ب 


السْمع الکیر والتور آلعزیز, ورب وراه والچیل والرَبُور, والفرقان 
لعظیم آ کت له مَن ی السماوات, والة 2 من فی ال لا ال فبهما غیَرّک 
وأئت ژ‌ مر من فی السماوات. وَجَبار من فی الا ض لا جبا جَبار فیهما عَیرْ کی 


لت ملک مَن فی السَّماواتِ, وک مَنْ في لا ملک قفا رک 
ای باشمک الکتتره ویر دمک الفتر وتعاکک القدنه: نا کی با هو 


۳ 


/ 


۵ 


. 
۳ 


ید رال ا اس ی 2 


2- شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه, ج24, ص‌348 357. 
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با حٌ یا موم يا حوٌ يا قیومُ, سالک باسچک الذی أشْتّق یه کل یت 
وباشمک الذی شرفت به السماواث والرْضْ وباشهک الّذی صل 
الاولون, وه یل الاجژون, یا حبّا بل کل حمٌء وبا با بعد کل حی 
لها ات صز علب محقد وال فعقد.والفز لب #توس, وال لت 
آقری یُسرا وَفرجا قریباء وَُنی علی دین مَحَمَّد تال شعف. وعلی ده 
مُحَمٌدٍ وال مُحَمَدٍ. وعلي سْنَهٍ مُحَمَدٍ وال مُحَد مُحقّد [علبع و وق 
اختل غقلی فب القزفیع اتف وق لی کما و هت لاولیاء 


_ ۳ 


) 70۳ 1ج 

۰ ۵ 
اصاا<-, ده 
ِ- 


یحمَغْ ۳۳ ولاقلی ولولدی لخثر کل . وتط رف عنی وعن ولدٍی واقلی السرّ 
کل ائت الحَثا الَْتانْ بدیغ السّماوات والاْض, تمطی الحَیْرَ من تشا 
وتضرفْة عَمَن کشا قامئن لت بزخمیک یا اوحم الژاجمین.(1) 

امام صادق علیه السلام فرمود : هنگامی که در ماه رمضان روزه ه گرفتی به 
هنگام افطار بگو: «َلْحََذُ لله_ الذی آعانتا قضناء وَرَرَقنا َافْطزنا آلم 
تفه ها واعتا عللیر وشتضا شیم وتعانه ما قی رش مک وعافیم ال 


۳ الذی قضی کون ما من شهر رمضان» ۳4۹ 
تام رای ام میم سا ار 


«أللهْمٌ تک فنا بتوفیقک, وعلی رژقک آفطرّنا باقرک, تفه مثا واغفژ لنء 
اک آئت العَفوز آلَحيم» پس خداوند آنچه نقصان به سبب گناهانز گناهان 
بیزون ایخ-هفاند موی که از هاذر متولخ شنده اشت 1۲۰۱ 


امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت علی علیه السلام به هنگام افطار به 
دو زانو می نشستند. چون سفره را می نهادند عرضه می داشت: 


«اللهْم لک ضمنا. و علی ررّقک آفطرٌّنا, تقلَذ متا انک آئّت السمیع 
الْعلیم» 4(۰) 


حضرت امام مجتبی علیه السلام می فرمود: برای هر شخص روزه داری به 
هنگام افطار دعای مستجابی است. پس در لقمه اول بگو: 


«یسشم الله [للمْة ] پا واسع المَعْفْرَه اعفر لی» 5(۰) 


و در حدیثت دیگری فرمود: بگو: 
«یشّم اللّه الََحمنِ الرّحیم يا واسق المَفْفْرّه عفر لی». 
بسن هرز کنن آن:ز| : بهشکام اقطار بحوند امرتیدو.می شود 


ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به 


«لَهُمَ تک ضفنا, وعلی رژفک آفطزنا, قَتقلَهْ مثا, دب الطفاً واْتلب 
العژوق, وَبفِی الامْر».(6) 


از امام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: به هنگام افطار بگو: 
«أللَهٌْ تک ضْعث و علی رژفک افطَرّث و علیک توکلث» 


کسید اش طاوساصال ابا ره 
شید این اون قیال الاععالم 1ص وم 

شدای طاووس: افیا الاعمالج 1 ض 240 

سید آين طاووس: اقبال الاععالز ج ابص 246 
کسید ان اون اقا ااصالرج 24246 2 
6 سود انن ادوس اقبال الاغمال: 1 241246 
سید ین ظاومس: اقال الاعمال: 1ص 24۸246 
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1) شستن دهان.(1) 
2) مسواک کردن.(2) 
3 انار خوردن.(3) 


اعمال مشترک شبهای ماه رمضان 


اشاره 


براساس روایتی که سید ابن طاووس نقل کرده در همه شبهای طاق (فرد) 
رما رصان عسل بردن عسعی است 23 


آقا رضا همدانی از روایتی ات ار کرده ک در نیام ماه وان 
[ِ 


علامه مجلسی می فرماید: در روایتی وارد شده ست که در جمیع ماه در 


ات احام ضاحق علیة السلام روانش شندی که پیاهیر آکرم ضلی الله:علیه و ال 
وسلم در دهه اخر ماه رمضان, در هر شب غسل می کرد.(۶) 


در شب اول, شب نیمه, شبهای هفقدهم, نوزدهم, بیست و یکم, بیست و 
سوم, بیست و چهارم. بیست و هفتم, بیست و نهم. شب آخر و شب عید 
فطر تاکید بیشتری شده است. 


ابن عباس گوید: به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم عرضه 
داشتم: خوشا به حال کسی که شب قدر را درک کند, , فرمود: ایا نمازی را 
به تو تعلیم نکنم که اگر آن را بخوانی شب قدر را درک کنی؟ بلکه هر شب 
پاداش درک بیست شب قدر و اقافن بر ان را خاشته بانتتی : کفتم: آری 
تعلیم فرمایید, فرمود: و ماه 


4- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص251. 
5- همدانی» مصباح الفقیه, ج6, ص 27. 

6- مجلسی, زادالمعاد. ص 107. 

7- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص 59ظ3. 


ص: 607 


رمضان بعد از نماز عشا پیش از نماز وتر, چهار رکعت با یک سلام می 
خوانی, در هر رکعت بعد از حمد, سه مرتبه «قل یا آیها الکافرون» و سه 
مرتبه «قل هو الله آحد» می گویی, و بعد از سلام سیزده مرتبه 
«استغفرالله» می گویی. 


سوگند به خدایی که مرا به حق برانگیخت, هر کس این نماز را به این 
شنک بخواند ق در آضر ان تسده بان کته گید و سردم با اشفا ر کب 
شب قدر را درک می کند و در روز قیامت در مورد هفتصد هزار تن از افّت 
من شفاعت کند و خداوند او را بیامرزد و پدر و مادرش را نیز بیامرزد. 


در کتاب «عمل سه ماهه» مرحوم فشارکی آمده است که هر کس در هر 
شب از شبهای ماه مبارک رمضان دو رکعت نماز بخواند, در هر زمان از 
اول شب تا طلوع فجر, در هر رکعتی بعد از حمد سه مرتبه «قل هو اللّه 
آحد» بخواند و بعد از سلام هفتاد مرتبه «استغفر الله» بگوید, هفتاد هزار 
خاهتن اتید مین سنوی 


از امیر موّمنان علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم شش مرتبه سوگند 
یاه کزدند که هر کمن این تماز رانه جا آورد خداهند. مان یم -هشتان هر ار 
فر شته فرمان دهد که برای این شخص حسنات بنویسند و سیتات او را 
محو کنند و درجات او را بالا برند تا رمضان اینده. و برای او در بهشت 
قصرها بسازند و درختها غرس نمایند و واب هفتاد هزار حج و هفتاد هزار 
بنده ازاد کردن عطا کنند. 


و در بعضی از کتب دعا(1) این تسبیحات مذکور است که پس از این نماز 


بخوانند: 
«سْبحان من هو حفیظ لا بقل سَیحان من هو رَحیمْ لا بَعَجَلْ, سَبْحانَ 
و قابغ لا بشهیر سنجان من هو دای ا تُو پب ان 


پسٍ 
سْبخان الله. و الحَمَدلله_ و لا ال ال ال و اللّه" اکِبَر سبحاتک سبحاتک 
سبحاتک, يا عَظيم اعفر لی الذد نت العظیم» 


ص: 69 


فرموده که در هر شب از شبهای ماه رمضان بکصد بار سوره مبا رکه 
«دخان» تلاوت شود.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در شب بیست و سوم ماه رمضان 
هزار مرنبه سوره 0 انزلناه فی لیله القدر» را بخواند, به یقین کامل در 
حق ما می رسد.(2) 


در هر شب از ماه 


در نوادر راوندی آمده است: هر کس در شب اول ماه رمضان سوره «]ن 
فتضا لک میجا.متیتا» را تلاوت کنوا ماه رمضان سال آینده اسلاها خضون 
و محفوظ می ماند.(3) 


یکی از مهم ترین اعمال ماه رمضان خواندن دعای افتتاح در همه شبهای 
ماه رمضان است که از ناحیه مقذسه حضرت بقیه الله ارواحنا فداه, 
توبلط نایب هم آن.حضرت: ضادر شندم است: که نه شیعیان نوشتد در .هر 
شب ماه رمضان این دعا را بخوانند که دعای این ماه را ملائکه می شنوند 
و برای صاحبش استغفار می کنند و اینک متن دعاء: 


0 1 نی الّاء ید بحمّدک, وا نت فُسَدد للصّواب منک [و یقن آنک 
اک والتعه وَاعَظَم الشتجترین فی مَوّضع الکیّریاء والعظمه له آذئت 
اف فی. دعانی ومسالتی, قاس شعغٌ یا سميخ مذختی واجث با رح لوتی, 
وال با عفوژ علزنی. فکم با الهی من کرت فد قرختها, وفشوم قد کشهتها 
ولو ق اقلتها, ورَخمو قَدٌ تشژتهاء وحلقّه بلاع قَد ککتها الْحْمْدللهٍ الذی 
تخد صاحبةه ولا ولدا, ول تن لٌَ شریک فی الْْلَّ, وَلَم یکن له ول 


[- کلینی, الکافی, ج1, ص 532 2. 
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من الدل وکبر ۳۳ الک اه کف ابو لیا خی عم یه یا 
فد لِلّه آلذی لا مُضا لة فی ملک ولا مُناز ع له فی اه مره لحم له الذزی 
لا شریک لَة فی حلقه, ولا شببه له فی طعت امد له الفاشی فب ال 
مره وَحَمذه, الظاجر پالگَرم مجده الناتسا بالجُود ده الذی لا تفص 
حرایبْة. ولا تزیدق کنر لعطاء الا ود وکزما, له و العزیژ القاب. 1 
علدی گنیر فقو علنک نموه ۲ 


1 9 7 3 ره ۳ 2 ۳ 9 
اللهِم أن غفوک عَنْ دئبی. وَتجاورک عّن خطیئّنی, وَصَفحَک عَن ظلمي, 
وسترک عن قبیح عملی, وجلمک عَن کثیر جژمی, عندما کان من خطای 
رز 0-2 1 نی 2 1 91 هه ۶ و هی 7 ۳ مراک اج 9 
وعمدی, | فی ان اسا لک ما لا سُتَوجَةٌ ملک الذی رَرفتنی من 


1 ی | ره قصل 1 
رخمتک, موَارَیتنی من قدزتک, ور فتنه , من اجابتک فصز سرت ] دوک امنا, اس 
مُستّانسا, لا خایئفا ولا و , مُدلا عَلیک فیما قَضَدّتْ فیه الیک, فان ابطا 
عنی عتبْث بجهّلی علیک, ولعل الذی ابطا عنی هو حَیرْ لی لعلمک بعاقبه 


الحَمَدله مالي_الْمْل, مُجْری الْفْلَكِ, مُسَخر الژیاح, فالق الأصَباح دَیّان 
الدّین , رَبّ العالمین ِِ علی جلیه بعْد علمه, وَالحمدله علی عَفوه 
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برید. لْحمذلله خالق الحَلْقِ, باسط الرژق. فالق | الأصبا صباح, ذٍی الجلال 
والأکُرام وَالْقَصّل والائعام, الذی بَعْدَ قلاثری, وقزب قشهد اللجّوی تبار 
وَتعالی, العفذلله الذی لسن له فناز غ مادك ولا شَبية بُشاکِلة ولا ظهیرٌ 
یعاضَدة, قَهَر بعزته الاعزاء وَتواصَع لَعَظَمَیه الَعْظماء فا بِقَدرته ما یشاء. 
لْحملله الذی پجیبنی حين آنادیه, و علیت کل عَوَرو و تا اعصیه, 
ْطم التگمه لت قلا آجازیه کم من مهتم هتم قَ اغطاني وعطبع 
مَجُوقَه قَدٌ کفانی, وَیهَجَه مُونقه قذ آرانی: قانتتی غلیه. حاهدا, کر مَسبحا 


لْحمذلله الدی لا تک چجابة لا تخل بان 0 و سامت 
آلْحمذله الذي یمن آخازمین, ِ الضالحین, وَیرْقَع المْستصقفین, 
وم متس .و لو وَیسَتحلف ار اذل قاصم 
الِجبارین, مَبیرِ لظامين, مدرک الهاربین, تکال الظالمین, صریج 
لفشتطرخین, , موضع حاجات الطالبین, مُعَتَمَدٍ الفْوّمنين. لحدْله الذی مِنٌ 
ترعد السماء ء وسْکانها وَتَرجْف الارض وغفار ها, , وَتموحر خْ الیحاژ, من 
بسَیِحٌ فی غمرانها ألْحمْدلله الذی قدانا لهذا وما کنا ات ولا آنْ هداتا 
له لْحمذله آلذی یخْلّق. وم بُحلقْ. وَیژژق ولا یز ر وی وا ل طعش 


وَیمیث الامیاء و ویحیی تیف هو حیْ لا یِمّوث ِ ۰ 

شی ء قدیر. 

۲و - و 9 ۹ ۱۳۳ یم ت بت 0 
اللهَم رضَل علق محجمرد عبدی 9 سولک, وامینک ضفیک, وخبیبک وَجِیرَتک 


ص: 71 
تفای و فویی واه الیاعهعای سس یی 


هم [و] ضل علی عَلِیٌ آمیر الْمْوْمنین ».ووصی رشول ۱ 
ولیک وآخی رسولک, وَحْجْتک عَلی ایتک الکبری والبَا العظیم, 
وصَل علی الصَذبقه ۵ فِاطمَة, سیده ۳ العالمين, وضَل 
سبّطي الرَحَمَه وامامی الَهٌدی, الحسن, لسن سیدی بِ ب‌ مّ 
وصل کلت. انتد و الفْسلمین, عَلِی : ین ال ومع مُحَقَد بُن علی+ وجعقر بُر 
ن علی 


13 ومٌوسی بنِ 0 وعلی بن مّوسی, م ومَحَمّد محقّد بُن ّ 4 وعلی بن 
دون 9 6 س »۳ مت 
مَحمد والَسَن بن ۲ والحلف الهادی المَهّدٍی حججک 7 عیادک 


نایک في پلایک" ضلاه کنیره دایْقة. للم صل علي ولی آثرک, الْقَایّم 
الموَمَل. والعدّل الْمَنْتَظَر وحْفَهٌ بملایکیک المْمَرّبینَ , وایْدهُ بژوح الْفْدْس, یا 
رت العالمین, هم اتلد الذاعی الی کتابک, وَالْقایم بدی فد 
الا رض گما استخلفت الذین مب یله مکن له دیتة الذی ارََصَيتة له, أبُدِله 

بِعد خوفه آمناء یعْبْدک لا شک یک شَیتاء | هم ره واغزژ به, وَانْضَوه 
میت بس والطنز و مه رز تظرا زیز, وافة 6 له فتحا : ۲ : ۲ نک 
سلّطانا تصیرا, للم ام ر یه دیتک وَسْةٍ تییک, ی لا یَستحْفی بشیء من 
ال مَخاقه آحد من | 


ترش ی فی وم .نیا اش بهّا النتفاة 
وَاهلة, وتحعلتا فبها من الذعاه الی طاعیک, والقا ی ی وق نم 
کرامة 2 الگیا والأخرو, للَهْمّ ما نا من العف قحطناة ما قضَرّنا عَنهة 
قیلفْناخ, مه ام به شعتنا, واشعت یه صَدّعناء وَارَئْقْ به فثْقنا, کنر به 
قلتنا, دعر ولا چان ستفالا: وَاقض به عَن مَعْرّمناء اجب به 


قَفرّنا وش به خَلتنا ویس یه عُسرناء وَبیْضَ یه وُجُوهنا, وفک یه سنا وا 
نجخ به لب , و نجز به مواعیدنا, وَاسْتجتِ به دعوَتنا َاعطنا به سَوّلنا, 
ولْعنا یه من الذئیا اجره امالنا. وآغطنا یه قوق رغْبتنا يا حْر المَسَوُولين, 
َو سَع المَعطین, راشف ِ صدورنا, هت به عید خاوساء واهدنا 1 لمَا 
اتتلفت فیه من لح باکیک. اک تقدی من شاه الب صراط مُْتقیم 
انا به علی عَذوَک وعَذوّناه له الحق امین, للم تا تسشکوا الیک قفا 
وه ولینا, وکترح عَذوناء, وَقله عددنا وشدح الفتن ۳1 وتظاهر الرّمان 
نا قصل غلي مُحَّدٍ وله واعتا علی دلک بقلج منک عْلة. ویضا 
وتطر ُِرة. وشلطان و بُظهرخ وَرخْمم ملک تجللناها, وعافتو ملک 
تلیشناها. برمتتنک با أرَحَم ال اجمین».(1) 


۳ 


و این دعا از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که هرشب این ماه 


بخوانند: 
«لْمَ ای آشالک آن تَجعل فیما تضی ویقثر من الأمقر المخئوم في الاأقر 


الْحکیم, , من القضاء لزی لا برد ولا ِِ ان تکنبنی من خجاج بیْک آلخرام, 
المتژور حَحُهمْ. آلقشکور سَعَْهم. آلففور دتوهم. مقر عَلهم سیتائهم 
ون تَجْعَل فیما تفقضی وَتْفَدَرٌ ان تطیل غُّری فی یر وعافتم, ولوِسع فی 
رژقی, وَتجعلنی من تنتصر به لدینک, ولا تستبدل بی غیری» ۷4 


هاشتا متهو لست که در هر شب این هاه این خضا را با نزو 
«للَهْ ای سالک فیما تَقْصی تفر من الأمرٍ الْمَحنوم (وفیما زر تفرق) من 
لأمَرٍ الحکیم, فی القضاء الذی لایر ولا یبَدْلَ, آن تکبنی من خجاج 


1- شیح طوسی, مصباح المتهجد, ص 377. 
2- صحیفه صادقیه, ص‌421, دعای 518 . 
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یک الحرام, لعتژور حَجَهْم, ۳۳ نوم امک 
عنهم سيائهم, واجعل فیما تقضی ونقدر 9 ار المَحتوم فی لام 
الْعکیم. فی الَْضاء الذی لا یرد ولا یُبدّل, آن مصلی دٍ وال مَحَمَد 
ع) آن تطیل عمری (وَانْ ۱ وان تفک رقبتی من الثار, یا 
رحَم الژاجمین)».(1) 
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قاستجت ِ ب لناء ۰ جَمَعّت الاأءوّلين و الاآخرین : 
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9 ببا تیاب 5 
کل مشوع با ۱ له الا نت بو لا آله | الا آنت قتَجٌنا».(2) 


دعای دیگری در هر شبی از شبهای ماه رمضان خوانده می شود و موجب 
می شود که گناهان چهل ساله انسان امرزیده گردد, و اینک متن دعاء: 


«للَُمٌ رب شهر رعضان الذی ارت فیه اْفْرَانَ و افْتَصت علی عبادک 
1- سید بن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص144 و143. 
سید نی طاووش: اقبال الاعمال: خار.ض 144 و1243 
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الطّیا. َل قلی محقد و ال فحقد و ازژفیی حع تیک اه 
هذا و فی کل عام و اه لی لک وت العظام و 
رَجمن با عَلامْ» ۲1 


براساس انچه شیخ طوسی در کتاب «مصباح المتهجخد» نقل فرموده به این 
قرار می باشد: از شب اول تا بیستم. هر شب بیست رکعن 


در شبهای قدر (نوزدهم, بیست و یکم و بیست و سوم) هر شب صد 
۳ 


که مجموعا هزار رکعت می باشد. 


اما دعاهایی که به جهت بعد از هزار رکعت نافله مذکور رسیده بنابر آنچه 
در مصباح و تهذیب و اقبال نقل شده. 


در اقبال این دعا از حضرت عسکری علیه السلام روایت شده که بعد از هر 
دو ر ععت از نوافل ماه رمضان بخوانند و این است: 


«لَهْ اجْعَل فیمل تون وَلْقَدَرٌ من لام الْمَحتوم. , وفیما تفق من ااثر 
الْحکیم فی لْلّه در آن تجْقلنی من اج تیک العرام. لور عم 
الفشکور سََيهم, آلْمَْفُور توش واشالک آن تطیل عفری فی طاعگ 
وتوَسع 1 فی رژقی با أَحَم الاجمین». 


1) از شب اول تا شب بیستم رمضان المپارک هر شب بیست رکعت به 

شرح الباطِن فیس دوک شیء , والت العزیژ الحكيم الم صل ك 

محمد وال مَحَمد وَآخلنی فی کل خیر ادخلت فیه ۵ مَحمد | وال مخمد 

ارس رین کل شووآخرخت مثهفعقد ول فعقر, المع 
رَحمَه ال وَبر کاة».(2) 


۰ 


و نیز بعد از این دو رکعت بخواند اين دعا را که سید از کتاب محقّد بن فیه, 
واعّی فیه بافصَل عونک, ووففنی فیه لطاعتک وطاعه رسولک علیم و اله 
السّلام, و قرَغني فیه لعبادنک, وذعایک وتلاوه کتایک, واَعظمٌ لی فیه الک 
و ارَرفیی 9 وَاصعّ لی فیه بَدّنی, وَاوسغ فیه رِرقی, واگفنی فیه 
ها اهتتی: وَاسْتجب ب فیه ذعائی. وباعتش فیه: ۶ جانی,: 


للم ضَل علی محَمّد وال ۸ مَحمّد, وَأَذُهِبٌ عَنّی فیه البْعاس وَالکَسَلَ 


- 


وَالسَأَمَه والعره والْقَسْوة والْعمَْه وله لقع ضحل علی فخقد و ال 


0 - 


مد وجتّنی فیه العلل والاعشفام. و الاعوجاع و الاعشغال واعتوت 


ار فا رای خر ۱122 
2- شیح طوسی, مصباح المتهجد, ص43 د. 
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والاأءغُراض والاأءفراض والطایا تا واضرف عَنّی, فیه السُوء 
والْفَجُشاء والعید والْبلاء الب والْعناء اک قمع الدغاع اللقم ضل علی 


مُحمّد وال مَحَمّد وَأعدّنی فیه من الشیّطان الرّجیم, , وهمزو وَلَمْزه, وَتَفُْه 
وَتعخه, وَوسُوسته و مکره وتبیطه و جبلَته وحَبائله وَحْدَعه, وامانیه وعژوره» 
حیله و رجله و شرکائه و اعوانه و اخزابه و اشیاعه و انباعه و اوَلیایّه 


وَبُلوع الاءمَلِ فیه وفی قیامه, واسْیکمال ما یرّضیک عَنّی صَبرا وَاختساباء 
وایمانا ویقینا, ثُمّ تَقبل ذلک مثّی بالاأءصْعاف الکنیژه, والاأر القظیم, يا رت 
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ی ار کر و 1 9 9 ۳ 4 و 
من الهُدی و الرحْمَه والملفرو, و الحَیر وحن والاعجاته, والعوّن و انم و 
نت لد ‌ - ات ‌ِ 0 
العافیه و | لمعافاتِ الذَایْمَه ۳ لعنق من | 


۱ 


‌ 
0 

ِ 
۲ 

حص 
وا 
ِِ 
1 
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۳ 
۱ اصا 


۱ 


ِ ۳ - را 
ر‌ یج ۵ ۳ 0 راء من ۸ مغفورا, 
صی ‌ بصیری یه ۱ کنر وحظی فیه | ءوفر, ۱ هم ,ض علی مَحَمّد 
م2 لل 2 ‌ - ان - مه سا 
وال هجو ووففنی فیه له العار علی افضل حال: نج آن بعون .1 
5 ِ ح و كِ ی + 


ال رَسولک عَلیْه و عَلیهه اسلا الکنیا ای وم 
حَفهمٌ عَلَیْک وبحفک القظیم, لها تَظرّت ال تظرة رَحيمة منک ترّضی بها 
عنی رضی لا تسخط ۶ بَعده آبدا, عاَغْطیْتنی جميع سَوّلی 0 

تی, واضرف عَنی جَمْيع ما أکرَة و در و آخاف علی تفسی 
۱ ۳ ۳ ار 1 فاونی 


۲ 


و 


و ۵ مُشتجیراء : 
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قتصَدّق علی ۸ و بر ی 
تا مه للهْمٌ صل علی مَحَمّد و ال مُحَمَد و ال لت و علی والدت ول 

و قلِ خزاتتی و اگوانی القوّمنین و یناب من رژقک و رَحمَتک و 
شکیتیک و مکتیک و کک و رای لوا اهنت الفری ما له خلاعا 
للیانا و اخرینا یا ازجم الراجمین 


بت 5 2 ال ر 1 به .ر > ۳ رشن ۳3 رم بت 

علی مَحَمّدٍ و ال مَحَمَدٍ و ان تغفر لی دئوبی کلها قدیمها و خدیئها و من 

ارانی بخیر فارِده بخیر. و من اراذیی بسْوء فارَددة بسُویه فی تخرو, و 

: ۱ 1 ۹ 
5 


آنگاه دورکعت دیگر می خواند, نسبیج می گوید, سیس می گوید: 


ِِ س‌ ن‌ ِ ی ۳ ۰ س‌ ۳ 
«لْحفَذ للم الذٍی لا هر وَالْحفَذ للم الذی ملک ققَدر, والحَمذ للم الذي 
طَن قحتر, ومد للّه. الدی بُخُي الْمَوّتی میت ااکباء وفود خلی کل 
شون ء قدیژ, والعمَد للم الذی تواضع کل شَتء لعظْفته. والحقد للم الذی 
دّل 1 شی ء لعزته, والحفذ للم الذی استسلم کل شیء شی ء [ 
لاش الذی 
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حضع کل شیء لملکته, والحمدلله الذی یفْعلْ ما شا ولا یف ما یشاء 
عَيرْة, له صل علی فعقد دٍ وال مَحَمّد ی خی آوحلّت فیه 
مَجَمّدا وال مَحَمد, وآخرخنی من کل شوء ارت مه محقدا وال مَحمد 
صلی:الله هو ی وَالسَّلامْ عَلَیّه وَعَلیهه وَرَحَمَءهٌ الله وبرکائة 1 
تشلیما گثیرا».(1) " 


فاقوا را کهسنه اد کات اس ان هل موم نو ان 


«یا مَوصِع شَکُوی الاتلین و با فتتهی رعته التاغبین و با یات الْْشتغی 
5 یا جا الْمُشتجیرین و يا خر من رُفِعَت فعقث الب آیّدی السائْلین 
اغناق الطالیین آئت مقلای وتا یوک و اح تشن سل اند رت ول 
یَستَلِ الْعباژ ملک گرماً جُوّدا, ات غایتی فی رنّْی, کالِیی فی وحدتی, 
و حافظی فی غزنتی. و بعبی فی طلبنی. تا فی حاجّتّی و مجیبی فی 





ون ِ 

-«ِ 0 وغل وا قراس ون کان من مسییل 

فی الذئیا و الاخره, ان دیک که یتدک و آئت واسسغ ال هفرّه, قلا تحیبنی با 

میدی و لا ترذ دی الی تخرٍی حثی تفعل بی و تس تسشتچیت لی ما ستلنّک. و 
‌ِ س_ 10 


عبادک الصیام قَصَل_ دٍ و الٍ مُحَمَد ور ام فی 
عامنا هذا و فی کل عام, و اعفِرّ لی یلک الاأءْمَور العظام قَائَه لا بغْفرّها 


سیس دو رکعت نماز دیگر می خواند و بعد از سلام می گوید: 


«للََْ ۱" نی سالک بقعانی جمیع ما دعاک یه عباژک لذین, تاه رم 

لَفُسک, الاو نون علیسوک, لْفْحْتجبُون ی اس ون مفیی 

اه الواصفون لِعَظمَیک, مره ن عَنْ معاصیک, الداغون الی 

سبیلک. السَایقون فی علمک, الْفایرُون بکراتتک: آذ وک خلف جوا 
خدودک, وگمال طاعیک, ویمایَدغُوک یه ولا مرک آن 

وال مُحَمَد, وَانْ تَفعل بی ماائت اَهْلة, وَلاتفْعل بی ماآتا له 62۳ 


اس جها را بخوانه که از کاب انم ابی فتم رقل رده 
«اللقم ال اشتای بر حفیی التی وسقت کل شیء وییرنک. الّنی قَهَرت کل 


شیءٍ ویجبژویک التی عَلْتٍ کل شیعٍ, و یفدریک الني لا بفُومْ لها شتء و 
یئور وجهک الّذی آضاء له کل شمي يا أقدَمْ قدیم فی العژٌ و اروت و 
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با رَحيم کل مُشتژجم. و يا راحة کل مَخْژون و مفرح کل مَلَهُوف. آسألک 
باسْمایک التی دعاک بها حَمله عزشک و من حوّل عَرشک و یاسْمایک التی 
دعاک بها جیْرئیل و_میکائیل و اسْرافیل آن تضَلي علی مُحَمّدٍ و ال مَحَمّد و 
ان ترْضی عنی رضا لا تسَخط علیّ من بدا, و ان تمد لی فی عَمّری و 
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الهی الهی طَلَمث تفسی, و عم لها اشرافی, و طال ِعاصیک اتهماکی 

و تکاتقثك ِ تقث دنوّبی 5 تظاقه رق سیئاتی, طال یک اعتزاری: و دام لشهّوانی 
اثباعی, الهی الهی عَرّتیی_الذئی یغژورها قاغترژث. ودعلنی الی القی 
بشهواتها قاجتث. و صرفتبی عَن ژشدی فائضرفث الی الک بقلیل حلاوتها 
قالْقَدت, و ترتتت لی لاعرکن النها قرکنت 


الهی الهی قد افترفث توب عظاما" موبقاتِ و جتث علی تفْسی بالذئوب 
مْهلِکات, و تناتعث نی الِسَاتُ و لب یی الحسناث و رکبْث هن 
مور عظیما و آحْطَاَنْ ای چ آرت ث الی تیسی جدیا و قدیما ‏ 3 
کب کی ای ساها اشا. . ع طافیک تام ناسیاً قَقَد طال عَن 


ذکرک سَهوی و قَدٌ آَسْرَغث الی ما گرفت بجمبع چوارجی 


الهی قَذ آنعفت لت قَلَم آَشْکْر, و بَصَرتنی قَلَمْ آیْضز, و آریتیی العبر قلَم 
آعتر و افلتنی العر ات 9( 8 


ت 


- 


تم ی رز َ ان 
سَعیی و تقلبی و ۶ ِ عَلی شَهّواتی 5 بجمیع جوارچی فعد اشتذت 
گ ۱ ۳۳ ۰ ۳ 9 
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یا الهی, آم بعملی المْخالف لِمحنیک یا خالقی آم بتفسی الثارگه لطاعیک با 
2 ] 9 ِ پ ‌ ِ 0 سس 
رازقی, فاتا الهالک ان م تَرَحمنی, و آتا الهالک آن کنت عضبت عَلیّ, و یا 
9 11-< ۳ ِ ج .| 2 3 حِ ۳ 2 
یی 5 العوّل ۳ من دنوبی ۳ و اسرافي کلف نفسی : ِ 
۵ + . مور 1 ۷ 9 ِ 
اسْتَفیث قَبغیینی ان لَم تغثنی با سیدی, و الی مَن آشکو افیرَحَمُنی ان کت 
آع ره با را ٍ "ِ ۳ ی ۶٩۱‏ 9 | هم ج جک | و 
عرص و 7 سیدی, ۱ فیشفع لی أن صرفت 5 لکریم 
لا با 7 7 جن هه ها ۵ دا مر ی 9 
عنی یا سید و ؛ و ۱ من اتَصَرْع فیجیبنی آن کنت سخطت علی فلمٌ تجبنی 
۳ 3 وه هِ وه برچ ۵ بر دس ِ_ ش 
سدق ؛ من ۱ ۷ قیعطینی ان لمْ تعطنی مَتَعتنی یا سید وق ؛ و بِمَنْ 


0 وی ع و 


۱ 
ِ 
ِ 


۱ یس الا یک اغتصامی, و لیس ۱ 
توکلی و منک زجائی و لیس الا راقتک و مَعفرنک تنجیانی, آئت يا سَیّدی 
آماتی فا اخاف بقها لا اخاف بزعصی فامتی و انت بادی فحاتی. ما 
آخدی و هفا لاخ متقع یی یب ات با شیدی مستعانی ها بو مات 
فیه من دُنوّبی قاغنیی, و آئت يا سَیّدی مُشتکای مفا تضَّغْتْ ایک مه 
0 . مس 


في هذه اللله و لا تخعلنی آحْسَر من سالک فی هدّا السْهّر. و من عَلیَ 
بالأءجابته و القَُولِ, و الق من الثار افو بالْجته و امتغ لی عَیْر الضیا و 
الاجرو و اعفوة لی ذئوبی و5 ۶ یی ی رین 


1 ۷ و ك ۳ و ۳ ۳ 
و آطنی با سَیّدی الکنیر من حزائ و آذچلنی با دی له برکتیک. و 


1 1 و 
سیّدی ودک و میک و مودتک و الاحه عِلد الْمَوّتِ والمْعافاة ند الجساب, 
و اررفبی الْغنا و العف و العافیه و خسن الحْلق و آداء الأعماتو, و بل 
ضومی می و صلانی, و استجب ب دعائی, راغ وله من عامی هذا 
ند ما یی بقل لیر خانی وال و واه ازرعها 


آنگاه دو رکعت دیکل مین خواند و می گوید: 
«یل دا الم و لا بمَرهْ عَلَیک, یا 5ا لول لا اله الَائت, (آئت) هر اللاجنين, 


ومأمن الخانفیج, ِ المشتجیرین, ان کان في ام الکتاب: عنذک آئی شعر؟ 
او موه او لته افو ی این ام لها ان 
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وجژمانی وافتان رژقی, واکنی عندک سعیدا مُوَفقا لح مَوَسَعا عَلَنَ فی 

رژقک, قالک فلت فی کتایک العترل. علی بان تبیک الْعْرَسَلِ ضلواثک 

لب واله : «یفخو اللّه ما یشاء ویثیث وعندة أمٌ الکتاب»وفلت: «ورخفتي 

وسعث کل شَیعِ» وآتا شَنء قاسَعنی رمک با وحم الزاجمین ولا 
سیدنا مَحمد دٍ وال مَحَمر» وبه هر چه خواهی دعا کن .(1) 


ق نیوا اعد آن اه رکفت بخوانه که ار کنات ان ابی. ف9م ول 


شده: 


کیت ما که قلي تمس با اک بخوارعی. و ال و 
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پا 5 ی 
ات ی ۳ انیت وت ی 9 ت ۶ ‌ ِ" ۶ ط ِ 
یا مَوّلای لا تَحَیبنی و لا تقطع رجائی, و لاتَْرِبٍ بذعائی وَجهی و ضَل علی 
مُحَمّد و ال مَحَمّد و اررّفنی الحَخّ و العمرة فی عامی هذا و ابدا ما 


1 
. 
1 
۰ 
امس 


آنگاه به سجده رفته, و در حال سجده بگوید: 


«لَهْ ات بالهلم و یی بالجلم, وکرّمنی بالتفُوی, نی بالعافیه یا 
ول العافیه غعفوک عَفوَک عغَفوک من الثار» 


پس سر از سجده ِِِ وت 


99 و 
نْ تصلیت عا و مد و ال مَحَمّد و ان : فِ 
ان تخعلنی من امین و قوّح آزکایی کلها " 
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لبادیک و کشرح صذری للْحَیر و ای و تطلِق لسانی لنلاوه کتایک یا ول 
المذْمنین و صل علی تقد رٍ و ال مَحَمّدٍ».(1) 


پس هر چه بخواهد دعا کند, نماز عشا را بخواند, و تعقیبات آن را به جا 
اورد, سیس دوازده رکعت (باقیمانده از بیست رکعت را) به شرج زير 
انجام دهد: 


دو رکعت بخواند و بعد از سلام بگوید: 


«للَهمٌ ائی آسألک بتهانک وجلالک وجمالک وعَطمیک وئورک وسقه رَحْمَیک, 
وبأسْمایک وعرتک وَفْدْرَتک, وقشیتک, وَتفاذ آمرک, وَمنتهی رضاک, وسرفک 
و گرمک, ودوام عرک وسلطایک وقخرک ولو شانک وقدیم مَنک, وعجیب 
ایایک, وقصْلک وجودک. وغشوم رژقک وعطانک, وعترک واخسانک, وتقطِْکَ 
وامتنانک, وشانک وَجتَدوتک 


دٍِِ بجمیع سالک آن تصلی علی مَحَمَدٍ وال مُحمّد وئنْجینی من لثار. 
تَمُنّ عَلیّ بالجته, نسح لت من الرَق الحلال الطیب, وَیَدُراً نی ۳ 

َسَقه العرب والقجم. و تقتع لسانی عت, کلیس وقلبی من الحسد, 

هذ وفی کل عام ۳ و وتَعَضَ و وَحَصُن فرجی, وَئوَسع 

رژقی. تضعتی: من کل معا ۱ رَحَم الزاحمین» 2(۰) 


و این دعا را بعد از این دو رکعت به روایت ت آبن ابی قژه بخواند: 
ای آسالک من بهانک بانها وک بهایک بهث الم ائي سالک بتهایک 


کله, للم انم آشالک من جلالک باجله, ول جلالک چلیل له ای سالک 
تخلالی کله, له اتی آشالک مر مالک باخقله: ول عمالی 


1 سیخ وی مصیاع الفهخد: ض 5244 52462 
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الا _ اسر ولا تن ۳ 7 7 ش 
5 جمیل من رای اسالک ۹ کلف اللفم ای. ادعوی. ما اهر تتن؛ 
- 0۵ 


الا _ ِ ۳ ۳ سس 
اللقم ای ادا عوی کها آمتی فاسعت لین کما وعذتتن 
51 


یی آشالک فش کمالی با له کل گمالک کال هم ائی آشالک 
سس کله, للم ائیاشالک من کلمایک باتها وکل گلماتک تاقة له اآتی 
آشالک یگلماتک کلهاء للم ائی آشالک من آسمایک باکترها. کل آسمایک 
کیوی اللمم ات اشالی اسمانک کلما 


الا رش ِ ۳ 
اللهْمٌ ای ادعغوک کما امرّتنی, فقاستجت لی کما وَعَذٍتنی 


اللهَمْ آنچي آسالک من عرِّک باعزها کل عریک عزیزه أللهْمٌ ای آسالک 

ریک کلها, هم ای آشالک من مشک بامضاهاء وکل, مَشِیتک ماضِيَة 

یر آشالک بقشتنک کلها لقع ات آشالک بش خریک ای استیللت ,ٍ 
علی کل شعءع وکل فُدُرَیِک مُسَتطیلة. أللهْم ای اتالک , بِفَدْرتک کلها 


- 


لها ر 0 ی با ی ۳ ۳ 
اللهَمٌ انی ۱ دعوک کما امرزتنی, فاستجب ۳ کما وعذتنی. 
لل 


۳ 


۳ ش ‌ ‌ ۱ م2 لا دب نار ای 

اللهْمَ ائي آشالک من علمک بائقذه, وکل علمک نافذ للم ائی آشآلک 
سر رز ۳ ات ِ لا ۳ ۳1 ۳ 

بیلمک کله. للم ی آسشَالک من قَولک بارضاة, وَکُل قَوّلک رَضَیا للم ای 


اسالک فک ۳ ائی آشالک من_مسائلک باحبها الیک, وکل مسائلک 
الیک خبیته. اللم ابی اسالک خمانای کلها 


ک 
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الم ای اروت کما ام تفا سح لماوع ی 

للهْمّ ای شاک من شرفک باشرفه وگل شرفک شرف للم ائی آسالک 

شرفک کله, للهْمَ ای آسالي من سلطانک بادویه ول شْلطانک دای 

9 سالک بشْلطانک کله, له بانی اشالی مر غلکی بافخره,: و کل 
خر الق ان سالک لین کاه 


ث# آدعوی کما ام نون فاستخت ليه کما وغدتفی 
لَْمَ ائي آشالی ین علایق: باغلام عکل علاتک _عال, ألَهْمّ ائی آشالک 
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بعلانک کله, للم ائی آشالک من ایانک بآغجیها کل ایاتک عجیتث للم ائی 
اسَالک پایانک کلها. للم ائي سالک من قصْلک بأفضله وَکل فصْلک فاضل, 
للم ای آسالک بقصْلک کله, الم اي اشالک من رژقک باعَمّه و کل 
ررقک عامّ, اللهْمٌ نی آسالک برژقک کله, الم انی ,اشالک من عَطایاک 
باهتها وکل غظایای هتم اللفم انی. اشالی : 


یر ۱ و 
بخترک کلم للم نی اشالک مر اخسایک یاخسنه وکل اخسانک حَسَی, 
للم ای آشالک اکسایک کل هم ائی آستلک یما آّت فیه من اسان 
والجَبروت. واسئلکی یکل ان وَحْذه و جروت وخذهاء اللهْمّ اثی اسیلک یما 
تجییْنی به حین آیِمْتّلک يا آلله یا آلله يا آلله يا رَحمنْ يا َحیم يا دا الّلال و 
الاعکرام أنْ تضلی علي مُحَمّد وال مَحَمْدٍ و آنْ تررفبی حَق بییک الخرام 
‌ 


ی س دِ 9 س ۳ ۳ 
ورشولک المَصطفی, تجیبک دون خلقک, وَتچیک من عبادک وتییک بالصَدْقٍ. 
وس العقصل علی رش وخییی من العالفین: اللذیر شیر الم را 
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ول شافع وأوّل مشفع. واوّل قائل وانجح سائْل, وَابْعَلَهُ الما المَحْمَوة 
و ت اس ِ ِ ِِ 
الذی عبط به الأعََلونَ والاآخژون, يا آرَحمّ الژاجهین 


ص: 90 


دغوتی, وَتلجح طلبیی, وَتَفصِی حاجتی, و تقبل توبییٍ جر لی ما وَعَذُتنی, 
وتقیل َْرَتی, وتغفر دثبی, و تتجاور عَن خطیتنی, وَتَصْفح تطقح عَنّ ظلْمی, وتف 
عَن جرُمی. وثقیل عَلی, ولا تعَرِضْ عَْنی, . وترحَمی ولا تعذبیی, وَتعافییی ولا 
تبتلیبی وَترژقنی من َطِیّبِ الق واوسعه, ولا تخرمنی وَتَفْضی عَنی دَییی, 
و تفر عینی, وضع عبّی ,وژری, ولا نمی ما لا طاقه لی یه با سَیدی, 
وتاخلیی فی کل خبر أوِحَلَت فیه مخ مُحَمّدا وال مُحَمّد, رخف امن کل بو 
5 کرحت له فعقدا وال عفد و تْقلیی و آقل نی و انیب و اخوانی 
عم فی الذگبا ‏ الأخو. 





له ات ااعوت کما ای فضا فلی خعتو وال ععفو وارتتحت ی 
کما وعذتنی آنک سمیع الا ء قریبُ(1) الأعجابه. 


هم اّی آسالک يا آللّه یا آللّه" يا له" يا َجْمن يا تَحيم يا دا الْحلال و 
الأعءکرام أن صلی علی مُحَمّد وال مُحمد. و تجْعلیی من خجّاج نیک الحرام 


و درخواست کند حوائج خود را. 
آنگاه دو رکعت دبگز بخواند و بعد از سلام بگوید: 
له ائی آشالک خسن الط یک, والطذق فی لول اک 


1- مَجیب, خ. 
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آهالک بایات لاالة الا ات يا لا ال الا ات چ آسالک بقشته لا ال الا ات 
با لا اله الا آئت, و آسالک بعلم لا الة الا آئت یا لا الة الا آنّت, 

ی من 91۷ 9۲ وشات 1 9۷ 

و سالک شرف لاالة الا آلت یا لا الة الا آلت, و آشالک يمك لا الة الا آنت 
با لا الة الا آلت, و آسالک بقل لا الة ال آئت يا لا الة الا آئت, و سالک 
یکَرم لاالة الا آئت با لاالة الا آئت. و سالک برفعه لاالة الا ائت يا لا ال الا 
آلت. آن ضلی علی مُحتد و ال مُحَتّدٍ و آنْ تم لی فی غشری و توَسَع 
علوع فی رژقی و تَصحّ لی جسمی و تبلع لی اه 

للم ان کتث عندک من الاءشقیاء و اکبّنی من السُعداء قاتک تَمَخوا ما 


تشاء تن تتبتكٌ ِِ م‌ الکتاب ِ خود را ثِِ کند. 


للم ائی آشالک بعزایم مَعْفرَیک قبواجپ رَحْمَیِک - السّلامَهٍ من کل انم 
۳ فا کل بر والْقَوْرَ بالحه والتجاه من الثار ۲ 
للْهْمٌ دعاک الدَاعُونَ 7 سالک السایْلون وسألنک وطیک الطلِبُوتَ 
وطلبث الیک, للقة آئت النق والجاغ والیک فتَهی الَعْبّه والنعاء فی 
الشگو والّخاء. 


للم ضَل علی مَحَّد وال مُحَقّدٍ واجْل اليقَينِ فی قلبی, والثور فی 
بضری, والتصيحة فی ضدری, 9 باللیل والتهار علی لسانی ورژقا 
واسعا یر مَمْنُونِ ولا مخظور قاررفنی, وبارک لی فیما رَرَفتنی, وَاجْعل 
غناج فی تفسی وزغبتی فیما عندک برَخفتک با أرَحَم الزاجمین. 
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و این دعا را محمد ابن آبی قژه در کتاب خود سید فرموده بیان کرده: 


یا لا الة الا آلت رت کل شم ء و وارتَةء یا آلله" ال الألهَهِ الفيع لاله يا له 


ص : 94 
کل شیء 2 ریا له الْعَظیم دُو دزی 


الکیریاء ‏ 
دُو السّلطان الفاخر الذی لا تطیق 0 ِِ 
مُحَمّدٍ و ال محَمّدٍ و اجْعل فیما تَفْضی و تفر من 
تَفْرّق من الاأءفغر الحکیم_فی له الْقَدر 
تجعلنی هن خجاح بتک الحرام ر حد ۲ 
دوه القشکور سَعَيهُمْ واجعل فیما تقضی و تقد آنْ تطیل عمری و توس 


"| .. 0 1 


ما 

1 

0 
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درخواست کند حوائج" خود را. 
آنگاه دو رکعت نماز گذارد و این دعاأ بخواند: 


للم صل عَلی م مُحتّد وال مُجتّد. وقدغنی لما خَلَفتنی له ولاتشغلنی بما قذ 

تکقلت لي به, ۷1 انی اشالت انمانا ات وتعیما (ا نفد را رت 
فعتو صلوانک عله واله قی ا یه له النلد. اللقم انس آشالک رژق بوّم 
یتوْم, لا قلیلاً قشقی, ولا کثیرا قاطغی 


لَهْعّ ضل علی معتد وال مُحَتّد, واررغْنی من قَطْلک ما تررُفْنی ب به الک 
والعمره قف اه هذا, قَوّینِی به عَلی الطَوَمٍ والصّلاه, قانک [ نت ور نی 
وعصمَتی؛ لیس لي مُعْتَصَم الا آئت ولا رجاء عَیْرُک. ولا مَلْجَاً لی ولا مَنّجا 
ملک الا الک فضل علی, فحقد و ال مد ذانتی ی الا ختت دقن 


الأْخْرَه حسنه, وقنی برَحمتک دا | لنا لنار.( 1 
نصا را شید از کناب ان آیی قفم هل فر موم رنخراند: 
آللقم ای نمی اطلت شاعتی #ف طات حاعته الی اخو‌فانی زا 


1- شیح طوسی, مصباح المتهجد, ص 347. 


ور تم رو ال گر ۳ ۳0ج ۳ ی 
هل بیّتی و اخوانی و ما انْعمّت به علی و حَوّلتنی, و اسالک ان تَجْعل وفاتی 
قثلا فی سبیلک مع اولیانک تخت رایه تبیک, و اسالک ان ثکرمنی بهوان مَن 
0 ءٍ لا ت حِ 9 ۳ 


للع تک امد له (ولک الم کل لک الْمَلّک که بویت الحیر کل 
والیک یرجغ الأمر ِلة, علانیئة وسده, وا تب متتهی الشأن کله, للم ای 
آساای رن الخر کل وا نک ضن الن کلم 


1- شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص48<د. 


ص: 96 
وستخواند انا راکهار قفاب ایی اب فم اتوبت: 


للع رت شَهر رَعضان. الّذي آتزلت فیه ان وافترت علی عبایک 
الطیام. صلي علی مُحَمَد و آقل ببه, وارژفنی حَق بتک الحرام, فی عامی 
هذا| وفی کل عام, وَاعفر لت لوب العظام: قَایَهٌ لا بغفژ‌ها عَیْرّک. پا رَحمنْ 
با علام. ل کل علی مُحقر و آقل تیه و افتخ مسامع قلبی لدگرک, 
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لمْ جد احد عیر یخلصٌنی, و من لي نت آئت آکت ۳ 
ی [ ا الذی لمْ ارایک قیل 


2 ِ اش ۳ ۲ " 1 وچ 7 
للَفسی الفلاع لدینی و السَعة فی رژقی و ارزاق عیالی و الافضال علی و 
و - ۳ ۳۹۹ 5 سل ۳۲ ‌ِ 
القتوعغ بما قصَیت علیتّ و اقض لی بالحسْنی و قونی علی صیام شهُری 
0ص امس تِِِ- 3 1 و 2 ند 
وقیامه انک کل شی ء قدیر يا ارَحَم الژاجمین و صلی الله علی خیر 


۳ 7 نج ِ نم رن 2 5 
بسّم الله_ امن الرحیم, آَشُهَدٌ آن لا الة الا الله" وحْدَهْ لا شریک لذ, و 
۶ ]لا و < لا ین وت ی ‌ِ مه و ی و و 2 
اشهد ان ون و رسو أمَنث پالله و یجمیع رل اللم و یجمیع ما 
ایزلث به چمیع رسل الله, و ان وَعد الله خق و لقا و خق و صَدّق الله و 
-" ۳۳ ونر جح ه ۶ ۳ ۳ قَ 
بلع ۱ ۳ ن 5 | بقذلله. رب « عءل 3 ِ ش 
شی ۶ 5 کما بحت الله ان پسیح, و ال< لله کلما مد الله شی عءو کما 
و تس و م9 ی سب و ل ۲ و 
پجب الله ان یِحَمَد, 9 ود ال الا الله کلما هلل الله شی ۶ و کما يِجب الله 
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ظاهر ها چ با وعفلاتها ج ۶ ما برید به الشیطان الاجيم, ز ما 
ظاهرها و باطنها وعقلانها و جمیع ما پریونی یه الشیطان الرجيم» و : 
بریذنی به السْلطانّ العنيد, مما اخطت بعلمه, و ائثت القادژ غعلی ضرفه 
لا اون الا ۲و و س- ۴ 

علی؛: الم آنی اعوذبک 


ص: 99 
۵ ان تفا از کاف‌این آبی فه ات هو ان 


آللقم ان اشالی فساله الیتکین نیع ای ای اما الباشسن 
الققبر و ات ایک تصرع از ره الیک اثتهال القذیب 
الدلیل | لصَعیفِ و آسالک ک عشاله عن خضق لک تسه دَلث لک رنه و 
رغم لک لفة, عفر لک وَجَهَ و سَقطث لک ناصیئة, و هملث لک دوف 
اْمحلث عَلة حث. و القطعث عَله خحْلف. و صفقث فُوَثه و ات 
حسرَثة, و عَطعت ندامتة قصل علی مُحقّد و ال مُحقد و ازحم المصطه 
الیک. الْْحتاج الی ریک یحقک القظیم. با عظیغ با عطیغ با کظیم سل" 


م۷ 
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5 ۳3 9 س 2 

ی مُحَمَدٍ و ال مُحَمَدٍ و اعفر لی و ولد و لجمیع المَوْمنینَ و المُوْمناتِ 
۰ ۲ بر ۵ ۰ ِِ ر ص ۳ ِِ 0 مس ۳ 0 - 
و اعطني فی مَجلسی هذا قکاک رقبتی من النار, و اوسع علیت من رژقک 
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چون سر بردارد بخواند : یا آلله" یا آلله" پا آلله" آشالک بلا الة الا آئت 
شالک باشمک بشم الم الا خمن الاحیم يا آلله يا رب یا قریثِ با میب یا 
بدیع السّماوات و الأْعرَض با ذا الجلال و الأءکرام یا حانْ یا مَتانْ یا حماٌ ی 

تخب ان تدعی نم ولد عووندعای بها احد 


۸ دا 

َ(ِ-_ ت_ ان م ت_ 
لهبادیک و تشرح صذری للحَْرٍ و ای و نطلِق لسانی لتلاوه کتایک یا ول 
المومتیق ضصل علن بحند وباله.عافعل نی کدا و کدا 


بدین سان بیست رکعت به پایان می رسد پس به سجده می رود, دعایی 
با کم نعه از کشت رکفت ادلی دز حال نمی که در سجده بگوید, 


آنگاه سر از سجده برداشته, همان دعای باد شده را بگوید و بعد ان دو 
رمضان به همین کیفیت هر شب بیست رکعت نافله را انجام دهد. 


2) از شب بیست و یکم تا شب آخر ماه رمضان به جای بیست رکعت هر 


هشت رکعت در میان نماز مغرب و عشاء و بیست و دو رکعت بعد از نماز 
عشاءء, که پس از هر دو رکعت سلام می گوید و دعاهایی را که گفتیم در 
میان انها می خواند. 


اما دعاهایی که در میان ده رکعت اضافی خوانده می شود به این قرار 


است : 
دو رکعت می خواند و می گوید: 


«یا ین التلاء عندی, با قدیم لعَقو عتّی. الا نی قع با من ۱ 
بو کل ما هر کار ی ره یا مَن ه 


2 لا ۳ ۳9 1 ۳ وب 1 11 اس ۲ 5 ۹ 
تولنی سیدی و لا تول آمری شرار خلقک, ائت خالقی و رازقی با مَوّلای قلا 


1 


پس دو رکعت نماز بگزارد و به روایت شیخ بخواند: «اللَهم صل ۶ 
مُحمَدٍ و امْقلنی هل آزفر بادی تصوبا من کل خی آترلتة کی هد 
له او آیت مترلة من تور تهدی به او رخمه تنسْرّها, و ی رژق له 


۶ بط ء بر ۶ و 


من صُرّ تكشْفْة, و من بلاء ترقغة و من شُوء تدْفَة, و من فبّه تطرفها, 
و 
ٍ و | 


9 ۷ 


اکنّت لی ما کشت لاعولیایک الضالحین, الّذین استَوجیُوا منک الوا _ِ 
ضا > علهق ملک العدات با گري با گريغ با گريق, صل علی مُحقد 
محمد و عجل قَرجَهَم, و اعْفرٌ لی دبی, و بارک لی فی کشبی قنغنی 
رَرتنی, و لا تلتیی یما رویّت عَنی».(2) 


دو رکعت تابن عت خواند و به دنبال آن مین کوید: 
«اَلَمَةَ الک تَصَبّتُ بدی و فیما عندک عَظمث َغْبتی. قافبل یا تاش توبتی. 


اما 2 1 


ک 


و ارم صَعفی, و اعْفژ لی و ارحَمّنی اجْعَل لی فی کل حَیِرٍ تصیباً و الی 
کل خر سییلا ألمَ ای آغو یک من الکثر و قواقف اي فی اللیا و 
ی ٍ و الر مَحَمّد نآ من دنو 73 


هوشر بل طعیي آف شدیر ین کوک وش کل دام امس اضف بداصمتها 
انک علی کل شی ء قدیز»(3) 


دو رکعت دیگر می خواند و بعد از سلام می گوید: 
«َهْمَ آئت مُتعالی السَأَن, عَظیمْ الْجبروتِ, شَدیذ اْمحال, عَظيمٌ الْبَریاء 
1- شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص550 و551 , 


2- شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص550 و551 , 
3- شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص550 و551 . 
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قادر قاهر قریت الرَْمَه. صادق الوغد. وف الَعقد, قريب مَجیت سایق 
الذعاء قایلٌ اوه فص لما حَلَفّت, فایژ علی ما ارذت, مُذرک من 


طابّت. رازق من خَلَفت. سَکوژ ان شکرت. دای ان ذکرّت. 


الهی آسالک آن ؟ تضو یر ۶ مه عن خطتیر و تقصفتی مخ التعاضی: 
الهی صَغثت قلا وه لی, و جات لا حول لی, 


الهی جنک مُسرفا علی تفْسی, فا یشوء عَة , قد دَکَرّث عَفلتی و 


مت فا کان ی فضل د 5 
نی جمیع حخوائجی من حوایج الذئیا الأخرو». (1) 


ق ز کفت وین فی غهواند و نه,دتبال آن .ی کوند؛ 

«الَمَةَ أنی سالک العافیة من جهّد الْبلاء ء وشماته الاغداء وَسوء القضاء 
درک الشَقاء ومن الطرر فی الَمَعيشه, وان تبتلینی ببلاء لا طاقة لی به, او 
تسلط لت طاغیا: آو تیک لی سثرا. او بُدِی لی ور ب 
القیاقه مناقشا(2) آجوَج ما کون الی عَفوک وتجاوزک عَثی [فیما سَلف, 


عفو 
الم انی. اشالی باشمک | الکرمز یز وکلفایی الا که ان غلی علن: کید 
وال فصو وان تسعلنی فن تفای مطافایی من الاره الق صل علن 


1 
ِ 
> 
ِ 
1 


[- شیخ طوسی, مصباح المتهجد, ص 32 3. 
2- در مصباح المتهجد «مقاضا» آمده است. 


3- رز مصباح المتهجد «فأسآلک بوجهک الکریم» آمدخ است. 
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مُحَمّدٍ و اله و آاخلنی الحَتَم و اجقلنی من شک 
مَحَمّد و | 


2 


آغودیک من تسقعات. التار: للع صل علی معتّد 
عفر الصَیامّ و الطَدَقة لوَجهک»(1) 


بدین سان سی رکعت پایان می یابد یفن به تتگده هی رود و امین کوند! 


۱ 


ح‌ِ 


«یاي سامع کل ضوّتِ و با ۳ وس بعد المَوّت, 5 مَنْ ۲ تفشاة 


و و نا ۴ 3 
۵ ع ۱ ار ۲ مال؟ ار ۹ ل 9 9 ۰« 5 11 اب مر و 


له صلي لی مُحَمّد و ال مُحَمّدٍ و امقل العافیّه شعاری و دثاری و تجاة 
لی من 8 کل شوء یوم القیامه».(2) 


و اما شبهایی که صد رکعت ناید خواند ی ر کعت: آن را به ادعیه مذکوره 
بخواند. انگاه دو رکعت تماز گزارد و به روایت شیخ بخواند: 


ِ نن ‏ و و ۳ بل - 
«آئت اللّه" لا ال الا آلت رٍبْ العالمین, آئت اللّه لا اله الا آلت الْعَلی 
[جنل < ۲ ِ 2 ۱۱ 9۲ + 2 ۳۹۹ ر ٩۲۱‏ ب 
۳ الحیخ وت اه 1 وت و تس لح و هد 
٩‏ ِ ۳9 ۱ لز ٩‏ ِ لژ ِ او آمس- 
الا آئت مالک یوم الدین, وائت ال" لا اله الا آلت متک بدَء الحَلّق والیک 
یَعْودء والت اللّه لا اله الا آْت خالق الْجَتّه والثار, وآئت اللّه" لا الة الا آئت 

ِِ 1 1 1۳ 1 91 9 ‌ِ ۶ 1 
خالق الحَیرِ والسّل, وائت اللّه لا الة الا آنت لَم تَرَل ولا ترال, وائت اللّه" لا 


۱ [ 
له ال 
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اسلا مین + یمن العریر الجَبار 3 سْبحاج اللّه عَفا بُشُرکُون. 
وائت اللّه" لا الة الا آئت الخالق البایق) عَقر ی الأسماء الخسنی, بسح 
تک ماقي السّماوات والارْضٍ. وَائت عریژ العکيم, وائت الله" لا ال الا 
أانت, وَالکبُریاء رداوْک». 


و صلوات فرستد و دعا کند , به آنچه بخواهد که در خبر است که هر که خدا 
داش اماء اند کته اه روا دام مرا سر 


آنگاه دو رکعت نماز گزارد و بم روایت شیخ بخواند: «لا الة الا ال" الحَلیمْ 
الَْرِيخ, لا الع 1 ار 3 العَظیم, سبحان ال رب ب السّماواتِ لسع 
وَرَبٌ الأءرضین السَبْع. و و فصو و و ما یهن و رب العزش العظیم والْحَقة 
للم رَبْ العالمين. هم اي سالک پدژعک الحصیته و بفوْیک و عظعیک و 


للهَم انی آسالک بخبی ایاک و بخبی رسولک یخْبُی هل بِیّتِ رَسولکٍ 
صلوائک علیو و اه عَلهمْ یا ثرا لي من آبی و ی و من التاس جميع 


: تشتدل آشلک ال من کان امن له و 
نی فد لی خیْرها عافَة و َصٌّنی یما قصَیّت قَصَیت لی. 
مخ مَحَمّد و البسنی عافیتک العصیته فان اکتآکتنی 


آنگاه دو رکعت نماز گزارد و به روایت شیخ بخواند: 


اللْْمَ اتک آغَمت سببلاً من ْبْلِکَ, جعلّت فیه ۱ وتونتت لبم اولیاعک, 
وجَلی آشرف (شتلک عندک توابا, واکرمها نیک ابا وأحها 
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الیک مسکاء تم اشتریّت فیه من المَومنیَ ‏ تفُسَهم واموالَهم بان لَهم الجَنَ 
یاون فی یل تون ون وغداز عَلیک حقا فی التوّراٍ والانچیل 
وَالْفْران, قَاجْعَلنی مِمّن اشتری فیه منک تفْسَة ن2 وفی. لک ببنعه الدی 
بایعک عَبُه, غیر ناکت ولا ناقض عَهدا, ولا مُبَضا جدیلاً (بلِ استیجابا لمَحتیک. 
وتقرّبا به) ایک (قصَل عَلی مُحَمّدٍ واله) اع خَايمَة عَمَلی ذلک واژْرُئْنی 
(فیه آک, وبه) قشهدا وج لی به التضاء وَتَخط به عَنّی الخطایاء وتجْقَنی 
فی الاأْیاء الْمَرَرُوفین بائّدي العْداه (ومصام, تخت لواء الْحِقٌ وراه 
الهُدی, ماضیا علی نَطرنهم قَذما عَیْر ول ذ ذ برا, ولا مد شکا. الم 
غود بک عند ذلک ر من اجب عفد موارد الأْهُوال, ۰ من الصَعفِ عِند مساوژه 


_- 


الا بطال, ومن لدب الفخبط للاأغمال قاخجم من شک او آمضی بعَیّر 
یقین, قَیکُونَ سَمّیی فی تباب وَعَمَلی عَیْرَ مفَبول). 
آنگاه دو رکعت نماز گزارد و به روایت شیخ بخواند: 
لُع ائی آشتلک پرخمیک النی لا تنال ملک الا بالاضا و الْحرفج عَن 
معاصیک, و الدّخُول فیما بّرْضیِکَ, و تجاة من کل ورّطوٍ و الْمَحْرَح من کل 
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بصی و , او اخطِی من حَبْبٌ لااَغلمٌ. و آَسْتلک السْعة فی الرَرْقِ, 
الرُهدّ فیما هو وبال. و آسْتلک الْمَحْتَحَ بالبیان من کل شبهو و الفْلحَ 
بالصّواب فی کل خِجّه و الصَدّق فیما علی وَلی. و دللنی باغطاء النَصَف من 
تقسی فی جمیع المواطِنِ فی الضا و السَحَط و الَواطع و القضد و تزک 
قلیل البَعي و کثیره 


ص: 106 


فی الْقَول مثی و الْفل, و آشتلک تماق الّْمَه فی جمیع الأشْیاء و الشُکُرَ 
بها عَلَیَ حلی تضی, و بَغْدَ الضاء و الختَر تما کین کمرالی ههور 
جمیع الأْمُور, لا بِعشُورها یا َريمٌ. 


آنگاه دو رکعت نماز بخواند و به روایت شیخ بگوید: 


الکقه له کب الفالمیق: خن له" قلی آطيّب المَرََلینَ مُحمّد بُن عّد 
الم الْمنتجب الفانق الانق, الم فص مُحمدا صلی اللّه" عَلبّه واه 
باکر المَْمَود (والملقل الْمَشْهُود) والحَوض المَوژود. الم اعط مُحَمّدا 

صلی اللّه" لب واه الَوَسیله والَفعه فقه والْعضیلة وَاجْعَل فی الَمَضَطتَیّن 
, و فی العلیین (دَرَجتَة, وفی المْقرّبین) کرامتة 


اللَهُْ معط مَحَتّدا صلوائک یه واله من کل کرامه آفْضَل یلک الْکرامه, 
ومن کل یم ِ ذلک التَعیم, من کل عطاء ء أَجْرَّلَ ذلک العطاء, وَمن کل 
| سر رلک اسر ومن کل قشم وق ذلک القشم ختی لا کون آخه 
من لک اقرت له مهار ولا آرفم مه وی را ملع ول )عم 
عَلیک حفا؛ ولا آَفْرّبِ وسیلة من مُختد مُحَمّد صلواتک عَلیّه وال امام الْحَیرٍ وقانده 
والدّاعی ایٍْ. یره علی جمبع العباد والبلاد, وحم للعالمین الم امْمَ 
بیتنا و ین مُحمد صلوائک له واله فی بژد العش و(ترق) الرَقح وقرار 
لتقمه, َشهْوّه [ نفس: ,رَمَتّی السْهوات گیگ اللذات, "ورجاء القضیله 
شهّور 0 وسْوّدد الکراقه ور الْعَیّن وَیَصرو التَعیم (وَتمام امه 
وَتهجه لا شبة بهجاتِ الضْیا تسْهد | که فد بَعَ التساله. وای ایح 
و 5 للاقه. وأوذخ فی علیک, وجاهد في شییلک, وعبدک نی آناخ الیفین 
فضل اللفه عایه:واله الظیین اللقم رت البآد الحرام" ورب ال کن والعقام, 


ورن الَمَسشعر الْحرام قوی الحل قالعرام بل جوم ند هی الب ارم 
واه عتّا السَلام الم صل علی علایکیک الفْقرّبین وعلی آ تببایک ورانتناکی 
جمعین وصل اللَهْ علي الحقظه الکرام الکاتبین, وعلی هل طاعتک من 


- 


َهُلِ السّماواتِ السَبْع. وأمْل الاْرَضینَ السَبُ من الْمْوّمنینَ آجمعین. 


۳ جات . ۴ ۵ وی , .۵ - 2 
باسْمایّک و تسَتّل فیه من عَطایّک, رب لاتکشف سترک و لا تبد عَوَرّتی 
للعالمین و صل ۶ مَحَمّد و ال مَجَمّد و اجعل اسمی فی السعداء و 


رف و شری و اه تک و اند و الوفية 0 
مَحَمّد 0 مُحَمّد صلوائک عَلیّه و عم و 4 عَلَبه و عَلبهم و رحمه 
ار ح ر- ؟ا 

و بز 
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آنگاه دو رکعت نماز گزارد و به روایت شیخ بخواند: 


توا مر ی ی ی 
مر ترٍل بی بِقة وَعدّه, کم من کب یَصَغف علة الْْوَاد. وتفل فیه الحبلة, 


بخَذّل عَنهٌ ریب (الصّدیقَ) وبس هت به اعد قیینی فیه الاموت, 1" رنه 


ویخذ 

یک و َو الیک, راغبا ایک فپه عَمَن سواک, فَمَرَحْتَة وَسَمْيَة (وکمت) 
نت ولرخ کل نتم تصاتت کل جاحد, وهی که رتم آک الَحَمذٌ کثیرا, 

9 الْمٌَ فاضلا. 


آنگاه دو رکعت نماز گزارد و بخواند: 


قلاخ با غیة َْبتاة, آشالک یک یا آلله آَنْ لا ئشَوَة حلقی بالثار, ون تفت 
را ذکر کند و صلوات فرستد. انگاه 
دو رکعت نماز ٍِِ 3« رورت : شیح بخواند: 


مه ۳ فا تن وَتَهَیتنی, وََعبْتنی فی تواب مایه مَرْتنی وَرَهبْتنی 
عقات فا ۶ تهیتنی وَجَعَلت لی عَذُوا یکیذنی: وسَلطْتَة نی عْلی ما 
تسلط علیه فد , قأریکتتة صَدُری وا رنه مجری الم منی, لا یِغفل أنْ 


۵ و 


لت ولا تلسی اه تسیبت, یومتنی عذابک. وی وین بقیرک. ان همفث 
با وان همَمَث یصالح تبّطْنی, ِنصِبٌ لی بالشهّوات, وَبَعر ضْ 


1 


لی بهاء آن وعدنی کدّبنی, وان عثانی قلطنی وان الْتعث هواة اضلنی, وال 
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شرف غلی لوغ ترآ وال ثقِتی من حبائله تَضضی, وال تصعنی مِلة 

. آللهْم قصل علی مُحَمّد واله. وَافهر سلّطايَة نی یسْلطانک عَلَیه 
کی تیه عتی بکثره الهعاء لک وتی. قأفوز فی الْققضومین له یک ول 
حول ولا قُوَء الا یک. 


پس دو رکعت نماز گزارد و بگوید: 


«یا أجُود من آعطی, ویا حیر 2 مَنْ سیْل, 3 بارخ من اشتزجم ی واجذ , 

با ضَمَدّء با من لَ لا ول ول ولغ تن کُمُوا اد یا من ل بخ 

و ولا با عی فلا شام هی ها وضو وا 
أ۱ 


ی اج 
آنگاه دو رکعت نماز گزارد و بخواند: 


له صل عَلی مُحمَد واه فی الأوَلینَ وصل علی محَمَّد وله فی الاْخْرینَ, 
ول علی مُحَقّد واه فی الَْلء الأعّلی. وصل علی مُحنَدٍ واه فی این 
والْمرسلين, للم اغط محتدا ی ال علیه واله الوسبله والطرَفت 
والقضیله والدرجة الکبیره الم ای اعثث یفحقد صلّی اللة عَلبّه واه 
وسَلم, وم ره قلا تخرِمنی یوم یامه ریت وَاررفْنی صَحبتَة, وتوفنی 
کل ملبه واسفنی من عفضه مسا زوتاء لا آطفا تقد بعدغ اتدا, اک عَلی کل 
شم و قدیز اوه کمل لت یِمَحه محر حلوانک له واله. ‏ وم آرَة, قَعَرّفْنی فی 
الجنان وَعْهَة, للم بل ژوح مُحقد عثی تب کنيرة وسلاما. 


پس دعا کند آنچه , بخواهد و سجده کند و در سجده بخواند: اللهَعّ ای 
اسَالک يا سامع ضَوّتِ و با بار ی الثْفْوسٍ بَعَد هد الْمَوّتِ و ی 
۱ ت, و لا تتشابة عَلیّه الأاءخواث و لا تقد الحاجاث 5 


العباد, و لا 
دعایّی, و | ۵ 9 


9 هم ۵.-. - هه > 1 تن م ۶. و سر و گ تم و۶ . 
ان وضعتسی فمَن دا الذی پروعبی أنْ ر فمن ۳ الذی یضعی؛ 
ری دک رت 
بینی بتعر ض لی هقی شی ۶ من 
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ِ ۳ سك و سح .۸ سا ی ۰ 02 5 ِ 5 ی 
یا الهی عَن ذلِک لوا کبیرا قلا تجْعلنی لبلاء غَرضا و لا لِتَقَمَیِکَ تضباء و 
زر" مج 1 ۹2 ۴ جو ۳ 2 

و تفیشنی و اقلنی عترتی و لا تتبعنی ببلاء ار بلاء فقذ تری 
2 ‌ نت ن‌ 14 4 ی 
ضعنی ی فله حیلت. تحت یک الق فاجرنی: :2 اسنعید یک من التار 


ص: 112 


هم واجقلّنی هادیا مَهدیا. راضیا مَرَضیاء عَیر ضال ولا مُضل له رت 
السْماوات لسع وت الورضین ج السَتع وَرَت العزش العظیم اکفنی الْفهة 
من آقری یما شنت وت شنت. وضل عَلی مُحّدٍ وایه». و دعا کند آنج 


3 
7 


«الهْمّ ان غعفوک عَن دلبی, وَتجاوزک عَن خطیتتی, وصفحک عنْ ظلمی. 
سیرک عَنْ قبیج عَقملی, وجلْمک عَن کنیر جُرمی. عندما کان من خطأی 
۶ ی آطمعنی فی بآ آشالک ما لا أسْتوچِة نک الذی ررَفتنی من 
رخمتک, واریینی من فدرَتک, وعرّفتنی من اجابتک قصرّث ادْعوک امنا, 
سالک مُستانسا, لا خایفا ولا وجلاء ولا عللک فیما قصدّت ث فیه الیک, ,فان 
با ی و دا وی بر و 
بعاقبه 0 ند نب . 


0 
."ِ 


يمٌ».و دعا کند 
پس سجده کند و در سجده بگوید: «یا کانتا قل کل شیءٍ و یا کائنا تَغْد کل 
شی عء, و با مکون کل شی ء, لا 7 تفْحَکنی قانک(یی عالمٌ. و لا : تَعَذینی قاتک) 


عَلَی فاد هم ائی غود یک من الْعدیله عِلد المَوّتِ, من سر المَرجع فی 
الق من الدامّه یوم القيامه, اللهَمٌ ای اشالی: عتندنه رمیه: میتة سویةء, 
وفلْقلبا گریما عَیْرَ مُحْزٍ ولا فاضح». سر بردارد و دعا کند. 


آنگاه دو رکعت نماز گزارد و بخواند: 
«أَلَهُمّ نی آسالک بان تک الحََذ لا ال الا آلت الْمَنانْ بدیغ السَماوات 


ص: 113 


الارَض ذ والجلال و الأْرام نی سایل ققیژ و خاْف مُسیَجیژ و تایب مُستعُفز, 


له صل علی فخقد و ال مُحَمّد و اغفژلی دئویی کلها قدیقها و خدیتها و 
مد سْه, الم ال تقد با 0 لا زر تشمتك بی وان فانة لا دافع و5 لا 
9 ۷ رت 


آنگاه دو رکعت نماز گذارد, و بخواند: 

سا لا 0 ِ‌ 191 1 ۹ 

«لهْمٌ اثی آشالک ایمانا باشِرٌ به قلبی, ویقینا حتّی اَعْلم ان لن یُصیبنی الا 
ت92 س 1 1 1 +9 ۲ < 

ما کتّت لی, والرْضا یما قَسَمت لی, لللهْمٌ اثی آشالک تَفسا طِيبةَ تُوْمنْ 


ال ای ث ایمانا لا جل لَ شوت ( لقانک, ۰ فا نید عا: 
وثبر ی ۰ 1 من اک وب # ِ_ 


آنگاه دو رکعت نماز گزارد و بخواند: 


1 تس ۳ ل ِ 3 
ققری الیک, یا من آذا وعْد وفی و آذا توعد عفی, ضَل, غعلی مَحَمّد و ال 
ء - لل 9۱ آ[ه] 9- و . ۳ هِ > ]رح 9و - ]9 مب آه و۶ 
محمد و افعل بی اولی_الامرین بک؛ قفا من شانی أ 5 انت ازحمٌ 


1 ساج 
مَوّلای من آمری فرجا و مَجْرجا, و رِژقا واسعا کیت شنت و ای شنت و یما 
وه 9 لاو مس و و 0[ 


اللفش انم اشالی باهک توت اف تفرادی العخم عاشالی باسیی 
العکلوت فی فرادی الهای واشالی باشمی العکنوت فی شرادق العطمه 


شرفت یه السْمَیین وآضاء به الم وَسُجُرَثْ به الیحاژ وَیْصبْت به 

الجبال, الم الذی,قاق یه عرش والعَرَسی. وبآسْمانک للْمکَرّماتِ 

لیات الْعکُوناتِ الْمَجْرُوتاتِ فی علم الْقيّب عندک, آسالک بذک کل 
ن بصلیت علی مخ مَحَمّد وال محمّد. و دعا کند. 


۳ ۱ ی ۳ سِ 
پس از فراغ سجده کند و در سجده بخواند: سَجَد وجهی اللنيمٌ لِوَجّهٍ زبی 


ص: 115 


الگریم, سَجد وهی الحقیرٌ وه رت العزیز الگریم. یا ریم يا کَريم یا 
کرام کی ورن آفرلی طامی میت قاسرافی ی ی . سر 
بردارد و دعا کند. 


آنگاه دو رکعت نماز گزارد و بخواند: 

آللقع تک العتد شعایدی کلما: حتّی یلته الْحمَد الی ما ثحب وتضی, 
للم ائی آشالک یرک وحبّر ما آزجو, واغوذ یک من شَرّ ما آخدژ, من شَرٌ 
ما لا در للم صل کلیٍ محمد دٍ وال مَحَمّد وس لی فی رژقی. وَامَذد 


لین فی. غفری, واغفه لی, وبی, واععلتی مین ستصر به لدینک, ولا عشتندل 
بی غیری 


آنگاه دو رکعت نماز گزارد و بگوید: 
للم صَل علی مُحَمّد و ال مُْحَمّد واقسغ لنا من حَشْبیک ما یخول یتنا وَبينَ 


معصیتک, ومن طاعیک ما بلغُنا به رضواتک, ومن الیِقینِ ما بَهَوّنْ عَلینا , 
تضیبابت الک للم مَتْنا بآشماعنا واُصارنا وفوَینا ما آخییتناه واجْقَلهة 
الذارت ماو اخعل نارنا علن هن طلمتابانزنا علی.هرن غادانا ولا تحعل 


عاد 
مصیبتنا فی دیننا ولا تجْعَل الا | کر هصٌّناء 1 ولا سلط عَأَینا 
مَن لا یرَحمنا, رَخمتک يا أرَحَم الراجمین. 


آنگاه دو رکعت تفا کزارند و بخواند: 


ِ- 


الهی دوس جَوّفْنی منک و جُودکِ ببشژنی عَیکَ, فقاخرجٌنی پالحوف من 


الخطایا, و آفصلنی یجودک الی العطایا تّی آکون عداأ فی القیامه عتیق 
کرمک, ما کث فی الگیا تیه تیک فایش ما کبدله عدا قن النماه 
باغظم شا قَذ مَتَختة الوم من الجاء و متی خابِ فی فنایک امل آم معتی 


ی ۳۳۹۳ 
انصرّف 
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م 
3 
۳ 
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3 
ت 
9 
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۱۲۳۳۳۲ 


للم لاب ین آفرک, ولا ید من قدرک, ولا ند من قضانک, ولا حول ولا فوّه 
ال یک له قما َضت علنّا من قضاء وَقدّرت عَلیْنا من قدر قاغطنا ة مَعه 
صراً یره وَتَدمفَة. ال لا ضاغدا قی رضوانی تلمی فی. 1 
وَتفضیلنا وَسَوّددنا وشر فنا ومجدنا َتعمایّنا وکر اهتنا فی الصا والأخرَه, وا 
تتقص من خسناتنا 


له وما آعطنتنا من عطاء آو قطْلتنا به من قضیّه آو َکَْمْتنا یه من گرا 
قاغطنا مَقه شرا بفهرخ وبومفة. واععله آنا صاعداً فی رطوانک ,وفی 
حسناینا «سوّددنا وَشَرَفنا وتغمانک وگرامیک فی الذئیا والأخرم, ولا تخل لا 
آشرا ولا تطر ولا تچ ولا متا ولا عذ با ولا جزیاً هی الا والأیتو, للع لا 
مود یک من عَرّه اللسان. و شوء المَقام. وخفه آلمیزان, لِ نا سنا 
فی الممات, ۳ ترنا آعمالنا عَلَیْنا , حسرات, ولا تخزنا غید قضایک, لا 
1-1 بسیناینا بو بو تلفاک واخعل وتا مرک ولا تشساک. وتخشاک 


۱۳۳0 


۱ ی و مه ها .ار 
سَجَد وهی لک تَعبّدا ورقا, لا الع الا آئت حقا حقّاء ال قبل کل شیء 


والاخر بَعْد کل شی‌ع ها آتا دا ین بدیک. ناصیتی بیدک قَاعْفِر لی ان لابَعْفرٌ 
الذئوبِ العظام عَیِرُّکَ. قاعفو لی" ای مق وین علی نی 5( 
الاتت العظیه ری مس مب رداود حون بایستد فا کند آیچه نخو 


آنگاه دو رکعت تقاز کزارد و بخواند: 


ی و ۳ 

یل بی بقة وه کمن گرب یَضَعْف عَلة الْفْوَاد. وتقل فیه الحبلة, 
وَبِحذ عَنهٌ َتة لیب ( لطدیق) وَیشمث به اعد لام سار رل 
ِ کته لیک, راغبا الیک فپه عم سواک, ققَرَحِتَة وسَعتَة (وکمَته) 
فانت ولمغ کل زشمي وصاجب کل حاجوه وفتتهی کل رت آک الَحَمذ کنیرا, 
وَلک الْمَرٌ فاضلاً. 
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کت من 3 ۱ ۳-7 تختیب. ی و ِ ۳ 3 نت 
اتختفظ الم صل لی مُحَمّدٍ وال مُحَمّد, وامْقلنا فی جوارک وجژزک. عرّ 
جاژک, وجل تناوک, ولا الة عبزک. 


آنگاه دو رکعت نماز گزارد و بخواند: 


یا آلله" یا ولبت العافیه و الّْان بالعافیه و رازق الْعافیه و الْفْتَمّ بالعافته 
والْمتمََلَ بالعافیه عَلََ و علی جمیع خلفقه. رخمان الذّیا و الأخْرَه و 


معا حل کلب قح وال خر و جْل آنا فرجا و مَحْرَجاً اور فتا 
العافته و 5وام العافته فی الا و الایته يا آزعع الااجمین: 


آنگاه دو رکعت نها کر ارو و بخواند: 


له ائی آسالک يرخفیک التی ویعث کل شَیء. ویفذزیک التی قهز 
شی عء: وبجپژوتک نی علیت کل شي ع؛ ویقَوّتک التی لا یه و 
ویقظمیک التی ملاعث کل شیءٍ ۳ آحاط بکُل ی ء ویوشیک 
الباقی بعد قناء کل شی عء: وبئور وجهک الذی آضاء له کل شی ع. پا تور پا 
تمه با اول آلاولین, قاجد اسب یا له" یا رَحْمانْ, یا اه پا رَحیُ یا 
له , ود وب ای ند القَم, وأعو یک من الدذئوپ التی 
۳ دم ق یک من ال پ التی که س الم وود یک من 


0 


1 


119 
ال وم التی « رل الْبلاء غود بک من الدئُوب التی,تدیل 
من الاوب النی تکیس الا داخو یک مق الذنوب 


وَاعُود یک من الدْتُوب ای تقطع ال ۳ وَاعُوذ بک من الدتُوب التی تورث 


آنگاه ده کعت: تماز کزار و به ار 


له الک حفظت الْغْلامَیّن لضلاح آبوبهما, ودعاک الفْوْمنونَ ققالوا: «ر 
تجقلنا فلت بِلْقَوّم الطالمین»(1) للم ای آْشذک تیم و نفد 5 سس 
تبی ج الرَحْمَه, دنت بعلی وفاطِمَة, وانشدک : وخسین صَلوانک عَلیّه 
وعلیهم آخمعین, ودک یاشْمایک وآژکانک کلها, واْشذک یاشمک الأعْظم 
الاعظم الاعظم., الذی آذا دعیت به لمْ ترد ما کان اقرب من,طاعتک. وابعد 
من معصیتک, واوفی بعهدک, وافضی لِحفتک سالک آن تصَلی علی محقّد 


ص 


۳-9 لا سم ۳ معمد 
وال مَحَمَدٍ وان تس وان تجقلنی لک عبّدا شاکراء تجد من حلْقک 
سس تک 9 
تُعَدیة غّری, ولا جذ من بغفژلی الا آئت, آئت عَن عذابی غیت وتا الی 
9 
ر ۱ 
هم و سس 


قیز, : مومع کر 
قاسالک ان تضلی علی مد وال مَحمَد, ون تعصعنی بطاعتک عَنّ 
مَعصییک, ویما احببّت عما رهت, وبالایمان عن الکفر, وبالهٌدی گن, الصّلاله, 
وبالیقین عَن الریبه, ند 9 الخياته. وبالصَدّق ِ آلکذب, قیالعق عنِ 


20 
و ‌ِ. ۱ 5 9 ما 3 0 ی؛ وَکن بی [ حیما؛ ولو عَطوفا یا کريمٌ 
لهِمنی لشکر و5 


پسٍ سجدم کند و در سجده بخواند: 
اغف ب عَنْ ظلمی و جَرّمی پچلوک و : 
سائله و لا , نله با 2 
عل علی خعت وال دفت 


پس دو رکعت نماز گزارد و بخواند: 
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من ۷ جوز له ۱ از من ا گنز له و 


الشفس, وحفیف الشچر ودوعً الما یا آلله , يا آلله", لا ال الا آئت 
ر ‏ ق ۱ ۵ - 7 7 وه 
وخدک لا شریک لک یا نان با اللْه", ضل علي مچمّد وال مُحَمّد. وافْعل بنا 
ما آئت اَهلة, وَتجنا من الثار بعفوک, وادخلتا الجَنة برحمیک, وروجّنا, من 
ور ان بخودک. وصل علی فحفد و مَحَمّد, وافعل بی ما ات اهله با 
شی ء قد ند. 


حم الراجمین, اک علی کل 


لِلهَم نی آسألک, باسْمایک ار الحمیده الَتی آذا دصت: عَلی الاءشیاء 
لت آهاء و ادا بت بها العشناث آدرگت, و اذا ری بها ضرف السشیات 
بٍِ بو الک بکیمایک | تقات لس لآ ما فی أدرصي من شخرم 
لا تفدگ گلماث اللم ان الله عربة 


122 
آنگام وود کفیه تسار کار وخوانه 


بشم الم الرحْمن الرّحیم للم فاطر السّماوات و الأءرْضٍ عام ایب و 
آلشهاده الرْحْمانْ الرَحیم انّی أَعهَذ الیک ۱ آنْ 1 


ات ی فحة عَبذ ‌ ۳۲ ۱ 


۳ 
۳ 
۳9 
بعی) 
است 
صا 
۱ 
ع : 
۲ 
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شرغت و الأسْلام کما و ۳ فتاب 27 
آتک آنت آنت آئت له" ۳ مُبینْ. جَرّی الله مَحَمّدا ضلی الله علیه و 
او مه یر الجزاء حَیّا الله مَحَمّدا و ال مُحَمّد بالسّلام 

باز دو رکعت ان و بخواند: 


للمَة ان آدییی بطاعتک وولابتک, وولابه سولک, وولابه لائمّه من اوَلهم 
الی اخرِهمّ و نام آنها را برد 


1 


, 


0 0 ی 
پس به سجده رود و در سجده بخواند: سجد وهی البالی الفانی لوّجهک 


ص: 123 


2 
‌ 
5 
91 
3 
تِ 
۹ 
۰ 5 
۳ 


اس 
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لد هد بان من ابیت قضانی وب لا کشت ب 
دافع ولا 2 لا آلت, رب صل علی مُحتد 

وبارک عَلی مُحَمّدٍ وال محَمَد , ّ 
سطوانک, وود یک من تقمانک, وود یک من جمیع عصیک وسَخط 
سای ال حالس 


1 
اسب 
۱ 0 : 
۸ 
۷ 
اس 
2 
۳ 
۳ 
وک 


پس سر بردارد و به دعا مشغول گردد. 
در ده شب آخر ماه رمضان, هر شب سی رکعت , به این کیفیت , به جا می 


آوز د: 


3) در شبهای قدر, یعنی شبهای نوزدهم. بیست و یکم و بیست و سوم هر 
شب یکصد رکعت نافله می خواند, بعد از هر دو رکعت سلام دهد. 


و لذا بیست رکعت شب نوزدهم و سی رکعت شب بیست و یکم و بیست و 
سوم که مجموعا هشتاد رکعت می شود ساقط می گردد, 


پس آنها را در چهار جمعه ماه رمضان به شرح زیر انجام دهد: 
4 هر جمعه ده رکعت به شرح زیر بخواند: 


1 چهار رکعت نماز امير المومنین علیه السلام , در هر رکعت یک حمد و 
پنجاه مرتبه سوره «قل هو اللّه احد» با دعاهایی که پس از اتمام آن 
خوانده می شود.(1) 


2 دو رکعت نماز حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام , در رکعت اول یکبار 
حمد و یکصد بار سوره «]نا آنزلناه فی لیله القدر» و در رکعت دوم یکبار 


حمد و یکصد بار سور «قل هو اللّه احد». بعد از سلام تسبیح حضرت 
فاطمه و دعاهایی که مار است ۳4 


3. چهار رکعت نماز جعفر طیار با دو سلام. در رکعت اول حمد و سوره 


« |ذ] 


یه طظوسی: :مفضیاج آلخخنیده.ض 292 ولد 
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زلزلت». در رکعت دوم حمد و سوره «والعادیات», در رکعت سوم حمد و 
سوره «اذا جاء نصرالله» و در رکعت چهارم حمد و سوره «قل هو الله 
احد» و در هر دا 
ولا اله الا الله وال اکبر» به این شرح: پانزده مرتبه پیش از رکوع, د 

مرتبه در حال رکوع, ده مرتبه بعد از رکوع, ده مرتبه در سجده اول, ده 
مرتبه بعد از سجده, ده مرتبه در سجده دوم و ده مرتبه بعد از سجده دوم» 


با دعاهایی که در سجده آخر و بعد از سلام طانوز است.(1) 


5) و در آخرین شب جمعه بیست رکعت, که بعد از هر دو رکعت سلام می 
دهد, و در هر رکعت, یک حمد و پنجاه مرتبه سوره «قل هو الله احد» 


6) و در آخرین شب شنبه ماه رمضان بیست رکعت. که بعد از هر دو 
رکعت سلام می دهد, و در همه آن ده نماز دو رکعتی, در رکعت اول بعد از 
حمد یکصد مرتبه سوره «انا انزلنام في لیله القدر» و در رکعت دوم بعد از 
حمد یکصد مرتبه سوره «قل هو اللّه اد می, خواند: هفانتد تهاز خضظرت 
فاطمه علیهاالسلام . 


این نمازها جمعا هزار رکعت شد., که به شیوه یاد شده در طول سی شب 


1- شیح طوسی, مصباح المجتهد, ص304. 
2- شیح طوسی, مصباح المجتهد, ص 542 - 54و 
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آداب سجور ماه رمضان 


از دانشمند فرزانه ای شنیدم که می گفت: هر کس به هنگام سحر چون از 


خواب بیدار شد؛ بدون اينکه با کسی سخن ۳ اگر وضو گرفته دو 
رکعت نماز بخواند, دو صف فرشته در پشت سر او به صف ایستاده نماز 


برای کسی که می خواهد روزه بگیرد مستحب است که برای سجحری 


خوردن برخیزد و سحری بخورد, اگرچه فقط خرما باشد و در ماه رمضان 
اکن فراوان شندم آنست: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: سحور خوردن مایه برکت 


۱ ت‌. 


و فرمود: اقّت من هرگز سحور را ترک نکنند, اگرچه فقط یک عدد خرما 
باشد.(1) 


و در حدیثی فرمود: حتما سحری بخورید, اگرچه یک جرعه آب باشد.(2) 


و در حدیث دیگری فرمود: با سحری خوردن خود را برای روزه داری 
تقویت کنید و با خواب قیلوله (خواب نیمروز) خود را برای شب زنده داری 
نیرومند سازید.(3) 


امیر مومنان علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت 
کرده که فرمود: خداوند مثان و فرشتگان ۳[ 
و در هنگام سحر استغفار می کنند, , درود می فرستند. پس سحری بخورید. 
اگرچه فقط یک شربت آب باشد.(4) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: بهترین وقتی که قر .ان خدا| را می 
خوانید سحرگاهان می باشد, چنانکه خداوند می فرماید: «وبالاسحارهم 
یستغففرون»(5): «آنان به هنگام سحر طلب مغفرت می کنند».(6) 


[- کلینی, الکافی, ج4, ص 95. 
ی اه هر 10 


وه ی الا ان ی از و9 
4 شیخ صدوق, المقنع. ص204. 

5- سوره ذاریات؛ ایه 6 1. 

مارا ار و 
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پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در وصیّت خود به امیرموّمنان علیه 
السلام فرمود: پا تقای 2 مقداری از شب به نماز بپردازد, اگرچه به مقدار 
دوشیدن گوسفند باشنده و در سخر گاهان, به نیایش بیزدازد که در آن وقت 
دعایت بر نمی گردد, که خداوند می فرماید: 


«والمستغفرین بالاسحار»(1): «استغفار کنندگان در سحرگاهان».(2) 


امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند دوست دارد در میان بندگان مومنش 
کسانی را که زیاد دعا کنند, پس بر شما باد دعا کردن به هنگام سحرگاهان 
تا طلوع خورشید, که آن ساعتی است که درهای آسمان در آن ساعت 
گشوده می شود, نسیمهای رحمت قف فزق. آرزای کر آن ات تقسیم 
می شود و حاجتهای بزرگ دس آن برآورده شود.(3) 


چقدر شایسته است که انسان در آن هنگام گناهانش را به یاد آورده از 
خوف خدا اشک بریزد, که امام صادق علیه السلام می فرماید: 


برای هر چیزی وزن و پیمانه ای هست؛ به جز اشک, که قطره ای از آن 
می تواند ذزیایی از انش را خاففش کنده دیده ای که اشک آلود نود ذلت: و 
زیونی بر چهره اش ننشیند و چون اشکش به صورتش سرازیر شود خداوند 
آتتتن. خهنم. را بر او حرام کند, و اگر در میان امتی یک نفر از ترس خدا 
اشک بریزد, ۳ نه ان اقت ترخم فرماید.(4) 


برای سحرگاهان در شبهای ماه رمضان دعاهای بسیار زیادی از معصومین 
علیهم السلام رسیده که یکی از مهم ترین انها دعای «ابو حمزه ثمالی» 
است که از امام زین العابدین علیه السلام روایت کرده که آن حضرت همه 
شب را , به نماز می پرداخت. چون وقت سحر می رسید این دعا را می 
خواند: 


الهی لا بو دبنی بعْقَوبیک, ات کر بی فی لد حیلتک. من آين لی أ لخیر پا 
1- سوره آل عمران, آیه 15. 
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9 نی ۹ 9 چم - ری زر ۳ س ۳ ۳ 

9٩۱ 5‏ م ]| 01 > 2و 0 9 و پٍ [ه 91 9 
و اثت دللتنی ت و ۵ طورنی ی و5 لو نت لمْ ادها البت: 
الحمد للم الذ ادعوةه فیجیبتی؛ 5 أن کنث بطیتا حین یدعونی؛ وَالحَمد ۱ 1 
الذی اسَالة قیعطینی, و ان کتث بخیلاً حبن یَشتفرضنی, والْعَقَذ للم الذی 
5 1 ۶ ِ ِ ۳-1 مه و 1 4 +0 ‌ِ 9 
انادیه کلما شیث لحاجتی, واخلو به حیت شت لسری بعیر شعیبع فیعضی 
لی حاعتن بوالعمد للم الذی ازغوخ ولا آزغو .نوخ ولو دعوث ین لم 
یَستجب دعائی 


- 


و الْحقَللّه_ الّذی آرجوه ولا ازجو عَیرَه ولو رَجَوّث عَیْرَ یر لاحلفت رجائی. 
لحم له رالدی وکلّنی ال فََکرَعنی, ولم ۷ 0 اثاس قَیهیئو: 
والعت له الذی تیب الی. وَو غنی عَنّی, والحَمَذلله_ الذی تجلم ی 
کار / لب , قربی امد شی ء عندی, واحق بکمدی. 
جدُ سْبْلَ الَمطالب الک مُسْرَعة و مناهل الرّجاء لد یک مُتْرعَة. والاستعاته 
لقر آقلی فباحه وانوات > الگعاء ایک للضارخین مَعَتوحة 


عم آتک لژاجین بموص اجابم لوف یم صَد اغاتم ون فی الق 
الی خودی: والتضا بقصایی عوضا من منم ۳ وه ۶سا فی: آنوی 
الستاترین و آَن الْاجل ایک قریث المساقه. 
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9 قب "اس ۳ 5 هم 1 1 ِ 

ولجائی ای الافرار یتحیدک, ویقینی بقفرقتک هتی آن لاب لی عیرک و 
لا الة لا آنت, ودک لاشریک لک. للم آئت القائل. وقولک حق و وعذک 
صدق: «واسألوا له من فَصْله اِنّ الله کان کل شیء علیما» وس من 
صغایک باسیدی آن مر بالسُوالِ وتفتع العطته. وائت الْمََانْ بالعطیّات 
علی اهل مَملکتک, والعایَدٌ هم بتحنئن رافتک 

الهی ربیْتنی ,فی نقمک واخسانک صغیراء وَتََهت باسمی کبیرا, قیا من 

نش 1 9 

ربانی فی التبا باخسانه وَتفَصله ونعهه, 5 اشار لی هی ۱ جره الی عفوه 
و کرمه, معرفتی پا مَوّلای دلثنی علیی, وخحبی لک رسعیعی الیک. ۳۳ وایق 
مر یل تدای سای هن شقعی الن تفای 


دعُوک پا سیدی بلسان قذ و احرَسَة ذنبة, رب آناجیک یقلب ة قَد اوَبقة جَومَة, 
دوک باب راهبا راعبا راجیا خایفا, اذا أیّث مقلاج دوس قَرعث, ولا 
رات گرمک طمفث. فان عََوّت فحَير راجم, و ان عبت یر طالم. خُختی 

1 له" فی جُرَآتی غَلی مسالتکم مع اثیانی ماتَُرَةْ جُودٍک و کرشک. وغاتی 
فی شنی مغ له عبانی منک رأقنک ورخعنک, وق رجوّث آن لائحَیت تین 
ین وین فنتتی؛ فحفق رجائی. اسمع دعائی, پا خَیر من دعاه داع, َفصَل 
مَنْ رَجاه راج. 
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تطری؟ ! نی وتضدق علی بغنوک: آخ وت جللنی پیترک واغت 
عَن توبیخی یکرم وجهک, قلو اطلع ام ی مالغ ولو 


خِفت تمجیل العَفوبَه 0 / َمَوَنْ الثاظرین الب. واحف الْمَطلعين 
یر الشاترین, وامکَم الحاکمين, وَاكرَم الأکرَمینَ, سار 


ین سترزک الجمیل؟ ین عَفوک الجلیل؟ این قرخک الْقریب؟ آين غیانک 
لسع این خی لواسعة؟ ین عطایاک الْفاضِلَه؟ آین موانک | الََنیتَة؟ 
ای السته؟ این فسلی العظید؟ انم و ملک الجسییم؟ آ ای 
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0 ۰ 
1 2 1 مل - 
3 مب مر وه سم 7 و 9۲ 
اعمالنا, بل بفصْلک علینا, لانک | 2 تبتد ی بالاخسان 
۰ 5 1 و 0 ۰ . 


۳ ۳ 2 9 -_ 7۲و ‌ِِ ِ ۳9 كثٍِ« ۳ 
پا حبیب من تعیب الیک, وبا فره کین من لاد یک وانقطع الیک,ٍ اتت 
۰ + امه نت و بط 2 ۳۵ ت 5 مس 
ال سنْ وَتَحنْ المَسیتّون. 5 بازب عَن قبیح ما عندنا بجمیل ما عندک. 


جَهّل یارب لايسَعة جوذک؟ و آچخ مان طوَلْ من آنانک؟ وما قد 

اغمالنا فی جیپ نقیک؟ و کلف تشتکیر | تالا تقایل ها کرتیک؟ بل نی 
ضبق علی الغنین ما قیمع منت کفیق؟ با واسه العکنوم با باشظ 
۳ ین بالرحمه. قوعژیک پا سَیْدی لو الَهَرْتنی ما بخ من بایک ولا کقفث 
عن ملک لقا ائتهی الّت من العف بخودک و کزمک, وائت الْاعل 
لماتشاء تعدّت من 1۳2 تفا تا کف تشاع, وَتَرّحَم مر تشاء بما تشاء 


۱ 
اما 


ِ 


گیف تشاء ولا سل عَن فعلک, ولا ثنازغ فی مَلکک, ولا ثشازک فی آمرک, 
ولا تُضادٌ فی جخکهک, ولا یَعْترض عَلَیک احذ فی تذبیرک, لک الحَلقْ والامَرٌ 
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«ِِ و رطواتک علو وعل ۲ اه اک 9 مجیب.: 
ایک وَوَفنا علی مِلْتِک, وه تیک دا فخفو‌ضلی الله یه 
وا اکف ی 5 لوالدی, وَارحَمَهّما کما بیان ۳ واجزهما 
بالاسان اخسانا, وبالسََاتِ عَفوا وعفرانا. 


له اعفر للْمَوْمنین والْمْوّْناتِ. الأحْیاء مِنهَم والأْموات, وتایغ بیتنا هم 

یالحیُرات, للم اْفژلحینا ومینا و شامدنا وغائیناه ذکرنا واثاناه صغیرنا 

وکییرتا نا ومملوکنء کت العالون باللّم وضَلوا لا تعیدا, و حَسژوا 
خسّر انا ۳۹ 


لهُمْ صَل علی مُحقّد وال مُجمّد تم لی یکی واکفنی ما آهمّنی من 
امر دئیای اخرتی, ۳ تسلط علی من ار نی وَاجْعَل علی ملک - 
واقَة باقته" ولا تسَلی صالخ ما آلققت نی من قطلک فا 
واسعا حلالاً طَیّا. للم اخرسنی پچراسَیک, 7 بجفظِک. واکُلاءنی 
یکلائیک, وَارژفنی حَج بَیک الخرام فی عاینا هذا و فی کل عام, و زیازة قبّرٍ 


ص: 132 


ی لتق انیم هو تا تا هن نی مشاه الرتورع 
العوافت الرنشده. 


ال یلا | ی ایا وال ی بالال 2 
الثهار: آتدا ما انقنتنی با وب العالهین. 


۰ 


له ائي کلما فلت قد تهتأث وتعتَا وفْمث للصلاه بِیّن بدیک وناجیتک, 
یت ِ عاسا آذا 7 صَلَیْت, وسلبتتی ُناجاتک اذا آتا ناجیّتُ . ومالی ما 
اد آرالت ی وحالت 7 ( سیدی لعلک عَنقْ بایک 
طردُتنی, وَعَن خذعیک تقتنی از لک رایْتَنی مُسْتَحَفا بحفک فافصیتنی ! او 
لعلک رایتنی معرضا عَنک فقلیتنی ! او لعلک وجذتنی فی مقام الکاذبین 


هر سر (خ] ۱ فقو[ 1۹ ۹1 لعلک رز ف 9 وگ 

من مجالس سس _ و ۱ س ۳ سِ ۳ ی )0 بو و ع |0۵ 1 9 

آیستنی او لعلک رایتنی الف لس البطا فبییی او 
کل 


ص: 133 


- 


سَیدی آتا السَغیر الّذی رییْتة, وآتا اْچال الذی عَلفْته, وآنا الصَال الّذی 
هَدیْتة وآتا الَوَضیعٌ الذعر رفعتة, وآتا الخائیف الذي امنتة, وآتا الْجائغ الّذی 
سْبَعتة, وآتا العطشان الذی َرویْتة, وتا العاری الذی کَسَوِتة, و آتا الْقَقيژٌ 
الذٍی لدی مت آتا الصَعیفَ آلذی عَوَیْتَه, و آتا الدلیل الذی اَغرَرّتة. وآتا 
السَعَیمْ الذی سَعَيْتة. وآتا السایّل الذی عْطیتة, وآنا المدْیبُ الدی سَتَتة, 
وآتا الخاطِیْ الذی اَقَلتَة و آت | القلیل ال الذی کَرْتَة, وآتا الْمَسْتَضْعَف الذی 


تضرتة, وآتا الطّریذ الذی اوبتَة 


با اه یقن الخلاء وم اراقنی قف اقلا انا صاخت 

الدّولهی الفظفی: لت علی سید خترا, آنا الذعر عَصَیّت جیار | 

آتا الذی َعَطَیّت علی خلیل ی الکشا آتا الذی حین بُشْرَثْ بها 

حَرَجث لَیْه آسعی, آتاالذی نی قعا ارعویث. وستزت علت فقا 

9 وَعَملث تالحعاضی فتعدیث, وَآسْقَطتنی من عییک قما لت 
فیجلیک آقولتتی, ویسترک و ی 2 


"> 


]۹ "1 - لام . کاتک ۱۳9 و 0-0 


الهی لم آغصک حین عَصینک وآتا لرْبوبیْبْک جاجد, لا بآقرک ره ۳ 
لِعْفُویَیک مَتَعرّض, ولا لوعیدک مُتَهاون, ولکن حَطینَهٌ عَرصَث, وَسَوّلتْ لی 
تفسی, و عَلبنی هوای, وآعاتنی عَلهاً شِفوتی, و عرّنی سترک امرخ عَلی, 
فقذٌ عضصینک وخالفتی بچهدی. قالأن من عذابک من بشتقذنی تومن ! دی 
الْضماء عدا من بُحَلنی؟ وبحبل من اتصل ان ات قطفت خبلک عنی ۰ 


1۱ 


كهامی العکی: التنی. ازخه الرلفه لدبی, ض وج شمان ام و 
ب فان قَوّما | منوا بالستتهم لیحفتوا به 

ما آقلواء 5 ا" اعتا یک پالستنا و لو , لو عاء قا رن 

۱ اد و «ل زغ فلوتنا فد اد هدیتنا و هب لنا 

نت الوَهاب»ی فقو ِِ لو التَهرّتنی ما برخث عَن 

کقفث عن تملقک, لما الهم قلبی مِنّ الْمَعْرِقه ,یکزمک وسَعه 

الی مَوّلاه, والی 2 من یلتچیْ العخلوق الا (لی 
متگتني سک ۱ من تن الأشهای. وت 

۸ ک بی الی النا ر وعلت نی بینی وبین الابرار, 

منک, ولا صَرّفت و تأمیلی لو عتک, ولا خرچ جک 

انیت آیادیی عندی, هرک علی قی:ران الانا 


سیدی 7 علی مُحَمَّدٍ و ال مُحمَدٍ وآرخ خَتّ ایا من قلبی, و اجْمَ 
بینی وین المصطفی خیرتک من خلقک, وخاتم لین مُحَمّدٍ صَلی الله 
0 واله, وائفْلنی الی درجه النوّبه الیک, و آعنّی بالبکاء علی تفسی, فقذ 
آفتیر* فتَیْتْ بالسویف والأمال عمری. وق رت تفقسی نله الأیسین من الحَبّر, 
تن تگون شوه از تس آن تلف علب پثل خالی آس ِ 
مَهده و لرَفدتی, وَلَم آفرشة بالعمَل الصْالج 0 مالی لا اف اد 
ِ الی قایک ری واری تفس اد کی وانامن تخایلّنی, 9 
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عل راسي آمیعم العف ایا اک یرو رم 
مقسي, آبئکی لِظلْمَهٍ قبُری, آتکی لضیق لخدی, آنکم لشوال فتکر تکیر 

ناج آبکی لِخروجی من قتری غُتیانا دلیلا یلاق علی طفرجد . 

مره عَنْ یمینی, وم کی نی ای اذ الَلایق فی شأن عبر شأنی 

اقریء مهم م یومیْذ سَأن بعنیه * وَجَوهٌ یومیُذ مسفره #ضتاح که مستبشره 5 

وجْوهْ یومیْذ عَلیها عََرهْ * ترهفها قتره» وذلذ. 


وی علیی مدع و مَعوّلی, رجائی وتوکلي, ویرخمیک تعلّفي تصیت 
یرَحمَتک ه من تشاء و تهٌدی یکرامتک من تجبَ , قلک العَمَد علی ماتفیت نقیت من 
الشرک قلبی, ولک امد لی تسط لسانی. آقیلسانی هدا الکال 
آشکُرّی؟ ! آم يغایه جُهُدی فی عَملی آضیک؟! وما مد در لسانی پا رب فی 
جت قرو اسان ععلی فیکف ی واختسای ال و 
تیسط آقلی, وَشْکْرَک قیل عملی. سیّدی ایک رغْبِتی, ومنک رََبتی . و الک 
تأمیلی, قَد ساقنی ایک آقلی, وعلَک یا واجدی عکقث هّتی, و فیما عندک 
ائبْسَطت 7 وک خالص رجائی وخوفی, وبک آنست مخبتی, الک 
اه بیدی, وبحبل طاعتک مَدَدَث رهبتی. 
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ِ 9 س‌ ۳ 01 ۳ 2 ‌ شّ اشن 
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۳ ۳ ۳1 ۳ ۳ ۳ ۳ ب 
قیا عظیما بُرُجی یل عظیم, آت زجائی قلا نی لا اشتدّ فاقتی, لا 
خی تیا ی ضرع عاعظنی شیر عااعنی لصف 


سیدی عَلَیِک مُغْتمدی وَمعوّلی ِ وتوکلی, ویرگمیک تعلّفی و 
اخط تخلی, ویجُودک اضر طلنتی, ویکزوک ان رب آشتفتخ وعانی, و 
َجُو سَة فاقتي, و بفناک آمبز عبلتی. وتخت ظل ۹ قنامیر والی 
جودک و کرمک ارفع بَضری, قاليٍ مَغروفک يم تظری, قلا تُخرِفنی بالثار و 
ات مَوّضغ آقلی, ود کشت وود ِِِ علنی, با میدی لا نک 
را ی ول بقزتنی مک عقلی, ققة لت 
غراف ایک ی5لبی انعم ِِ ان عَقَوّت قمن آولی نک وه 
وان عبت من آعدل ملک فی الخکُم؟ ام فی هذه لیا زتتیم و عَة 
المَوّت زبتي. فی القبر ِ وقی اللعد وَحشتی, , و]ذ] تشراّثت ساب 


ُِ و رثا +9۱ ِ 5 
بین بدیک ذل موقفی قَاعغفر لی ما خفی عَلی الادَمیینَ من عَملی, و آد دم لی 
ما به سَترّتنی» 5 اجمّنی ضریعا عَلّی الفراش تفت آیدی آجبْتی, وتتسل 
عل ممذودا عَلي معتسل بعسلنی صالخ جیرتی, وحن علی محمولا قذ 
۳" ۳ 9 1 ۳ ۹ 1 ۳ 
تناول الافریاع اطراف جنازتی, وجذٌ : ۰ قد نز لش ّ 
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شید فانک ان وکلتنی الی ۳۹9 تفت 


سَیّدی قَبمَن آشتفیث ان لَم ثقلنی عَنرتی؟ والی مَن آَفرَغٌ ان قَقَدتْ عنایتک 
۳ ۳ من ی با ۳۳ 
میتی والی ی ای انز سس کریتی؟ 


سَیّدی مَن لی ومن یَرَحمنی ان لَمْ ترحمنی؟ وقصْل من أَوَمَلْ ان عدمث 


قطلک نوم فاقتی والی من الْفراژ من لوب دا انضی آجلی؟. سَیّدی لا 
تین ۳ انا از ک. الهی حفق رجائی, و امن خوفی, فا کترح دلوبی ۱ 


آرَجُو فیها الا وک 


سیدی آتا آشآلک مالا َسْتَجو و آئت هل اللَفوی و آَهْلْ المَعْفْره, قاعْف لی 
وآلیسٌنی من تظرک توبا بقطی علّی الیعات. وَترژهالی ولا آطالّت بها تک 
دو مَنْ قدیم.» وضفح عٌظیم, وَتجاوّز گریم. 


2 


الهی ات الّذی فیص سیک علی من لاتشالک, وعلی الجاجدین رَويَیک, 
فص ی نی سای 3۵ 1 الحَلقَ لک و الامر البک؟ تباتکت 
وتعالیت یات العالمین 


سیدی عَبذک ببابک أقامَیةٌ الحَصاضَهٌ ین یذیک, فرع باب اخسانک 92 
وتف جمیل نظرک تک ون رجایّه, فلا تغرض, بوجگهک الکریم عثی 
وافْتِل هی ما آقول, فقد دعونی بهدَّا الدعاء وتا ارَجو رز لا تردذنی مره 
منی اف وَرَحمَتک. 


الهی ان الّذی لانشفیک سائل, ولا بلْفْضک نال, آئت کما تفول و قَوّق ما 
تفول. للم ائی آسالک جرا جمیلا وقرجا قریبوقولا صادقا, واجر 
اشالک یارب من الْحَیْرٍ له ما علقث ِنهْ وما ل أَعلَم سالک الم من 
ها سای یه ای لسالخون, با حتر من یل و خوو ‏ ان 
نی . شوّلی فی تفسی و آهلی و والدی و وّلدی ۳ خزانتی, وا 


التدّن. وَالسّلامَه فی لین واستقملنی بطاعیک " واه و رسولک مُحتّد 
هلی ال 7 وله آتدا ما استفمَژتنی, وامقلنی من بادک ع 
7 تصیا فی کل < یر ا + وله فی شهر رمقضان فیي سب القَذر وم ات 


رت ۳ 5 و 9 
وحتنات تا وتات تجاوز علها. و ارفنی معا تیک الخرام فی عاین 


سیّدی الاأسَواء وَاقْض ۳ آلدَینَ والظلامات <؛ حتّی ای بش ء مِنَةُ, وخ 
علی یاشماع آطدادی, واتصار اغدائی وخشادی والبافین علّن, والض 

۳ وافز عّنی: فرع قلبی, وَحقَقَ ظنّی, واجقل لی مخ ققی و گزبی 
قرجا وَمَحرّجا. واجْقل مَنْ آرا5نی یسوء من جمیع حَلقک تخت ِ 
ویگفنی سر السّبّطان, سر اسان سا ععلی وطهّژنی من الذئو 
کلها, وآجژنی من الا یعفوک, وآاخلنی الجَتَ برخمتک, وَرَوَجْنی من ۳۹ 
لعین بقطلک. والجقنی بأولیایک الطالحین مُحقّد و اله الاثرار الطین 
لطاهرین الأثبار. صلوائک عم وعلی آژواجهم واخسادهم, وه ال 
وترکائة. الهی وسیدی, و عزیک وجلالک لین طالبتتی بدئوبی لأطالتلک 
پعنوک. ول طالتتی بلومی أطالتک بکرمک ولین آوحلتیی الثار لاکبرن 
هل الثار یخْبّی تک, الهی و 


۱ 


۱ 


ط 


يدي, ار و تعفر الا لولیایک وال طاغیک, قالی مَن بَفْرَعٌ دنو 
ان کت ارم ال ام الوَفاء یک, فیم تفت آلمسیون ؟. 


الهی ان آدْحَلتیی الا قفی ذلک سور ژ دوک وان آدحَلْتیی الَجَتّه قفی ذلک 
سرور تبیک, واتا والله اَغَلَم شژوز تیک ] حَبٍ الیک من سور عَذوک, 
اللم انب اشالی آن عا فلی: خی لک وخشبه خی وتضدیقاً یکتایک, 
وایمانا یک, وَقرقا ملک, وَسْوقا الیک, یادا الْجَلالٍ والاکرام بت ای لقاءک. 
یت لقائی, وَاجْعَل لي فی لقایک الراحهة والَفر ولگراعه لمْةَ ااخ 
بصالح مَنْ مضی, واجْعلنی مِنْ صالح من تقت. وخ بی سَبیلّ الضالحين, 
واعنی علی تفسی یما عین به السالحین لب العسهم, واخنت ععلف 
باخسیه, و اجْقلٌ توابی ملد الْعلَة. یرمک با وحم وآعّی علی 
ال ها و نی يا رت و لاجژانی فی شوء امتتقانی له با رل 
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له نی سالک ایمانا لا أجَلَ له دون لقایک, آمینی ما آحییْتنی علیه, 
وتوفني آذا تَوَفیتنی علیه: وَابعنیٍ ادا بعیی علیهز وایو [ قلبی من الریاء 
والشک, والششعه فی دییک علی بکون عقلی حالصا لک 


الق ال او , وَالْقَشل, ول والحْدْنِ. والجین والبْلِ, 
وال مالقشهم, ,۷ 8 والَْفْر. والفاقه. عَکُل یه 


ص: 140 


و آَعُود یک یاب عَلی تفسی و وَلدی و ,دینی ومالی؛ وعَلی جمیع مارَرَفْتنی 
من السظان آلاخيم ای ات امن العلیم 


هم اه آن یُجیرنی منک آحذ ولن آجد من دُونک ملْتحداء قلا تجْقل تفُسي 
فی شعی 0 ولا ترَدّنی هلک ولا ترَدّنی یقذاپ آلیم آلایت فل 
منی, 5 عل ذکری, واژفع دَرجتی, , وَحط وژری؛ 


3 تذکزّنی و واجْعل توابِ 9 ب مخلسی, وتواب ات وَتوات دعائی 
زا ارت العالمین. للم اک انزات فی کنایک لقنو ِِ 
عََنْ طلمناء وقدٌ نا سنا, قاعّف عتا قاتک آولي پذلک متا. و آرتنا آن 
ترذ سایْلا عن آبوایناء 9 ۵« , قلا ترَدّنی الا بقضاء حاجتی, وَأمَدّتنا 


است‌- 


گِِ 


بالأْحُسان الی ما ملک یمان 


حم الراجمین.(1) " 
1 دعای امام باقر علیه السلام است که بسیار سریع الاجابه است و 
اسم اعظم پروردگار را دربر دارد واز گنجینه های معارف حق تعالی است, 
واینک متن دعاء: 

للم ائی آشالک من تهانک یائهاه. وکُل بتهانک بَهی. له اثی آسالک 


[- شیح طوسی, مصباح المتهجد, ص 582 


ص: 141 


کات کلم امن ای اسالی مالک باعل ومل بالگ عسل آللید 
آئی آسالک بجمالک کله 


آللَُمٌ ائپ آشالک من جلالک باجله, وک جلایک جلیل, للم ای آشالک 
بجلالک کله. الم ای سل من عظقیک باغظها وَکل عَظمیک عَظیمة, 


ها - ۳۳ و< 

للم ای آسالک بعظمتک کلها 

آراحت |« آسالک 2 مش ج ده ارات | أ 
۳ #بی سالک من تورک بانوره. کل ثورک ی له ائی آسالک 


کله, اللهْمٌ ای یی سود رس ول رَحمتک واسعهة 


کفانی ناه 1 ی ی ی اسالی , ِ 
باکقله, کل کمالی کامل, الامم انی اشالک بگمالک که" 

للقْم انب آسالک هن. آشمانک باخبرها: کل آسْمایک کبيرَه هم ای 
اسالک باسْمایک ۳ لقع ای آسشالک من عرتک باغزها وکل عزٌّیک 


۱۳: 
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غریزه. اللقع الف اسالک بعزنی. کلهاء آللفم ای آسالک. من 
امضاهاء کل مشتنک ماصته لام ای اشالی بخشیی کارا 


للم ائی آشالک من درک بالْفْدْره ای اشتطلّت بها علی کل شوءعٍ ول 
فورتک مُسْتطيلة, للم ائی آشالک بففرتک کلها. 


ال ان اشانی هن علی باق ول علیی ماف: الق ان اشانی 
تعافک 1 کله, الَعْمَ ائی اسالت »و فولک با اد وک قَولک تضو 


الق اتی اشالک فقونی کلم اللفر آتن آسَالک مر مساتلک باحبها الیک کل 
مقسایئلک الیک خبیبه ۳ ی آسالی بعشانای کها 


الا شب مشق سیر ری ای ی ی هی هه الا 
0( وکل شفک سریف, أللهْمّ ای 


رس مت س ۳0 بدا 


تقلعی کله. الافم رای اسالی من علوی باعلا 2 ی ِ ۳ 
آسٌالک بعلوک, کله, اللهُص نی آسالک فر عی یاقدمه, چکل نی قدیم, 
للم اثی آسالک یمتک کله کله, للم الک جر آیانی با کرمها کل نانک 


له ائی آشالک یما آ نت فیه من السَأنِ والْجَتَژوت, وآسالک یل 23 


۳ وجبز جَبرّوتِ وخدهاء للم ای آسالک بما تجییْنی به حین اشالک قاجبنی 
با ألله, وافعل بی «کذا وکذا». 


و نیز در اقبال این دعاأ منقول است که در سحر بخوانند 


یا عد غدّتی فی کَرْبتی, ویا صاجبی فی شٍدّتی, وبا وَلیّی فی نشمتی, یا غایتی 
فی رَعبتی, آنّت الساتز وی , وَالَمَوْمنْ روکتی, وَالْمْقیل عَنْرّتی, قَاعَفِژ 
لی خطیتنی, هم ئی آشتلک حُشوع الأعیمان بل خُشوع الذل, فی التار, : 
واجذ يا احَذ با 9 ول ول یَکنْ له کفواً احذ, با مَن 

بقطی من تشه تا چیه فرحمم وسدی بالخیر هن لم تشتاة کفطلا 7 
گرا روک الدائم. صَل عَلی مُعَمّد وال فحهرر ره 
جامقة آنل با یر ادلی والأخره آللق ای اف ری لها یت ای یه ۶ 
عَدّتْ فیه, سَتَعفر ک لکل خر ارت وتف تمالطی فه ها کت ی 
لژ حل غلی فعقر وال فعقد افش یه ممسصامی ‏ حورن 


2 


با کریخریاهن لا خی سائلة +1 عفد تانلور با من غلا فلا شوه ۶ 


َ 


َوَقَة, ودنی قلا شَی ءدُوتة. _ضل علی مُحتّد وآل فحقد. وازعفنی با فالق 
تخر لمَوشی, اللبلة ال لته السَاعة السَاعه السَاعه, تم طَْرٌ قلبی 


تلم خایْتَهة ان وم ۶« نگفی السدون 1 رت ۰ هذا ماد بک مِن الثار, 
هذا حقام الْعْشتر یک من ال ر؛ هذا مَقامْ المْسْتَغیتِ یک من الثار هذا 
مقام الهارب ایک من الثار, هذا مَفامٌ من یِبوء لک بحَطیئته, وَیِعترف بذئبه, 
وَیَوبٌ بالی وب هذا مَقام آلبائسن القفیر, هذا] مقامْ الخائف المشتجیر, هذا 
مقام الیحرون الم کر ونة, هذا مَقَامٌ المَعْمُوم موم هذا مَقام الْقریبٍ 
القریق, هذا مقامٌ المُسْتوحش القرق. هذا مَقامٌ من لا یذ لذثبه غافرا 
عَیرک, ولا لصعفه مُقَوّْیا الا ات ولا لهَمَه مُفرجا سواک, ۳ یا کریم, لا 
تخرق وجهی بالثار تقد شخودی لک, ی و بل لک 
لْثذ وال والقْصُلْ لت از حمْ ی رب ی رب آی رب بگوید تا آنکه 
نفس تطِ شود صعفی وق ورفة چلدی, وَتبدد اوصالی؛ وتا 
لجخمی وجشمی وجسدی, ووخدتی ووخشتی فی قبری, وَجَرعی من صغیر 
البلاء استَلک یارب فره لقن والاعتباط یوم الْحَسْرو, وَالتّدامه, بیض وجهی 
با رب یو وم تسود الوجُوة آمنّی من ار باکر استلی الشری جوم فلت 
القْلوثٍ والاعبصات وَالبْسری عند فراق الدئیاء 


لْحَمَذ ۳1 ۳۹ آرَجَوهُ عون لی فی خیاتی, واه دُحْراً لیوّم فاقتی, لحَمذ 
له اْذی دوف ولادعُو عَيرَهْ, ولو _ِ_ عیرم لحیت دعانی: لحَمَذ له 
الذی آر رَجَوهٌ ولا آرَجّو عَيرَه, ولو رجَوّت عيره لاعحلفت رجائی, لحمَذ له 
المْعم تن المجّمل ل ال ذی الجلال والاأعگرام, ور کل یِعمه, 


سا ۳۳ و9 # هط ۳ ۶ 
صاجت کل حسنه. ومنهی کل رعبهو قاضی کل حاجو, اللهَم صَل علوع 
ِ ۴ و ۲ سِ ۳ سس 
مَحمد ال محمد وَاررزفنی الیقین و خسن الظن بک؛ وَاثبت رجاءک ی 
حَ ۳ و . ۶ 0 و رح 2 ی ۳ دض 1 
قلبی, ۱ ر پبيي عمن سواک؛ ی لا ۱ جوِ خیرت: و۲ اق ِ بک 


ودلن وهشکنین: وتگویذی و يا رَبْ ای صعیف عَن طلب ال 
وانت واسع کربم, اسای پا رب بقوّتک کون زلک, تک نی وغناک 
َنة, عَنة, وحاجّتی الیّه ان توَرقنی فی عامی هذاء وشهُری هذاء ویومی هذا؛ 


۲ لا .77 9 ۳ سِ_ و ۳ ۳ 
رب طَلَث تفسی قَاغفر لی وارَحمٌنی وعافنی, یا سامع کل چَوّت, ویا 
2 ّ ما0 مس ‌ِ 
جامع کل وت وا باریَ النفوس بعد الموّت, پا من لا تعشاه الظلمات, 5 
9 ند 1 2 ی ر 9 بای + ۳ 1 3 أ 
9۹ تیه له الاعط اث, 1 سقلة 3 ء عنْ ِ ء ع 1 م9 5 اللم* 
1 97 م- ر چام 97 +- ۲ 1 7ب - 1 ۳ 1 
ص ۰ - ام من لص ِ ک 
الی یوم القیامه,, وَهبٍ لی العافية حثی تُهْنتّیی المعيسَة, وَاحْتمْ لی بح 
حلی لا تصّّ نی الذئوب ۳ 
2 لا س‌ ۳ ِ من ام اسلا ام لا ‌ 
لهُمٌ رصنی یما قَسَشت لی, حتّی لا آستل آحدا شَیناء لهْم ‏ 
2 0 [‌ ۶« و 6ات 


وال مَحَمٍَ وَافتخ خز ای رخمیک. وَارَحمَنی رحمه لا تعذبني بَعدها بدا 
5 0 . ظّ سِ و ,, 

ی الدر ۹ 2 وَاررفنی من فصْلک الواسع رژقا حلالا با , لا تفقرنی 
الی أحد د بَعده سواک, , تزیدنی بذلک شکرا, ول فا 


 0‏ ف و ۳ ی 
والاعءکرام الم ان لک خقوقا فَتَصَدّق بها علیت. وللناس قبلی تیعاث فتحه 
ی 6 اش سّ ِ 3 ووصس مج 9 0 
عنی, ود اوجَبت صَیف قری, وا تا صَیفک فا قرای اللیلة الجنه, با 


و نیز در اقبال و غیره مانند مصباح کفعمی رحمه الله و انیس العابدین این 
دعا نقل شده که: در سحرها بخوانند و ان دعای حضرت ادریس علیه 
السلام است, و بین ادعیه سحر افضل, و مشتمل_ بر مضامین عالیه, و 
یا و ۱ 


شتحانک لا الع الا آنت, با رت کل شیء ووارِتة یا الة ال الرّفيع لا با 
آلله- الْمَحْمَودٌ فی کل فعاله با رحمان کل سَیْء وراجقة, با حین لاح 
فی دیمَومیّه مْلکه وسْلّطانه وَبقایّه, یا قیو فیوم م فلاشعء ء یفْوثٌ علوه/ ولقود 
پاواچجذ الباقی. ال کل شی ء وَأخِرَخ, بادایمْ بلافناء ولارزوال لِمْلکه پا صَم 

من غپر سبیو, ولاشی ء کمثله يا بای قلاشمعء کفَوةٌ ولامکانَ لوصفه, با کیژ 
آنت ی لتتدی قوب لوصف عَطمته, بااری امش پلامنال لا من 
عیّرٍه, یا زا الطارٌ من کل آقم یقذسه یا کافی موس لما حلق من 
عَطایا قطله با تق من کل جور لم برض ول ُخالطة فعالة. با عتان آئت 
ال ۱ 


ده یا تحيع کل ضریخ ومکرژوب ویْیائة 9 


۷ 9 ‌ِ ۳ ِ 
لام العْبُوبِ قلابَوُودهُ شیء من جمْظه. با لم دا الأناو, قَلابعُِلَة ی ء من 
خِ ۳ ۳1 _ ۳ ِ - ۳ 0 


الم علی جمیع حَلقه پلطفه, پا عزیرٌ المَنیع الغالِ علی آمره قلا شمه 
ات ۳ س 1 ۱ 3 0 
ُعادلة, يا قاهز دا ابش الشدید, آئت الذی لابطاق اْنقامّهْ با ریب 
- سس كت ِ- 2 18 ۲ ‌ ِ اس 
المْتعالی فَوّق کل شیء عَلوّ اژتفاعه پا مُذل کل بجبّارٍ عنید یقهّر گزیز 
شیء وَقداخ, آئت الذ و 0 
شی ۶ و هداه, ابت ی ت بوره 


سِ 
ت 
2 
2 
ی 
1 
بت 
5 
8 
ٍِ 
۳ 
3 


وبا مُجیبی علد کل دَغُوو آشالک الَهْمّ پا رَبٌْ الطلاه علی تییک مُحَقّدٍ صَلی 
ال" علیّه ولله وآمانا من غقوبات الدّیا والاأیْرَه, وآن تیس نی آبصار 
الظلمه المریدین یی السَوء وَان تصرف فلوبهَم عَن سر ما یَصَمرُونَ الی 
حبر ما یلک عَْرکَ, اللمَمّ هذا الدْعاء ومنک الأْجابّة. ومذا الجْهد وعلیک 
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و نیز در اقبال این دعاأ منقول است که در سحرها بخوانند و آن این است: 


پا مفرَعی عَند گرّبتی, یا عون عند شدّتی, الک قرغث, , ویک اسْتَعتثك 
یک لب آلود پسیواک, و فرج الا منک اب وف ی 1 من 
آّت وه لح 


هم ائی أستلَکَ ایماناً پاشرّبه قلبی, وتقیناً حلی اغْلَم آلة آن یْصیبنی الا ما 
کت لی, وَصنی من العَیّش یما قَسَمّت لی, یا آحم الرژاجمین, یا غدّنی 
فی کرّبتی. وا صاجبی فی شدتی, وبا وَلیِی فی نعمتی. ویا غایتی فی 
رَغبتی, آلت الشانژ عَورّتی, والاْمن رَوغتی, والفقیل عَنْرنی, قَاعْفرٌ لی 
خطیتّنی, يا آَرِحَم ال اجمین. 


۱ص و 


و نیز در اقبال این تسبیحات نقل شده که در سحر بخوانند: 


سَبحان مَن یلم جوا العاوت: سبحان ص بتخصی عدد الذئوب, سَبحان 

مَن لا یَجْفی عَلیه خافیَ فی السَماواتِ والأءرضین, سْبُحان الب الودُود. 
شتحان له د الوثر سحان العظیم الاأَعْظم, سَبُحان من لا یفتدی عَلی هل 
مفلکنه. شبحان من لا بواجد ال الاعرضن با لوان الْعذاب, سبُحان الحثان 
مان شنعان 1 وف الرّحیم, سبْحانٌ الْجترٍ الجواد. سْحانَ ریم 


0 


اقا اه اللّه 1 ادبان الماره ان له ۹ اذبار الب 
واقبالِ التهار, وله الحَمَدٌ وَالْمَجْدٌ وَالْعَظَمَة والکترياء مع کل تقس وکل 
رقه عین, وکل لفخه و ی یا 


شحایی رنه عزشک: تسحا ی فتجایی سای 
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این زا دز این وت اواج که دن ار تب نون ات۳ 
بجلال وجهک الکریم, ان ینقضی عنی رد سور زیضان. أقطع الق ین 


هدو, وَبَقیَ لک عنّدی تبعه, او دنب دنت له زر م2 آلفای | 


حقیر گوید: که در کتاب مفاتیح الجنان از کتاب انیس الصٌالحین این دعا نقل 
تتفم کم در شبهای ماه رمضان بخواند ولی اه ندارد. 


و نیز این دعا منقول است که در سحرهای این ماه بخوانند: 


الهی وَقَفَ السْایْلوَ پبایک لاد الفْقراء بچنابک وَقفت سفیته المَساکین 
لی ساجل بَحرٍ گرمک بَرْجُونَ الْجَوار الی ساخه ریک و میک الهی ان 
ِِ رح حم فی هذا اسر الشریف ال من تا لک فی صیامه و قیامه 


ی ری قمن للْعاصین و ان کت لتق ین 
العاملین فمَن لِلمَفَصرین 


الهی تیخ الظْایْمُون و فارّ القایْمُونَ و تجی الْمْحْلِضَونَ و تجُنْ عبیدذک 
لذیئون, قارحقنا. برختیک و نا من التار بع نا دثوبنا و 
لکاعه التومنینق ۶ المومنات ن گفیک با ازجم ال اخمین. 


سزاوار است که در این شبها تافله شب را ترک نکنی چون عمده ی ترک 
ان به برخاستن از خواب ب است و چون در اين ماه به جهت خوردن سحر و 
خواندن ادعیه برمیخیزی دیگر زحمت ندارد. 


در اخبار مذمّت کسانیکه شبها تا صبح بخوابند و مدح کسانی که شبها 
بیدارند و مشغول عبادت ۳ پروردگارند رسیده, چنانچه در لطاثف 
کب ی ۳ 
صبح در خواب است. زیرا که هر دوستی خلوت با دوست خود را طالب 


است. 
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و نیز در همین کتاب است در خبر دیگر که: هر شب وقت سحر که نزدیک 
طلوع فجر است درهای بهشت عدن گشوده می شود و نسیمهای رحمت 
وزیدن می گیرد به جهت متهجٌدان و از همین جهت است که در آن وقت 
ها گنس ا کر متسه کهتسسه کس ا سا کی ههار 


می 


و از مستدرک منقول است از حضرت امیر علیه السلام که فرمود: مبغعو ض 
مردار که روی زمین افتاده تا صبح خواب باشد. 


و نیز در اين کتاب از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت است که: 
چون روز قيامت شود منادی از جانب خدا ندا کند که همه اهل محشر 

بشنوند که برخیزند کسانی که شبها از خوابگاه خودٍ کناره گردند و به 
۳ خدا| مشغول می شدند جمعیت قلیلی برخیزند آنگاه منادی ندا مین 
کند برخیزند کسانی که در بیماری و بلا وشدّت و تنگدستی شکر خدا را به 
جای آوردند. پس جمعیّت قلیلی دیگر برخیزند پس این دو طایفه را به 
نقشت پرند آنحاه ام مق فر‌فاند بة خساب خلا نق: 


و در بحار از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله بیست و پنج خاصیت از برای نافله شب ذکر 
فرمودند: 


1 خدا از بنده راضی می شود.2 ملائکه او را دوست دارند. 3 سئت انبیا 
اسشت: 4.به شیب آن تور مغرفته در دل ی این طرایمانشن کامل مین 
گردد. 6 موجب سلامتی بدن و دفع امراض از شخص می گردد. 7 باعث 
کراهت و غضب شیطان می گردد. 8 باعث دفع شرٌّ دشمنان از انسان می 
گردد. 9 موجب استجابت دعا است. 10 باعث قبولی اعمال خیر از شخص 
است. 11 موجب وسعت رزق است. 12 شفاعت می کند برای صاحبش 
می شود. 14 باعث راحت بودن او در قبر و امنیت او می گردد. 15 در 
جواب منکر و نکیر وا نمی ماند. 16 در عالم برزخ مونس و رفیق و زاثر 
صاحبش می شود. 17 از افتاب قیامت محفوظ می ماند و سایه بان پیدا 
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گذارده می شود. 19 در صحرای محشر بدنش عریان نمی باشد. 20 در 
قیامت در هر حالی نور و روشنایی در برابر او می باشد. 21 میان او و 
ان جهنم حایل شود. 22 حچتی است برای موعمن در حضرت اقدس 
الهی. 23 کقه میزان اعمال خیر او سنگین می شود. 24 از صراط به 
سبب داخل و 


و در توحید از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که حضرت رسول 
ضای الا غاد وله مروت هر شب و لت ار ماک رل نمی نود ی 
شمان دا و شیای‌خعه از انلسب وا طافع فص بداسی کی را 
سوعال کننکه ای هست به او عضا کنم آبا عونه کننده اق. هست توب ان ترا 
قیول نایار کی ای هت با کاها تا ساره ام ات 
کننده خیر بیا که وقت طلب است, و ای گناه کار بس است یعنی قدری به 
خود بت و تاافی کشقه تما 


ی 
بیا که قافله شد دور تو هنوز به خواب نه توشه داری و در پیش هم کمین 


ِ 
گاه است 


فحاله: همین قدر کافین اسشت به عبت ید گرم و آضا طظریقه آن بدانکه: تافله 
شب هشت رکعت است به چهار سلام و وقت آن بعد از نصف شب است 
و هرچه به صبح نزدیک تر باشد بهتر است و دو رکعت نماز شفع بعد از 
همه آنها را نشسته بخواند و به حمد تنها اکتفا کند و قنوت نخواند امّا البته 
اگر ایستاده بخواند و به حمد تنها اکتفا نکند افضل است, و مستحب است 
که در همه انها در رکعت دوم قبل از رکوع قنوت بخواند و در یک رکعت 
وتر بعد از حمد سه مرتبه توحید بخواند و قنوت دز ان متستحت موه که 
است و طول دادن آن بسیار خوب است و بهتر آن است که بعد از کلمات 
فرج که «لا اله الا اللّه الحلیم الکریم. ۰ است چهل نفر موءمن را دعا کند 
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و اگر نتواند به قصد قربت چهل مرتبه بگوید: للم زا وال 
۱ کافی است و بعد هفتاد ,مر نب بگوید : استغفر 
لو وهفت مرتبه بگوید: اسر له الذی لا اله الا 
ُوالَْلالِ والأکُرام من جمبع 1 خی قافن 0 ِِ 
الیه وهفت مرتبه بگوید: هذ مَقام مان بک من الثار 


9 
وسیصد مر تبه بگوید: العفو که به خصوص وارد شده. 


و در اصول کافی از ابوبصیر روایت شده که گفت: شکایت کردم به 
حضرت صادق از تنگ دستی ی 
رزق به من تعلیم فرماید پس دعایی به من تعلیم فرمود که از زمانی که 
مداومت به و نمودم محتاح و تنگدست نلشندم؛, فرمود: این دعأ را در 
سجده نماز شب بخوان: 


پا < چیر خَیْر مدع وی خیر مَسَوّول ویا | پا حیر 2 
اژزئنی بیغ علتَ ین یژفک, وَسَببٍ لی رژقا من قبلی انک علی 


تنبیه: بدان که وقت سحر وقتی است که دعا مستجاب است و البته باید 
انسان استغفار و توبه کند در این وقت. چنانچه از حضرت صادق علیه 
السلام نقل شده است: بهترین اوقات دعا کردن از برای شما که خدا را 
بخوانید سحرها است زیرا خدا می فرماید: «وبالاسحارهم یستغفرون» 
وصف فر موده اهل بهشت را به اینکه انهایی هستند که در سحرها استغفار 
می کنند. 


و در خبر دیگر وارد شده که امام محقّد باقر علیه السلام فرمودند: به 
درستی که خداوند دوست می دارد از بندگان خود کسی را که بسیار دعا 
کند, پس بر شما باد به دعا کردن در سحر تا طلوع آفتاب. پس به تحقیق 
که آن ساعتی است که باز می شود در آن درهای آسمان, و می وزد بادها 
و قسمت کرده می شود روزی ها, و برآورده می شود حاجتهای بزرگ. 


ص: 152 


و در حدیت دیگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت امیر علیه 
السلام فرمودند که: در سحرها دعا کن که دعا رد نمی شود و حق تعالی 
فرموده: «والمستغفرین بالاسحار». 


حقیر گوید: وب أاست در این وقت گناهان عظیمه را به یاد بیاورد و از 
از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت است که به حضرت امیر 
علیه السلام فرمود: 0 ۱ ۱۳۹0 2 
عدد هر قطره از آن هزار خانه در بهشت برایت ت بنا می شود. 

و در حدیث دیگر است که فرمود: یک قطره اشک از خوف خدا, یک دریا 
انش جهئم را خاموش می کند. 

دامن گوهر مقصود به دستش نفتد هرکه را در دل شب چشم گهرباری 


ص: 153 

اعمال هر یک از شبهای ماه رمضان 

تاره 

اعمال مختص هر شبی از شبهای ماه رمضان در سی فراز خواهد آمد: 
1 اعمال مخصوص شب اول ماه رمضان 

اشاره 


یکی از اعمال شب اول ماه رمضان «استهلال» بعنی تلاش برای دیدن 
هلال ماه است. سپس دعاهای ریت هلال. 


مولای متقیان امیرمومنان علیه السلام می فرماید: چون پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله وسلم هلال ماه رمضان را مشاهده می کرد, رو به قبله 


نموده عرضه می داشت: 


للم اهله لا باقن والأیمان, والسّلامه والأسْلام. والْعافته الْمجلل 


والرْرق الواسع, ودَفْع الأسفام, وتلاوه الفْرّان وَالْعَوّن ی الصّلاه والصیام. 
للم سَلقنا یِشْهّر رمضان, وَتَسَلَمَهة منا, وسلفنا فیه. خلی تلقضی عا شور 
رمضان, 3قد و عْفَرّت لنا لنا.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون هلال را دیدی پس بگو: 


للم قَد حصَر سَهرٌ رَمضان, ود افترصت عَلیْنا صبامَة, ویر لت فیه الْفْرَانَ 
هدی للثاس وَبَیناتِ من الهُدی وَالفْرّقان 


له آعثا علی صیامه الم بل مثا, وَسَلمنا فیه, وف عا اف بر 
منک وعافیه. ااک عَلی کل شمء قدی با لحم مّ الزاجمین.(2) 


هنگامی که امیر مومنان علیه السلام هلال را مشاهده می کرد رو به سوی 
قبله کرده عرضه می داشت: 


ام ها 1 ۹ ٩‏ 10 ِ َ ِ 
اللهَمٌ اهلة عَلینا بالان والایمان, وَالمّلامه والاسْلام, وَصِحّه من السفم, 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص63 و65. 
2- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص63 و65. 


ص: 154 
وقراغ لطاعَیک من السْعْلٍ. واکُفنا الیل من التَوم با رَحیم.(1) 


امیر مومنان علیه السلام فرمود: چون هلال را مشاهده کردی, حرکت نکن 
و بگو: 


له اثی آسالک حَیّر هدا السَهُر (وفََحَة لَحة) وَئُورَة وَتصره وَبرکتة وطهُورة 
وررَقة (واسالک) را 1 


ما بدة, الم | ‌ لین بان 1 والسّلامه والأْسّلام. وَالْبَرَکه 


را شده است که چون رسول خدا هلال ماه رمضان را 
می دید رو به قبله می کرد و دستها را بلند می نمود و می فرمود: 


للم له عَلیْنا بالأقن والأیمان, والسّلامه و الأسّلام. والْعافته الْفْحَل 


فا الواسیع. وفع الاشقام, اللقم اززفنا ضبامة وفیامه عبلاوة القزان 
فیه. اللَهْمٌ ملیخ لنا, تسه متاء وسلیتا. قوف 


شیخ صدوق می فرماید: چون هلال ماه رمضان را مشاهده کردی با دست 


به سوی آن اشاره نکن, بلکه روی به سوی قبله کرده دستها را به سوی 
آسمان برافراشته, خطاب به هلال کرده بگو: 


رَبي ورَبک اللّه" رب العالمین, آَلهْ له َیْنا یامن والأیمان وَالسّلامَه 
والأسٌلام, والْمْساعه لت مایب وترضی, الق باری لا فی تفرنا هد 


وم و 


وَارَرَفنا خیره وعونة واطرف عَنا صّ وَسَرّه وبلاعه چفننته(3). 
امیر مقمنان علیه السلام به هنگام مشاهده هلال خطاب ف | می فرمود: 


یا الحَلوْ الَفَطیغ الاب السّریغ. الفْتَرَدٌ فی لك التذبیر آ لعْتصَوّف فی 
منازل الفدیر, امتگ‌نهن .ی ااظاا در وََوَصَح بک, لبم وَجعَلک ایَهَ 


1- شیح طوسی, مصباح المجتهد, ص 41 د. 
2- شیح طوسی, مصباح المجتهد, ص 41 د. 


ص: 55 1 


من ایاتِ (ملکه. وعلامة من علامات) شلطانه (قحدیک الرَمایَ) وافْتهتک 
بالژیاده واللقصان, والطلوع والافول والانارو والکسشوف. فی کل ذلک ات 
۹ مطیع والی ارادته سریع, س تَهّ ما (احسد 
صَتع فی مُلکه) وَجقلک (اللّه" هلال) شَهّر - دث, < 

هلال من وایمان وَسلامه واسّلام, هلال أمتهٍ من آلعاهاتِ وسلامه من 
السَینات 


الم اجعلنا آقدی مَن طلع یِّ, واژکی من تظر الَبّه, وضلی اللّه" علی 
مُحتّد الب وّاله, امد افعل بی «کذا وکذا» > با أَرَحم الزاجمین.(1) 


اقا کاظام غلیه لام می فرمانجة خون :ها ل را مشاخفه کرد بکی: 
هم قَذ عضر هر رعضان و قٍَ اقترطت علیْنا صيامة و قیامَة قاعثا مٌلی 


صیامه و قیایه و تعتة وثا هلا فیه و شاتة لنا قی پشر چی و عافید 
اتک علی کل شمع قدیو با رح الاجمي (2) 


ح‌ِ 


ِ ِ ۳ ۳ ۳ 0 ۳ 

الا باری نا قف. هرا هدا و ار هیا کته و خَيرَة و عَوَنَهٌ و عَلْمَةه و توره 5 
۶وجو . - ۶ ر و ج اره 9 ۸2| > تن و - خ ج بلاعخ ج وب و 
و رَحَمَتَةهٌ و مَعفرتَة, و اصطرف عنا سره و صَرّه و ۶ و وفننه 


1 و خیر آو عافیه او قصْل او مففرو او رَحمه 


رن 


ص: 11_56 


امام صادق علنه السلام می فرمایده فاص که پیاعیر صای. الله. غلیه و اه 
هلال را مشاهده می کرد می فرمود: 

الْحفذللّه_ الدی حلَقک وَقدرک, وجقلک عواقیت للاس, ألهُمّ له عَليّنا 
هلالا مبارکا.(1) 


سید ابن طاووس از یک کتاب دعای عتیق نقل می کند که چون هلال را 
مشاهده کردی بگو: 


م2 لا 0 س ‌ِ 
آلله" 1 بر آرلم" آکبد الله اف یی ی الله .لا الالا صه رت عاافته: 
م2 6 و 51 ج ‏ ۳۳ ِ-« تِ 5 ۳ 1 ۱ 
لْحمدللم_ الذی خلقنی و خلقک. و قدر ز 


9 24 ۳1 
۳ 
لل 


قلحاضی: که امام صادق علیه السلام هلال ماه رمضان رامشاهده می کرد 


می گفت: 
هم ِ علینا بالسّلامه و الأأعشلام, و الْیْقين و الأعیمان, و الیرٌ و اللّوفیق 
تن و تزضی(3) . 


علامه مجلسی می فرماید: بهترین دعاها دعای هلال صحیفه کامله است, و 
دانسته است:و در امالی و غیره از حضرت باقر علیه السلام روایت شده 
است که چون پیغمبر صلی الله علیه و اله نظر کرد به هلال ماه رمضان رو 
به قبله نمود و فرمود: 


للم امه لیا بان والأیمان. والسّلامه والأسْلام. والْعافته الْمْجَلل 
وَالرّرْق الواسع, وَدفْع الأسقام. وتلاوه ماد والعوّن ی الصّلاه والصیام . 
هم سَلقنا لْسْهُرٍ رَمَضان, وتسَلقه مناء تسام فجن فعض عا شید 4 
رمضان, 3قد غفراّت تا 


سید ابن طاووس می فرماید: روزی امام زین العابدین علیه السلام در 
صفت ود ال راد مادم کف و مایا سار .ماه ال 
فرمود: 


یا الحَلْقْ الْمَطیع الاب السَریغ. الفْتردٌ فی منازل الَفدیر, الَمْتصوّفت 
فی قلک الّذببر اقلث یمن تور یک الظلم. واوضخ یک هم, وجقلک اة من 
اياتو مُلکه, وعلامة من علاماتِ شلطانه,, و رم ۱ رٍ 

والطلُوع لول والانازه والْکسوفِ, فی کل ذیک آئّت له مطيع. و الی 
ارلدته سریع؛ نه ها آعحت ها بر فی اه 
شانک, جقلک مفتاع شهر حادثِ لامر. ال الله رَبی,و ریک وخالقی 


_- 


۳ 
هو اس ال ار 0 
3- کم الکافی, ج4, ص 4 7. 


ص: 157 


سب ره سر رن 9 ۶ مس ۳۹۹ 0 
واحقظنا فیه من مباشته مَعصبیک, وآوزغنا فیه کر نْمیک, وآلیشّنا فیه 


تن العافته, وائهم عَلیْنا باستکهال طاعتک فیه الْمنَة, اک الْمَنانْ الحمیذ. 
ی ال دا مُحَتّد و اه الطّین الطاهرین.(1) 

موّلف گوید: این همان دعای چهل و سوم صحیفه کامله سجادیه است که 
سید آن را با اندک تفاوتی از طریق امام کاظم علیه السلام روایت کرده 
است, و ما دعای دیگری به همین مضمون از امیر مقمنان علیه السلام در 
همین بخش اوردیم. 


در مورد دعای رویت هلال به همین مقدار بسنده کرده, به دیگر اعمال 
مخاص شب اول ماه رمضان می پردازیم: 


اول: سل 


سید آبن طاووس از کتاب «عمل شهر رمضان» ابن ابی قره, با سلسله 
اشادین ارامام ضادی له اسلا مایت که در قت اوا و یه 
نیمه رمضان غسل کردن مستحب است(2) 


امام باقر علیه السلام می فرماید: غسلهای شبهای ماه رمضان کمی پیش 
از غروب ات ات که سا کم کت و اه ام انا 
نماید.(3) 


مر او از ایام ضاوی که اس ات ری کار کسی در 
شب اول ماه رمضان در نهر جاری غسل کند و سی کف آب 7 
سرش بریزد. تا ماه رمضان سال اینده با طهارت معنوی خواهد بود.(4) 


آنگاه از آن حضرت روایت ت کرده که فرمود: کسی که در شب اول ماه 
رمضان غسل کند تا ماه رمضان آینده در بدن او خارش پدید نیاید.(5) 


دوم: دو رکعت نماز 


امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس در شب اول ماه دو رکعت نماز 
بخواند و در هر 


و اس اون قیال لالم ات دم 
هیحان طاویش ال ااعمال حلص و 

3- کلینی, الکافی, ج4, ص‌153. 

سید این طافوین, اقبال الاعمال 12 ض وط وم 5: 
شید این طاووشه اقبال الاعال: 1ص ود و5 


ص: 58 1 


محفوظ می دارد.(1) 


مولف گوید: همه ی نمازهای مستحبی را می توان نشسته به چای آورد و 
کند. 


سوم: تیان اهل 


ام یی ماه ترهو خی است که اسان مرت امن ماه 
وا ۲ 


سید آبن طاووس برای این عمل اسراری بیان کرده هشدار می دهد که 
او اسر در سب ارل وعحان مت مات امت ای اسان 
این عمل از دیگر عبادتها محروم شود.(3) 


چهارم: چهار رکعت نماز 


هر کس در شب اول ماه رمضان چهار رکعت نماز به جا آورد, و در هر 
رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه سوره «قل هو الله احد» را بخواند, خداوند 
بهآه ناداین مان مشضدان .را عطا مرماردی شمه کاها نس را سآهرود 
و در روز قیامت در زمره رستکاران باشد.(4) 


پنجم . زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس در شب اول, یا شب 
تفه و با شب اخر ماه حضان با خضوم خشوع, استغفار گویان, به قصد 
قربت در کنار قبر امام حسین علیه السلام حضور پیدا کند, همه گناهانش 
فرو ریزد, همان گونه که برگ درختان در برابر تند باد فرو می ریزد. به 
طوری که همانند روزی شود که از مادر متولد شده است و پاداش کسی 
رنه دست آوزن که در ان.سال نهحجه مره رفته 


1- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص 5 7. 
2 کلینی, الکافی, ج4. ص90 1. 

3- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1. ص189. 
4- شهید اوّل, الاربعون حدیثاء ص 87 ح40. 


ص: 159 


باشد. دو فرشته او را ندا کنند. یکی گوید: ای بنده خدا از گناهان پاک 
شدی, برو عمل خود را از سر بگیر؛ 


دیگری گوید: ای بنده خدا در کوی نیت امذن: با فضل و مغفرت خداوند 
تو را بشارت باد. به جز ادمیان وپریان. همه جانداران این ندا را 
شنوند.(1) 


دعای ابوحمزه ثمالی, دعای حضرت ادریس و دیگر دعاهای سحر را از 
امشب آغاز ز کند و تا آخرین شب ماه رمضان ادامه دهد 2(۰) 


هفتم: دعای امام جواد علیه السلام 


امام جواد علیه السلام در اولین شب ماه رمضان نماز مغرب را به جا 
آفرده تیت: روزهماه رمضان: کردندر دسمها را به. شوی اسمان بر افر اشتند و 


عرضه وارزتزو: 


للم یا من یمک الب وفو علی کل سّیء قد قدیر, یا 
مار : توص رو وَیجر" * الصْمیرٌ, هو اللطیف ی 


له امعلنا من توی قعمل, ولاتجتلنا , من شقی قَکَسَلّ. ولا من مُوَ علی 
یر عمل بل للم صیَخ آبداتنا من امن وع علی مَاافْترطت عآینا 
ق 0 بقصت تا شَقرژک هذا, وق آگیْنا هفوک فبه عَلینا, للم 
تا علی صیامه. م ووفْنا لقیامه. وتشطنا فیه للسلام. و لا تشخبنا من 
القراعع. وسَکْل نا ايتاء ال کاه 


۱ 
۱ 
0 


للم لا مسلط علینا وضبا ولا تقبا, ولا سْفْماء ولا عطبا. 
له ارژفتا الَفْطار من رژفک الحلال, له سل نا ما قسته من رژفک, 


سر ما قَدَرَْهْ من آقرک, واجْقلَة حلالا طیبا, تیا من الأثام خالصا من 
الأصار والأجرام. لَمْمَ لائطعغنا الا طیباء غَیْر حبیثِ و لاخرام, وَاجْعل 


2 شیخ طوسی, مصباح المتهخد. ص582 - 604. 


ص: 160 
رژقک لنا حلالاء لابِشوبْةٌ تس ولا آسَقام 


0 


با قن عفهپالت کعلفه,بال غلان: با متفصلا علی عیاده پالاخسان. 
با من هُوّ علی کل شَیء قدیژ, ویکل شیء ليم حبیژ 


آلهقنا دکرک, وجنبنا غشرک, وآنلنا بُسَرک, واهدنا للرّشاد ووَفْفّنا للسّداد, 
اعصهنا من البلایا, وَصا من الاوزار وا لحطابا 


با مق لا تقق حطیع اللگوب تشن ول نع وء الا هو یا آزحم 
الژاجمین, وَاكرَمّ الأرَمين, تن مد یه الطیبین, وَاجُعل 
اه مل وبالی عالتوی عد 


وکذلک قاجعل سَعینا مشکورا, وقیامَنا مَبرورا, وفزاتنا فوگا وَدذعاعغنا 
مسموعا, وامْدنا لِلخسَنی وجَتبتا الغْشری,. ویَسَرنا للیْسری. وال لا 
رجات وضاعف لا الحسَنات, واْبل ما السَود والصّلاة. واسْمَغ ما 
الوَعَوات, واعْفه تا الَحَطیتات, وتجاور عتّا السَیات 


واجْعلنا من العاملین الفایزين, ولا تجْقلنا من الْمَفْصُوب یه ولا الصٌالين, 
نی تتقصب شهز رقسبان ع وقذ قیلت قبه مپاقتا ویاتا وَرَکیّت فیه 
آمالنا. وَعَقرت فیه نون واجرَلت فیه من ,کل خَبّر تصیبنا, فانک لاله 
القجیت: والاب الا فیت: وانت ۹" 


هشتم: دعای امام صادق علیه السلام 


در اقبال و غیره این دعا منقول است که حضرت صادق علیه السلام در 
شب اخر ماه شعبان و شب اول ماه رمضان می خواندند: 


له ان هد السَهْر لباک - الذی یرت _فیه لزان وجعلتة هدع للاس, 
یناب من القدی والْفْوقان - قذ حضر قَسَلنا فیه وسَلنا ملد 


هر ۵ 
مد ۳ 0 ۰ ضّ ۳ 0" 

ی وا بت ول الغنی والیرکه علی العیاد. قاهر فاد مُفتَدٍز. 
اخصبت اغمالهم. وقسفت ارَزاقهم, وجعلتهم مختلقة السيتلهم والوائهم حلقا 
(من) بعد خلق. (اللهَمّ) لا یعلمٌ العباد علمک, ولا یقرر العباد قذرتی, وکل 
‌ِ ِ 3 ۳۳ ‌ 
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آزضک قکن علینا بالقصّل جوادا, وبالخیّر َوّادا با ارم الراخمین فضلی 


و۳ 


ی اب لایَجصی, ولا ۶ بعذ ولا مقر قفرقا عترک؛ با 


و نیز امام صادق علیه السلام همواره در شب اول ماه رمضان به این دعا 
مداومت می کرد: 

هم رب سَهّر رمضان, فُنزل الفْران, هذا هر رَعضان الّذی یرت فیه 
الْفْرَانَ, وائرلت فیه ایاتِ_تَیناتِ من للَهُدی وان له اژفنا صیامَة 
واعتا علی قیاهه هم سَلَمهُ لنا, وسَلمنا فیه, وتسَلمَة مثا فی بر منک 
ومعافاو وَاجْعل فیما تفُضی ور من الأْمرٍ المَحُْوم تفرق من 
مر الخکیم. فی له القذر من القضاء الذی لا برد ولا یل آن تکلبنی من 
جاجح بتک الحرام, المَبرُورٍ حَيْهُم , الْمَشُکُورٍ سَعيهَم اور دثوْهم, 
الفکفر عَهْمٌ سَیائهم, َامقل فیما ‏ تقضی وْقَدَرّ آن تطیل لی فی عْمری, 
وئوسع لت من الق الحلا.(1) 


۱ 


۱ 


ونیز در اقبال این دعاأ منقول است که در این شب بخوانند: 


جو 


1 ی آن شُوال الیشکین الْمْسْتَکینِ و آبتفی ایک ابغاء البانس 
الققیر و الم ِ ار الک اتیهال الغایب 
اسب این سالک مَساله من حضعت لک تَْسْة, و لت لک رقتثة و 
رَعم لک انفة ع عَفرلک وجِمَة, و سَقطت لک ناصینْة, و هملت لک دُمَوعْة, و 


هام 


اصمحلت عَبهٌ حیلتَه, و القطعن عَنهٌ خجْنَه. و صَغفت عَنَه فَوَئْهُ واشتدت 
فاقثة, و عَظمت تَدامثة, قصل علی مُحَمّد و ال مُحَمّدٍ و ازعم الَمُصَطرّ 
[لیک المَختاح الی رَخمیک یفک العظیم, یا عَظيمٌ يا عَظيمٌ صل علی مُحَمَد 
و ال مُحمّد و اغفزّلی و لوالدقٍ و کاقه امین و الْْومناتِ, و آغطني فی 
مج[ ۰ هذا فکا 7 قبتی من الثار. 9 اوسع علی مِن رژقک الحلال 
المْمَصَلَ, و آغطنی چن خزاییک, و بارک لی فی آهلی و مالی و جمبع ما 
ررَفتنی, و 5 7 *می هذا فی اوَسع | نعه و سبخ 
النفَقه, و اجْقل دک مَیْرُورا مَفبُولا حالصا لوجهک الکریم یا کُریمْ یا کریم يا 
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علی صراط ِ- و ی ‌ ۰0 0 ووس- 7 
مَحَمّد., و هب لی حفي و با رت اتیتنی. و هب لي من لذنک رحمهةء 


و دعا طی. کنین و حوائج خود را سوءال می تمایی: 


و نیز در اقبال این دعا منقول است که در این شب بخوانند: 


نبیر 
7و نت _ ته 9 ها سرام اجه ء و . ]7 22 1 هو م م2 .| 5 ]9+ 1[ ِ 
له رت شهر رعضان, غتزل اْفْزان, هدا شَهُْ زعضان دی آتزلت فیه 
قران. وَانرلت فیه ایاتِ بیناتِ من القّدی والفرّقان اللهَمّ اررْفنا یامه 


۱ 


س‌ 


سب ۱ 


نت 
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علی قیامه ألهمٌ سَلْمَة نا َسَلمنا فیه, وتسَلمَة ثا فی بُسر ملک وفعافاه 
وَاجْعَل فیما تقضی ود ,من الأمر لمحتم (3) فیما تفرّق من الأقر 
لعکيم فی نله ار من الْضاء الذی لا یرد وّلا یل آَن ن تکتبنی من ختّاج 

یتک آلخرام. المَبرّورٍ حَجَهُم , الَمشُکور سم المعْفُورِ دوه المکقر 
و یم وال فیما تمُضی وگ آن نم ۲ یل ی ی ره ولو سع 
لت ین الق الحلال. 


نهم : دعای امام سجاد علیه السلام 


و آن همان دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه می باشد که به هنگام ورود 
ماه رمضان تلاوت می کردند: 


مداد ۳ هدانا لِحمده وَجَعَلنا من اهْله, لِتکون لاخسانه من الشاکرین, 
ولیجزینا عغلی ذلک جزاء الَمخسنین. وَالْحمدللهِ ۳1 خبانا بدینه, وَاختصَنا 
7 وستلنا فی بثثل اخسانه, لتسلکها یه الی رطوابه, حقدا بقل من 
وَیرضی به عَنا. والحمَل الدی جقل من تلک السبلٍ شَهّره شْهر رَمضان. 
سَهّر الصَیام و هر الأسّلام, وشهر الطهُور. وَسَهْر اللَمُحيص وَسَهْرّ القیام, 
«الذی ار قیه ء فان هدی لاس وبیناتِ من لهّدی, والفرفان». قابان 
قضیلتَ علی سایر الشهور, یماٍ ۳ ل من الَحْبُماتِ المَوّفُورّه والْقضایل 
العسقوگم فحرم فیه ما احل فی ع اعظاما؛ وَحجر فیه الَمَطاعم 
۰ ۰ لایجیز عل و عر ن بقَدَم قَبلَه, ولا 


یها باذن ر کل 
0 2 و من اه تما آخعم هن 
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للهْعَ ضل علی مُحَتّد و اله, و 
و یی 
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۳ وختی لاتْسط آند ۳ و تتطو بدا لش مَعْجور. 7 وی 
]1 


لاتهی بطوئنا الا ما آخللت, و لا تتطق آلستثنا الا بما منت ولا تتکلف الا ما 
نی من توایک, ولا تتعاطی الا الذی یَقي مِنْ عقایک, تا دای من 
رباع الغرانین: سمعه ال ره لائشر ِ ک فیه آخدا دوتک, و لائبتَفی به 
قراذا شبوای. 


للم صل_علی مُحَمّد و اله, وققنا(1) فیه علی مواقیت الصَلَواتِ لس 

بخدودها ]۳ حدَدّتٍ وَفُرُّوضعَا التی. قرصت, و5 وظائفهعا النی وَظفت, 
وَاوقانها التی وَقت, وائرلنا فیها مره لخصسن, یمنازلما لحافظین کانها, 
المَوَّد ین لها فی آوقاتها علی ما سَنَة عَبَذ به وال 
زکوعها و شجودها, وجمیع قواضلها علی 2 الطهّور وَأسْبغه, وَأیین الحَشوع 
۱9 4 


1 


#3 
۱ 
۲ ,و٩‏ 
11 
23 
9 
عم 
ب 
3 ۱ 


ص: 166 
تشتأیت هن الْعُْوب. حتّی لابُورد عَلَیک آحذ من ملایکتک الا دون مائورد 
من آبواب الطاعه تک, و آئواع فرب الیک. 


ج 


الا 2 ان مسا ار ۳ لَ میم 
1 ای آسالک بحق هدذا الشهر, وَبحق من تعَبَد لک فیه من ابیدایّه 
فْت قنایه من ملک قَرَبتة. آو تبي َرسَلْتة, آوعَبّد صالح احْتَصَصتة, آن ‏ 


- 


علی مج کت واله واهلنا فیه لما وغذت اولباعک من کرافتک واوخت لنا قیه 
ما آو جبّت لاقْل لاله فی طاعیک, واجْعَلنا فی تظم من اسْتحقّ الرّفبع 
الاغلی بو خفتک. 

۳ سِ 5 ۳ 0 ۲ گ وه 

للُمَ صَل علي مَحَتّد و اله, وحتبتا الألحا فی تَوحیدک, واللفصیرَ فی 
تقجیدی, والشک فی دینک, والْعمی عَن سببلک. والعْفال لجرمنک, 


والأئخداع لعَدوَک السّیّطان الّجیم 
سل علیفجقر و ام وا ان لک بی کل لب یی هراجا 


ق قابّ بعْقها عفَوک, آو یهنها ضفخک, قامْعل رقابنا من یلک الرّقاب, واجعلنا 
لَسَهرنا من خَیّر هل واصحاب. له صل عَلی مُحتّد ٍ واله وامُحق دُُوتنا مع 
امقحاق لاله 3 عَنا تبعاتنا مع اتسلاخ آیامه. حثّی بنْفَضی عثا وق؟ 
هنن فیه من العطیئات, وأملضتنا فیه « شن ات 


لهْمْ حَل عَلی مُحَمّد واله, و ان نا فیه قعذن وان رُغْنا فیه فَقَوْمّنا, وان 
اشتمل علینا عدوی الشیطان. فاستنفدنا مه 


۳ 


للم اه یعبادینا لاک ورین آوقاتة بطاعینا لک وآعتا فی 7 
صیامه, وفی یله ح الصّلاه والصَع الیک والَحُشوع لی. 5 الذله ین 
جبک, علی لابشهّد تهازخ علنا بققلی ولا بل بتشربط. 


للهْمٌ و امجقلنا فی سایر الشهّور و الأیام کذلک ما عََرّتنا, و امْعلنا من 


ص: 167 


عبادک الصَالْحينَ «آلذین یروت الفزدوس هم فیها خالدون» «والّذین بُوْثوت 

ما اتَوّا و فلوم وجله هم نی رهم راجقون» ومن الذین «بُسارغون فی 

العترات و هم لها سایقون»: الهش صل علی مُحمّد مُحَمّد و اه فی کل وَفْتِ وکُل 

اوان: جقلی کل حالد عد ها یت غلی.می خلت عم واضای زک 
جالاصعاف التی لاخصیها عتزک, اک ققال لما ُرید.(1) 


۱ 


خ 


ک 


دهم: دعای حح 


برخی از پزر کات دعای موسوم به دعای جح را مخصوص شب اول ذکر 
کرده اند و برخی به همه شبها مربوط دانسته اند. 


امام صادق علیه السلام خطاب به ابوبصیر فر مود: برای توفیق پید | کردن 
به حح خانه خدا, در شبهای ماه رمضان پس از مغرب بگو: 


هم یک [آتوسَل] ومنک طلْبْ حاجتی, آللُمٌ من طلَّتَ حاجتة الی آحد من 
الَمخلوقين, قای لا طلّث حاجتی الا ملک 


شید آس‌طامص: اقال الاال عل ول 


ص: 169 


از اعمال شب اول ماه رمضان به همین مقدار بسنده کرده, یادآور می 
شویم که آنچه باید بیشتر مورد عنایت شود: انابه, ندامت از تذقنته: 
تصمیم برای آیتذه:, تحصیل اخلاص,: توسل, , توچه, که کل ۵ تقا: نه پر ورد کار 
می باشد. 


2 اعمال مخصوص شب دوم ماه رمضان 


ده از اعمالی که در هر شبی از شبهای ماه مبارک رمضان انجام می 
شود اعمالی مخاص شب دوم آن است. که از آن جمله است: 


1 نجهار رکفت تماز با نزو ساامز در ضر رکفت ین خمه و سفرم:(۲ از لاه 
فی لیله القدر» بیست مرتبه. 


و یکسال اما حواوت وید که من رد 


2 سید ابن طاووس از کتاب ابن ابی قزه روایت کرده که در شب دوم این 
وعا را وان 


للم نت الرّبٌ و آنا لگ قصَیّت عَلی تفسک الرَحمَة حمة؛ دللتتی. 5 ابیت 


و 
الضَادق الب یداک ک منشوطتان تفش کف تشا لابلجفک سا: 
ناّل, و لابزیذک کنر السّوّال الا عطاء وَجُودا 


1 _- آلص- - 1 ۳ ۲ اقا ۶ ٩‏ اش 
آقسفت آنک حول قَبومٌ و کذلک آنئت. تلْقَطع جِیِل المَبّطلین و مَكرْهم دنک 
اللهَمُ ضل علی مَحَمَد و اله و اررفنی موالاع من والیت, و معاداع من 
02 ٍٍ و لا 02-0 ‌ و 0ج و لیا ۳ و ۳ 
عادّیت, و حبا ( احببت, بعضا لِمنْ ابعصت, هی لا اوالي لک عدوا, و لا 


ج 
۳0 
5 
۱ 
۱ 
2 
تس 
اما 
ی 
۱ 
۱ 
3 
۲-۰ 
۱ 
0 
۱ ۱ 
۱ 
۶ ۳ 
تم 
وا ط 
9 5 
0 ۲ 
: !۱ 1 
0 
32 
۰ ۰۵4: 
وان 
حدم 
گر . 
۱ 
9 3 
ِ 
ِ 
3 بو 


9۰ 


3 
0 
۳ 
۳ ۳1 : 
طٍِ 
اه 
9 
یم » 
۰ 
2 
۱صا 


تب ان ۳ ۹ 9 و [وای> 2 2 
9 ِِ 4 9( و اک 
٩ 9‏ مس 0 و - 3 -7 م ۳ لسن و 
۶ عیاد م حزین دد ب پرفب ر‌ 


۱ 
۷ 
۷ 
۱ 
8 
1 
۱ 
6 
۱۳۲ 
است 
۹3 
9 : 
۱ وا 
ح‌‌ 6 
۱ ۹ 
۲ 3 
اسب 


1 


0 
۱ 
۱ 
0 
اما 
2 
۷ 
۹ 
0 
| طاساست 
۱ 
۱ 
ط 
ع 
اند 
0 
۱ 
۳۹۹1 
9 
۱ ۱۵۱ 


سس 
ها 
۳ 

اما 


1 
۱ 
۱ 
ما ‌ 
۱ 1 
اس 
۱ ها 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۳ 
2 
۱ 
۱ 
7 
ص 
ات ات 


الم اثّی آعودٌ یک في هدا السَهرٍ الظیم من کل دلب پٍ تکیسن زافی: | 
تخت مشالتی از تطل صوفی از بخ توتمی الگريم 


الق سل علی فحقد ورال فد واغخزلی ما لَطوژک انش ها (ا 


وال 1 متام ما اسعت ک رت 
دوم بخواند: 


ما 


کسید این امس افال اعصالج ‏ 2 


شب سوم ماه مبارک رمضان اعمال خاصی دارد که از آن جمله است: 


1 ده رکعت نماز, که بعد از هر دو رکعت سلام می دهد و در هر رکعتی 
یکبار حمد و پنجاه بار سوره «قل هو الله احد» را می خواند. 

امير مومنان علیه السلام فرمود: هر کس این نماز را در شب سوم ماه 
رمضان بخواند. منادی از سوی خداوند متعال او را ندا می دهد که اگاه 


باشید فلانی پسر فلانی آزاد شده خداوند از آتش دوزخ است و درهای 
آتشضا نت به رویش گشوده می شود ۳ 


2 غسل, که در همه شبهای فرد ماه رمضان مستحب است. 


4 خواندن این دعا: 


و ی یش ل ‏ 7 
الم صل َلی مُحَمّدٍ و ال مُحَمّدٍ و اف قلیی ذکرک, واقلّیی نیع کتایک, 
اوفت تضولی» اوق بعتذی .و الیشتی ری وق صووی و9 


۳2 ِ 
ب‌ ۰ 


انی اقب الک فی هدّا السهْر السریف القظیم بجُودک و کرمک, و نف 

الیک بملائکتکي و آئبیانک, و رَسْلک, و آتَقرّبٌ الک بالمَسْتخفظین اوَلهمْ و 
۳ 1 ض ول 1 و توا 1 ِ 5 
ن تضلي علي مَحَمَّد و ال مُحَمّد و تغفرلی دنوّبی جمیعا 


تسوا ظفل الا ی ی 


ضرع 1 17 
5. خواندن دعای منقول از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : 


با الة ائراهیم والع اسچاق ویعْفُوبَ والأسباط, رت الْملایِگه وَالرْوح. السَمبع 
الْعلی ار الگريم لْعلِت العظیع. لک ضْمّث وعلی رفک آَفْطرّث, والی 
کتهک اویث. والیک تبث والیک العصیژ, وائت الرَوْفَالرّحيم. قوّنی عَلی 
الطلاه والطیام ولا جزنی یوم الْقَیامه الک لا کلف المیعاد. 

4 اعمال خاص شب چهارم 

از اعمال مختص شب چهارم ماه رمضان چند چیز است: 


1 هشت رکعت نماز, هر دو رکعت با یک سلام. در هر رکعتی حمد یکبار و 
سوره « لا ان آناه هی لد اقفر تست هه 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس این نماز را در شب چهارم ماه 
رمضان بخواند خداوند اعمال او را همانند هفت تن از پیامبرانی که رسالت 
پروردگار را ابلاغ کرده اند بالا می برد.(1) 


خ خواندن این دعاء: 


الهی ما عملّث من حسته قلا حَمدلی فیه, و ما ارْتکب من شواء قلا ری 
فیه. الهی آغوژیک آن کل قلی ما لاد لی فبه تماقا ها ری 
فیه, یا الهی أستْفرُّکَ مق نت تک مه نم غُذث فیو, و آشتلیژک ما 
وعَدنک من تفسی تم اخلفْنک فیه, و أسْتَعْفزک ما ازذث یه 


بوارصن ۲ به 
1 / یه یتب» , 
- 1 1 هِ لا 1 و رن تج 1 
الهی و کل دب اریدٌ آن أَعمَلَة قاضرفة عنی و ری الی طاعیک یا آرحم 
الاجمین, للم ی اشالک باشمایک النی لیس قققها شیء يا اللّه 
۱ 1 9 4 1 ۳ 


ادن ها قیال آز اضر اکنم صلی الله هي اش سای 


پا رحخمات الصا والاخرو وَرَحیمَهّما, ق جیار الظیا؛ وی مالک الَمْلوي, وی 
رازق العیاد, هدا شهْر الب ومدا هرز الّواب. و[هدا] شَهرُ الرجاء وائت 
ال آشالک ان تصَلی مخت وال ند وان تقلنی من 
عبادک الصالحين, الذین لا حوف عَلَیِهمْ ولا هم یحْرَنُونَ. وَانْ تَسْیرّنی بالسترِ 
الذی لا بَهتَکَ. وتحللنی بعافییک التي لا ثرا وتعطتنی شوّلی. وحلَی 
لجتّه برمیک, و ] ن لقع یز با الا عََرَتة, ولا هم الا قرَحْتة, ولا کر الا 
کشفتها علی, ولا حاجّة الا قصیتها بو" مُحَمّد واله. اک آئت الاجل الاعظم. 
(۳4 


ک 


5) اعمال مخصوص شب پنجم 
برای شب پنجم ماه رمضان اعمال مخصوصی است که از آن جمله است: 
1. دو رکعت نماز, در هر رکعت یکبار حمد و پنجاه بار سوره «قل هو اللّه 


احد» 


1 شید انم او اقا ااعفال ج وگ و25 
متسد ان طاوسم اقا ااعمالر لص و2 و256 


ص: 173 


دایص اس رصول ام خی اه عم اه ی 
امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس این نماز را در شب ینجم ماه 


2 خواندن این دعاء: 


کانمن دفای تفیل از سار اکزم‌ضلی الله غلیه اله مملی: 


با صانع کل مَصَنُوع, یا جایز کل کسیر وبا شاد کل تجوی, يا میاه یا 
سید اة, آنّت لنور فوق التور. وتو گل نور, فیا ور اللورِ ۴ یا ور کل ور 
اساای.: بکق مَحَمد واه [ نْ تصلی عَلی مَحَمَدٍ واله, وان تغفر لی دْئوبَ 
الیل ولو التهارء وب اسر دوب العلانید, پا فاد پا مُفتدد, پا واجد پا 
أحَذء يا بِضَمَد يا ودود. یا عْفُور پا رَحيم. یا عَفَارَ الذِئُوب, وب قایل لوب 
شدیک اْعقاب, 5 الطوّل لاالع الا آئت, ودک لا شریک لک, یی وَئمیث, 
وَنمیثْ وتخْیی وَأنّت ِِِِ القَهَارٌ, ضل علی مَحَمَد وال مَحَمّد, وَاغفر لی 
وَارحمنی وَاغف عَنی, انک تک لت الرَحمان الرَحيم .(3) 


6 اعمال مخصوص شب ششم 
1 خواندن چهار رکعت نماز با دو سلام, در هر رکعت حمد و سوره «تبارک 
1- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 88 . 


د اطای وا الال در 


ص: 174 


الذ سخه العلک» از .مغسان قلبه. المباام فرعونه هر کش آنن ار 
قدر را درک کند.(1) 


سالک با اه" و آسَألک يا َممان. آسَألک آن تصلی علی مَحَقّد و آل مد 
۲ ه ور لا مج 5 ورد میس تن وش جر و م99 _ 91 2 ب+م [ 
و ان فرخ ال مَحَمد و فرجنا یفرجهم, 5 1 صومی, و اسالک خر ما 

ِ ِِ« لل 0 -- 0 ۳ 0 سر 0 مس و 0 
ارجو منک و اعوذبک من سر ما احدر. ان انت خلت فبعد الخخه, و ان ائت 
۶ صا 


3. خواندن دعای منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ۰ 
للم آلت السَميغ الْعَليمْ, الواجذ الْکَریمْ, وَآئّت الأله الَمَد, رَقعت 


1- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 88 . 


هه الجلیل الحتای صَل علی مُحقّد واله, وال 
تک آئت العفور ال خیم 


مس 
مج 
اما 
۷ 
1 
0 
بِ_ 
اف 
0 
۱ 1 
سم » 
۹ 
4 
_ ۳ ت 


1 خواندن چهار رکعت نماز با دو سلام, در هر رکعت بعد از حمد سوره 
« تا انرلتاة فی لیله القذر» سیزده مر تبه. مولای متقیان فرمود: هر کس 


نماز را در شب هفتم ماه رمضان بخواند, خداوند در بهشت عدن برای 
اه قضری از طلا بتا کردم: تا ماه رحضان ایتده در امن المن قرار کیرد 


2 غسل کردن به جهت اینکه از شبهای فرد می باشد. 
3 خواندن دعای: 


یا ضریح ا ات رخین:. یا مفرح کرّب زوین وبا مَجیبٌٍ دوه 
المضطئین, ویا کاشف الب العظیم, یا أَرَ حم الاجمین, صَل علی مُحَمّد 


‌ 


وال مَحَمّد, وا کف ریق وَقمی, 98 اه لا تکشف ذلک عترک 1 


- 


صَوّمی واقْض لی حواجی, وَابعتنی عَلیرٍ ان یک, واللضْدیق یکتایک 


ور شولک, , وَحب الاعِمّه المهدین. آولی الا |لا> شم اد اه مرت بطاعتهم قاّی 
رضیث بهة بقل صل علی مج وآل تحت محقّد. وااجلیی فی کل خر 
ا(ٍخلت فیه ,مَحَمّدا, وال محمد, وا< 1 مَعهّم فی فی الصا وّالاآخته و 


الق بین ۴ ضل علی تخر وال مد وتف صاا نی وضو ی 


1- شهید اول, الأربعون حدیثاء ص 29. 
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عشکی: فی: ها السفر الفوضی. علتا ضیاعه: وارر کی فبم عفر 
5 یبا احم لاحم ۱۱۳ 


اون دای ول اتسار اکسش‌ضان اه علت و الش وی 


یا مَن کان ویکُون, ویس گمثله ی با من سبح الرَغذ بحمده وَالمَلائْکة 
من حقیه. با عن لا ذعی آجات با من ادا اش قر رجم. یا من لا درک 
الواضنون عطاع با من لا ره الاأبْصارٌ هو یدرک الصا وهَو اللطیف 


الیش باقن تری ولا ری وقو ار لقلی. با من لا هت شم وا 
قَه اج ان 


مُحَمد, ۵ تم قلی" مَحَمّد وا مَحَمّد 2-۳ ۲ صلیت ۷ 
(وَترحفت) علی ابراهيم وال اتراهیع فی العالمين, ایک خمید 199 ون 


تَعْفرّ لی وَتحمنی, اک آئت الاح الأغْظم).(2) 


1 خواندن دو رکعت نماز, در هر رکعت بعد از حمد یازده بار سوره «قل 
هو الله احد» و هزار مرتبه «سبحان الله». امیر مومنان علیه السلام 
فرمود: 

هر کس این نماز را در شب هلشتم ماه رمضان به جا آورد درهای هشتگانه 
بهشت به رویش باز می شود, از هر دری بخواهد وارد شود.(3) 

2 خواندن این دعاء: 


0 ‌ ۳ 
له اثی سالک الطلاه علی مُحَقد وال مُحَمّد, والْغناء من العبله. 


یه ان طاممن اقال تمالس مت روا 
ال 0 


رو ۶ ‌ِ سل 1 ءِ ارسص- 8 و س‌ 0 ِ 
ژزول. پا الله با أ لک التسبيح. سبحاتک لا الة الا انت لک العبرياء 
ی تم اف الچیم. سَبْحان اللّه وَبحمده, مُحََذ رَسْولّ اللّه 
صلی الم علیه واله اللهَم ۳ علی محمد وال مجمو وَتقبل ضومی, وا 


ین ید مُحَقّد واله صلوائک عَلهم, وق بلمُوا وتصخوا لی, 
له صَلّ علی مَحَمَدٍ ول مَحَمّدٍ واکقیی عَلی الاعیمان یک واللصییق 
بکتایک ورسولک, الم ای اسَالی برکة شَهرنا هذا, وَلیلیَنا هذو, وأشالک 
مر خیر ان آئت مَتزلة فیها, مَعْفتة ورضوانا, ورِژقا واسعا, 
وابسط عَلیتّ وعَلی عيالي وولدی و أهلی وجمبع الفه عمتین وَالْموءْیناتِ, نک 
علی کل شیء قدیرّ, | مه ای آَعْودٌ یک من وال نفمتک, وأْعْودٌ یک من 


3. خواندن دعای منقول از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : 


للم هذا هرک الّذی مرت فیه عبادک بالعاء وضوئت هم الأجاته, 
وَقَلت: و دا سالک عبای عَنّی فائی قريبٌ أجیبٌٍ دوه الذاع اذا دعان» 
فلاغوک با مُجیبِ دغوه الْفْطُطَِّ وبا کاشف السوء ن العَکُرُوب, وبا جاعل 
الیل سکناء یا من لایمو ث اغفر من یِمّوت. قَدرّت وَحَلَفْت وَسَوَیّبِ, قلک 
الحَمَذ, آطقفت وسقَیّت واویّت وََرَفت. لک الحَشد, سالک آ] تصَلی علی 
مُحّد وال محَمّدٍ فی الب اذا یُّشی, وفی التهار اذا تجَلی, وفی الاحْتّه 
والاولی, وا تفیّنی ما آَقعّنی وتف لی, ایک ائت الْقَفْور ال حغ(2) 


شید ان طاه‌نن اقیال الاعهال خل 260 
2- صحیفه نبوبه, ص431 د0ا1ظ . 
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اصا اه وه واه ورام 


اس خی ان اما ام را اد اما ص ان مان یار 


2 ِِِ دعای: 


لس الط 0 دٍ وله الطاهرین.(1) 
انوم هاش سل ازباسر اکهصلین االه ان اه مات 


با سَیّداه یا َّاة, یا ذا الخلال والأکرام. یا دا الْعرّش الّذی لاینام, و یا ذا ال 
ی لا جرا یا قاضِی الاغور, با شافی الطذور: اخعل لی من آثری 


اس ایا ری 2 


1 خواندن بیست رکعت نماز, که بعد از هر دو رکعت سلام بدهد و در هر 
رکعت بعد از حمد سی بار سوره «قل هو الله احد» بخواند. امیر مومنان 
علیه السلام فر مود: هر کس این نماز را در شب دهم ماه رمضان بخواند 
خداوند روزی او را وسعت دهد و از رستگاران باشد.(2) 


آسته انس‌طظا هم اقا الاعمال تحص 22 
2- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 89 . 


و السَعة والدعة والسعادع فی هدا الشهر العظیم, با ارَحَم 
الژاجمین.(1) 

وا نت ای هو ا سول اس سای اه عایه الم مسا 

الم با لام يا وین با فعیین, یا جتاژ یا مت یا حذ یا چََذٌ یا واچذ با 
رد یا غَفوژ یا رَحیغ, ۵ دود با یم قضی من الشْهّر المْباري ال 
وَلَسْتُ آدری, ِِِِ- صَتَعت بحاجتی, هل عَقَرت لی ام لا؟ فان و 
عَقَرّت لی قطوبی لی, وان َم تکنَ عَقَرّت لی قواسَوَاناة, قمن ان سَیّدی 
قاغفر_لی وارحقنی وئْبٌ عَلتّ, ولا تخدلنی, وآقلنی عَنْرتی, وَاسیرّنی 
بسترک, عَلّی , ِ وَازحمنی برَخمتک, وَتجاور عنی بفدرتک, انک 


1 خواندن دو رکعت نماز, در هر رکعت بعد از حمد سوره »0 اعضها که 
الکوثر» بیست مرتبه. امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 


هر کس این نماز را در شب یازدهم ماه رمضان بخواند گناهی از آن روز 


2 خواندن دعای: 


ریسا 0 ۳3 ۳ ۳ ۳9 ت 3 ۳1 ۳ 2 
سبُحاتک لا اله الا آثت البارِیٌ الْواجد لها لذی حَلقنی وَلَمْ آک شین 
لا ۳ ۱ کل ۶ مب قاز باق 9 ۱ کلائل 
پمشییه, و ار فی تقسي وفی شی ء من یه وصعه 1 


بی 
لبیته الیرم علی فذرته, الذی قَرّض الصبام علیت تقد بلح به شَأنی, 
ی 1 


,ها 


سید ای ظاوسه قیال الاعمال: خر 2790274 
2- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص274 و275. 
3- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 89 . 


1 
00 
ب 

5 


_ لا 3 1 ری 9 11 س 
عَنی آوزاری, ویْدکرنی یما لَهَوّتْ عَنْهْ من ذکره, ویُوجبٌ لی الژلفی بطاعه 
. لل 9 ء 9 ۹ 
امره اللهَمٌ سیدی آنت مَوّلای | کنت جَذت علیّ بصالح فیما مَضی ینهة 
ریت فزژیی, وان کنث افترفث ما اشخطک فاقلیی. اللهْم قلکنی من 
ره ۰ ِ زو - 1 1 ِ ۲ ی ۳۹ 
ای ی فی المّدی ها بت لة املک, 3 دزنی من العدول بها الی ارادتک علی 
ما آلت علیه افدر, وّکن مُختارا لعبدی ما یسعذه بطاعتک. وتجنه الشفوع 
3 0 ۳ ۰ ت_ 


3 خواندن دعای: 


ا من تکفی کل مَوُوتّه بلا وت يا جواد با ماج یا 5 ی 
من لم ید صاحبة ولا ود ول بکنْ لة کفُوا آَحذ با 2 من آَم یله وَلَم ؛ 
عل علی هعمج وال مَحَمّد, وَتَقَبّل صَوّمی واعنی علیه, را 


1 پر اففتی: م۸ وفی البحار کمافی الشن. 
2 سوه این او وس قیال الا مالعا 2 و276 
سید این طاووس: اقبال الاعمال ررض 277 و276 


102 
تنیمل سل اصصلی ارس ات ورام ی 


للم ائی آستایف الْعمَل, وارجُو العَفع, وهذه آَوّل یل من لیالی ان 
دعوک باشهانی الفنی: واسحر نک من پاری ان اطفی: واسانی ار 
لقَوّیتی ملی قیاهه وصیامه, وان 15 تفر لی وترخمنی, ایک لا یف المیعاد. 
لهْم برخمنک التی و سعت کل شی ء [ وبها] تیم الصَالحاث. وعَلَیها اتکلْت, 
وآئت الصَمَذ دی ل تلة و ول یکن له کفوا آحة صَل عَلی مد 
وال فعته واعفر لی (وا قت کت اه حنتی: تفای یرای ات الغات 
الرَحيمٌ.(1) 


5 غسل کردن, زیرا از شبهای فرد می باشد. 


است‌-- 


1 خواندن هشت رکعت نماز, که بعد از هر دو,رکعت سلام هی دهد و در 
هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه سوره «اتّ تاه فی للم الط و6 رامین 
خواند. 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس در شب دوازدهم ماه رمضان این 
نماز را بخواند به او پاداش شاکران را عطا فرماید و در روز قیامت از 
رستکاران باشد.(2) 


2 خواندن دعای: 
لِحمذللّم, الذٍی َجُودٌ قلایبْحل وم قلایق: 
یاغظم ا لته ی من صالح العَملِ الی خیر 


/ 
قدعولهة ِِ غیاث عند 5 شدایدی. ِِ ك ببعدّنی بالاءجابه حین به 


1- صحیفه نبوبه, ص 435 د517. 
2- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 89 . 


ك بمنقط و 2 بر هد 

للم یما تلضی و بدی فی چبیه. ال تتض آغمالی بئور المٌدی ولا 
تسوذها بتخْلِیتی ۳1 بث‌ الهّوی, فاطغفی فيمَن طغی, واقارف ما پسشْخطی 
مد الضاء وت علی کل شمءء قدیژ, وضلی اللَةٍ علی مُحَقد وآله. وَسَلم 


ِلهْمَ آئت الْعزیژ الحکیم. وائت الْعَفُور لح وائت العَلمُ القظیث تک 
لد حقدا یبّقی ولا یقنی, ولک الشْکَرٌ شکرا یی لایر وائت الحمهٌ 
الحكيمْ (الحَلیمٌ) لعلی آسّالک بثور وخهک 1 رم ویجلایک الذی لا رام 
ویعزک اچید نقهز! اک 7 وان تَعْفر لی وَتَحمنی, اک 


1- سید بن طاووس, اقبال الأعمال, ص 282. 
2- صحیفه نبوبه, ص 435 د9 51. 


ص: 184 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که انجیل در شب دوازدهم ماه 
رمضان نازل شده است و خوخت افزوتی خایگاه آن: شتب می بانفند. 


ولی شیح مفید در کتاب «التواریخ الشرعیه» نزول انجیل را در روز 
دوازدهم آن نقل کرده است. 


شبهای سیزدهم, چهاردهم و پانزدهم هر ماه را «لیالی بیض» گویند. زیرا در 
ایزخ تفه وزیت در طول شب مهتاب نورافشانی می کند.(1) این سه روز را 
نیز «ایام بیض» گویند و ان به حذف مضاف است یعنی: «ایام لیالی بیض». 
(2) 


امام جعفر صادق علیه السلام در این رابطه می فرماید: خداوند به این 
ات سه ماه عطا فرموده که به هیچ امّت دیگری عطا نفرموده است: 


1) رجب 2) شعبان 3) رمضان. 


سپس فرمود: خداوند به این امت سه شب عنایت کرده, که به هی امتی 
عنایت نکرده است: 1) شب سیزدهم 2) شب چهاردهم 3) شب پانزدهم 
هر ماه. 


سیس فرمود: خداوند به این امت سه سوره لطف کرده, که به هیچ امّتی 
لطف نکرده است: 1) سوره پس 2( سوره تبارک الملی 3) سوره قل هو 
الله احد. 


آنکاه فر مود هرز کسن میان این تنتة را خمع کنذ: برترین چیزی را که خدا به 
این امت عطا فرموده جمع کرده است. 


پرسیدند: چگونه میان این سه را می توان جمع کرد؟ فرمود: در شب 
سیزدهم دو رکعت نماز, در هر رکعت بعد از حمد سوره بس؛ تبارک و قل 
هو الله احد را بخواند. در شب چهاردهم چهار رکعت., در هر رکعت این سه 
سوره را بخواند. در شب پانزدهم شش رکعت در هر رکعت این سه سوره 


را بخواند. پس سر فضیلت این سه ماه را درک می کند و به جز شرک همه 
گناهانش آمرزیده می شود.(3) 


ص: 19۰ 

روی این بیان مهمترین عمل شب سیزدهم رمضان به این قرار است: 

1 دو رکعت نماز, در هر رکعت بعد از حمد سوره «یس». «تبارک الذی 
بیده الملک» و «قل هو الله احد». 

2 خواندن چهار رکعت, با دو سلام, در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج 
مرتبه سوره «قل هو الله احد». 


امیر مومنان علیه السلام فرمود: هر کس این نماز را در شب سیزدهم ماه 
رمضان بخواند چون برق شتابان از صراط عبور کند.(1) 


3 خواندن دعای: 


سْبُحاتک با امک الْقَدیر الذٍی بیده الاغفوژ ولا یچره ۵ ما بُرِیذ, ولا یفص 
العطاء وَالمَزیة, رهق ان - کاتت صَجیقیی مُسَوده و الیک, قاٍنی عَوّل 
فی مَجوها فی هذو اللیالی الیبض عَلیّک, وَارجُو من العْفرانِ لو ما و 


2 2 ۳999 9 9 بع ‏ لا[ 0 
عَلیت من ذلک, وما کنث لاءعرفة لو لا تقصَلک, واعدنی من سخطی وانلنی 


یا اللةْ یا رَجْمان, پا رب یا ال با مهَیْمنْ, يا الَهْ يا رَبْ يا متیر یا ال با 
رب با متعال: یا ال یا رب يا مُعیذ,(3) با اللة با رت یا دا الطول لا الة الا 


1- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 89 . 
ان مالعا ور 


3- مَفید, خ . 


ص: 196 


ٍ ال پا تثْ يا ذا الجلال والاء‌گُرام. یا اللّْ با رثْء با من أَظَهَرّ الجمیل. 
شتر القبیخ. یا من لَم بُوعاجذ بالجريزه, ول يكي الستر, یا ریم الَْفُو. با 
پا < 


حسر حسَن التجاوز. پا 0 ۱ مَغفرو, یا باسط الیدین بالأخمه. یا خَلیل ابراهیم, 
۳ 1 7 2 لا[ .9 5 

وَتجی مُوسی, , ومَصطفی مه مُحَمّد,, ضَل علی محَمد له واعْیَقنی من_النار 

فی هدا السَهّر العظیم. ولا له آجر شهر رتضان ضثة , یا أرَحَمَ 


ال اجمین.(1) 
و حاجتت را تخواه و .قطن باشن که بر آورده می: شود 
در ‌اندن دهای متقول ۱ ی 


یا جیار السَماوات وجبار الأرَضین. و یا من له ملَکُوثْ السّماواتِ و لکوت 
الأَضین, عََارّ الئوب, اْعَفُور الرَحيم مت لعلیم ۳ 

الَْرّذ (الذی) لا شبية لک (ولا وَلِی ليٍ) آئت الا د ۱ 
آئت اللّوَاتْ لح آسالک آَنْ مضَلی ِِ مُحتّد واله, وان تلف لی 
وت حمنی, اک آنّت ارحَم ال اجمین.(2) 


6 غسل که از شبهای فرد می باشد. 
4) اعمال مخصوص شب چهاردهم 


از: 


۳ چهار رکعت نماز, با دو سلام, در هر رکعت بعد از حمد سوره «یس> و 
سوره «تبارک الذی بیده الملک» و سوره «قل هو اللّه آحد» هر کدام یکبار 
چنانکه در اعمال شب سیزدهم گفته شد. 


7 خواندن شش رکعت نماز, بعد از دو رکعت سلام دهد و در هر رکعت 
بعد از حمد سی مرتبه سوره «]ذا زلزلت الارض» را بخواند. 


رمضان 


[سه این ظاووست افبال الاعمال عاوض مور 
2 سصان. ضتحیقه تجویهه ص 36 4 دغای 521 


ص: 187 


بخواند خداوند سکرات _ و سوال نکیر و منکر را بر وی آسان گرداند. 
(1) 3. خواندن دعای: 


جنن وم 


سْبّحان من یَجُودٌ عَلیّ برخعته قَیوسعها بقشیته, نم یِقصرّها الی نعو 
وآیادیه, ولتین فیها لللاظرین اتر صنبهه. وللَفتَمْلین دفایق جکمیه. أشهة آ 
لا ال الا ال وخدة لا شریک له مُتمَرّدا بخلقه بقتر مُعین, و جاعلا جمية 
اْمایه واجداً بلا ظهیر, عَرَقلة الْفْلوت بضمایرها والاعَفکاژ بخواطرها, 
وس بسرآترها. وَطلِتة اللَخصیلاث ففاتها. و اعترصَة الععقولات 
قاطاعهاء هو القریث السَميغ. والحاضر اف 


له هذه موه و رز لیِلهٍ من شهّرک, وأیئها وآَخصاها یصَوء بذرک, 
تتتض 0 فیها لوامِة وا تحت تعجّت فی ازضیک, شعاغةه هی یله سبعین مصبا 
مَ مه و ول ۰ بقیا مِنْ, عدد الاعیام للم فوسخ ۱۳ نو 
ونشفتک ضَلِحان ۰ وان صیانتک وفخاضتک یشان بالی. وما لت 
بَرّی منتَفِع, قَأنهمک باللَوفر غلی مَنفعتک. ولا بما ینقغنی ِِ 
فاشتخییک من التماس مضژّیک, قکیْ بل من لا حاجة یه لی عَمُو مود 
علی عَبْده. مْصْطر الی عفوو, أمْ کت بَسْمَخ وَقذ جادلة بهداته أن یحَلی 
شخ فحم. سل صَلالِه. کل اک الاعَکُرَمُ يا مَوّلات من داک واژأف وأگنی 
عطف. الم اطو هذه الیل بعمَل لی صالح ‏ بَرضی مَطاوية, وبهخنی فی 
ِ تضا نوم وأقضاها یالْعئو عنی فی اوّلٍ اهر وآخره یا أرحَم 
الا سا ها با حور ۳۱ ۱ ٍ الابمه واله وَسَلم کثیرا. 
(2) 


ی 


ت 


1- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 89 . 
مستد این طاموی: اان الاعمال ‏ ص ور 


ص: 199 
4 خواندن دعای: 


با له پا رم يا رَجیم, يا عَلِیمٌ یا حول یا قَیومْ, اللهْمْ ی لا سالک پقملی 
شاه انس ضن. عقلی خانف. آنما 1 


ِ ۶ ۳۹ ّ 5 ۵ ٍ " 2 ] 9 ه ]- 
ات ۳ 1 فا ۳ طَعَثْ سَیّدٍی ِِ قَاِنْ کت تواتیْث 


وامْمَغ بیبی وین یی الرَحْمَه, مُحمَد بُنِ عَبّد الله 2 ال عَلَیّه وآله, 
عفر لی. اک نت وت * ال جیغ.(2) 


5) اعمال مخصوص شب نیمه رمضان 


ند الهداء عاية السلام و سومیی نب از لبالی تیض.می باشج.و. اعمال 
فراداتت دارد که از ان سماه افنت:» 


ای ان ام 


ص: 199 


01 شش رکعت نماز, با سه سلام, در هر رکعت بعد از حمد سوره های: 
«یس». «تبارک الذی بیده الملک» و «قل هو الله احد» هر کدام یکبار, 
چنانکه در اعمال شب سیزدهم مشروحا گفته شد. 


2 سل که مستعب: مود است: هریز اتصیاب آن.در شب نیمه رمضان 
ابن زهره(1) و ابن حمزه(2) ادعای اجماع کرده اند. 


3 0 ر؟ ۱ تا هر دو رکه ۳ به یک سلام, در هر رکعت بعد از حمد د 
مرتبه سوره «قل هو الله احد», که جمعا هزار بار می شود. 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 


هر کس در شب نیمه ماه رمضان این نماز را بخواند خداوند منان ده 
فرشته را می فرستد تا او را از شرٌ دشمنانش از انس و جن نگه دارند و 
به هنگام مرش سی فرشته را می فرستد تا او را اد انن وخ آنهن 
سازند.(3) 


4 خواندن چهار رکعت نماز با دو سلام, که در رکعت اول 0 
حمد یکصد مرتبه سوره «قل هو الله احد» و در رکعت سوم و چهارم پنچا 
مرتبه «قل هو الله احد». مولای متقیان فرمود: هرٍ کس این خا ‏ در 
شب نیمه رمضان بخواند, خداوند گناهانش را می آمرزد, اگرچه به تعداد 
کف دریاهاء شن صحراهاء ستارگان آسمان ها و برگ درختان باشد. در کمتر 
از چشم بر هم زدن, با دیگر عنایات و الطافی که در نزد پروردگار است. 
)4 


د. خواندن دعای: 


سْبْحان ی الیل والتّهار, وخالق الأعرُمته , والاأءعُصار, الْفْجَرٍ ی "۳ 
هشبته الاعفداژ, الذی لا بقاء لسّی ء سوه وکل شی ء یعتَوره الْقَناءٌ عیره, 
هو الحمٌ الباقی الَایْمْ, تبازک اللّهْ رس العالمین. 


[- ابن زهره, غنیه النزوع, ص 6۵2. 
2- آبن حمزه» الوسیله الی نیل الوسیله, ص4<. 


4« شهید آول؛ آلاربعون خدیتار من 29. 


ُمانی یک ورجاتی ک, قأقا زجانی فَیَْدرهُ عَلَیَّ صفُوهُ الحوه 
للم قلک امد چین لَم ثقکک بدی علد اللماشک بالْعْرَوّه الْوْنتی. وَلَم 
زره ثشقنی بمفارقتها فیمن اغتوره الشقا 


له قاصفیی من شهواتی, قالیْک مها السَکوی منک عَلیها اوعقل 
لْعدوی. فانک تشاء تقد واشاء و آفدت, وَلست الهی وَسَیدی مَحْجُوجاء 


لین مَیشوولاً ترجی, , وَمحُوفا یثّقی , تخصی وَتنسی, , وَبیّدک حلوٍ وَمَرٌ القضاء. 
للم قأدفنی حلاوه ِ وا بجدغیی خصص سخطک. وصلی اللّه قلی 
مَحَد مُحَمّد واله الطاهرین, یا یا ارَحم الژاجمین.(1) 
60. خواندن دعای: 

با من آَظَهرّ الْجمیل, وستر الْقبیخ. يا من لمْ تیک الستر, ولَم بوَاخا 
حریره 1 قطی و پا < من الجاوز, باواسة مره با بیط لین 


ا9 0 اه ۳ 


تم - 
ت- ‌ - 


لاخ ۱ اه ۳۳ بات نجل علن فعنوو ال فعنو و آن لا تشه 
حَلقی با ر.(2) 


پس حوائح خود را بخواه که ِ#« می شود انشاء اللّه و بگو: 


للهْمّ يا مُقَرْح کل همّ, و يا مْتفْس کل گرب و با صاجت کل وحيّد, و با 


سید آیی,ظاووشن اقبال اافمال, جر ص 292 وطو ار 
2 سید آبن طاووسره اقبال الاعمال: ح 1 ض 294 و295 


7 خواندن دعای: 


موّلای. الکریم آئت سیّدی, العف آلت 


آنت 
مَوّلای, الحلیم, آثت ۶ ۳ نت مَوّلای, العریه آئت سیدی, القریت 
آیّت مَوّلای, وا ات تشد الْقایژ انش مَوّلای, الصمد نت یدز 


العزیژ ات 5 مَوّلاي, ل مُحمّد واله, واغْفر لی, وَارَحمنی, وَتجاوژ عَّی 
مْ.(1) 


الحنان نت سَیدی, المتان 
9 


8 زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام که پاداش فراوان دارد و 
کمشه ات از باناش آن «افر من اععال شت او له مضان ففل کرونه وا 


9. خواندن ده رکعت نماز در شب نیمه ماه رمضان در حرم حضرت 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در شب نیمه ماه رمضان در نزد 
قبر حضرت سیدالشهداء علیه السلام علاوه بر نماز شب, بعد از نماز عشاء 
ده رکعت نماز بخواند و در 


1- سید اين طاووس اقبال لاعمال 1, ص296 


ص: 192 


هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه سوره «قل هو الله آحد» را بخواند, و از 
آتتشن به خدا| پناه بد 3 خداوند او را از انش خهتم آزاد نماید و از دنیا نمی 
رود جز اينکه فرشتگان را در خواب ببیند که او را به بهشت بشارت داده, و 
از آتش جهنم امان بدهند.(1) 


0 شایسته است در شب نیمه رمضان زیارت کریم اهلبیت حضرت امام 


1. خواندن دوازده رکعت نماز. هر دو رکعت به یک سلام, در هر رکعت بعد 
از حمد سوره «الهیکم التکاثر» دوازده مرتبه, که روز قیامت سیراب از قبر 
بیرون نت به یکتایی خدا| ند| سر می دهد یس بدون حساب ۳ بهشت 
شود.(2) 


2 خواندن دعای: 

اللقم شتحانی لا اله الا آنه تفید توفیفی: وکعه بخللانی. اری. عیرک 
َطهَرث غیژک. وتقَیث تا الماضین عظة للبافی, والسْهواث عَاليه 
وَاللذات 4 ذبه؛ تعترض آمرک ویک بسوء الاءختیار, والعمی غن 
الاعشتتصار وَتمیلَ عن آلّشاد, وَافر طرّق آلشداد. 


لو لت لتقَفت ها طلفت, لکتی تفیل غودا غلی: یی بالاعکسان: 
و شا لِلة قه والاءمتنان. 


نز مشن روز آن َثوبِ کُفْرَ الخوب. وارمَدتة, الطریق بَغد 
عْلَ فی الْضیق, قکان ضالا ولا مدایتک, وطایحاً نی تَحَلصَة دلایلک, 
4 بسفت ار فطافی: غراخنت ار خاس سر فاخ اه انوم 


لش سدایس امس اقال الامال ‏ ی 92و 
2- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 90. 


ص: 193 


عیام وجَدَدتَة جُذاد الطرام. الم قاجْقلْنی فی هذه البلّه مِقَن رَضیت 

۳ وَغْفِرّت رللة, ورجفت عَفلتَة, و آخذر تک ناصیيد 

لب جک أَوْبتَة, والی جوارک رَجْعَتَة, وصلی ال علی مُحَمَدٍ وله وَسَلم, یا 
حم الژاجمین.(1] 


3. خواندن دعای: 
له آّت الهی. ولت یک حاجة ویت یک فاقة, ولا أجذ ایک شافعاً ولا 


و لا 


مَتَفَرّبا اوْجَةَ فی تفسی, ولا ۶1 رَجاء عنّدٍی متک, وق تحَبّث بدی الیک 
فی تفظیم ذگرک وتفخیم آشمانک. 


‌ 
۳ ی لا ۳ ۳ 
نی اقدمٌ الیک بین , بدی خوایْجی بعد ذگری تعماک عَلیَ بافراری [ 5 
9 


کج اند 


8مدحی ایاک, وَتنایّی علیی, , وتقدیسی خحرای. , وَتسبیچی فوسک. 


۱۳ 


4 تک و۰ ِ 11 

فانک قلت سیدری: «َر رن ایدم 9 90 کَقَوَتَم آن, عذابی 
سس ‌ِ ان یم 

لشدید د(2) وقولک صدّقٍ وو دک حو ِ سیدی: و أَنْ تغذو و 


فك 


۳ | تکضوها»(3) وفلت: هو رک تصَهٌعا وخ نیت (۵). و 


اللمَةَ ۳ سالک قلیلا من کثیر مَعَ حاجه بی الیْه عَظيمه, وغناک ۶ عَنه قدیم, 
وه عندی کنیژ, وَهو علیک سهّل بسیز. 


1- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص 299. 
2- سوره ابراهیم. أنةٌ 7. 

3- سوره ابراهیم, آیه 34. سوره نحل, آیه 18. 

4 سوره اعراف؛ 11 3 

5- سوره اعراف, آیه 56 . 


وستر علي قیج خقلی وراه قن کنر جرمت. ع ما کان ون حطأ 


وعْمدی, أطمَعنی فی ان اسالک ما لا ده ُتَوَجبهٌ منک. 
ارف آهنا 0 ششتایسً لا خایفاً ولا جلاء مُدٍلا عَلَیِک فیما 
قصَدث فیه لک قَِنْ بط عنّی عتبث یجهّی عَلَیِک, ول الذٍی آبْطا نی 


قلِق آز لت گریماً َطتز علی عَبد نیم ملک عَلَت, با رب لک تذغونی 
قاولی عتک, وَتتحَتَن ال 8 تبض الک وود ال قلا أفْبَل مِنک. ان لت 
ول عل ِ لا یَفَتَعُک ذلک من الرَحْمَهٍ بی والأْءخسان لمت, افص 
عَلیت بجو 5 وی : قَصَل علی ز مَحمّد وآله, َارْحم ۳9 الجاهل, 9عد 


یه فطل اخسانک وجودک. [ک جوا کری(1) 


تن امه ول سول ای لاه اه و اف وس : 


9 ِِ با (خا 


فان سوت ار و 
شب بسیار شریفی است و حوادث مهم فراوانی در آن رخ داده, از جمله: 
1) بعنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در سال دوازدهم بعئت. 
2) جنگ بدر به فرماندهی رسول اکرم در سال دوم هجری. 


3 شبرفبانی: شین چن. له جمگرانی: ج فخضر حضرش. نقیه. الله. ب 
ماموریت یافتنش به تاسیس مسجد مقدس جمکران. در سال 393 هجری. 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص300 و301. 
2 سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص300 و301. 


ص: 19 
برای شب هفدهم ماه رمضان اعمال فراوانی است. از جمله: 


1 خواندن دو رکعت نماز, در رکعت اول بعد از حمد هر سوره ای که 
خواهد بخواند, و در رکعت دوم بعد از حمد سوره «توحید» یکصد بار و «لا 


اله ۷۱ الله» بکصد بار. خداوند پاداش هزار حح, هزار عمره و هزار غزوه به 
او عنایت کند.(1) 


2 غسل براساس روایات مستفیضه(2) از جمله نامه امام رضا علیه 
السلام به مامون.(3) 


ك خواندن دعای: 
سْتحان العزیز بیفذزنه, المالي بعلبه, الذی لابحْرَخ سَیء عَن قَبّضته, ولا 


۳ ال بیدو, الذزی یجَود د مبتدئا و ینعم معیدا, هو الحمیذ المَجید, 

۶و 9 و و ۰ ء م ی [ و و و لا و و ء. - 29 

بجمدم ۵ بت فيقه, فنعمهة ند ل جدد تحصی, ‏ ونمجده بالائّه وبدلالات ایادیه 
+ ۳ ۱ ۳ ‌ِ ‌ِ - 11 اراک 

تکافا, وَالحَمَذ لله الذی یِملک المالکین. وبعز الاءعزاء وَیذل الاعدلین 


له اِنَّ هذه اه یه سَبْع عشره, عَشز وهی او 
و هت َريقة الأآحاد, لاحقة یت سایقه, ول من أَمقضاهنّ بقبُر حق لک , 

مَولاة قضاک, ولا فرب الک آزضاک, وان اد اعل الویلمه یی عی اند 
کل والتشارت:.: وی ۱ 2 السارب وسَعة آلمذاهب, واْتدبتّیِی 
الی لذانها ستتی, وََکیتْ الْوَطيتَة اللّذید من عَفْلیی. ِ ع عم الیراز, 
وَألقدنی 5 اف بی عل لأسْتَبْصار. واْقظیِی من : بو | حماه وسلفنی ای 
الیفظه, پیسعاده ملک مضه وَتفضها لی, وبیْض وچهی لدیی, و2 نی 
فد ترا ارحش ار اخی حصلی الله علی, خع ای وله هه له 2۱ 


1- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 90. 

2 همدانی, مصباح الفقیه, ج0, ص 6 2. 

3- شیخ صدوق, عیون الاخبار. ج2, ص 121. 
4عشد این امس اقبال ااعمالحض دای 


ص: 1196 
4 خواندن دعای: 


تاضایت یی حلی: زب له واله تم ختلن. وبا بیر الْحتارین. وب 
عاصم لین [شآلک ب «یس والفژان الحکیم» وب «طه» وسایر 1 
العظیم, آن تصلی علی معقد وال فجقد وان ,تهب لی له تیدا تشد 

عضدی, وتشَذ به خلتی, با کریش رادلوپ فافقل بس ماش 

ات قوب ۱ 0 
الکریم. للع الی آشالک یر القعبشه آبدا ما آنقبتنی بلق الی القضاء 
آجلی اتَقی بها لب جمیع ۳ واتوصّل بها ایک من یی آنْ نْیتنی 
بانار قاطغی, او بتقتیر لت قاشفی, ولا تشقلبی ین شکر نقمیک, 


_- 


۳ 


و غنیع عن شراز خلفک. وَاَعُود یک من شر الذئیا وَسَر ما فیها, اللهمٌ 
۳۳ الصا 1 ب#- ا, ولا تجَعل فراقها و خزناء اخرجنی غن فنز آذا 


۲ ۱ جعَلَ و 
کاتتِ الوفاة خَیُرا لی من حیاتی, بو عقلی الی دار الْحَتَوانِ وقساکن 


لأخبار, وود یک من آزلها وزلزالها وسطوات شلطانها وی بُغانهاء الم 
من ارادنی ِ وَمَنَ کانی فعده, واکفنی هم مر من اوحَلَ عَلرت هسّة, 


دق قولي بفعلی, واصلعٌ لی حالی, وبارک فی , آقلی ومالی وولدی 
اخوانی, ات ی ی ی » غمری 


کی سوت ن می خوانی : سَجّد وگهی الفانی, 
لبایی, عوقو الْمحاسَت غیت الخاطی, لعگهک الکریم الباقي الایْم 
اور الم مان ری ای موه اتکی ال و انون الند. 


زیاده: له ی هذه الب العظیقه, ی مهاوی 
اْهلکه, امس بجبال الظَلَمَه, وَالْجْحود لطاعیک, وال عَلَیک أَمَرَک, 


ص: 197 


3 ورشمة ری ها من تن عتل سالب منی, 5 اشیختاق لم 
تفت پي واسَتقجنت مثی. امد ی الدلاله علی لحفد. واثباع هل 


القصّل وَالمَفرِقه ور یائواب المُدی, ولولاک ما امْتدیْثْ الی,طاعَیک, ولا 
عرَفث ار ولا شلکت پیلک قلک الحمه کتیرا ولک المَنٌ فاضلا 


کانمن دفای فطل اد مار آکرم سای له هه الب تلم < 


له هذا سَهَرٌ رعضان الّذی آلرلت فیه الْفْرانَ, دی لاس وتیاتِ من 
امد فان آمَرْتنا فیه بعمازه لمساجد والذعاء والصیام والقیام, 
وضملت لنا فیه اجان وقد اخْتَهدّنا وائت انا قاعفز لنا فیه, ولا له 
اخر العقد مِلة, واغفث عا قاک شا وارحفنا قائت سیذٌنا. وامْقلنا مقّن 
قلِب الی ملفرنک ورضوایک بعو؟ محقّد واله, الک آئت الأجلٌ الأغط.(2) 


8) اعمال مخصوص شب هجدهم 


1 ۱ و ی تا و 
پنج مرتبه سوره «ن آعطیناک الکوثر», که پیش از آنکه از دنیا پرود ملو 
الموت ۱ به او و دهد که خداوند از او خشنود است و بر او 


2.خواندن دعای: 


و موق یره ی 3 ,ولا مُنازع له فی فدُرَته, آثصی 
کل شی ء عددا. وَحَلقَة, وَجَعَل له امَدا, فکلم ما بُری وها لا بُری هالک الا 
له الْحْکَمْ وله یرَجَعَون, سبحان الله الذی قَهْر کل شی ء بجبژوته, 


0 


سید آسن ظاموس: اقال الاغمالر خر مر 0 وگل د 
2 سید این طاه وس ساقبال الاغعال: حض 204 روکد 
3- شهید اول, الاربعون حدیثا, ص 90. 


ص: 199 


واستولی عَلَیّه بقَذرته, وَملکة بعرْته. سْبُحان لك ِ 

کقلني برحمته, وعذانی بنعمته, وفسیح لی فی عطبته, وم علیت بهدابِتّه, 
بما الَمَبی من وخدانیته, والیَصدیق باثبایه. وح نزرله 
علی یرنه موجه لححته, الذی لَمْ یحْدُلِی بجْخُو وَلمٌ بُسْلِمَبی الی عَنود, 
وجعل من آکارم آثببائه صلّی ال له 9 می. وم آفاضلهم تعتی, 
لخاتیه ضلی ال عَلیّه وله عَوتبی. و میی ما آغژو رد 


4 
م 0 


ت و5 
ی ۳[ فد نْ رقفت, ولا تخذلیی بَد آن تصرّت, واطو فی مطاوی هذ 
شی ء قدیز, وضَلی ال علی محتد الب و1 له وَسَلم تسّلیما.(1) 
3. خواندن دعای: 


۱ له لک | لحَمْذ کما حمد ت تَفسک, و افص 
عَقدا یکون [صی الحَمّد لی, وَاحَق العمد عندک, وَاحبٍ الحةه 


ِ ِ ۳ ۳ 3 ِ ۳ 5 ات تب ۰ 
وافصّل الحقد لدیک, 1۳ فرب الْحَمّد منک, وَاوَجَتٍ الحَمد جزاء علیک, حَمُدا 
- ان ۰ 


یت ند ۳ 
خ تقو منم کل یمه دشرا نج 1 


ص: 199 


ودایماً مع دوامک. گما قسَّلتنا علی گثبر من حَلْفکَ, ولما وَقبّت من عفرقیک 
صیام هر رَمَضان. 


سس 


۶ 


الم نی ۱ سالک بققام مُحَمّدٍ. وبققام نیباک عَلَْه وَعَلَيَهمْ السّلامٌ. آن 
صلی علی مَحَمّدٍ وال مُحَمّد, وَتقبّل صَومی وتطرف لت وّاٍلی أَهلی و 
ولدی ول بیبی وَمَن بَغنینی أَمرْه, وزلی جهیع الَموِءمنینَ والْمُوءمناتِ, من 
قصْلک ورَحْمَیک وعافییک ونقمک وررّقک الْهِیء القریء ما تَجْقلَ صلاحا 
۱ ۳ لاآخرتنا.(1) 


وا نها مق سامت آکم‌صلی هو ال سار > 


لح للم ان آکرمنا یشهر رقضان, ول عَلینا فیه الْْرَانَ وعرّقنا حقَه 
لحم للم علّی البصیزو, سالک بلور وجهک یا الهنا والع ابیت لین آن 
تززقا اون و لا تخذْلنا, ولا تحت طننا یک اضل علی مَحَمّدٍ واله, واغف 
عبا واوحنا [اک آئت الجلیل الجباز,(2) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که «زبور» در شب هجدهم ماه 
رمضان باال.شده است ۱ و ان خوجب شر افت بیشتر آمشتیب:می: شود. 


اشاره 


قران کریم بدون تردید در شب قدر نازل شده است. خداوند متان این 
حقیقت را در ضمن چندین ایه بیان فرموده است: 


فان ال ول 
ال 


ع‌ِ 
ع 


کیفیّت نزول قرآن 


قرآن به صراحت اعلام کند که قرآن کریم در ماه رمضان, در یک شب 


در اینجا این سوال پیش می آید که مگر قرآن کریم در مدت بیست و سه 
سال بر قلب شریف پیاهتر ضلی الله علیه و آله وسلم تازل نشده است؟۱ 


بوده است؟ 


زمخشری در اینجا بین «تَرّلَ» و «َْرّلّ» فرق گذاشته و گفته: چرا قرآن 
کریم در مورد قرآن: «تَرّل» و در مورد تورات و انجیل: «ََرّلْ» تعبیر 


کرده؟ 
زیرا قرآن به صورت تدریجی و تورات و انجیل یکجا نازل شده اند.(4) 
علامه طباطبائی آن را توسعه داده و فرموده: قرآن کریم یکبار به صورت 


تدریجی در طول بیست و سه سال نازل شده و یکبار به صورت دفعی 
از نازل شده است.؛ و لذا هر کجا از نزول تدریجی آن 


۳ رفته: «تَْلَ» تعبیر شده و هر کجا از نزول دفعی آن گفتگو شده: 
«اَیرّلَ» تعبیر شده است 5(۰) 


شیخ صدوق فرموده: قرآن کریم در شب قدر یکجا به بیت المعمور ناز 
شده سپس در طول بیست سال به تدریج نازل گشته است.(6) 


شیخ مفید آن را نشأت گرفته از خبر واحد دانسته و رد کرده است.(7) 


1- سوره بقره, ۳1 


2- سوره دخان, آیه 3 

3- سوره قدر, ایه 1. 

ره لا مره و33 

5- علامه طباطبائتی, المیزان, ج2, ص <1 - 23. 
6- شیخ صدوق, الاعتقادات. ص‌92. 

7 ی سای ول 


ضر :201 


بقیه به تدریج در طول عمر مبارک پیامبر اکرم نازل شده است.(1) 


علامه طباطبایی به شدت آن را رد کرده است.(2) 


شیخ صدوق نظر دیگری ابراز کرده, فرموده: نزول قرآن در شب قدر 
اد ات ی کا ای وا سس دب اه ار 
است.(4) 


فیض کاشانی را پسندیده اند و چنین نتیجه گرفته اند که : 


به ناچار باید بپذیریم که با نزول پنج آیه از اول سوره علق, نزول قرآن در 
شب قدر تحقق يافته. ولی نبوت در ماه 9 محقق گردیده است و بین 
خر 4 ۳ ت در مرا رجب و نزول رح جستین ایات وهی در شب قدر منافاتی 
نیست.(ظ) 


علامه مجلسی احتمال داده که یکبار به صورت یکجا بر پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله وسلم نازل شود سیس به صورت تدریجی براساس مصالح 
نازل گردد.(6) 


برخی دیگر از معاصران گفته اند: شاید منظور از نزول تدریجی قرآن و 
نزول ان در شب قدر این باشد که همه قران در شب قدر نازل شده, ولی 
علیه و اله , یعنی در بیست و سه سال, ولی در شبهای قدر ان.(۶) 


جایگاه شب قدر 


روایات واصله در عظمت شب قدر بسیار فراوان است که به برخی از آنها 
اشاره می کنیم: 


ابن عباس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت کرده که 
فرمود: فرشتگانی که در «سدره 


1- محمد رشید رضا, المنار. ج2, ص 161. 

2 علامه طباطبائی, المیزان. ج2, ص 16. 

3- شیخ صدوق, الفقیه, ج2, ص 6۵1. 

4- فیض, الصافی, ج1, ص‌103. ۱ 

5- دوزدوزانی, دروس فی تفسیر القران. ص8 7. 
6- مجلسی, کتاب الاربعین. ص 566. 
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المنتهی» ساکن هستند و جبرئیل امین از آنهاست, در شب قدر فرود می 
آیند. خبرتیل. بر خمهایی نم :همز اه خود می. آورن. یکی را بر فراز عتر. من 
نصب می کند. یکی را بر بیت المقدس. یکی را بر مسجد الحرام و یکی را 


بر طور سینا, بر هر مرد و زن موّمن سلام می کنند, به جز مشروب 
خواران و...(1) 

در شب قدر خداوند به جبرئیل فرمان می دهد که با لشکر عظیمی از 
ملائکه بر زمین نازل شوند و عَلم سبزی با خود بیاورند و ان را بر فراز بام 
کعبه نصب کنند. جبرئیل ششصد بال دارد, دو بالش را جز در شب قدر 
نمی خکشاید. 


در شب قدر آن دو بال را می گشاید و بر شرق و غرب جهان می گستراند 
و فرشتگان را در اقطار و اکناف جهان پراکنده می سازد, یس بر هر 
شخص نشسته يا ایستاده ای که مشغول نماز و یاد خدا هستند, سلام می 
کنند و با آنها مصافحه می کنند و هنگامی که دعا کنند, فرشتگان آمین 
گویند. پیوسته مشغول این کار هستند تا صبح طالع شود. 


چون صبح طالع شود پیک وحی فرشتگان را ندا می کند که به سوی آسمان 
پر کشند. فرشتگان می پرسند که خداوند با اقّت محمد صلی الله علیه و 


آله وسلم چه کرد؟ 

جبرئیل گفت: خدا گناهان همه آنها را آمرزید. مگر: 

سای کمن خر اف شا سای که هاق الم اشنی 
اه ام رم که ها مان وشمی مدید 

تقدیر امور در شب قدر 


آنچه باید در طول یک سال واقع شود خداوند آن را در شب قدر مقذر می 
کند, حق تاخیر, تقدیم», مشیت و بدا برای خداوند منان محفو ظ است, 


پن آن را به پیامبر اکرم. امیرمومنان و یکایک امامان؛ تا امام زمان علیهم 
الفتلام القاغ مه اند مرک عبنم و تخیر مها ه مت را با آما شرا 


می کند.(2) 


ز ی باقر علیه السلام پرسیدند: آبا شما شب قدر را می دانید؟ فرمود: 


1- طبرسی, مجمع البیان, ج2, ص 989 7. 
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اشنت ها ان سا خدانیمه جر خالی که فرشان جر آن شتب بر سق‌ها مش 
چرخند.() 


به امام صادق علیه السلام گفته شد؛: مردم فی: گویند که اخال وارزاق و 
اسامی حجاج در شب نیمه شعبان نوشته می شود. فرمود: در این رابطه 
چیزی در نزد ما نیست.؛ ولی چون شب نوزدهم ماه رمضان فرا زنید: آجال 
نوشته می شود, ارزاق تقسیم گردد, اسامی حجاح ثبت شود, آنگاه خداوند 
به یند مات خوجفی کر دهد همه: انما را فی آمرزده بهخز شراب خوار ان را 


چون شب بیست و سوم فرا رسد همه امور امضا می گردد و استوار می 
شود و به سوی صاحب این امر ابلاغ می شود وگرنه معلوم نمی شد که در 
طول این سال چه حوادثی رخ می دهد.(2) 


در حدیث دیگری فرمود: انچه در طول یک سال رخ می دهد از خر .۵ 
میر, تولد نوزادان, خیر و شر, نزول باران, اسامی حجاج و... پس به اهل 
زمین ابلاغ می شود. راوی پرسید: به چه کسی؟ فرمود: به کسی که او را 
مشاهده می کنی.(3) 


در حدیث دیگری آمده است که خداوند آنچه تقدیم ۵ ایو وق و ابرام 
اراده فرموده در شب نوزدهم مقدر می کند, در شب بیست و یکم ان را 
استوار می سازد, و در شب بیست و سوم آن را به طور حتم امضا می 
فرهاید: ذیکن بدا خر آن رختفی ذهد ( 14 


امام باقر علیه السلام در تفسیر سوره قدر می فرماید: خانه حضرت علی 
عرش پروردگار است؛ در درون این خانه دریچه ای به سوی عرش خداست 
که معراج وحی و فرودگاه فرشته هاست, هر صبح و شام به وحی الهی بر 
آنها فرود می آبند: هی ساعتی وهیچ چشم بر هم زدنی نیست که فرود 
فرشتگان قطع شود, گروهی فرود آیند و گروه دیگری عروج نمایند. 


مشصیارسصای الدوحات ص212 2402 
ار سار ار توص 0242 


4- کلینی, الکافی, ج4, ص‌158. 
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خداوند پرده را از دیدگاه حضرت ابراهیم برداشت, تا عرش را 2 
السلام عطا فرمونهم کف عررش: ۳ ی و ی 
خانه آنها و عرش خدا فاصله نمی باشد و روح و فرشتگان بر آنها نازد می 
شوند و هیچ خانه ای از خانه های امامان از ما نمی باشد, جز اينکه محل 
فرود فرشتگان می باشد.(1) 


امام باقر علیه السلام می فرماید: در شب معراج همه علوم مربوط به 
کشت .و آیندم نه سامت اکرم صلی الله علنه و الب فسلم عطا سند, نج 
انکه تاد ان انها به ضوری محمل: هی کین آنهادد ستت فد نازل 
می شود. 


امیر الممنین علیه السلام نیز همه آنها را به اجمال می دانست و تفصیل 
آن نو نب دز سا نمی وید . اوصیا نیز همه آن علوم را به اجمال 
دارند ولی در شب قدر روح و فرشتگان بر آنها نازل شده, ادا گنه 
قو رمرم یم ترس ما حصیل ی ار 9 


روزی امیر موّمنان علیه السلام سوره قدر را تلاوت نمود, امام حسین علیه 
السلام عرض کز3: پدر جان شنیدن این سوره از دهان شما حلاوت خاصی 
دارد. فرمود: اری, من از این سوره مطالبی را می دانم که شما نمی 
تا ای ای ی را یاس 
من تلاوت کرد و فرمود: 


ای برادر من, ای وصیْ من, ای خلیفه من پس از من بر امتم, و جنگجوی 
من با دشمنانم تا روز قیامت, این سوره بعد از من برای تو و فرزندان تو 
می باشد, جیرئیل - برادر من از میان فرشته ها رخدادهایی را برای من 
بازگو کرد که در میان امّتم رخ می دهد و این سوره نوری هست که در دل 
تو نورافشانی می کند و پس از تو در دل اوصیای تو تا هنگامی که فجر 
دولت قائم (عج) طلوع کند.(3) 


شیخ جعفر شوشتری برای نزول فرشتگان درشب قدر برزمین سه وجه 


نو ۰ 


1- شرف الدین, تأویل الایات, ج2, ص‌818. 
2 کلینی, الکافی, 1 ص 52 2. 
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1( برای ویر کین خاصی که خداوند در شب قدر برای زمین قرار داده. 


2 برای مشاهده عباداتی که در روی زمین هست ولین در اسماتها تیست: 
مانند اطعام فقرا و مساکین, که چنین عبادتی در اسمانها وجود ندارد. 


از اين نظر برای بزرگی جایگاه اين اعمال به زمین فرود می آیند. 
3) برای شنیدن مناجات و تضرع کتکار ان که در کلمات قدسی آمده 


است : 


«گریه و زاری گنهکاران برای من از تسبیح تسبیح گویان محبوب تر است». 
(1) 


منظور از روح در سوره قدر که می فرماید: «فرشتگان و روح به اذن 
پروردکارشان در شب قدر با هر امری فرود می آیند» چیست؟ 


نبیر آن را از امام صادق علیه السلام پرسید و عرضه داشت: : آیا روج 
همان جبرئیل نیست ؟ فرمود: نه»: روح بزرگتر از جبرئیل است, جبرئیل از 
فرشته ها می باشد و روح افرنده ای بزر کتر از فزشته ها می باشد.(2] 


در تفسیر این ان آمده | ست : روج القدس و فرشتگان بر امام زمان فرود 


از امير مومنان علیه السلام روایت شده که فرمود: زیر عرش ترفزاد کار. 
نهری و در زیر آن نوری است که به آن نور افشانی می کند و در دو طرف 
نهر, دو روح است که مخلوق هستند. یکی روح القدس, دیگری روحی که از 
امر پروردگار است.(4) 


عده ای گویند: منظور از روح گروهی از فرشتگان هستند که دیگر فرشته 
ها آنها را جز در شب قدر نمی بینند.(5) 


1- شوشتری, فوائد المشاهد. ص104. 

2- کلینی, الکافی, ج1, ص 386. 

4- کلینی, الکافی, ج1, ص‌389. 
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پروردکار است.(1) 


استادم, همنام امام محمد باقر علیه السلام , در کتاب «مجالس الموخدین» 


در تفسیر این مطلب می فرماید: منظور از «روح» براساس روایات 


1 روح القدس 2) روح من امر ربی 


اين دو روح براساس برخی از روایات در وجود مبارک پیامبر اکرم و ائمه 
اطهار علیهم السلام حضور دارند, همانند روح انسانی که در وجود انسان 
وجود دارد. 


ایشان در پرتو اين دو روح است که به همه آسمانها و زمین و آنچه در 
آنهاست واقف و ماج ضی باتتده احافت. انا از ضمایر مردم و از هر 
چیزی که از دل مردمان می گذرد, به وسیله این دو روح می باشد. 


از اين جهت است که در حال خواب همانند بیداری, و از پشت سر همانند 
پیش رو حاقفت ند و بط آمرخن مععتات و اظمان آبات‌سوانا ضی باشتد. 


تفسیر دیگر روح این است که روح وجودی است 0 فرشته ها؛ 
ولی بزرگتر از آنها, حتی بزرگتر از جبرئیل و میکا 


این روح نیز به محضر ائمه اطهار علیهم السلام نازل می شوند. هر وقت 
که اراده کنند, برای انجام امور مهم زمینی با انتضاتین:. 


از جمله در شب قدر به محضر امام زمان علیه السلام نازل می شود و با 
هر کس به اذن امام علیه السلام مصافحه کند یا در نزدیکی او قرار بگیرد, 
مر نبه ۷ از دانش وفهم و شرح صدر برایش ندید آید: 


افاضه این نورانیت خه از رخ ستحضر نم کساتی اسنت. که قلب. انها در پرتو 
تقواء عبادت, را ترک شهوات و مخالفت با هوای نفس صفا پید | کرده 


باشد. 


که اد ان باید به وظیفه محبت و موذت حجّت خدا,؛ نصرت و خدمت به 
امام عصر» توجه و توسل به خاندان عصمت و طهارت نیز عمل کرده باشد, 
تا شایشقه مصافخه با زوع و کسب فیض از افاضات روع را پیدا کند: 


20 
نقض و ابرام امور در شب قدر 


براساس روایات وارده از پیشوایان معصوم علیهم السلام , تقدیر امور 
بندگان از خیر و شر بر دو قسم است: 


1) حتمی 
2 یر خسی: که خر وط و معا نید تاعتمی وود 
امور حتمی نیز بر چند قسم است: 


1( نزولش حتمی است ولی رسیدنش به شخص حتمی نیست. که می 
شود آن را به وسیله دعا, صله رحم, انفاق و ترک گناه دفع کرد. 


2( نزولش حتمی و رسیدنش به شخص نیز حتمی است., ولی بقایش حتمی 
تسم آن را نید می نان بت یله وا انفاق, صله رحم و ترک گناه تغییر 
داد. 


3( نزولش حتمی, رسیدنش به شخص حتمی و بقایش نیز حتمی باشد, که 
دیکز نمی توان آن را تغییز داد. 


اما آنچه ختمی نباشد هی توان آن را با راههای فوق تغییرش داد. 
شیح جعفر شوشتری در توضیح معنای شب قدر می فرماید: 


معنای شب قدر آن است که جمیع امور عالم از سعادت و شقاوت, مرگ و 
و روزی و تنگدستی, جاه و مقاه و امثال آنها قزر از نت ق ر. مت 
شود و این مقدر شدن امور به چند قسم است: 


2( تقدیر امور یک سال در شب قدر بدون قید و شرط 


غالب رخدادهایی که در طول سال رخ می دهد از قسم سوم است. ممکن 
است مرگ کسی که مقدر شده با اعمال صالحه آن را تغییر دهد ممکن 
است زندگی کسی مقدر باشد با اعمال ناشایست از قبیل قطع رحم آن را 
دگرگون سازد. مشهور است که یک نفر بهودی از کنار پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله عبور کرد. حضرت خبر داد که او را افعی خواهد زد و خواهد 
مرد. او سالم برگشت., به حضرت عرض کردند که وی 
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سالم بر گشته است.؛ فرمود: بپپرسید چه کرده است؟ معلوم شند نان 
خشکی را صدقه داده است. فر مود: این صدقه مرگ او را به تأخیر انداخته 
است.(1) 


وتصالآکیم ضای لت عیام سای ات وه ار مش اه ییاه 
فرمود: آیا می دانی که معنای «شب قدر» چیست؟ خداوند متعال آنچه 
باید تا روز قیامت واقع شود, در شب قدر مقذر فرمود, از جمله ولایت تو و 
ولایت فرزندانت را تا روز قیامت در ان شب مقدر فرمود.(2) 


امام صادق علیه السلام در همین رابطه فرمود: شب قدر شبی است که 
اسمانها و زهین و ولایت افیر المومنین غلیه السلام ذر ان مقدر حردید(د۱ 


در حدیث دیگری فرمود: کسی که در آن شب که هر امر استواری مقدر 
می شود نامش در میان حجاج نوشته نشود, ان سال به ححج نمی رود... 


راوی پرسید چنین کسی نمی تواند قر آن سال به حح برود؟ فرمود: نه.(4) 


امام باقر علیه السلام در تفسیر لیله القدر فرمود: شب قدر همه ساله, در 
ماه رمضان, دردهه آخر ان می باشد. قران جز درشب قدر نازل نشده 
است. هرچیزی که باید تا سال بعد اتفاق بیفتد, از خیر و شر از طاعت و 
میت از مرگ و میر, از روزی و نوزاد در آن شب مقدر می شود ؛ پس 
آنچه در شب قدر مقدر بشود و قطعی شود, بسن آن از امور حتمی است.؛ 
لکن برای خداوند در آن مشیّت هست.(5) 


امام صادق علیه السلام در این رابطه فرمود: آجال و ارزاق و اسامی 
حجاج نیز در شب نوزدهم نوشته می شود, پس خداوند به اهل زمین 
توجهی نموده هر موّمنی را می امرزد, به جز شراب خوار, در شب بیست 
و سوم هر امر استواری امضا می شود و ابلاغ می گردد. راوی پرسید: به 
چه کسی؟ فرمود: به صاحب شما, وگرنه انچه را که مقذر است در این 
سال رخ بدهد نمی دانست.(6) 


1- شوشتری, فوائد المشاهد. ص‌103. 
2- شیخ صدوق, معانی الاخبار. ص‌315 و316. 
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پاداش شصت هزار برابر 


قرآن کریم به صراحت فرموده شب قدر از هزا ر ماه بهتر است. پس عمل 
و آران کل ری هر اقب رن اس وان رها را ده بر ان 
بیفزاييم, شصت هزار می شود, چون عمل در یک شب که شب قدر باشد 
از هزار ماه, شامل شبها و روزهاء بهتر است. 


راوی پرسید: چگونه ممکن است عمل در یک شب از هزا ر ماه بهتر باشد؟ 
فرموده غصال در.شت فیدر آز راز ماه که.شب فد در ان نباشند نعتر 
است.(1) 


پرداخت. 


پیامبر اکرم از آن در شگفت شد و آرزو کرد که ای کاش عمر امّتش 
طولانی می شد. از امت اسلامی نیز افرادی چنین توفیقی پیدا می کردند. 
پس خداوند شب قدر را به آن حضرت عطا کرد و فرمود: عبادت در این 
شب ای هر ار خاش که ان سخض ترا علی سا برداشته و به نبرد در 
راه خدا پرداخته افضل است. 


مرحوم طبرسی می افزاید: فضیلت هر زمانی بر زمان دیگر به جهت خیر 
و برکتی است که در ان وجود دارد, ینس از این جهت که خداوند در شب 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم درعالم رویا دیدند که بعد از وی 
بنی امیه بر ای ی و نی ی 
پیامبر اکرم تسار آنوه یه شد, پیک وحی فرود آمد و سبب اندوهش ِ 
پوت رامین اگرخ‌ضای الله غلیهی الب رفبای خودس, را بیان کر یی 
وحی ضفود کرد و سس فرود آمد و این آیات زا فرود آورد؛ 


«قرأْت ان مَتْعَْاهمْ سنین تم جاءهم ما کائوا بُوعَدُون ما آعتی عَنَهُم ما 
کار نوا بخ یِمَتْعون»ایا چگونه می بینی؟ ار انها را چند سالی از این زندگی 


برخوردار سازیم, آنگاه کد آنه: که به آنها وعده داده شده به سراغشان 
بیاید.(3) 


2- طبرسی, مجمع البیان, ح100, ص 89 7. 
3- سوره شعراء آیه 205 - 206. 
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۳2 


«ات آنرلتاخ فی لیْله القدر * وم آگراک ما لیِلَه القذّر + یله القدر ید عز 
ی و ی 
شب قدر چیست؟ 


ای ما سا اه ار 


در حدیث دیگری آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در 
عالم رقیا دید که بوزینه ها از منبر آن حضرت بالا می روند, بسیار 


نون ار تازل, فرمودء. و آن شب را از هزار 
عام خنوفت نتی آمبه که تب فیدر کر آن تبانیع بر دز 3 


در «حدیقه الشیعه» از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که از آن 
حضرت پرسیدند: آبا شما شب قدر را می شناسید؟ فرمود: چگونه 
نشناسیم در حالی که شب قدر برای ما پدید آمده است. 


در شب قدر ما را بر تخت کرامت می نشانند, ارواح انبیاء و فرشتگان 
یکایک برای تهنیت به نزد ما می ايند و احترام ما را پاس می دارند تا طلوع 
تیه | کر اندشتضانی مات رعضان 


مامسا رک رصان ها کر ایام سا شالت | راشای دار ای 
و عقاب را مضاعف می کند. بدون تردید زمان؛ صعان, میزان شناخت و 
کفالات اسانی باداش اعمال یر و کفر کارا ترا عضاف سن 
کند. 


قرآن کریم در مورد زنان پیامبر می فرماید: 


1 شما مانند هیچ زن دیگری نیستید. 


2) خداوند برای نیکوکاران از شما پاداش تق ی مهیا ساخته است. 


1- سوره قدر آیه 3-1. 
2- ید الکافی, ج4, ص 39 1. 
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شود.(1) 


اری عقل نیز چنین داوری می کند, کسی که شب و روز در محضر رسول 
مکرم باشد باید از معرفت و شناخت والایی برخوردار باشد, چنین فردی 
عمل نیکش با آن پشتوانه معرفتی بسیار والا خواهد بود, ۳1 خدای 
رای با تا را ی 
تأکید می ورزد. در احادیثت واردهم از پیشوایان معصوم نیز به موارد فراوانی 
تاکید شده: که فقط بهبرخن از آنها اشارخ‌می کنیم: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: محبّت ما حسنات را مضاعف 
می کند.(2) 


شام باقر ع ام ی فسات کدرا دسا مان دا تا هی 
کند.(3) 


2) شرف مکانی 

پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در مورد حرم مکّه می فرماید: 
نماز, روزه» صدقه و اعمال نیکو در آن مضاعف می شود, گناه و معصیت 
دی آن مضاعف می باشد )4 


امام باقر علیه السلام فرمود: حسنات و سیئات در آن مضاعف می شود. 
(3) 


امام جواد علیه السلام فرمود: شکار در حرم کیفر مضاعف دارد.(6) 
3) شرف زمانی 


در مورد ماه های حرام (رجب, شوال, ذیقعده و ذیحجه) فرموده اند: 
گناهان در آن مضاعف می شود همچنین حسنات در 


1- سوره احزاب: آیه 29 - 32. 

2- علامه مجلسی, بحارالانوار, 68, ص 100. 
3- علامه مجلسی, بحارالانوار, 68, ص251. 
4- علامه مجلسی, بحارالانوار ج 99, ص 346. 
5- علامه مجلسی, بحار الانوار, ج11, ص 183. 
6- علامه مجلسی, بحارالانوار, ج99, ص 148. 
7- علامه مجلسی, بحارالانوار, 100, ص‌53. 
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رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: عمل در ماه رمضان 


امام صادق علیه السلام فرمود: در شب جمعه از گناهان بپرهیزید که حسنه 
و سیثه در شب جمعه مضاعف می شود.(2) 


بسیاری از مردم از شرافت مکانی و زمانی اماکن شریفه و ایام متبژکه 
آکاه هسنتده ولی: فقط در مورد مثبت ان فکر می. کننده بسیار خرسند 
هستند که در فلان ایام متبرکه توفیق یافتند که در فلان اماکن شریفه 
حضور پیدا کنند. ولی هرگز فکر نمی کنند که در اين ایام و در اين اماکن 
اگر اشتباهی از آنها سرزده و لغزشی از آنها یدید آخده: گناه نم را 
مرتکب شده اند که به راحتی نمی توانند از کنار آن. بکذرنت. ری این 
معنی, همان مقدار که شبهای قدر اعمال انسان را تا شصت هزار برابر 
بالا می بردر اگر گناهی در چنین شب مقدسی مرتکب: سونو سر آنت. وه 
کتجارت بررکی ار آها منزرده و فانل مفاشته با دیگر ایام قمی باننه: 


در شبهای قدر کمتر اتفاق می افتد. ولی دراعیاد مذهبی بسیار اتفاق می 
افتد که افرادی به عنوان روز چشن و سرور به گردش و تفریح پرداخته. 
مجالس لهو و لعب به راه انداخته, دهها گناه بزرگ مرتکب می شوند و 
خیال می کنند که از مقتضای جشن و سرور مذهبی تجاوز نکرده اند. 


از همه خوانندگان گرامی می خواهیم که اين بیدار باش را خیلی جدی 
بگیرند و ایام متب رکه را پاس بدارند و مرتکب گناه نشوند و گناه در ایام 
متبر که را ساده نیندارند. 


شب نوزدهم» بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان راء شبهای احیاء؛ 
لیالی قدر و لیالی مبارکه می نامند. 


این سه شب را از این جهت شبهای احیاء می نامند که بر احیای آنها با شب 
زنده داری, تهجّد و عبادت به شدت توصیه شده و لذا غالب مقمنان تلاش 
می کنند 


21 3:7 


دیگر اعمال خیر سیری کنند. از اين جهت به شبهای احیاء معروف می 
باشند. 


اتاغلت تام کار انا توافت قح 
گلواژه «قدر» در لغت در چند معنی به کار رفته است: 


1 فعت‌ شان و غاد فر و اند مرتبت: که ای اسان آن.ضی باشند: 


)1( 


شب قدر را به جهت عظمت., فخامت. شرافت و منزلت رفیع آن «شب 
قدر» می نامند.(2) 


هر کس در هر پایه ای از شرف باشد, با شب زنده داری در شب قدر به 
مقامی بس رفیع و جایگاهی بس_ منیع راه یابد. برای عبادت و اطاعت در 
شب قدر, مقامی بس رفیع و فضیلتی بس بز رگ است. 


در شب قدر کتابی بس رفیع, از سوی آفریدگاری بلند جایگاه, توسط 
فرشته ای بلند مرتبه, بر قلب پیامبری بسیار والاء برای امتی بسیار بزرگ 
نازل گردیده است. 


برای همه این جهات شرف و فضیلت به «شب قدر» موسوم شده است. 


(3) 
و کی 19 سنانکه ذز قرآن کریم آهنقه آ ریت" 
«ققَدر عَلَیّه رِقة» ؛ «روزی اش را بر وی تنگ گرفت».(5) 


شب قدر را از این جهت «شب قدر» گویند که در آن شب؛, آنقدر فرشته 
بر روی زمین نازل شود, که روی زمین بر آنها تنگ شود.(6) 


3( داوری درست,؛ قضاوت صحیح و تقدیر براساس معیار و میزان.(7) 


در شب قدر همه امور براساس تدبیر خداوند حیٌْ قدیر تقدیر شود, آجال و 


ِ «ِ 


این -فارشن «مفجم .صفاییتش اللقه.ع دض 62 
یحی, مجمع البحرین, ج3, ص‌448. 
طبرسی, مجمع البیان, ح100, ص 81 7. 
بن منظور, لسان العرب, ح11, ص8د. 
سور ه فجر, ابه6 1. 
ره , مجمع البیان, ج10, ص786. 
صایل پر یت کناب العین را کم 
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ارزاق و همه موهبت های الهی, براساس معیارها و موازین درست تقسیم 
شود, ولذا ان شب را «شب قدر» نامند.(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خطاب به مولای متقیان امیر 
مومنان علیه السلام فرمود: ایا می دانی که «شب قدر» به چه معناست؟ 


انجام شود مقدر نمود. در ان شب بود که خداوند ولایت تو و امامان از 
نسل تو را تا روز قیامت مقدر فرمود.(2) 


امام صادق علیه السلام نیز در همین رابطه فرمود: شب قدر آن شبی 
اسنت: که. اسفانها و هی ه ولایت آمیر همان خن آان.مقدر کرذید.( (3) 


یکی دیگر از لسامی شب قدر «شب مبارکه» آننت, جنانکه فران کرینم هن 
فرماید: «ّ ایز لاه قی. اناد ما رکو»؛ «ما آن قرآن را در یک شب مبارک 
فرو فرستأدیم» 4۰ خداوند منان از یت نزول قرآن که همان شب قدر 
است فق ینت ایف: یه طاتنیی مبارک» تعبیر فرموده است. 


فراگیر و پایدار باشد, گفته می شود. 


همه قرون و اعصار دارد, شبی است که به تنهایی از سی هزار شب و 
سی هزار روز برتر است, در ماهی مبارک و تا روز رستاخیز ادامه دارد. و 
در آن؛ کتابی مبارک با معارفی والا برای همه انسانها در طول قرنها و 
نسلها نازل گردیده است. 


ادامه دارد. 


یک چنین شبی با برکت در طول سال هرگز یافت نمی شود. و لذا باید 
همگان 


1- شیخ طوسی, تفسیر الثبیان, ح10, ص 3985. 
4- سوره دخان, اه 
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آن را قدر بدانند, غنیمت شمارند, از لحظه های آن فیض ببرند, حتی یک 
ثانیه از آنْ را با کسالت و بطالت تلف نکنند. مصلحت دین و دنیا, صلاح 
معاش و معاد. رزق و روزی, عر و جاه, منافع جسم و جان. از منظر کمیت 
و کیفیت, به این فراخی و وسعت. در هیچ شبی از شبهای دیگر سال اتفاق 


نمی افتد. 


راز استتار شب قدر 


رت ی 


1) شب قدر. 

2) اسم اعظم. 

3) نماز وسطی. 

4) ساعت استجابت دعا در شب و روز جمعه. 

5) هنگامه ظهور حضرت صاحب الژمان (عج). 

6) زمان فرا رسیدن رستاخیز. 

7) وقت فرا رسیدن اجل. 

8 محل دقیق قبر شریف حضرت زهرا علیهاالسلام . 

خداوند مثان شب قدر را در میان شبهای ماه رمضان مخفی نموده, تا 


بندگان در همه شبهای ماه رمضان تلاش کنند و همه شبها را احیاء بدارند به 
امید این که شب قدر را درک کنند.(1) 


اسم اعظم را در میان اسمای خسنای مخفی کرده تا با همه اسامی او را 
بخوانند. نماز وسطی را مخفی داشته تا نمازگزاران به همه نمازها 
محافظت کنند. ساعت استجابت دعا را مخفی کرده تا نیایشگران در تمام 
ساعت شب و روز جمعه به نیایش بپردازند. 


1- طبرسی, مجمع البیان, ح100, ص 89 7. 
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مقدمش همواره خود را مهیا کنند و چون سربازی جانباز اماده شمشیر 
زدن در رکاب ان حضرت باشند. 


زمان فرا رسیدن اجل هر فرد و رستاخیز همگان را مخفی داشته, تا گنه 
کاران در نخستین لحظه توجه و ندامت توبه کنند, امروز و فردا نکنند و بی 
0 نروند. محل دقیق قبر مطهر صدیقه طاهره را مخفی داشته که 

لا دلیلی بر مظلومیت آن حضرت و شاهدی بر خفقان زمان و حاکمان 
ِ و غاصبان فدی در طول قرون و اعصار باشد, ثانیا راهیان کوی و 


شیفتگان, قبر گمگشته آن حخضرت در بقیع و روضه مظهر و خانه حضرتش 
جست و جو کنند. 


از اینجاست که باید نیک بختان با تلاشی مستمژ یب 


پی گیری بی نظیر در همه شبهایی که احتمالش می رود, شبها را تا 
سحر به تلاوت قرآن, مناجات پروردگار, عبادت حق تعالی, 1( 


سوی خدای مهربان سیری نموده, به درک شب قدر نایل آیند. 


و اگرٍ برای یکی از شیفتگان درک شب قدر, در یکی از این شبها عذری 
بدید آهد, توفید تشود و در دیگر شبها به.جنشتجوی. آن بیردازد. 


و افراد شقی و نگونسار که حال و حوصله چنین تلاش گسترده را ندارند, 
۳ ضارهش: شوند و شقاوت خود را کرد 


اما سعادتمندان با کسب فیض در همه اين شبها به درک فیض همه آن 


شبها نایل گردند, که ادامه و تکرار آن اعمال در همه آن شبها موجب مزید 
سعادت و لیاقت آنان گردد. 


ی ای ی ی 
موجبات تهذیب نفس. تزکیه درون و طهارت ظاهر و باطن خود را فراهم 


می اورند. 


اگر شب قدر مشخص بود, شاید برخی از طالبان در جسنجوی حقایقی 
بودند و به مقاماتی دست می یافتند که مستضعفان آن را کرامتی تلقی 
کرده به گمراهی می افتادند. و برخی از مردم ممکن بود با اصرار و الحاح 


چیزی أ مصلحتشا فیق 
2 ِ" طلب کنند که 
نار تاشن و 
وی زا 
ز انها 
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رای تفت قاتا از ی تون عم نارای 


فرمود: چون ماه رمضان فرا رسد هر شب سوره دخان را یکصدبار تلاوت 
کن؛ چون به شب بیست و سوم رسیدی., به حقیقت پرسش خود دست می 
یابی.(1) 


2( امام صادق علیه السلام در همین رابطه فرمود: چون ماه رمضان فرا 
رسد سوره «ن انز لناه فی لیله القدر» را هر شب یکهزار مر نبه تلاوت 
کن؛ چون شب بیست و سوم برسد؛ دلت را استوار بدار و گوش هایت را 
برای شنیدن عجایبی که مشاهده خواهی کرد باز نگهدار.(2) 


3( محمد بن مسلم نشانه شب قدر را پرسید. فرمود: اگر فصل سرما 
می شود, شب قدر همواره هوا پاکیزه و خوشبوست.(3) 


5) امام سجاد علیه السلام در ماه رمضان هر شب یک درهم به فقیر می 
داد و می فرمود: شاید شب قدر را درک کنم.() 


بی گمان امام سجاد علیه السلام بهتر از همه اهل زمانش شب قدر را می 
دانست. شاید می خواست دیگران از ان حضرت پیروی کنند, يا دانش خود 
را از دشمنان به این وسیله مخفی بدارد. و احیانا شب قدر را می توان از 
حالت ترس و رعبی که در دل ایجاد می شود. شناخت.(6) 


[- ۳ الکافی, 1 ص 52 2. 


فد نی ظا موف اخال الاعمالی ترورض دگل ونک15: 
5- سید ابن طاووس.: اقبال الاعمال, ج1, ص13 و150 
6- کلینی, الکافی, ج1, ص 49 2. 
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پیک وحی حضرت جبرئیل که در شب قدر بر امام زمان علیه السلام فرود 
می آید با اجازه ان حضرت با برخی از موّمنین مصافحه می کند.(1) 


کف که رتیل باه مصافسه دمن ات تفر نسم سانته هد 


تفسیر لیله القدر 


شب قدر ظاهری جرد و باطتی معنای طاحیت. آن. نی ار شیاه 
ناشتاخته در مامت هفضان است. که قران کریم در آن نازل شده است. 


معنای باطنی آن بانوی ناشناخته ایست که کوثر قرآن در آن تجسم یافته 
ات 

اماق ضادق علية ا تسام در سین ها اترلنان قی لبله الفدرن فر مود 
منظور از «لیْلهٍ» حضرت فاطمه است. 

سپس فرمود: «هر کس حضرت فاطمه را آنگونه که شایسته است 


بشناسد, شب قدر را درک کرده است». سپس فرمود: «حضرت فاطمه را 
از این جهت فاطمه گویند که مردم از شناخت او بریده شده اند».(2) 


حضرت موسی بن , جعفر علیه السلام در تفسیر آیات دا دخان: «جماً 
والکتاب الَْیین ناخ هی لبم مُبارگه 2 کتا مُنذرین فیها بُعْرَق کل مر 
حکیم» 


فرمود: منظور از «حم» حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم می 
باشد که در کتاب حضرت هود اینگونه آمده است. 


تظاووااز کناب میین» حضزت ابیز الکتن غلنه السلام اشت. 


درمورد تفسیر شب قدر به حضرت فاطمه علیهاالسلام نکات لطیفی بیان 
شده, که از ان جمله است: 


1 چنانکه تاریکی بر شب هجوم می آورد, ستم پیشگان سیه روی نیز بر 


1- مجلسی, زاد المعاد, ص63 1. 
3- نت۸ الکافی, ج1, ص 79 4. 
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حضرت فاطمه تهاجم کردند. 


2) شب قدر در طول سال فقط یکبار اتفاق می افتد, حضرت فاطمه نیز 
نادره وجود است و در جهان افرینش فقط یکبار اتفاق افتاده است. 


3) در شب قدر اعمال مضاعف می شود با محبت حضرت فاطمه نیز 
پاداش اعمال مضاعف می شود. 


4 قرآن کریم به شب قدر«مبارکه» تعبیر کرده که یکی از اسامی حضرت 
فاطمه نیز مبارکه است.(1) 

5) شب قدر ظرف قرآن صامت و حضرت قاطمه و عاء قرآن ناطق است. 
6) شب مایه آرامش است و حضرت فاطمه مایه آرامش دل پیامبر بود. 

7 تتتب هید خیرات اشت و حضرت فاطمه منشا همه افاضات است: 


6 شب جات وه سانز اممت وسامیر آکرم اد خصرت. فاطمة «خخاب اللد» 
تعبیر نموده است.(2) 


9) یکی از نامهای قرآن «نور» است,(3) چنانکه نام حضرت فاطمه در کلام 
قدسی «نور» است.(4) 


0 و کننین به مقداز کابلمت شود ار که در بهره صی درد انکه کر 
کسی به مقدار قابلیت خود از شناخت حضرت فاطمه بهره می برد 
وچنانکه تکامل نبوت هر یک از پیامبران به مقدار شناخت و اعتراف وی از 
جایگاه حضرت فاطمه بستگی دارد.(5) 


در روایات معراج اشاره لطیفی به ارتباط سوره قدر با نسب رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله هست: در شب معراج به رسول مکرم از سوی 
خداوند متان فرمان رسید که در رکعت اول بعد از حمد سوره «قل هوالله 
احد» را بخوان که نسب من و وصف 


3- سوره تغابن, ايه 16. 
ی خی تفای سا 
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هن اشته و در رکفت دوم فرهان رسد که.شد آزخید سره سا از لیاج 
فی لیله القدر» را بخوان که نسب تو و نسب اهل بیت تو می باشد تا روز 
قیامت.(1) 


در اینجا هم محور این نسب حضرت فاطمه علیهاالسلام است., چنانکه شب 
قدر شأنی از شوّون حضرت فاطمه است, همانگونه که کشاف الحقایق 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از آن بر ترداتنت و فر مود: 


«هر کس حضرت فاطمه را به حق بشناسد شب قدر را درک کرده است». 
(2) 


در تعیین شب قدر در میان شبهای ماه رمضان اقوال فراوان است, که 
تعدادی از آنها به قرار زیر است: 


(3) شب اول. (4) شب نهم. (5) در دهه اول. (6) شب چهاردهم. 5 شب 
پنجم, یا هفتم, يا نهم. 6 شب هفدهم. 7 شب نوزدهم يا بیست و یکم پا 
بیست و سوم. 8 شب بیست و یکم یا بیست و سوم. سا 
سوم. 0 شب بیست و چهارم. 1 شب بیست و پنجم. 1() شب 
بیست و هفتم. 1 شب بیست و نهم. ۱ 
شب به آخر ماه. 5 پنج شب. سه شب, پا یک شب به آخر ماه. 6 له 
شب, هفت شب, پنج شب, يا سه شب به آخر. 7 شب آخر ماه. 8 در 
دهه آخر ماه. 19 در دهه آخر, لکن در هر سال در شبی دیگر. 20 در یکی 
از شبها در طول سال.(11) 


1) در شب نوزدهم مقذرات تقدیر می شود. 


2) در شب بیست و یکم نقض و ابرام می شود. 


3) در شب بیست و سوم به امضا می رسد.(12) 


1- مجلسی, بحارالانوار, ج82, ص242. 

2 فرات کوفی, تفسیر فرات, ج2, ص 81<د. 

3- مجلسی, بحارالانوار, ج82, ص242. 

4- فرات کوفی, تفسیر فرات, ج2, ص 81د. 

5- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص‌155. 
6- کلینی, الکافی, ج4, ص‌159. 

7- مجلسی, بحارالانوار, ج82, ص242. 

8- فرات کوفی, تفسیر فرات, ج2, ص 81<د. 

9- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص‌155. 
0- کلینی, الکافی, ج4, ص‌159. 

1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص 155. 
2- کلینی, الکافی, ج4, ص‌159. 
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در این میان شب بیست و یکم و شب بیست و سوم از قوت بیشتری 
برخوردار است, که در "۳ فراوان آمتده است: شب قدر را در میان 
شبهای بیست و یکم و بیست و سوم طلب کنید.(1) 


شیخ طوسی می فرماید: بدون تردید شب قدر در ماه رمضان است, و بی 
گمان در دهه آخر آن است و بدون شبهه در شبهای فرد می باشد, 


و اصحاب ما فرموده اند که یکی از دو شب است: 
1 بیست و یکم. 2 بیست و سوم.(2) 


ی یف یت 
برخوردار است و ارشاداتی از معصومین علیهم السلام رسیده که دلالت 
می کند بر اینکه شب قدر همان شب بیست و سوم است.؛ 


هکس کوه آی از آنی ارفادات آشانندمی کوده 


1 عبدالرحمن بن انیس انصاری, مشهور به «جهّنی» به رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله وسلم عرضه داشت. من اشتران. گوسفندان. غلامان و 
و فف در آن شنفب 
به مدینه آخذه در نماز حضور پیدا کنم. , حضرت چیزی در گوش او فرمود, 
چون شب بیست و سوم شد. جهنی را دیدند که با اشتران, گوسفندان, 
غلامان و کار کز ارائنتن وازد مدینه شد.(3) 


2 ضمره الانصاری گوید: پدرم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 


شنیده که شب قدر همان شب بیست و سوم می باشد.(4) 


3 سامتر اکرق صلت اللهعلنه و آله.وسلم در شب تشمعه و,سوم ماه 


رمضان به صورت خانواده اش اب می پاشید(3) که خواب ۳ 
وس اما آن تب ترموند: 


4 سفیان بن سمط از امام صادق علیه السلام خواست که شب قدر را در 
یک شب برای 


1- کلینی, الکافی, ج4, ص 156. 
یه طوشی: تسیر تیان 10ص دود 

3- شیخ طوسی, تهذیب الاحکام. ج4, ص‌330. 

4- سید آبن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص374 و375. 
و این امش افیا الاعالم خرض 7 95 


0 
او مشخص کند, فرمود: شب بیست و سوم.(1) 


5 عبدالواحد بن مختار انصاری از امام باقر علیه السلام از شب قدر 
6 برید بن معاویه گوید: امام صادق علیه السلام را دیدم که در شب بیست 


و سوم ماه رمضان دو بار غسل کرد, یکبار در اول شب و یکبار دیگر در 
اخر شب.(3) 


7. امام جواد علیه السلام فر مود: هر کس امام حسین علیه السلام را در 
شب بیست و سوم رمضان, که امید است شب قدر باشد, زیارت کند, روح 


صد و بیست و چهار هزار پیامبر و فرشته با او مصافحه کنند.(4) 


8 امام کاظم علیه السلام فرمود: هر کس امام حسین علیه السلام را در 
آبن شته شیب زبارت. کند همه کناهانض آمرزیده.می:شور؛ 


شب نیمه شعبان, شب بیست و سوم رمضان و شبد عید.(<) 


سوره دخان را بخوان چون شب بیست و سوم برسد, به حقیقت پرسش 
خود می رسی.(6) 


0. امام صادق علیه السلام نیز در همین رابطه فرمود: چون ماه رمضان 
برسد, هر شب هزار بار سوره «اا آنزلناه فی لیله القدر» را بخوان. شب 
بیسست ۵ سوم که برسد: کوشماق دلت‌برا بان کن براق شون شکفتی ها > 
مشاهده آنها ۰( 

1 یکسال امام صادق علیه السلام در ماه رمضان به شدذت مریض بود. 


چون شب بیست و سوم شد. امر فرمود که ایشان را به مسجد رسول خدا 
ببرند؛ پس آن شب را در مسجد سپری نمود.(8) 


2 حضرت فاطمه علیهاالسلام اجازه نمی داد که کسی از اهل خانه در 
لیب پات و توق که ان فلا دنهد میداد که روز بخوایند تا بای شب 


زنده داری مهیا شوند 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص374 و375. 
سای امس ال ان و رو ود 
۱ 
این طا و اصال ال و 
5- سید ابن طاووس. مصباح الزائر, ص 329. 

6 کی العافی ری مور 

وی ایض ۱00 
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و می فرمود که غذا کم بخورند و می فرمود: محروم کسی است که از 
فیض آن شب محروم باشد.(1) 


3. امام باقر علیه السلام فرمود: در شب بیست و سوم امید می رود که 
شب قدر باشد.(2) 


4. شیخ صدوق فرموده است: مشایخ ما اتفاق نظر داشتند که شب قدر 


13 ورود دعای: «اَلَمْةَ " لولیک...» در شب بیست و سوم. 


که فرمودند: در شب بیست و سوم رمضان این دعاأ را در حال سجده؛ 
ایستاده, نشسته و در هر حال, و در همه ماه رمضان و هرگاه که میشر 
شود و در هر برهه ای از زمان خوانده شود.(4) 


0 دعاهای وارده برای شب بیست و سوم نیز به این معنی اشعار دارد, 
مثلا در دعای ماثور برای شب بیست و سوم امده است: 


يا رب لیِلّه القَدرٍ وجاعلها حیُرا من آلفِ شَهّر... .(5) 


7 .بانک استضاتی: که یعن. از تشانه. ,های مین ظهور آشتت بر اسان 
روایات صحیحه در شب جمعه. شب بیست و سوم ماه رمضان خواهد بود. 
(6) 


و19 از ابن عباس پرسیدند که شب قدر چه شبی است؟ گفت: شب بیست 
و سوم, هفت شب مانده از ماه رمضان.(7) 


کی از اصحات ندمت سل آشخ لت الم که اه آموم 
عرضه داشت: در عالم ریا دیدم که شب قدر هفت شب مانده از ماه 
رمضان است. حضرت فرمود: خواب شما با شب بیست و سوم رمضان 


3- شیخ صدوق, الخصال, ج2, ص‌19<. 

4 کلینی, الکافی, ج4, ص 162. 

5- کلینی. الکافی, ج4, ص161. تمام دعا در صفحه 240 آمده است به 
6- نعمانی, الغیبه, ص254. 

7- ثعلبی, الکشف و البیان, ج10, ص‌252. 
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ماه رمضان را احیاء بدارد, پس شب بیست و سوم أن را احیاء نگهدارد.(1) 


0 قران کریم تصریح فرموده که قران در شب قدر نازل شده و ان شب 
مبارکی است که هر امر استواری در ان جدا| می شود و در احادیث 
فراوانی امده که همه امور حکیمانه در شب بیست و سوم رمضان جدا می 


9 


از همه آنچه تقدیم شد اطمینان پیدا می کنیم که شب قدر شب بیست و 
سوم ماه رمضان است. ولی تأکید مضه مق -علیمم الشتااه بر آن: می باشد 
که در شبهای مختلف, به ویژه شبهای فرد ماه رمضان, خصوصا در شبهای 
کرد ده آخر وه کدا در نوا بیست:وسکم ء نت و سوم آعمال شب 
قدر انجام شود. تا اطمینان حاصل شود که شب قدر را درک نموده ایم. 


افراد سعادتمندی بودند که یکسال تمام شبها را احیاء نگه داشتند تا به درک 
شب قدر اطمینان پیدا کنند. 


عبادت در شب قدر معادل عبادت یکهزار ماه, یعنی هشتاد و سه سال و 
اتی می ارو آن‌ ها ل. رک اسان فنسالن ات که ضسال 
عمر کند که بعد از کسر دوران قبل از تکلیف هشتاد و چهار سال از ان می 
ماند. 


پس از این محاسبه و مقایسه اگر کسی در درک شب قدر مسامحه کند, 
بسیار زیانکار است. 


از خداوند متان می خواهیم که نویسنده, خواننده و همه دست اندرکاران 
نشر این کتاب را به-ذرک شب قدر موفق بدارد, انشاء الله. 


امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند در هر شب از شبهای ماه رمضان 
حضفی, را آز اش خفنم. اراد فت. کته , به جز. 


1- طبرسی, مجمع البیان ح100, ص 987 7. 
بر آنی» تمسیر فهان: ح دیص لا 7 ول 7 
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1 نی کب خر ام افطار گنه 

2 شخص حسود و کینه توز( مشاحن) 

«مشاحن» در لفت به معنای: حسود. کینه توز و متجاوز است.(1) 

ولی اوزاعی گوید: «مشاحن» در اینجا به معنای بدعتگذار می باشد.(2) 
ات ان 

راوی پرسید: منظور از «صاحب شاهین» چیست؟ فرمود: شطرنح باز.(3) 


و در احادیث دیگر که قبلا آوردیم: مشرک؛ عاق والدین؛ قاطع رحم و مدمن 
خمر استتثناء شده است. 


پیکران حق تعالی محروم هستند: 


(4) افطار کننده با حرام (5) بدعتگذار 

(6) حسود (7) شطرنج باز 

(8) عاق والدین 6 قاطع رحم 

7 کینه توز 8 مشرک 

پیشتر گفتیم(9) که حضرت جبرئیل ششصد بال دارد. دو بالش را جز در 
شب قدر باز نمی کند, ولی در شب قدر بر شرق و غرب پهن می کند. 
سلام می کند بر هر نشسته و ایستاده ای که مشغول ذکر و نماز و یاد خدا 


آفرزدهمکر آنکه: غان والدین: فاطعرحم وبا کیته ضومتان را فر دل داشته 
باشد و يا مداومت بر شرب خمر بکند.(10) 


1- آبن منظور, لسان العرب, ج7: ص 48. 
2- آبن اثیر, النهایه, ج 2 ص 449. 

4- ابن منظور, لسان العرب, ج7: ص 48. 
5- ابن اثیر, النهایه, ج 2 ص 449. 
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8- مجلسی, زادالمعاد. ص‌163. 

و در ص192 

0- مجلسی, زادالمعاد. ص‌163. 
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اعمال مخصوص شب قدر 


اشاره 


اعتا رت قحوتو که فسه ارس 


1 اعمالی که باید در هر یک از شبهای نوزدهم. بیست و یکم و بیست و 
سوم ماه مبارک رمضان انجام داد. 


مات کم بکی ان این دش تا می وی 


ق اننک فسم, اف اعمالی. که بایة در هن نک از سه لب توردقمه پیش 
ویکم و بیست و سوم انجام داده شود بسیار زیاد است, به برخی از انها 
اشاره می کنیم: 


آخیای ان یدصت با خرادت و اطاغس حن ای 


امام جواد علیه السلام از طریق پدران بزرگوارش از امام باقر علیه السلام 
روایت می کند که فر مود: هر کس شب قدر را احبا بدارد, خداوند گناهان 
او را می آمرزد, اگرچه به تعداد ستاره های آسمان, به سنگینی کوه ها و 
وزن دریاها باشد.(1) 


با اس ای مات میسنت سوم ی یاه 


عرض کرد: خدایا من رحمت تو را می خواهم. خطاب شد: رحمت من برای 


که ایا خی کشن از صراط رام دافم کطاب شوه ان رای 
کسی است که در شب قدر صدقه بدهد. 


عرض کرد: الهی من از میوه ها و درختان بهشتی را می خواهم, 


خطاب آمد: آن برای کسی است که در شب قدر تسبیح بگوید. 
هت ار ان من ات ار ای کی زآنصی واه 
خطاب شنخ ان برای کسی است که در شب قدر استغفار کند. 
گفت: خدایا من خشنودی تو را خواستارم, خطاب ]مد 


خشنودی من برای کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند.(2) 


1شسه دق : فضانل الاشور اشاگهرض 116 
2- شیخ صدوق, فضائل الاشهر الثلائه, ص‌118. 
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تصذق, تسبیح, ترخم بر مساکین و نماز است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: درشب قدر درهای آسمان گشوده 
می شود, هر بنده ای که در آن نماز بخواند, خداوند برای هر سجده اش 
درختی در بهشت مقر می فرماید که اگر سواره یکصد سال در سایه اش 
سیر کند به پایان نمی رساند, و برای هر رکعتی خانه ای در بهشت از در 
یاقوت, زبرجد و لوْلوّ عنایت کند, و برای هر ایه ای که تلاوت کند تاجی از 
تاجهای بهشتی لطف کند, و برای هر تسبیحش پرنده ای نیک منظر عطا 
کند. و برای هر نشست ان درجه ای در بهشت بالا برد, و برای هر تشهّدی 
غرفه ای از غرفه های بهشتی عطا فرماید, و برای هر سلامی خله ای از 
خله های بهشتی بر او بپوشاند. چون فجر ان شب طلوع کند, از حوریان 
سازگار, جاریه های پاک نهاد. غلامان جاودان. اسبهای تیز تک. گلهای 
خوشبو, نهرهای زان نعمتهای پسندیده, تحفه ها و هدایا و خلعتها و 
کرامت ها و خواسته های 3 و لذایذ چشم عنایت کند و شما در ان جاودان 
هستید.(1) 


2 غسل 


علاوه بر روایاتی که دلالت می کنند بر اینکه در همه شبهای فرد رمضان 
عغسل مستحب است. روایات فراوانی دلالت می کنند بر اینکه در شبهای 
نوزدهم» بیست ویکم و بیست وسوم بالخصوص غسل مستحب است, 

از جمله روایت صحیحه محمد بن مسلم که در هفده مورد غسل را 


مستحبی دانسته: از جمله شب نوزدهم, بیست ویکم و بیست وسوم ماه 
رمضان.(2) 


مرحوم حاج آقا رضا همدانی این روایات را مستفیض دانسته است.(3) 


بهترین وقت این غسلها نزدیک مغرب است. که اندکی پیش از غروب 


ای ان ظاووسن افبال الاعما لیر 5رد 
سس ان او فاص هد 
3- شیخ طوسی, تهذیب الاحکام, ج1, ص14 1. 

4 همدانی, مصباح الفقیه, ج0, ص 6 2. 
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3 قرآن سر گرفتن 


امام باقر علیه السلام می فرماید: سه شب از ماه رمضان قرآن را بر می 
داری, آن را باز می کنی, در برابرت قرار می دهی, آنگاه من گویی» 


آلافم ان اشالک بکتایک ال وما فیه, وفیه اسمک الاعْطم الاأکبِرَ 
واسماو ی اه ۳ تخاف وبرّجی, دآن تحفلنن من عتقانی هن الا ر.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: سپس آن را بر سر نهاده می کویی: 

الم یحق هذا لزان یحق مَنْ ارت لته به وبعق کل موم مَدَحْتَة فیه 
وبحقک عَلیهم, فلا احَد اغْرف بکشک منک, بک یاآلله «عشرا» بمَحمّد 
«عشرا» ِ "«عشرا» بفاطِمة «عشر» بالحسَن «عشرا» یالخْسَینِ 
«عشرا» بعلی ن الخْسَینِ «عشرا» بمَحَمّد بنٍ علی ۹ بجعفر ب بن 
مَحَمّد «عشرا» ب بمّوسی بن جَعفر «عشرا» 1۳9 بن مُوسی «عشرا» 


‌ِ- س 


بِمَحَقّد بن, عَلیٌ «عشرا» بعقلی بن مَحَمد «عشر|»" بالحسَن بن علی 


ک 


«عشرا» بالحمّه «عشر».(2) 


پیش از آنکه از جای خود برخیزی حاجتت رواء ودعایت مستجاب می گردد. 


4 دو رکعت نماز 


از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده که فرمود: 


هر کس در شب قدر دو رکعت نماز بخواند, در هر رکعت بعد از حمد هفت 
باب سوره «قل هو الله احد» را بخواند بعد از شلام مرتبه بکوند: استعید 
الله" آتوت الیّه, از جای خود برنخیزد جز اینکه خداوند او را و پدر و 
ا ‏ صی ای رسان وا ی 
بنویسند و فرشتگانی برانگیزد که در بهشت برای او درخت بکارند, کاخ 
بسازند. چشمه جاری کنند, و از دنیا نمی رود جز اینکه همه این ها را 
مشاهده کند.(3) 


1- کلینی, الکافی, ج4, ص153. 
2- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص‌346. صحیفه باقریه. ص74 
دعای 152. 

3- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص346 و344. 
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مه ای میت ی ان 


ای فا تام ی تساه عون فیک فرا رش که ار 
استواری در آن مقژر می شود, منادی از درون عرش الهی فریاد براورد که 
خداوند منان هر کسی را که امشب به زیارت حسین علیه السلام امده 
امرزید.(1) 


شهید اول زیارت مخصوصی برای شب قدر نقل کرده است.(2) 
6 دعای جوشن کبیر 


جوشن در لفغت به معنای زره می باشد, کسی که این دعا را بخواند همانند 
کارگر نباشد. در میان ادعیه و احراز دو حرز به عنوان جوشن شناخته شده: 


1) دعای جوشن کبیر 


اما ار رت وین سر تمالس رات ای 
هادی عباسی (برادر هارون الرشید) , به قتل آن حضرت تصمیم گرفت, 


اسام ای یه لام دای کنات مین امیش 
«الهی کم من َو سَعدّ لی طَنبة مگبنه...» 


ی ی ت کرده 


2) دعای جوشن کبیر 


فعای یت کر ال هار میک ای از اساسی حسا: وا ند مارا 
در 


1- شیخ طوسی, تهذیب الاحکام. ج6, ص‌49. 

2- شهید اول, کتاب المزار. ص‌193. 

3- شیخ صدوق, عیون الاخبار. ج1, ص‌65. 

4- سید ابن طاووس, مهج الدعوات. ص 408 - 424. 
5- شیخ طوسی, الامالی, ص 421. 
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تکسه فصل دربن تاره این دا را رل اسی :یه رسول کر سلی: 211 
علیه و آله وسلم در برخی از غزوات آموخته است. برای این دعا آثار 
تشفت هد اواسقل دمرااعص دای به سار الاتوار صراععه فرمانتت ۱1 


جبرئیل امین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم عرضه داشت: 
خداوند مثان می فرماید: من پیش از انکه جهان را بیافرینم به پنج هزار 

سال, اين دعا را بر سرادق عرش نوشته بودم, هر بنده ای آن رادر اول 
مام:رفضان با ثیت خااص دون آميخته با شی بخواند باذاشن شب قدر به. او 
بدهم.(2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: هر بنده ای از امقّت من سه 
بار ان را در ماه رمضان بخواند خداوند جسدش را بر انش حرام کند و 
بهشت برای او واجب شود, و اگر یکبار هم بخواند کفایت می کند 


جایگاه این دعا بسیار والا و منزلت آن بسیار عظیم است.(3) 
علامه مجلسی می فرماید: در بعضی از روایات وارد شده که دعای جوش 


کبیر را در هر یک از این سه شب نوزدهم, بیست و یکم و بیست و سوم 
بخواند.(4) 


ع کامل فا حوی تس با کنهمی ور فان اند الاعی آمروه انشت: 
(3) 


برنوشتن دعای جوشن کبیر بر کفن تأکید فراوان شده و امام حسین علیه 
السلام می فرماید: پدرم به من امر فرمود که اين دعا را حفظ کنم و آن را 
گرامی بدارم و برکفنش بنویسم و آن را به اهل خود تعلیم کنم و آنها را بر 
آن تشویق نمایم.(6) 


7 دعای امام حسن مجتبی علیه السلام 


ا ماخ محتی لت ااساام در کت کون وکا رامیت او 
یا باطِنا فی ظَهُورٍه وبا ظاهرا فی بُطونه, یا باطِنا آیس یَحْفی, یا ظاهرا 


- علامه مجلسی, بحارالانوار, ج94, ص382 - 384. 

- علامه مجلسی, بحارالانوار, ج94, ص400 و401. 

- مجلسی, زاد المعاد. ص 16 1. 

- کفعمی, المصباح. ص247260, والبلد الامین. ص402411. 
- کفعمی, المصباح. ص 249. 


لسن بُری, يا مَوضوفا لا یلع یکیئوتیه مضوف و لاحَذ مَحْدُوذ يا غاتبا عیر 
مَفْفود, و یا شاهدا عَیْر مَسْهُود, بَطلَب فَیّصابْ, و لمّ بخْلْ مِنْهٌ السَماواث و 
الاَض و ما بیَهُما طرْفة عین, لایذرزک یکیف, و لاایْنْ بان و لا یحّتِ, آئت 
تور النوره قرب الارباب اخطت بحصیع الاعور, سیعان عفن لیس که بسن ۶ 


در هریک از شبهای نوزدهم, بیست و یکم و بیست و سوم یکصد رکعت 
نماز می خواند که بعد از هر دو رکعت سلام می دهد.(2) 


در دو شب بیست و یکم و بیست و سوم تأکید شده که در هر رکعت از 
بکصد رکعت بعد از حمد ده بار سوره «قل هو الله احد» خوانده شود.(3) 


علامه مجلسی فرموده: کسی که ضعف داشته باشد می تواند صد رکعت 
را نشسته بخواند.(4) 


سید آبن طاووس در ضمن اعمال شب قدر می فرماید: آیا این حدیت را از 
حضرت عیسی علیه السلام ندیده ای؟ که فرمود: «چون خورشید باش که 


و آیا کلام ذدُرر بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نشنیده ای؟ که 
ومد سس ان کی کی اکن ماه که اش ان یه بارش 


شما نیز همواره, به ویژه در ماه رمضان, مخصوصا در شبهای قدر به 
همگان نیکی کنید. در برابر بدی ها به نیکی پاداش دهید. مگر پیامبر اکرم 


ات ای ام اف فان را 
2- شیخ طوسی. مصباح المتهجد. ص553 . 


3- کی الکافی, ج4, ص 33 1. 
4- مجلسی, زاد المعاد, ص 66 1. 


ضر »2532 


الگو نیست ؟ که هر کس او را انا فت داد دست به سوی آسمان 
برافراشته, عرضه می داشت: «بار خدایا ! قوم من نادان هستند. از آنها 
بگذر». شما نیز برای همه دعای خیر کنید و از آنها بگذرید و از خدا بخواهید 
که از آنها بگذرد.( 4) 


شبهای قدر شب دعا و نيايش است. در این سه شب برای دنیا و آخرت 
خود بسیار دعا کن. 


از پيامین اکرم ضلی الله. علبه و آله پرسیدند: اکر شب فدر برادرک کتم, از 
خدا چه بخواهم؟ فرمود: «عافیت و سلامتی». 


مرحوم فشارکی نقل فرموده که در این سه شب, سوره «یس» را سه بار 
بخوان تک برای حیات و زندگی خود, دیگری برای وسعت معیشت و 
روزی خود. سومی برای سلامتی و تندرستی خود. 


همانگونه که برای خود دعای خیر می کنی برای دیگران نیز دعای خیر کن 
که حضرت فاطمه علیهاالسلام هنگامی که دعا می کرد. اوّل برای دیگران 
دعا می فرمود و چون از راز ان می پرسیدند. می فرمود: اول همسایه 
سپس داخل خانه.(2) 

همانگونه که برای دنیای خود دعا می کنی, برای آخرت خود نیز دعا کن, که 
در آنجا نیاز بیشتری داری. 


مرحوم فشارکی فرموده: در هر یک از شبهای قدر, ده بار بگو: 
«للهُع تک عَفو تِن العَو, قاغف ی يا أَرَحَمّ الراجمین». 


بهترین اعمال در این شبها توب استغفار, ندامت از اعمال گذ شته, تنصمیم 
برای آرفده: تلاش برای جبران 1 دعای خیر برای خویش؛ پدر» مادر, 
خویشان؛ حق داران؛ همسایگان و عموم مومنین و مقمنات می باشد, که 


دعای دیگران در غیاب آنها روزی را فراخ نموده, ناملایمات را دفع می کند. 


(3) 
ار 
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9) اعمال مخصوص شب نوزدهم 


1 غسل 


شب نوزدهم یکی از سه شب قدر است که غسل کردن در آنها مستحت 
موءکد می باشد.(1) 


امام باقر علیه السلام فر مود: عسلهای ماه رمضان را به هنگام غروب, 
را اس سا اه ها مها رت ها وا 
افطار کنید.(2) 
2 پنجاه رکعت نماز 
هر کس در شب نوزدهم رمضان پنچاه رکعت نماز بخواند و در هر رکعت 
بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره «ذا ژُلْرَلُ» را بخواند. روز قیامت خدای را 


با پاداش یکصد حج ویکصد عمره ملاقات می کند وخداوند دیگر اعمالش را 
قبول می کند(3) 


2 اضعا 

اه تیوه پر کوب اتف ال ی 3 

هر ون 

در شب نوزدهم یکصد بار بگوید: للم ان قَتَلة مر المُوءمنین.(5) 

5 دعاهای مخصوص 

از دعاهای مخصوص شب نوزدهم دعاهای زیر است: 

1 للم تک الْحَمَدُ علی ما بت لی من ائطواء ما طوَیت من شهری و 


آلک لَم تِن فیه آجلی و لم فطع عُمر ری 5 ل نی یترض تَططلنی صالی 
توي الميام و لا یتقر تج لی فد فی الاأءقطار, : فی کفاب: 


1- کلینی, الکافی, ج4, ص153. 
5 شیح صدوق, الفقیه, ج 2 ص 1000. 
اوّل, الأربعین, ص 30. 
, بحار الأنوار, ج98, ص144. 
, بحار الأنوار, 98, ص144. 


۱ 
۷ 
5 
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نی اجره بخایِمه و و ختزه ب و 
صلی الله غلی مد . 


ذیک نقمتک واجْزل به منک و اسَلَحة عَنی بکمال الصْیام و تقحیص الاأثام و 


هم اف ۳ ۳۹ تور یر ی ۳ 5 2 9 ۳ 
قوقهن ولا تن ولا تختهن ال نید عنرة, لک الحقذ حقدا لا بقدز علیم 
اخصائه الا آلت, قصل علی مُحََدٍ وال مُحَمَّد, ضلاح لایِفدر علی اخصائها ال 
آنت).(2) 

وج رو . 9 و لد 4۱۱ ۳ ۵ ِ مه . 4 
3( اللهَمٌ اجعل فیما نبفضی وتقدز من / مر المحتوم وفیما تعیرق هن الاءعمر 
؟ 0 9 ِ لح با 5 ۳ ۶و لا ‌هب 0 
ِ 2 4 گِ ار ۱ له 7 0 یر ۶و 
ی بیتک اه ِِِ حجهم ؛ ما ۳ لمغفور دبوبهم» 


» 


و۳ لک عَبّدا داخرا لا ملک لِتفسی تفْعا ولا صَژاء ولا 
ضرف عَنها شوءا, هد پدلک علی تفُسی و آغترف لک یضقف فُوّبی وقله 
حیلتی, قصل علي مُحَمَّد وال مُحَمٍَ وَانْجژ لی ما وعَذتنی, وجمیع المَوّنین 
والْوْمنات من المفیره فی هذه اللّه, وائمغ علَن ما اتیتنی, قالی عَبّذک 
المشکین الْمْسَتکين, الصَعیفَ الَْفیر الَمَهینْ. 

للم لا تجْعلّنی ناسیا لذگرک فیما آوَلیتتی. ولا غاقلا لاگسانک فیما آَطیتنی 


۶ ایشا هن اجاتی وان انسات عنی, هن سَزاء کت آو صَواء او شتو ] 
خاءء آو عافته آو تلاء او وس او تعماء انک سَمی العاء (4) 


اس 


-‌ 


»ما 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص 347 و348. 
2- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص 347 و348. 
3- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, 1, ص 347 و348. 
4 سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ح1, ص 347 و348. 
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۷ 


تسقط وق ال 1 بعلمها, ولا حَبَّهْ فی الاض ۳ 
رطبٌ ولا یایس [[لا قی کتاب مُبین ] لا بیلمه و بفْدَرته, فسبحاتة سْبحاتة 
ستحاتة سُْحاتة بشلحاتة ما آقظم شاتة. واجل سلطاتة. للم صل, علی 


خحتد واله, عاععلنا من غهانک وسعداء حلفک بصعفویی. اک انت. العنود. 
الرَحيمٌ.(1) 


آنچه گفته شد مخصوص شب نوزدهم بود, که علاوه بر آنها همه اعمال یاد 
شده برای شبهای قدر, از قبیل: احیاءء قرآن سر گرفتن, زیارت امام حسین 
علیه السلام , یکصد رکعت. جوشن کبیر, سوره 0 


و همه اعمال یاد شده برای مطلق شبهای ماه مبارک رمضان, از قبیل: 
دعای افتتاح, ابو حمزه تمالی و قرائت سوره قدر یکهزار بار و تلاوت سوره 
دخان یکصد بار. در این شب با تاکید بیشتر وارد است. 


5 شبحان من لا یموث. شبحان من لا پژول. سبحان مَنْ لا تخفی عَلیْه 
خافِيِة. سبحان من لا 7 


0 اعمال مخصوص شب بیستم 

1 هشت رکعت نماز 

کسی که در شب بیستم ماه مبارک رمضان هشت رکعت نماز بخواند, با 
هر سوره ای که بخواهد و بعد از هر دو رکعت سلام دهد, خداوند همه 
کناهان گذشته ه آخبرش, را یامرزد.21) 


2 دعاهای مخصوص 


آنگاه دعاهای مخصوص شب بیستم را بخواند, که از آن جمله است: 


2) اه لت ری لا |لة لی عَیْرّک أَوحْذْة, ولا رب لي سواک أعَبْذة نت 
الواجد الاح الطَمَذ لَمْ بل ولَم وله ول بکن لَغ کفوا اعد وکتف عون 


ای اقلا اس 99 
2- شهید اوّل, الاربعین. ص 30. 
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کفْوْ من الْعَلوقین الق وهن القززوفین للزازق زق» وم و ۰ 0 
اعْفْسهم تفعا ولا صَژا ولا بعلکون مهوناً و لا حباة ول شور و مالک دک 

», بعطیته وتخریمو, وَیبتلی به ویعافی منة, لا یس عَما یفعل وَهم 
ُشتلون. 


الهی و سيدي ما ات شهّر (لصیام الی جا ۱ 
بالاءتقضاء اء وایت الذايْمٌ. وه الذزی عَظَفت ۶ و و مه قکرم. 
۳ فیه ال لأت کنیرة وَالْهَفَواتِ 0 ۱ قاضَضتنی 1 
شقاوتی, وان سمحت لیٍ بها کان _ 
بالافرار بژبوبییک یدنا قأسعذنی 
1 قانک علی کل شمهء قدیز, ِِ بح« 


۱ ۶) 

سس 6 
اسح ۱ 

۱ 

۲ 

0 
اصا 
۱۳0 
7 

‌ 


0 
۱ 
0 


9 
ئ 
۳ 
ك 


33 
31 
1 


)1( 


لا لا 
3) الٌَْ کمْتیی من تفسي ما لت ملک به 
‌ِ مس س‌ 1 9 
قذرتی. فضل علی مَحَمّد وال محَمّد و اعطنی من تفسی 
ِ .1 ان 
وحْذ للَفسک رضاها من تفسی. 
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۳ ۱ 
۲ 1 
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4 آستعغفر هه ها ی هن نویه قفا نیما وه سدع میا 
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ارام الکاتیُون یَعْْمُون ما فعل, واشتغفز الله" من موبقاتِ الذْتُوب. 
تفر من مفْطعات ۳ وتف اللّه- ما فرض عَلَ قتواتتت, 


۳ 2 تشیان الشیعء الذی ی 
۴ ستغفژه من الرّلات والصّلالات ومما کسبتك بدای 
و أَوْمنْ به, وآتوکل علبه کثیرا, أستعفر 9 ۶ الم هفت بار بگوید 


قصل عَلی مُحَمّدٍ واله, واعغف عَنّی یه 
با سَیّدی دعائی, قاتک ائت الاب ب الرَحیم.(1) 


اشاره 


شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان, دومین شب از شبهای قدر است و 
بر شب نوزدهم برتری دارد. که احادیث فراوان بر آن دلالت می کند. از 
جمله: 


1 از امام صادق علیه السلام پر سید ند. آن شبی که امید فراوان به آن 


)2( 


2 از امام باقر علیه السلام در مورد شب قدر پرسیدند. فرمود: در شب 
پنست: و مک ویب تست هسام آن .زا تج کون عرضه داشتند: فکون 
را برای ما مشخص کنید. فرمود: چه می شود که در هر دو شب تلاش 
کنید؟(3) 


3 و در حدیت دیگری فرمود: شب قدر همه ساله در ماه رمضان, در دهه 
اخر می باشد.(4) 


4 شیح طوسی می فرماید: شب قدر بدون اختلاف در دهه آخر و در 
شبهای فرد می باشد.(ظ) 


مس ای اوه لها رو 
- کلینی, الکافی, ج4, ص156. 

طبرسی, مجمع البیان, جظ, ص 987 7. 

- شیخ صدوق, الفقیه, ج2, ص101. 

بیج طونتی: اللبیان, 102 ص 95 د. 


دب لد نیا ظ. آن) 
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5 امیرموءمنان علیه السلام فرمود: «التِسٌّوها ی الْعَشْر الأعواخر»؛ 
«یعنی؛ شب قدز را در دهه ی آخر بجویید».(1] 

سامت اس صان اه اس اه مرس شب قورع ی آست 
فرمود: در دهه آخر ماه رمضان است.(2) 


هن تفه خر ما رصان ساره خن مسر اکرم صلی لاه ات ماه 
کمر به عبادت می بست., از همسرانش دوری می جست., شبها را احیاء 
می کرد, و فقط , به عبادت می پرداخت و خانواده اش را ؛ به آن وا می 
داشت.(3" 


گذشته از اعمال هر شب از شبهای ماه رمضان و نیز هر شب از شبهای 
قدر. شب بیست و یکم اعمال خاصی دارد که از ان جمله است: 


1 هشت رکعت نماز 
کسی که در شب بیست و یکم ماه رمضان هشت رکعت نماز بخواند, 


درهای هفت آسمان به رویش باز می شود و دعاهایش مستجاب می گردد 
و عنایات فراوانی خداوند مثان در حق او مرحمت می فرماید 4(۰) 


در این نماز سوره خاصی نعیین نشده, ولی پس از دو رکعت سلام می 
دهد. 


2 دعاهای خاص 


برای شب بیست و یکم دعاهای مخصوصی رسیده, که از آن جمله است: 


1) یا مُولخ ال ی فی التهار, ِِ - فی الیل وفخرج الْحَیٌ من 
میت ومخرج العَیّتِ من الْحی. با ق من تاء بکر جساب با لب با 
رَحمان, با آلله" ِِِ ۱ 1 با الله ی لاسما لین 
والاْمتال العْلیا, 


1- قاضی نعمان, دعائم الاسلام, ج1, ص 282. 
2 قاضی نعمان, دعائم الاسلام, ج1, ص 282. 
3- طبرسی, مجمع البجرین, ج5, ص 787. 
یت اول رن مر 39 
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والکیریاء وّالاألاء 


آسالک آن ؛ لصلّی علی فعقم وآفل تیه وا تجْعَلَ اسمی فی هذه ال 
فی السْعداء وروحی مع الشهداء واخسانی فی لین واساتتی مَعْفور 6 
وان 1 تهب لی یقینا ثباشِر به قلبی, وایمانا یُذْهِبٌ الشک عَنی, وَترضینی 1 

0 واتنا فی الذْنیا حستَة وفی الاخْرّه حسَتة وقنا عَذابِ ب الثار 
الخریق, وارژفْنی فیها کرک ِ 9 الیک, والاْنابة واللوفیق لما 
وففت له مُحَمّد ا وال مَحَمّد عَلَیّه وَعَلَیم 2 السّلام.(1) 


4 


"۱ 
1 


2 لا اله الا ال مُدیر الأْمور, وفْصَرّف الذفُور, وخالق الأعشیاع جم 
بجکُمَیه, دالْةّ علی آرلّیه وقدمه. جاعل الخْمَوق الواجبه لما بشاء رَأقة مه 


هس 


ورخمه. لتشأل بها شایل باعل احاه دغانه بها امل: 


قیشلحان من حَلَق. والأءشبابٌ اب گيرة. والْوسایلٌ اه مَجودث. وَشحاز 
اللّه الّذٍی لا بَعتَورُه فاقة, ولا تسّتَذ له حاجش ولا طیف به به صَروره, ولا یِحَدَر 
اطاء رژق رازق, ولا سخط(2) خالق, قَنَهة لْقَدیژ علی ره من هو بمذه 
آلخلال مهو وفی مضایقها مَحضور, بخاف ویَرَجُو من بتده المُورء وله 
لعصژ و و علی ما شاه قود. 


1 


۰۱ 


1 


9 ۳ 
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۳ فزبه, 1 انقطاع املِ ق فوتور ووفیی فیها لِعمَلِ 8 وذعاء تَسُمَعَة. 
وحن 9 وشر ر رفة, ۳9 تهب وغفران توجبة, ورژق وَسَعَة, 
ودتس تطهرّة, ۳ تَفْسِلة. و دٍ ین تفْضیه, وَحق حتحتله 5 وغذیه, 3صحه 


ِ 90 
4 


.. 0 5 ۳ ِ- 
تیِمَهاء وعافیی وشعات ۳۹7 وأقراض تکشفها, وصنید تکنها 


دم خر و 7 9 ِ ۲ رو رو" ات ۱۳۳ مه 
وَتَفهْر هم وتکفی, ۳ ۴۳ من امرجمر و تقدز علی قدرزتهم ی وَتَسطو 
بسَطواتَه, وتو عَلی صولاتهم, وتغل, ايدِيهَم الی صدذور هم وَتخرسَ عن 
مکارهی أ لستَتَهم, , ورد رَعَوسَهَم کل صَذورهم. 


المع سَیْدٍی ومَوّلای اکفنی ات ومُصاز عه العَذر وَمَعاطبَة, واکفنی سَیّدی 
شَرّ عبادک, واکف سر جمبع عبادک. وانشر لهج الحبُراتِ نی حتّی رل 
ی ال اخرین, اد والدَو وجميع المُوءمنین وَالمُوءمناتِ برَحمتک 
ومغفرتک, ِ ی سید قریب , لعییج ماع فاقوا العجتا وَحرسوا عّن 
التَجُوی 5 وا عن النداء وجْلوا اطیاق النّری, وَتمَرَفَهَم آلیلی. الم اک 

لی علی 


اوجبت ت لولدت عَلَیَ حفاً وقد و ریت بالاسَتهٌفا رقم ایک از قذره + 

قضائه ال من جَهتک وقرصت لَهما فی ذعایی قزضا و 

حلث تی ادلی احها: وأنّت تقد و کت لا آملک و 1 تملی. 

الم لا تلل یی فیما أوْجتّت, ولا تشلقیی فیما قَرَطت, وأشرکیي فی کل 

صالج دعاء اجَبتة, وآشرک في صالح دعایی جمت المُوءمنین وَالموءمنات, الا 
مَنّ عادی اولیاعک, وحارَبِ آصفیاءی, وَأَعْفَّبَ بسوء الخلاق اثبیاءک, ومات 


تِ 


علی صَلال, وا نوی فی واه فان آثر ایک من ذعاء َهْمْ. 
ت الْقایْمْ علی کل تفس بما گُستت, عَفَارْ لصّغایر, والمُوبقّ بالَْبایّر با 


_- 


0۱ سس 


1 ء ۲ و "۳ 00 ِ 0 - و ی تب ۳1 1 [ لل و - لت - 0 و و 
3) اشهّذ ان لا ال الا الله وحده لا شریک له, واشهّد ان مَحمدا عبذه 
5 و ِ و 6 90-۲ ضتت لس 1 لس ] - - 0 
وَر سولة, وآاشع ان الجَنة حق انا وآن الساعه اتیه ریب فیها, 5 


۱ 
۳۲( 
لّ 
تما 
۱۳ 
3 
۱ 
۱ بِ : 
ما 
فا ۱ 
ها 


میک الْفْلّوي ورازق العباد, ۳ الحيم العَلیمْ الحکيخ 


سس 


آشْهَذ سیعا انک سَیدی کذلک وفوّق ذلک. 33 الْواصفُون کند عظمیک, 
له صل تب ِ ولا هدنیم لا صلنن عد اد هدتی: ای ات 
الهادی الَمَقَدوة 


لا _ ‌ ۳ و - ‌ 
4) اللهَمٌ ضَل علی محَمد و ال مَحَمَد و اقسم لی جلما يِسد عني باب 
> 9 ۹ و لب ۰ : مت 9 


۰ ۵ بر 7 ۳ تب 
الجَهْل و هدی تَمَنْ به عَلیَّ من کل صلالو و غنی تسد به نی باب کل ففر: 
ر لو 2 چو لل بل م۰ زر 2ب ]1 و : ۳۲ ِِ 2 ر در مق سا 
و قوْه تژذیها غلی کل جَعفٍ. و عزا نکرمیی یه عن کل ذل, و رفعة ترفعني 


تسد ان طاوسن رال الاعمال رح مود 
یبال ااغفال. جهن 1 رنه تس 42 ند 6 
3- اقبال الاعمال, ج1, ص‌363. 


222 
دعاهای دهه آخر 


رمضان رسیده. که از شب بیست و یکم اغاز می شود و در همه شبها تا 
اخر ماه تکرار می شود. این دعاها عبارتند از: 


1) آغودٌ بجّلال وجهک الگریم, آن نْقی عَلّی شَهْر رمضان, آو بط الَْعْر 


تج 


با وق لی فیدی شآ و کت 7 ه [یو مٌ القاک ].(1) 


2) له تک فلت فی کنایک الْرلٍ: «سَهرٌ رمضان ای رت فیه فان 
هدی للناس بات من ۶ الَهُدی وَالْفْرْقان» 


قعظفت خرَمه شقر رمضان بما لت فیه فان وَحَصَصتَة بلیّلّه القَدْر, 
وجعلر خیرا من الف شهر. م2 وهده ایام شهر رقضان قد تقصت 
لاله فد تصرف وق حت را لین منت الت ها | نت اغلم نه علی؛ 
وآخصی لعدده من الحَلق آخمعين, قاسالک یما سالک به ملائْکنْک مرو ین 


اثبیاوک 0 وعبادذک الصَالِحَون, آن تضات قلی فحَمد مَحَمَّدٍ وال مَحَمّد 
» 2 ۳ ۶ |. 0 9 ان 


1 


و 1 +9 
واغوذ یوجهک ریم وبجلالک "العظیم ]۲ لتلقضی ی 
ِ 0 ع ی و 
ولیالیه, ولیک 2 ۲ تبعه او دلث توَاخدُنی به, او حطینه دید 7 ی 
کلفژها لی, سیدی سمیدی شیدی آنقالک یا لا الة الا | کت او لا ال الا ۲ 
- 


1 ع‌ 


[- کلینی, الکافی, ج4, ص60 1. 
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2 2 للا ۰ یت نن0 ۳ م2 للا و 
لِنْ کنّت رضیت عَنی فی هذا السْهّر. تج اس وان لم تک تَضیت 
ات ِ + 1 ‌ِ 1 
عنی. فمن الان فار رض نی پا از حم الزاجمين, يا الله يا احذ يا ضَمَذ, يا من 


لَم بلذٌ وَلم ولا ول تک ل2 کفوا اعد (1) ۳ 
3( با مَُیْنَ الحدید لداود عَلیّه السّلامٌ یا کاشف الط وَالکَرّب العظام عَن 


(۱ 


ات 


و عَلْه السَلام, آق مُقرح هم تَقفوب یه السَلام آخ تفس عم بُوشفت 
له السَلاش ,ضل علي فحمد وال ؛ 0 
آخعهیم غافعل بی‌ما نت اهله ولا عتغل بن.ما | تا افله زرا 


و در مکیال از اقبال نقل کرده از حماد بن عثمان به اين مضمون که شب 


ای حماد غسل کردی گفتم: بلی فدایت کزقم پس حصیر طلبیدند و 
فرمودند: بیا پهلوی من نماز بخوان ان حضرت نماز می خواندند و من هم 
آنگاه حضرت مشغول دعا شدند و من آمین می گفتم تا صبح شد 
پس حضرت آذان و اقامه گفتند و بعض غلامان خود را صدا زدند 


پس جلو ایستادند و ما خلف ایشان نماز صبح را با ما خواندند در رکعت 
اول «حمد» و «انا انزلناه» و دوم «حمد» و «قل هو الله» قرائت فرمودند, 
ار وت رها مسا 
رسول صلی الله علیه و آله و دعا بر جمیع موعمنین و موءمنات و مسلمین 
و مسلمات اولین و آخرین حضرت به سجده افتادند ساعتی از حضرت 
چیزی نمی ِ پس ط ساعتی شنیدم می فرمودند: 


9 ی 9 9 
لا ال الا اثت مَقَلب | لوپ والاأعتصار, لا الة الا آئت خالق الحلق بلا حاجه 
را ی ِ ۳ ۳ 2 م۰ ِ ‌ 
یی ام د ال 7 لت ری هي اس مد فیک و3 ی ال 
1 ۳ ۳7 2 29 لا _ لل ۲۳ 5 س‌ و _ 
نت باعت من فی الْفْبور, لا ال الا آنت مدب الاغمور, لا ال الا آلت کیان 


تسد این اس تال ال توت 
مد ان طاجوسءاعال الاععال.ج 1ص 364 


1 ت «- وو 0 2 22 
وّیایس. لا ال الا [ثت مخصی ما یدب ی ظلمات بالبحار ی اطباق التُری 
ی اس ۰ 


ی ل 3 3 
و اسالک باسشوک الذی اذا ذعیت به أجبّت. واذا سُیْلت به اغطیّت. 
۳ و یگ 2 ِ ۳۰ یه ِ سِ 0 
واسّالک بجفک عغلی مَحَمّد واهل بیته صلوار بهم,وبرکاتک, وبحفهم الذی 


۱۳۹۹ یا را یا ریاف يا زباة, پا سَیُدی یا سَیّدٍی , 
سیدی, پا مَوّلای پا ِِ پا مَوّلای, اسٌالک فی هذه العداه ۳ رح ی علی 
مُحَمّد وال مُحَمّد وان تجقلیی من اوقر عبادک وسائلیک تصیباء وَأنْ تَفْنٌ 


علن بفکای رقیی من الارهیا رحم الا جمین: 
وأسالک یجمی ما سألثک وما لَم َشالک من عظیم جلالک. ما َو عمثة 


سس 
‌ 

۱ 

۶" 
سس 


ور _ 3 سس 3 چم #۶ ۳ ۳ ۲ 
سالک بو, ان تصلی علي مَحَمَد واه بیته. وان تَادن لفرح مَن بفرجه فرج 
ی ۳ ست ۳ ۳ یک اسب رز لا 6 7 ی دمم 
اولیایک وأضفیایک من خلفک. وبه ثبیدٌ الظالهین وَنْهَلكَهُمْ, عجْل لک يا رَتٌ 
العالمین. واعطنی سوعلی يا دا ال ل وا ءکرام فی جمیع ما سالد ۰ لعاجل 


۳ ِ 0 ج 9 ۶ 9 
با من هو أَفَرَبْ ال من حبّل الوّرید, اقلنی وتف و اقلنی بقضاء حوایچی, با 
و - 7 ال مَحَمّد وا مت 0 لت دای با رَحَم الژاجمین. 


2 اعمال مخصوص شب بیست و دوم 


هر کس در شب بیست و دوم ماه رمضان هشت رکعت نماز بخواند, با هر 
سوره ای که بخواهد, درهای هشتگانه بهشت, به رویش باز شود .(1) 


2 دعاهای مخصوص 

شب بیست و دوم ماه رمضان دعاهای خاصی دارد که از آن جمله است: 
1 يا سالخ انار من الیل فاذا تن طلمون, ومَجری ام 
لِمْسْتَقرُها,_ذلک بتقدیرک پا عزیژ یا عليمّر 5 در القمر منازل حتّی عاد 
کالْعْرَجُونِ القدیم, یا ور کل تور وشتتهی کل رتم و ول يت کل نع" 

یا له یا َحمنْ يا رَجيمٌ, يا فُدْوسّ, تا آخر.(2) 

2 سبحان من و خرَثة الاعفچار, فلا عَجایبة الأعَبْصا, الّذی لا بِنفَضَة 
العطا ولا بِتَعتٌ ض جودُه الذکاء الذٍی انم الاعلسشن بصفایه: وافتدر بالفغل 


2- کلینی, الکافی, ج4, ص 161. 


ات 2 وس 2 

الذی لا 

وه و ۳ ۲ ره ‌ِ 7 .- 1 و 0 - -_ سا 1 

أ لله الذی بلعنیک ل طویث یوَمها علی صیام. وَرزفت فیه الیقظه 

اژه قرش عرش ات رالقا ۳۲ وو مج سل .9 سا 9. 

من لمنام, وقَضَدت یب العیزه عیام برحمه مبه یی ویعمه 4 
2 لبا كت ۱ حد لد ِ 

وخسْتی تقیشنی, واسْالة اتمام ابیدائّه وزيادة لِی من اجْتبایه, فان الملیک 

العدیر: فضلی اللة علی فحند واه سل ۱1۱ 


3) آنت سیدی جیار عَمَارٌ ار قاهژ,. بتمیع ليم َفُور رجيمٌ, غافرٌ الذب. 
وقایل الب شدید العقاب. فالق الحبٌ کی مَولخ ال فی التّهار, 
ومُولِخ التّهار فی اللیّل, وَمُحُرخْ الحم+ من الْمَيّتِ, وَمخرخ الْمَيّتِ من الحوت 
ق جَبارٌ با جَبار یا جتاز با جتاز با جتازبا جتاز با 

أ1 


حَباٌ (صل علی مَحَقد وَآل مُحقد), واعْف علّی واغفژ لی واحقیی, لک 


ک 





مد این ایوس فان الاعمال 1ص 37 


ص: 247 


1 
عِ 2 


وتفُس همّی, وأسْعنی فی ها السَهُرِ العظیم سَعادة لا آشقی بَعْدها بدا 
با آحَمّ الاجمین.(1) 


دعاهای شبهای ماه رمضان, دعاهای دهه آخر رمضان, غسل و دیگر اعمال 
دهه آخر نیز در این شب به جا اورده می شود. 


3 اعمال مخصوص شب بیست و سوم 
اشاره 
شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان سومین و اخرین شب از شبهای قدر 


می باشد, شماری از احادیث مربوط به شب قدر در فصلهای پیشین تقدیم 
لل 
شد, از کل احادیث یاد شده به این نتیجه رسیدیم که: 


2 شب قدر در دهه آخر ماه رمضان است. 
3 شب قدر یکی از شبهای فرد دهه آخر ماه رمضان می باشد. 


و اینک روایاتی که دلالت می کند که شب قدر شب بیست و سوم می 
باشد: 


1 غیدالله‌بن این اتصاری به محر عفد رصول اکرم ضلی الله علیه ‏ 
اله رسید و عرضه داشت: محل اقامت من با مدینه فاصله دارد. شبی را 


برای من تعیین فرمایید که آن شب به مدینه بیایم. حضرت به او امر فرمود 
که در شب پیست و سوّم به مدینه در آید.(2) (عبدالله , داتسا سا 


«جهّینه» بود و جهینه تیره ای از «قضاعه» بود(3) 


از این رهگذر شب بیست و سوم به شب «جهّنی» مشهور شده است).(4) 


2 سفیان بن سمط به امام صادق علیه السلام عرضه داشت: شب قدر را 
در یک شب برای من به طور مشخص بیان فرمایید. فرمودند: شب بیست 
و سوم.(۵) 


1- کفعمی, المصباح. ص 585. 

2- شیخ صدوق, الفقیه, ج2, ص103. 

3- سمعانی, الأنساب, ج3. ص394. 

4 کلینی, الکافی, ج4, ص156. 

5- علامه مجلسی, بحار الانوار, 98 ص 39 1. 
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3 عید 1 بن مختار انصاری نیز از امام باقر علیه السلام جویا شد. 


اب بیست و نه روز بود و لذا هفت شب 
به اخر, با شب بیست و سوم مصادف بود.(2) 


ریامض سا واه رات فص کت کر شب 
بیست وسوم می باشد.(3) 


صاهیر آکرم ضلی الله فلیه و آله دی کب کیست و سوم بر خورت افل, 
خایه اب ات می‌باشتد که ات سر آها اه ند 


6 پيامبز اکرم ضلی الله.علیه: و اله.یش از باز کشت از جنی بدن دهه. آخز 
ماه رمضان را اعتکاف نمود. شبی در عالم روءیا دید که شب قدر است و 
در آب: و حل. شتخته. تفوده آسسته دز شب سفنت و سوم باران بارید 
هنگامی که نماز صبح را به جا آورد چهره اش گل آلود شده بود.(5) 


تسار ای امه نمی ی وا ای که ی پر 
بیست وسوم بخوابد(6) 


8 حضرت فاطمه علیهاالسلام اجازه نمی داد که کسی از اهل خانه اش در 
ان شب بخوابد. از روز قبل انها را مهیا می کرد و دستور می داد که کمتر 
غذا بخورند و استراحت کنند, تا خواب بر انها غلبه نکند.() 


9 امام باقر علیه السلام می فرمود: در شب بیست و سوم امید شب قدر 
می رود.(8) 


10 ظهرخ: بن ید لاه از ی ی سلمه. به. مندنته. اد و حضرت پیامبر 
صلی الله علیهو له 


1- سید آبن طاووس. اقبال الاعمال؛ 1 ص374 و375. 
2- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص374 و375. 
3- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص374 و375. 


4- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ح1, ص374 و375. 
5- ثقفی, الغارات؛ ج1, ص50 2. 

6- قاضی نعمان, دعائم الاسلام. ج1, ص‌281283. 

7- قاضی نعمان, دعائم الاسلام. 15 ص‌281283. 

8- قاضی نعمان, دعائم الاسلام. 1 ص‌281283. 
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دیدار کرد و عرضه داشت: بنی سلمه مرا به خدمت شما فرستادند که از 
شب قدر بیرسم, فرمود: امشب چندم رمضان است؟ گفت: شب بیست و 
دوم . 


احادیث دهگانه یاد شده به صراحت دلالت می کنند بر اینکه شب بیست 
رصان ال کر سشی هتم ها اه داد د احسال کت فد 
بودنش بسیار قوی است. همه اعمال شبهای قدر, از قبیل: یکصد رکعت 
نماز, و دو رکعت نماز با هفت قل هو اللّه, دعای جوشن کبیر, زیارت امام 
حسین علیه السلام , احياءء قرآن سر گرفتن: تلاوت سوره های: عنگبوت؛ 
روم و دخان؛ و همه اعمال یاد شده برای مطلق شبهای ماه رمضان. چون: 
دعای افتناأح, ابوحمزه ثمالی», قرائت سوره قدر هزار بار و تلاوت سوره 
دخان یکصد بار, در این شب ناکید بیشتری دارد. 


و عبادتهای مخصوصی دارد که به شماری از آنها اشاره می کنیم: 
1 غسل 


ی ی ی ی 
رمضان و همه شبهای دهه آخر و در شبهای قدر با تاکید بیشتر در اول شب 
منستخب آنشت: و عسل دیحری پیز دون اخر شب مستخب: است ۱2 


2 تما 


مستحب است علاوه بر صد رکعت و دو رکعت, هشت رکعت نماز در شب 
بتک بو توق را هر سوره ای که بخواهد بجا اورد و در هر دو رکعت سلام 
دهد, که هر کس آن را بخواند درهای اسمان به رویش باز می شود و 
دعاهایش مستجاب می شود.(3) 


3 دعاهای خاص 


شب بیست و سوم ماه رمضان دعاهای مخصوصی دارد که از .ان خماه 
رن 5 


7 7 7 7 


1) یا رب له القذر وجاعلها حبُرا من آلف شَهرٍ ورب الیل والتهار و 
والیحار والظلم والائوار والأرْض والسّماء 


با باریٌ یا مُضَوْر, با ان يا مَان, يا للم يا تَجمان (با حمّ) يا یوم یا 
[- ابو الفتوح رازی,؛ تفسیر روض الجنان, جظء ص 60 د. 


2- شیخ موسی, تهذیب الأحکام. 4 ص331. 
3- شهید اوّل, الأربعین. ص 30. 
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بدیء با دیع السّماوات والأرْض پا آللّه ِ با آلله با الب تا الله با اناد 
"یاالله ی الاسعاء الستی وال 


شیخ صدوق به هنگام نقل این دعاأ می نویسد. 


2 الهّْ ان کان السکٌ فی آَنْ یله المَدرٍ فیها َو فیما تقَدَمَها واقغ اه 
فیک وفی وخدانشک وت کسک ااءغمال زانل.. وفت. ام اللبالی. کقرب: و 


الب ده وقبتة وخلَصَ فی شوءایک لَمْ ترذ واه 7۳9 
الضالحاتِ شکزتة. ورَقَع الیک ما بُضیک دَحَوْتة. 


للم قامانی فیها بالعژن علی ما یرل لدیک, وَجدٌ پناصتیی الی ما قیه 
القربی الیک, وَأسیع من العمل فی آلازئن سغیی, و رق لی من جودک 
یخیُراتها عَطیْنِی. ۳ یی من دُئوبی بالَوْبه,, ومن خطایای بسَعه 
الرَحْمَه. وَاعفرّ لی فی هذه اللیْله وال ولجمیع المُوءهنین وَالْمُوءمناتِ 
عُفران مُتترّو عَن عُفوته الِطْعفاء زجیم پذوی الفاقه وَاْفْقراء جاد علی 


غبیدو, شفیق بِحَضَوعهمٌ وذلتهم, » رقیق 3 تلفَضَة الصَدقهة عَليهم, ۳ بفقرخ ما 
بعْنْهمٌ من صَنیعه الم 


اللهُ افض دی وین کل مَذیون» وفر عَنی وَعَن کل مکروب. واصلچنی 
وهی وَوَلدی, و لح کل فاسد, وانفع منی, وَاجْعَل فی الحلال الطیب ً 
الَنِیء الکثیر الساتغ من رژقک عيشي, وَمنةٌ لباسی, , و قیه قایی: وَاقیض 
عَن المحارم بدی من عَبْرِ قطع ولا شَل, وّلسانی من عَبْرِ حَرزس, 


1- کلینی, الکافی, ج4, ص 161. تمام دعا در ص212 در اعمال شب بیست 


و یکم آتکخ است. 
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3( سَبوغ قدوسٌ رب المَلایّکه وَالروح. بو یب 
شب قوس رب السْماو ات ورین بو خوسن رب البحا والجبال. 
فذوسن بسیح له الحیتان والعوام, والسباح فی الا کام, سبوح قدوس 
سَبحث له الملایْة أ مْقرّنُون. سبوح قدوس علا فقهّر, وَحلقَ فقدر. هفت 


4) له اقا لی فی شقری. وأَقسغ لی فی رژقی. وم 1 
أملی. وان ککْث من الاعشقیاء فامخنی من الاءشقیاء واکتبنی من السعداء 


قاک فلت فی کنایک العتل, قلی علی نی المرهل صلوایی له ولو دی را 
ال ما بشاء وَیلبت وَعلَدَة أَمٌ الکتاب».(3) 


نتسه ادن او مش فان الاغمال ‏ ص 570379 
متسه این .او وس اقا ااغمال. .1 بض 376379 
کصد این اون افبال:ااعفال: جا ررض 75 3763 


ص: 252 


5) اللَُ ناک تعقَدث اه بحاجتی, ویک آرَلث قفری وَمشألیی. تسَغنی 
اللیلة رخمَنّک وعَفوّک قآ رمک آجی نی لعَمَلی, ویک و مَعْفرَنک 
اوْسَغ من دئویی, وافض لي کل حاجه هت لی. بقَدُرَتک عَلی ذلک, وتیسیره 
علیک. قائی لمْ اصِبٌ را لا متک, ول تضرف غتی آحذ شوعا قط عَیرّک 
لیس لی رجاء لدینی ودئیای, ولا اخزتی, ولا لبم قفری, یو أدّلی فی 
خفرتی, وبفردٌنی الثاس بعملی عَیْرَک, باب لعالمین(2) 


5 الم اجقلنی من أوقر عبادک تصیباً من کل خر ارت فی هذه اللبله, | 
نت جر لَة, هن ور تهّدی به » و رَحْمَه ِ آو رژق تَفسهة, او بلا 
مود 1 و شد 7 صْو تکشفة, 


وا ۱۱۳0 


واکْت لی ما کت لاعولبانک الطالچین. الذِینَ استوِجَبُوا منک الّوات. ون 
برضاک عهُمْ منک الْعقاب, يا ریم يا ری صل علی کت وال محر 
چَفْعَل بی ذلِک, برَممتک يا أَرَحم الراجمین.(2) 


7 سالک مَسْأله المشکین الْمْشتکین, وأبْتهلْ الک اثتهال الْْذْیب البایس 
الدلیل, مَسْاله مَنْ حَصَعتٌٍ لک ناصثة. واعترف بحطیلته, قفاصّث لک عَبرئة 
وقملت لک دُمُوعة, وضلث حبلنة, والقطعت خُحَنة. أنْ تعْطتنی فی یی 
و وه وَاعصمیی فیما بقی من غَمّری, وَارْرُفْنِی 
الحح 9 هذاء واحقلها حََه ورد خالصه لوجهک, ار فنیه 
ادا ما قتّتیی, ولا ثحلیی من زیاَتک وزیازه قَبر تییک محقّد تتلوانک له 
أ 
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5 


۱ 


و 3 [ 
جح آرن 


۳۳ نف ۳ حلفک ۳ 9 0 0 
اسّا آن تکفییی مَوءغوته حلقک من الجنْ اس والعرب والعجم. 
بسن ۳ ۹ سم تس ۳ تزنت ت_ 
کل داب آلت آخذ بناصیتهاء اک صراط مُستَفَیم. 
سل 


هم اجْعَل لی فیما تفضی وْفَدرّ من الأءمرٍ المَحْوم ومما تفزق من الاعثر 

لعکیم فی هذه الیل فی الْقضاء الذي لا یرد ولاً یبدّل, ان تکنبیِی مِنْ 

حجاح بییک الخرام. فی عامی هذا, الهبرور حَجهْم, القشکور سَعيهم, 

المَفْفورٍ دُنوَهمْ. المَکفر عَلهَمْ سیائهم, وان تطیل عُفری, وئْوسع لی فی 

رژقی. وارژفنی ولدا باژاء انک عَلی کل شی ء قدین, وَبکل شی ء مُجیط.(1) 
‌ 


3 


0 
8 


‌ 
ِ‌ 


۱ 


ا ات الا 


سالک مسَأله من حَصَعث [ ده تفسة, ورغم لک انْفة, وغفر لک وجَچَة, 
پم ه 1 : 9 ] 9۵پ مت مج ۳3 رها ج و مه هو ۵1 ۲2 و ]مس 
ی لک اص وَاعتَرّف بحخطیئنه, 3 لک عبرتة, و انقَملثك لک 
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وعطیِی فی مَخلْسی هذا ‏ َعِْرَة ما مضی من دنوبی, واعصِني فیما بَقَت 
ین غشری. واژژلنی الم وامره فین قاهمم دار میعلا .2 مبرّورا خالصا 


ید اش اور ال اه و 
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- - - 


لوَجّهک یا كَرِيم, وَاررفنیه بدا ما ِمیتیی, يا ریم يا ریم يا كَرِيم, واکفنی 
مَوءَنَة تفسی, , وأکفنی مَوءعَتَة عیالی. وا كفني موءنة تلفقی, 1 اکفنی شرٍ 
فسَقه العرزب وَالْعجَم, ۱ والانس, ۳ فد سر کل 
دایص رم ۱۲ 

ء ل | - 1 و 9 9 و بو ۳ 02 
9) الَهمّ اجْعَل فیما تقضی وتْفَدر من الا مر | لمجنوم وفیما تفرژق من | مر 
الککیم. فی یله القَدرٍ. من القضاء الذي لا یرد 5 یبذّل, آن تکتببی من 
حجاح بیتک الخرام, فی عامی هذا, المَبرّور حَجهْم, القشکور سعيهم, 
متتور و یمه هم, المَکفرِ عَهمْ سَیائهم, َاجعَل فیما تقضی و فیما تقد ان 


تطیل 2 


تطیل عفری: 0 تَوَسع لی فی رژقی.(2) 


۳ الَحْجّه بّن الَحسَن فی هذو الساعه وفی کل ساعم ول 


وحافظا وناصرا ودلیلا وقایدا وعیْنا, حَّی تُسْکتَة آرضک طوعا وَْمَنْعَة فیها 
طویلاً (3) 


مرحوم کلینی این دعا را از طریق محمد بن عیسی روا بت کوته هدر آغاد 
این روایت آقده است که: این دعا را در شب بیست و سوم از ماه 


و در همه ماه و هر وقتی که در طول روزگار برای تو میشٌر شود, در حال 
ایستاده, در حال نشسته, در حال سجده و در هر حالی ان را تکرار کن.(4) 


1) با و باعت من فی مور يا مَجُریَ یحور یا مْلَينَ الحدید 
لداخد صَل علی مَحَمَدٍ وال مُحَمَد وافعل بی گذا وکذا الیل الیل الشاعه 
الساعه.(5) 


1- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص379 و380. 
2- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, جح1, ص 381. 

3- کلینی, الکافی, ج4, ص 162. 

4- کلینی, الکافی, ج4, ص 162. 

5- شیخ صدوق, الفقیه, ج2, ص <10. 
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2 با باطنا فی ظُْورٍه, ویا طاهرا قب بطونه. یا باطنا یم تحْفی, پا 
ظاهرا لسن پری, یا موَضوفا لا یلع یئوننیه مَوَضوف. ولا حذ محْدُوذ. با 
غائبا غَیرَ مَفقود, وی شاهدا غیر مقشهود, بُطلبٍِ فیصات. ول تخل مه 

السْماواث والرْض وما بتهما طرْقه عیّن, لا یدرک یکی ولا ان یایّن ولا 


تکیت انت نوز الوزه هرن الارباب, احطت بجمی ۸ ور تا 
کمئله شی ۶ وَهو السَمیعٌ البصیت, سَبُحان من َو هکذا و لا هکذا ع(2) 


4 احیاء 


در میان شبهای قدر به احیای شب بیست و سوّم تأکید فراوان شده و 
آحادیت فراوان در این رابطة آفذه. که به شماری از انها آشاره کردیم:ء هد 
ای پیت سییر هر ان امام اقفر لته ااسلاش اشارمدفی. کنیمه که فرجهده 


کسی که شب بیست و سلم ماه رمضان احیاء بدارد و در آن یکصد رکعت 
نماز بخواند, خداوند معیشت او را وسعت دهد, در برابر کسی که او را 
دشمن بدارد امر او را کفایت کند, و از غرق شدن, زير اوار ماندن, دزدیده 
شدن و دیگر شرور دنیا او را نگهداری کند, ترس نکیر و منکر را از او 
بردارد, به هنگام بیرون آمدن از قبر نورش بر اهل مخز پرتو اندازه نامه 
ی اعمالش یه دست راستش داده شود برای او برائّت ه از ات جهنم» 
گذرنامه ی عبور از صراط و امان از عذاب نوشته شود, بدون حساب داخل 
بهشت می شود و خود از رفقای پیامبران. صذیقان. شهیدان و صالحان 
باشد و انان چه رفیقان شایسته ای هستند.(2) 


کشا فماه یی عافترا 


زیارت امام حسین علیه السلام در شبهای نوزدهم, بیست و یکم و بیست و 
سوم ماه 


تست اش انوس اقا الاعماله خرس 2و 
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رمضان مستحت نت ولی در .مود کت پیت و یرام خا کید فراوان شده 
است. 

امام جواد علیه السلام می فرماید: شب بیست و سوم رمضان که امید 
شب قدر می رود و هر امر استواری در آن شب بر اساس حکمت الهی 
و بیست و چهار هزار پیامبر و فرشته با او مصافحه می کنند. که همه آنها 
در آن شب از خداوند مثان اذن می طلبند که به زیارت امام حسین علیه 
السلام مشرف شوند.(1) 


6 تلاوت سوره هایی از قرآن 


1( هر کس در شب بیست و سوم ماه رمضان یکهزار بار سوره « نا ناه 
فین لبله القدر» با خلاوت. کند در اعتراف. ید ولامت انته غلیههه القلام. ره 
یقین کامل می رسد.(2) 


2 هرکس سوره های روم و عنکبوت را در شب بیست و سوم تلاوت کند 
از اهل بهشت می شود.(3) 


3) کسی که در هر شبی از شبهای ماه رمضان سوره دخان را یکصد بار 


بحو رِ و سوم ور ۳ ِ 
حضور در مساجد 


سالی امام صادق علیه السلام به شدذت بیمار شد. چون شب بیست و سوم 
فرا رسید به خادمش امر فرمود که ان حضرت را به مسجد حمل کنند, 
پس آن شب را در مسجد سپری کرد.(<) 


4 اعمال مخصوص شب بیست و چهارم 


اشاره 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص‌383. 

2 سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص382. 

3- کلینی, الکافی, ج1 ص252. 

4- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1 ص386 و388. 
5- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1 ص386 و388. 


ره 2 

1 غسل 

ره را و 
ولی در شب بیست و چهارم بالخصوص تأکید شده است.(1) 


هرکس در شب بیست و چهارم ماه رمضان هشت رکعت نماز با هر سوره 
ای که بخواهد به جای اورد پاداش حخْ و عمره دارد.(2) 


3 دعاهای خاص 


1) با فالق الأأضباح (و) یا جاعل ال سَکنا, وَالسَهُس والْقَمر خشباناء یا 
یر یا عَلیغْ, با دا المره والطوّلِ والْفوّه والحوٍل والْفصّل والاتعام والجلال 
والأگرام, با آللّه یا َحُمان, یا الله" یا قَرّذ یا آلله یا وی یا له" یا طاٌ یا 
باطِن با حعٌ لا ال الا ات يا الله پا آلله" , يا آلله" پا له سا الله يا له" یا 
له , تک الأسَماء الخسنی والاأمنال الْغلّی والکترباء والألاء والَعْما شلک 
پاشَمک یسم اللّه_ الرّحْمان اللّحیم, کت قصبّت فی هذه ال عةٌ 
لاه والژوح من کل مر عکیم قَضَل علی مَحَقّد وال مُعقّد. وال 
[سُمی فی و وروحی مع السَهّداء واخسانی فی علیین. قوس نی 
مَعْفوره چَأَن تهب اش بقینا تباشرژ به قلبیب وایمانا هِب الشک عتی 
وَترَضینی بما قَسَمت لی, واتنی فی الدلیا < 1 حَسیّة وفی الجره عستته وقنی 
دا الا وازرژفنی با رب فیها ذِکرک وشکرک, والتغبه والانابه الک 
الَوِبِة والّوْفیقَ لُما وقْفّت له شيقة ال مُحَقَّدٍ با رح الاجمین 
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اک وفقوّیِک. وَاغینی یا رب بر 
داد ِِِِ ِ خرایک واژفني العفهة فی پطنی فزجی فرح علی 
س * لی 


وعلی ما هم ۰ ‌ ِِ 2 وَوَهبةٌ لِی من 


الباقیات الَاحاتِ, الْذٍی صَوْمَیِی لتَامْرَنی ی وقطریی علی ما تَرَقنی. قکل 
من عنده 5بمتنه, وبکشن ۱ وَتظره لعبید بیده 


تاد دا اخه بّدي من اْوَرَطاتِ, وکص عَتّي الحَطینات, وگفانی 
الهتاب. وأنانی عَن المخلوفين, ولم یجْعَلِ رقی "۳ الْمَززُوقین, , وَشْهْر 
ذکری فی العالمين, وَجَعَل اسشمی فی المذکورین, 3 تون یعجب 
بحطنی نِ دَرجات زفیعه, فیهُوی یی لی ظلَم عصبه مر ونقمته, 1 بای 
پاستخلال ییزع عنی نی قلایس رَحمته, وبعوَضْنی لبون الدل و من سخطهر یاه 
شک وله أعْبْد ومثة اجُو اللّمام والعزيد. لا حول ولاف الاباللّه الْلی 
الْعظیم. ی لاه عامه مُحَتّد الثبیی واه وَسَلَم تشلیما:(2) 

3) الم ای ِ یا دی شوءال مسکین ققیر [یِکَ, خاْف مُستجیر, 
سالک یا سید ن تصَلی مَحَمَد وال مَحَمّد, وان تجیزنی من خري 
الدئیا من ِِ الاآخره. وتَضاعف ۳۹ فی هذه اللیله فی هد الشهر 


العظیم 


‌ 


۳۱ 


هس این طاوین اقال ا ال هو 


ص: 259 


عملی: وتَرَحمٌ مسْکیبی, , وَتجاوز ها أعصتة علمت, وی عن خَلْقک وسترتة 
کل تا فروس ات من شنم ووسیحوه وعاروفی عاجل. انیا خلق 
الحَمَدٌ علی ذلک, وعلی کل حال. 


الژاجمین.(1) 

4 لد آئت آمَوت بالدعاء منت الاجابة, قَدَعوناک ,وحن عباذک (وَبَنُو 
اهانی: تواضی ِِ ات تسا وَتَجن عباا + وَلَم یَسَال العباٌ متْلَک, ورب 
الیک وله تغغت الخلانی ال متلک) یا مَوَضع شَکوی السّائلین, وَمْنْتهی حاجه 


الژاغبین. وبا دا الََْرُوتِ والملکُوت, ویا با دا السٌلطان والْعز, با حَمٌ یا قیوم , 
از با رح با حَتانْ یا مَثان, يا تديق السّماواتِ والارْض, یا ؟ 
۳ 


والأکُرام, یا ّا الم الجسام. وال الذی 
واعْفر لی اک آئت اور الاحیخ.(2) 


تایت تفن آسراکسست اصه عا میا ما ان ات ماه 
در شب بیست و چهارم رمضان سال دوم قمری با حضور هفتاد هزار ملک 
در بیت المعمور انجام یافت.(3) 


5) اعمال مخصوص شب بیست و پنجم 


اشاره 


شب بیست و پنجم رمضان اعمال مخصوصی دارد که از آن جمله است: 


1- سیّد ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص390. 
3- خاتون ابادی, جنات الخلود. ص‌19. 


ص: 26۷0 
1 هشت رکعت نماز 


هرکس در شب بیست و پنجم رمضان هشت رکعت نماز بخواند که در هر 
رکعت پس از حمد ده بار سوره «قل هو اللّه احد» را بخواند, خداوند برای 
او پاداش عبادت پيشه گان را می نویسد ۱ 


2 دعاهای خاص: 


برای شب بیست و پنجم دعاهای مخصوصی نقل شده, که از آن جمله 
است: 

1 يا جاعل الیل لباسا؛ والتهار معاشا, والأرٍض مهادا, والجبال َو وتاداء با آللّه 
" يا قاهژ, با آلله يا ناژ یا له یا 2 لا ایا و 
یا له یا اللْه" , یا آللْه" یا له وا ال بل با ّ با الله .ی الاتعاء ااختتی 
والامتال ال والْکیُریاء والاألاء والعماء 


سالک ,یاسهک بشم اللّه الرَحْمن الحیم, ان کت قَصَیّت فی هذو ال 
رل الْمَلایْکُه والروح من کل آمر حکیم آن » صلی علی مَحَمَد وال مُچَمّد, 
ون تجْعلَ اسٌمی فی السْعداء وروحی مق الشهداء واخسانی فی عِلییر, 
واساعتی مَعْفوره ون تهب اف بقینا تباشرٌ به قلبی وایمانا ب بَذْهتٍ الشک 
عَنی وئرْضینی بما قَسَمّت لی, واتتی في الدلیا حستة وفي الاِرّهو حستهٌ 
وقنی غذاب الثار وازژفنی با رب فیها ذکرک وشکرک واللَعْبه والانابه الیک 
واللَوبة والَوْفیق لما وَفْفّت له شيقة ال مُحَقّد یا َرَحَم التاجمین, 


ولا تفْیثی بطلب ما رَویّت عَنّي بولک وفوّیک واغینی رب برژق منک 


ِ‌ 


پا 
واییبع. یکلالک عُنْ خرایک وَارَرفنِیٍ العقة فی تطلنی وَقرجي, وقرْخْ عَنّی کل 
هم وم ولا ز نشمت تشیث بی عَذوّی. ووفق لی لیلة القذر ر علی آفضل ما زاها حَذ 
وَوففنی لما 5 


1 


فقت له مُحمّدا وال محد مُحَمّد عَليَهم آلسّلامٌ, وافعل بی «کذا 
وکذ|» الساعد الشاعه به اندازه یک نفس پوت 2 


۹ ج ‏ و ر ج ۳ ِ ج‌ ‌ ِ 
2 الَهْمّ ائی آشالک آن کل لی التواتِ بأفصل ما أرَجُو من منک 


1- شهید ال الأربعین, ص91. 


اعغفرّ لی ظلمی وجژمی وجمّلی وجدی وهرّلِی, 
ند د ی 
فی طلب ما لم تقدر لی يا ارحَم الژاجهین.(1) 


3) تبارک اللّه" آخسن الخالفین, خاْ الق وی السَحاب. وایژ الأغْد 
أَنْ یُسَیْح له «تبازک الذ ی بیده الْفْلک وفو علی کل شیء قدید * الذی حَلق 
ِ و الحَياة رود اد خسن عملا» 


«تبازک الذی تّل الْفْوقان علی عنده لیکون للْعالمین تذیرا» 


«تبازک الذی ان شاء جَعَل لک < خَیْراً من ذلک جات تخر هن تقتها الانهاد 
وَبَجْعَل لک فْضورا»«تباتک الم" آ هب حسن الخالفین» 


لوب وال العالمین والة ِ فا یی ما تون وال 


گذشته از احادیث غسل در شبهای فرد و شبهای دهه ی آخر ماه رمضان. 
برغسل در شب بیست و پنجم تأاکید شده است. 


امام صادق علیه السلام فرموند: پدرم در شبهای نوزدهم, بیست و یکم و 
بیست و سوم و بیست و پنجم ماه رمضان غسل می نمود.(3) 


اشاره 


شب بیست و ششم ماه رمضان اعمال خاضی دارد که از آن جمله است: 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص394. 


2- سیّد ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص‌395 و393. 
3- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص 395 و393. 


ص: 262 
1 هشت رکعت نماز 


هرکس در شب بیست و ششم هشت رکعت نماز بخواند. در هر رکعت 
پس از حمد سوره «قل هو الله احد» را یکصد مرتبه بگوید, درهای هفت 
آسمان به رویش باز می شود و دعاهایش مستجاب و با عنایات 


ویژه ای که در نزد خدا| برایش اندوخته است.(1) 
2 دعاهای خاص: 


برای شب بیست و ششم دعاهای مخصوصی وارد شده, که از آن جمله 


است : 


تِ ۴ ‌ الا [ خ‌ فك 0 .و 
الخسنی والامثال | لعلیا, والکبر باء والالاء 
ن الرحیم حیم بان کت مت 9 9 


ر و و دّ ون و | از سب 0 ۰ وایمانا ۳ 4 یر 


۳-7 71 وفْفت له : مُحَتّدا 9 ۳ ی الم ۳9 ۳ 
«کذا وکذا» الساعه الساعه به اندازه یک نفس بگو.(2) 


2) اللَهم اک عَیَر یرت أفُواماً علی لسان تبیک صَلی ال عَلَّه وآله, قفلّت: 
«ااعُوا لین ریم مر تونه قلا کون ٍ کشقت الصُر عَْکُم ولا تخوبلاة. قیا 

من لا یلک کشت الصَرّ علهْم ولا تخوبلا ره .صل علی فعقّد وآل فحقد. 
واکشف ما یی و جَرّض حول عتی, وائقلیی فی ها السَهّر العظیم مر 
ذل الْمعاصی الی عرٌ طاعْیک. يا أرَحمّ الژاجمین.(3) 


1- شهید اول, الأربعین. ص 91. 
2- کلینی, الکافی, ج4, ص 63 1. 


3- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, 1, ص398. 


ص: 263 


3) «ربّا لا ئزم فلوتنا بعد اژ هتنا وقث نا من لذْلک رَججَة الک آئت 
لوقابت»(2)«رتنا نا سمغنا منادیا نادی یمان آَنْ امئا گ ایا را 
قاعفرّ لنا دنوبنا وکفَر عثا تا تا جَتوفنا 5 مَع الأبرار * رَبْنا واتنا ما و وتا علی 
رُسْلِک ولا تُخزنا بو القیامه اک لا شلف المیعات(2) 


جرا لا انا ان تسینا و آمطاا ربا ولا تخمل عَیْنا اضرا کما حَمَلتَه علی 
الذین من قیلنا نا ولا محعنا ما لا طاقه نا یه واغف عتا واعْفر نا وازعشنا 
آئت مَوّلانا قانضزنا علّی القَوّم الکافرین»(3) 


(تنا صَل علی مُحقد وال محقد واستجت دعاءناء واغغژ لنا ولوالیناء و 
۶لونا ما ونیا اک[ یت العَفُور الَحیغ).(4) 


اشاره 


شب بیست و هفتم ماه رمضان شب بسیار با فضیلت است و بر اساس 
حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله احتمال شب قدر می رود.(ظ) 


و برای آن اعمال خاصی هست که از آن جمله است: 

1 چهار رکعت نماز 

هرکس در شب بیست و هفتم ماه رمضان چهار رکعت نماز بخواند و در هر 
ها ها 


را و پدر و مادرش را می آمرزد. اگر کسی سوره ملک را حفظ نباشد, می 
تواند به جای ات مه مره سره دول هو اد آحد» را بخواند.(6) 


2 دو رکعت نماز 


1- سوره آل عمران: آیه 8 . 

2- سوره آل عمران: آیات 193 و194. 

3- سور ه بقره: : آیه 296 

4- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ح1, ص398 و155. 


5- سیّد ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص398 و155. 


ص : 264 
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فر مود: 


هرکس در شب بیست و هفتم این ماه دو رکعت نماز بگزارد, در هر رکعت 
پس از حمد. آیه الکرسی را تا «هم فیها خالدون» سه مرتبه, سوره قدر را 
هفت مرتبه. و سوره توحید را بیست و پنج مرتبه بخواند و بعد از سلام, 
یکصد مرتبه: «استغفر الله», یکصد مرتبه: «سبوح قدوس رب الملائکه 
والروح» و یکصد مرتبه صلوات بفرستد. بی گمان شب قدر را درک خواهد 


نمود. 


3. دعاهای خاص: 


برای این شب دعاهای مخصوصی وارد شده؛ که از آن جمله است: 


1 با ملد الطل ولو شنت جَلتة ساکنا ثم جقلت الْشْفین عَلَیّه دلبلا ثم 
َبتة الیک قَبّضا تسیر یا دا الْحَوّل والطوّل ال والألاء لا ال الا آئت 


تس 


عالِمْ الب والسَهادو, با مان یا رحیمْ یا للع الا آلت. با ملک پا ُذَوسن, یا 


سلامٌ با مُومنْ با یمن با عزیژ یا جباژ نکش یا جالق بابار ی بامصَوٌَ. ی 
آللّه" یا آلله , یا له" لا نت ,یا آلله يا له یااللّه", لک الأسَماء الخسْنی 
والأمنال الْعَلیا والکیریاء والألاغ وَاللَعْماء 


آشَالک یاشوک سم الم امن ال حیم, ِنْ نت قصَبّت فی هذه الب 
تترّل القلایکه والرَوح من کل آمر چکیم قضل عَلی مُحمّدر واله, وَاجْعل 
اسمی فی السٌعداع وروحی مع 8 واحخسانی في لین قوس نی 
مَعْفْوره وان تهب لی بقینا تباشرژ به وایمانا یذ ای ی 
وَنَرضینی بما قسمت لح وَایّنی فی الدئیا 5 حسیه فی ره خسنه وقنی 
عَذابٍ الثار وَارَرفنی با رب فیها ذکرکٍ وشکرک وَالرَعْبَة والانابة 2 الیک, 
والتَوْبَهَ واللَوَفیق لما وففت له شيعة ال مَحَمَدٍ يا آرَحمّ الراجمین ولا تفْیِنّی 
یطلّب مارویت عَی بحولک وَفْوَیک, واغینی یارَبٌ پررق بعلایک 
عَب خرامک واررُفیی العفة فی بطنی وَقرجی, وَقرَخٌ عْنّی کل هم ,وعم, ولا 


2 سر سس تِ ۳ ۳9 1 سس 
تلد تشمث بی عَذَوْی, و5 حق لی لیلة القذر علی ۱ فصَل ما زراها احذ وَو فقنی لما 
ففت له محمّد اوال مَحَمَد, علیه وعليهم السلام وافعل بی 


ص: 265 
«کذا و کدا» الشاغه الا کهنه اندازه یک سفن کشیدن ی زد 


2 الْحمَد له الّذٍی َلَق یدای یفْدرته, وملک لاور بعرّته, وعدل قلا 
یجوژ لضف ِ یجیف. یف ول وتجیف علی من سماه بالصْعَفٍِ 
وقَرَعه اقفر و علی الغناء الاغکتر من رطوانه ۰ 15 عاخ ای الحظ 
الأْعَوْقر من عراز وآشرع لغ الی ذیک السّبیل, وأمرخ آن یلها بصالح 
العمل. لَم یتَهِمْ بالسْفُوه مَن ام یالرَحْمَه اوعد الجور علی القبید بل 
وَجب الْعقاب لی فاسقهم. والتواب لِمَنْ تَهاهم, مَن هو اشقق عَلیِهمْ من 
ام الْفرُوخ علی قَزچهاء تعالي اللّه" عقا تَفول الظالمُون لوا کیرا. سَبْحان 

صَوّمِی من الطعام والسراب وم قرقه یما بوَرّطِنی فی لیم العذاب 
ب من العقاب. بصیام أوَجَبِ لی الوا ۰ لحم للم غلی آَنْ هدانی 
وعافانی وکفانی بستجق و لوا تیم با رح الراچمین, صل علی 


۳ سِ 7 5 ری برد ۳ 3 
3( ید آ سالک واقسم عَله اه اسٌم هو لک, سقاک به آحدرمن 
> | .. س 7 ۳ که 0 +0 ایکا بت ِ* 
خَلقک آو استأتات به فی علم العَیب عندک. و سالک باسمک الاءغظم الذی 
هگ مهم 5 ۳ ات .8 -ِ ِ ت ۳ 5 ج ‏ سس 
حق علیک آنْ تجيبٍ من دعاک بو, آن تصلی مِحَمد و آل مَحَمّد. 


4) رتّنا امثا «قاعْفر نا ذ ی وکفز نا سیتاتنا وتوفنا قع الاثرار* رننا واتنا 
وعذتنا لی رسک ولا تحزنا یوم القیامه تک لا 

انشیرن. .واخییتتا انتتین و فاقترقا دْئوینا قَقّل الی خدوج من سبیل» ۳ 
اطرف علا قذاب جَعلم اق عذاتها کان غر اما» ۱ 

«ربْنا هب لنا من آژواجنا وَدْرْاینا قرع آغیّن وَاجْعلنا لِلمَتَينَ اماما» 

«ریّنا علیک توکلنا والیک آتّنا والیک الَمصی» 


«رگنا لاتجْقّنا فلتة للّذین کَقژوا» «رتتا اعْفِو نا ولاخوانتا الذین سَتَُونا 


2- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1 ص400. 
3- سید ابن طاووس. اقبال الأعمال, ج1 ص402. 


ص: 266 


بالأیمان ولا تجْعل فی قلوبنا غلا لین اتها تسا ای رف »1۱ ضل 
عَلی مُحَمّد ٍ و اله, و اسر لت دئوبی وغوبی, واعذ لی یحو فحقّد و ال 
محتّد. اک آنت الووف الحیم.(2) 


دِ ال یی الجافی عَنْ دار الْفْرُور, والاءنابه الی دار الْحْلود. 
الأْسْتَعْداد للمَوّتِ هبل خلول موب 3) 


زین غلی علیه السلام کویوه بکرم آمام سخاه غایه اسلا ال شب ۶ 
اخر شب بیست و هفتم رمضان این دعا را تکرار می کرد.(4) 


اشاره 
شب :پست: و۵ فشتم هام رحضان. اعمالی دارد که از آنتعمله انت: 
1 شش رکعت نماز 


در هر رکعت پس از حمد ده مرنبه آیه الکرسی, ده مرتبه سوره « نا 
اعطیناک الکوثر» و ده مرتبه سوره «قل هو الله احد» و بعد از نماز یکصد 
مرتبه صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از هر دو رکعت 


2 دعاهای خاض: 


شب بیست و هشتم رمضان دعاهای مخصوصی دارد که از آن جمله است: 


1 يا خازن الیل فی الَْواء وخازن الثّور فی السّماء وبا مانع السَماء آن 
تقع علی الاض لا یاذنه, وحایسَهما آن تژولاء با ليم با عَليمْ, یا دایم با 


1- سوره حشر: آیه 10. 

2 سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص403. 
3- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص403. 
4- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص403. 


آللّه با قریتٍ با آللّه» یا باعت مَنْ فی الْفْبُور» یا له با آللّه , یا آلله یا آللّه 
, پا آلله" یا آلله", یا آلله , لک الأسَماء الحشنی والامنال الْعْلیا وَالکتُریاء 
الْعطَمَة والالاء والتغماء آشالک پاشمک یشم اللّه لحم الرّحیم. ان 


حسته وفی لو حستة وقنی عذات التار: وَاررُفْنی_یا ر ب فیها ذکرک 
وشکر ی و2 والأناب 2 البک, والوَنة والتَوفیق لما ِِ 1 شیعهة ال 
مَحَمّدٍ یاآژخم الژاجمین ولا تَْینی بطلب مارویّت عَنّی بحولک وفوّیک, 
وآغینی یاب برزق ,واسیع یعلاْک" عن خرایک وَاررفنی العفة فی بطنی 
وفرجی, فرح عَنی کل هم وَعم, ولا مت بی عَدُوّی, وَوفق لی یل الْقدر 
عّلی افص ما راها أحَذٌ ووفْفنی لما وففت له مُحَمَدا وال مَحَمد ع 
و علیهه السّلام وافعل بی «ذا وکذا» الساعء الساعه به اندازه 03 نفس 


کشیدن بگو(1) 


ما ید ی بح دم ۰ اش ۷ ۳ ۳ 7 0 -< 
2) هم ای آسالک آن نصلی_علی مُحَمّد وال مُحمّد و آن تهب لی قلبا 
خاشعاً و لساناً صادقاً و جَسداً صايراً و تَجْقَلّ تواب ذلک الحَلَّ با َرَحَم 


3) امثّا باه وکقرّنا بالچّت والطاعُوتِ, امئا یقن لا شوت آماهن عاو 
السماوات والارَضینَ, وَالسَمُس وَالقَمَرّ وَالنّحُوم والجبال وَالسَجِر والدّوات 


اصا 


[- کلننی: الکافی, ج4, ص63 1. 
2- ستد ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1» ص406. 


ما آئزل لیم والهّنا والهَکَة واچذ ِ 
ی وهاون امتا رب > العلانکه وال 
ک سا السحات. وحَلقَ العباه 0 
تبه ربا قاغفو نا دئوبنا بحق حق مَحَمّد و اله, 


۳31 
293 

2۳ 

1 ۳ 
۳ 

حِ 


9 اعمال مخصوص شب بیست و نهم 

اشازه 

براق شب پیت وفم رمضان: اعهال مخصوضن, است. که از ان جفله 
است: 

1 سل 

کت تا 

هرکس در شب بیست و نهم رمضان دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت 


بعد از حمد بیست مرتبه سوره «قل هو اللّه آحد» را بخواند از ام ژیکه 
شدگان به شمار آضده: نامه ی اعمالش به اعلا علیین بالا می رود.(3) 


3 دعاهای خاص 


شب بیست و نهم رمضان دعاهای مخصوصی دارد که از آن جمله است: 


1 با مک الیل عَلی التّهار, وَمک قر التهار ی اللْلٍ, یا عظیمٌ با عَطیم یا 
عَظيیمُ, يا رت الاژباب وَسید الشادات. لا آلع الا آلت, یا من هو فرب ات 
حبل الورید یا آلله با للم , یا آلله" یا آللْه یا الم يا للم با ال لک 


من 
الاسماء الخسنی والاْمنال العلیا والکتریاء والألاء وَاللَعماء 


سالک یاسهک یسم الم الأَحْمن الّحیم. ان کت قصَّت قی هدن از 
تترّل الْملایِه والرّوح من کُل مر حکیم. قَصل علی مُحِمّد واله, واجْقل 
اسمی فی السٌعداء وروحی مع الشهداء واجسانی فی 9 واساءتی 


1- سوره عنکبوت, آیه 46. . 
2- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال. ج1. ص 406. 


3- شهید اول, کتاب الأربعین, ص 91. 


مَعْفْوره آن تفت لین یقیتا تباشژ به. قلبی: وایمانا یدب السک عَتّی, وان 
نو ضی 9 > و آتنی في الضّیا ۶ حَسَتَةٌ وفی الأْحْرَه حَستة, وقنی 
عذاب الثار وَارَرفنی یارب فیها ذکرک ۴ 1 کرک 22 2 الأنابة 2 الیک 
واللوبه واللوفیق ما وففت له شيعة ال مُحَمّد با ارم الژٌاجمین. ولا تَفیْی 
یطلب مارَویّت عتّی بحوّلک وفونک.. واعغننی نی باوت برژی مک واه بعلاک 
عنُ جزایک ار یی العفة فی بَطنی وفرجی, وَفرح عنی کل هم روم 
ولاثشمت بی عذُوّی, و وف لف لیْله القدر علی آفصّل ما راها احدذ ووفقنی 
لما وفقت له مَحَمّدا وال مُحَمّد, عَلَیْه وعَلَهِمُ السّلامْ وافعل بی «کذا وکذا» 
الساغه الشاعه به اندازه یک نفس کتیندن. بگو.(1) 


2) توکَلتِ علّی السَیْدٍ دی لا بعلْة آجذ, توکلث علی الجبّار الدی ,لا یره 

آحث تعکلث عَلی العزیز الرچیم الّذی ترا حبن قفوم وتقلبی فی 

الشاجدین, توکلث عَلی الْحَ الذی لا یم ول عَلی مَن پیده تواصی 

ابا توکلث علی الحلیم الذی لا یَعْجَل. تولف علی الصمد الذی لَم له 
یُولَدء وم یکُنْ له کَفواً آحذ 


توکلّث علی الْقاهر القادر ای الاأعْلّی لأحد, توکلث عک هت مرت 
سالک یا سَیّدی بصَلی علی مُحمّد وال مُحَتّد, وآن ترجمنی ول 
علر ولا تعرس یوم العیامه: ایک درد الععاتب: موه رحیم 21 


3) و در جنه الامان از اختیار این دعا منقول است که در این شب بخوانند و 

در هر شب از شبهای دهه اآخر نیز بخوانند: 

للم لا تفْتّنی بَطلب ما رویّت عنی یحوّلک وَفَوّیِک 9 

واسع یخلالک عَن خرایک, , وارَرْبي العمَه فی بَطنی وَقرَجی, وفرَخ علی 

هم وعم ولائشمث بی عَذْوّی. ووَفَْ لی لیَِة القَدر علی افْصل ما اا آ 
وَوففْنی لما 5 فقت له مُحَمّدا و ال مُحَمَّد, عَلیّه عَلیهِمٌّ السّلامْ و | 


ود 


۱ 


[- کته الکافی, ج4, ص64 1. 
00 


0 

بی «گذا وگذا» آلساعة السَاعة آنقدر بگوید که یک نفس وفا بکند. 

0) اعمال مخصوص شب سی ام 

ای 

آخرین شب ماه مبارک رمضان را اعمالی هست که از آن جمله است: 
اس سا 


در هر رکعت پس از حمد, بیست مرتبه سوره «قل هو اللّه آحد» و پس از 
نماز یکضد مرتبه صلوات. بر فحقد و آل محفد بکوید: کارش ختم به خیر 
شود.(1) 


2 ده رکعت نماز 


امشب نماز دیگری دارد ده رکعت, که در هر رکعت بعد از حمد ده بار 


سوره «قل هو الله احد» بخواند و د ر هر رکوع و سجده ای ده بار بگوید: 
«سبحان اللم والخفدلاد. ولا ال الا - ۹1 اکبر» و بعد از هر دو رکعت 


سلام بدهد و چون از رکعت دهم فارغ شود هزار مر تبه بگوید: « آستغفر 
اللت» 
آنگاه, هو رفته, در حال سجده بگوید: «یا مه يا قَبومُ, يا دا الْجّلال 


والاأءکرام, یا ,یا رَخمن الک والاآچتو ورَحیمهّما, يا عم الاچمين, يا الة 
الاوّلي وّالاآخرین, عفر لنا دتوبنا وتقیل منا ضلاتنا ضیاهنا وفیاهنا» بننش. از 
آن که بر از سجده بز دارد خدایش مین آمززد.( 2و 


آنکان بناخیراکزم ضلی: آلله. علنخ و ال باداش عطیمی بزای انن, ماد بیان 
کرده, در پایان می افزاید: این هدبه ی ویژه پزورد کار مثان است برای من 
و امّت من, از مرد و زن, که به احدی از پیامبران و غیر انان پیش از من 
عطا نشده است.(3) 


3 تلاوت سوره هایی از قران: 


براساس روایتی در شب آخر ماه رمضان تلاوت سوره های: 
انعام, کهف و یساً مستحبٌ است.(4) 


1 شهند آال: کناب الاربفیتن ض 91 

2- شیخ صدوق, فضائل الأشهر الثلانه, ص134 و135. 
3- شیخ صدوق, فضائل الأشهر الثلائه. ص134 و135. 
4- علامه مجلسی, زادالمعاد. ص‌173. 
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4 استغفار 


دز شنت آخر مسعت است بکضد باد تکفیت انفعفر الاه ریت داست. الب 
(1) 


ك دعاهای خاص: 


گذشته از دعاهای همه ی شبها و دعاهای تودیع که دز بخفنن بعذاق می. آید؛ 


1 افو اد لا شریک له «سه مرتبه» ألْحَمَدٌ له کما يبَفي لکرم وَجهه 
ور جلایه. وکما هو أَهلة, يا فُدُوسْ (یا تور الْفدْس) با شُبوخ یا نمی 
اللْسبیج. با حْمانْ يا فاعل الرَحْمَه یا آلله" یا عَليمٌ, یا له ی یا آلله" 
با کنر با الله با لطبف ربا الله با جلیل: با الله بانشمتعیا الله با یر با 


۱ 4 
لله یا آلله , يا له" یا آللّه, يا آللّه, تک الأْسَماء ِ 
۱ 


‌ ۰ 


بی وایمانا هِب الشک عنی وَئرضینی بما قسَمّت لی. واتنی فی الذدئیا 
حسبه فی لاجر حسته؛ وقنی عذابت الثار ِِ یاب فیها د‌ دی 
وَشکرَک الب والأنابه الیک والَوْبهٍ واللَوْفیقَ لما تُحبّ وَتَرْضی ولما 
وفْفَت له شيقة ال مُحَقَدٍ یا ارم الرراجمین, 
ولا تَفیِنی تطلب مازویت عنی بولک وفوّتک وتف باب برژق منک واسع, 
خلالک عن حرایک واژژفیی لعنه فی تطني وقزجی, وفر عتی کل هم 
وم ولا تشمت بی عَذوّی وف لف لد لیلة القذر, ۵ افصَل ما راها 


1- علامه مجلسی, زادالمعاد, ص‌3 17. 
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احذ وَوففنی لما وَفْفّت له محَمّدا وال مُحَمَد, عَلیه وَعَلبْهم السَّلامْ وافعل 
بی «کگذا| ِِ الساعغء الساغه به ِ#« یک نفس کشیدن بگوید.(1) 


محر مس 
۳ 0 ]۳ لب بالعاه لاله من ی ووفْقیی للَقَیام فی لیالیه 
له داعبا ِ ادا [ تهب وأشتميخ میخ لو ارت با باسشمایع وأستْن 


کی دللها پطاعه. واشکشها الی 5 9 


قکان تهاژ صیامنا بذک لذیک ول قیامنا وق یک وارهب افو 
وعادل الگوب. وضع الْعْدود" ورقع لیک التراحات, وَاشتَد العترات؛ 
بالتجیب والژقرات. آسفاً عَلی الرْاتِ. واغترافا بالهَقوات." واسَتقالة 

للعترات مرج مت وعطفت, وستزت وَعْفْرّتَ, و اقلت وَانْعمت, و 5 حبیباً 
مألوفا قَربة, وقادماً یکره قراقة. 


قعلیّه السّلام من شهر وله عَتَهٌ بخیر َودعنَة, , وَبَعد منک قرّبة, وَعْنْمٍ من فصلک 
استجلبة, 3فضأیح تقدمت عنذک, هدرها, وقبائج محاها وَنترها, خیرات 
تشرها, ومنافع تترهاء ومتن نک وفرّها, وعطایا کترها, وداغ مُفارق 


[- کلینی, الکافی, ج4, ص64 1. 


2 
له تشه ارتع ی کان عماه معط راخ 


ی لا بُخادِغ تَفْسَة تقَدُمْ جرعها مثة, ولا یجَحَذ 
نِعمتک فی الّذی َقوتة َمَحوَتَة _عَنة. سار لک 1 فیه, 
ولمٌ یَعْتمدُةْ من رلله, اِغراض الْمَتجافی ا ۱ ون تقیل عَلَیَّ بتُسیر ما 
قرب به اقبال الژاضی الکریم, آن ینظر ال ۳ الب الرعوف الرجیم. 
للم عَفبِ عَلیَ بعْفرانک فی عفباة, وآمئی من غذایک ما اجشاه, وقنی من 

فه ما أتَوَفَاخ, َاحتمْ لی فی خایمته يحيْرِ نجل له طبیِی. ومع فیه 


مسالتی, و1 تسد به فاقتی؛, وَتلْفی به مشفوتی, ار 1 بو سَعادتي, وَتمّلاء 
نت ۰ ی وََجَفْت به أمَل آمل, 
وتْتکنی فی والدط و العوت ارات الففران والرَضوان, 


وَدکرَهُم با 0 رَواحَهم > مَسَرّة رجوانک, و وصل الیها لده 
غفرانک, وَتَرعاهاً فی ریاض جنانک, ین ظلال _ وجداول آتهارهاء 
وقنیء نمارها, وکنير حَیُرانها, واستواء آفوآنها, وضْوف لذاتهاء, وسائغ 
بترکاتها. وأینا لوْرُودٍ ها اهر عائدا فی قابل 0 بهذم آفزاینا وآئاینا 
الی الفَرُباتِ ملک سَبیلاء وعَلیها دلیلا, و لها رسیلاء پا فد القادرین, و یا 
مود الْمسوغولین. الم اي کل ما لَقظث به یک جَلَ تناوغک, من تمجید. 
وتخمید ووصّف لفَدْرَیک وافرار بوخدانییک, وَاضایک من تصیبی الک من 
اقبالی بالتناء عَلیک, قهُو بِتوفیقگ. 

قلک الْحَمَدٌ با قاضی ها بُرْْیکَ, وان کان من یس نقمک لا ثکافیک, نم 
یهدابه مَحَمَد تبیک صَلی الله علیه واله وسفارته وارشاده وَدلالّنه, فقد 
َوْجبت له یذلک من الحَو* عندک وعلینا ما شََفتَة به, وأوعرت به لینا. اللهْ 


ِ- 


ش حت ‌ ی هس لا 2 ۳ و 
فعما جعَلتَهٌ لهدایتنا - ولیک ۳ ِِ ۳ 


وکان فیها من الژاهدین. وعنها من ی وش ای 0 و 
5 ۱ ی 


3 سرا لا لا تختا 3 - درل : ۳ توالی و تنس .و 0 1 چیپ > ۱ نت لا 
تعتر 9 صلاه تدوم 0 : ۳1 ِ وتزن الجبال, وتعاد یا 
الزیاح والتخوم والشقوس وال ِ رق الب لسْجَرٍ ۳ جر و نمی بح 
جهیع المخلوقین ,من الماضین 5الباقيت, ِِ تحلق الی یو لذین» نم 


‌ِ ۱۳۹ 1 سس و9 

1 هل ببته الطاهرین. 
واشماعیل قاشحاق. والی خمیع اللسن والشهداء وا 
1 عیل واسحاق, والی جمرٍ بیین والشهداء و 
5 اللة علیه 5 


وهیکائیل. وَحَمله عَرشک والقلانگه ضَلي ال عَلبّه و 


الی آبایّه واباء ابُراهیم 
ی رتیل 
۳ ۳۳ رات 9 


جمعين, حخسبی 


3) یا مدب مور یا بات من فی او یا مُجْرِی البحُور, یا مَلَیْنَ الحدید 


لداود لیم السَّلامٌ صَل علی محقد وآل مُحَتَد هب بی گذا وکذا الشاعة 
التاع اه لاه آندا مک نس وید را 


1- سیّد ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص411 و415. 
2 سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص411 و415. 


لا رز ۳ میم گ ۳۹3 ۳ ِ 
4 اللهمّ صَل علی مَحَمَّد و ال مَحَمّد., و اجعلنی من ِِ«ِ- مِنْ 
5 0 
هذ ۱ منز به, او رَحمَه 


۳1 


با گریم یا کُریمم يا ری صل علی محتّد و 
میک و ازژفنیٍ بعد انقضاء شَهّر رمقضان اه 


ْ 
0 
3 
هم 
۱صااع 
0 
22 ه 
۱ 


۰ ٍِ ِ 5 5 1 عِ ۳ 
للع ات فلت فی کتایک الفتول و قوزک ۱ قضان: الا انزل 
وو ‏ .ام 9 من - و 1 [للّ و و 1 

فیه القرّان». و هذا شَهَرٌ رمضان و قَذ تَصرّمت لیا ايامَةٌ 


اک بوخهک الکریم و گلمایک اللّاقه, و یحو مُحَقّد و آل مُحقّد ان کان 
بقی علیت دلب واجذ لم تعفره لی. او ترذ آن تحاسبنی علیه, او تعاقبنی 
۳ ۳ هب ۲ 1911 ]مد ار و ‌ِ 1 ات 
علیه, او پیسینی به, ان بطلع فَجَرّ هده اللیله, او یتَضَرَم هدا الشْهّر الا ج قَه 
ققزته ی بارحم الجمین 

3 ج هِ_ 


۷ 
‌ِ 
۳ 
1 
1 6 
و 
0 : 3 
ع ا 
تست 
۳031 
و 
۱ص عاصا 
33 
ن 
بل 
0 ِ. ۱ 
۳1 6 
۳3 ح 


۱ 
۱ 


:۳ 
۳ 
۱ 
ص 
تم 
اصا 
1 
۲ 
۱ 
‌ 31 ی" 
3 
6 
ّ 3 
ما ۱ 
۱ 
۳ 
3 
۹1 
1 
سم اقا ی 
ها 
#ح 
4 
31 
۷ 0 
سب 
5 
۱ 
اصا س َ 
۱ 
۳3 
ح-م 


سامت 0 ۳ ۶ 0 

لقع قَرَقجنی من الْجُور العین, و اجْقلیی یقن بای امن يم الْقیامه, ی 
ما أرّلت ال من یر فقیر, فصل غلی مُعََد و آلٍ مُحَمّد. وَابداً ِفحقد و 
آل مُحَمَد, فی کل حَبْرٍ من حَیْرٍ الدّیا و الأخَْو.(1) 


دور آخزین شب از شتیهای رمضان علاوه بر اعمال یاد شده, همه ی اعمالی 
که در شبهای رمضان و در شبهای دهه ی آخر رمضان انجام می شد, از 
قبیل دعای 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ح1, ص415 و171. 
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مور اما خی انیس کت ناه مان ی ۳ 
بیشتر انجام می شود, بر غسل آن تب اکیه شندم و وبارت امام حسین علیه 
سای و اناد اس 


6 از دیگر اعمال خاص آن شب وداع ماه رمضان است: 


همان گونه که روزه داران بیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با توبه و 
انابه خود را برای ورود به ماه خدا مهیا می کردند و تلاش فراوان داشتند 
که در خود ایجاد اهلت و شایستگی برخورداری از خوان کرم حضرت 
احدیت پیدا کنند, در اواخر ماه رمضان نیز باید خود را برای بدرقه ی ماه 
رحمت و عنایت پروردگار مها کنند. بیشترین توشه را از اقیانوس بیکران 
رحمت الهی برگیرند و خود را برای تودیع اين ماه مهیّا سازند. 


روژه داران یک ماه تمام با ماه صیام انس گرفته, شبهای آن را با تهجد, 
استغفار, زگاء مناجات. تلاوت قرآن, توبه و انابه سیپری نموده, روزهای آن 
زاا تفره کبری از مکتب تربیتن آن پشت:سر نیاده. اند 


1( لمح انک فلت فیکتابک الَمتزلي علي لسان تبیک المَرّسَلِ صلوائک عَلیه 
واله و قَولک حق: ور رمضان الذی ائزل فیه لزان هدی للناس ِِ 
من ۹ وَالفْرقان» )2 وهذا َهْرُرمضان وقدتصرم قاسالک 

الکریم وکلماتک امه ان کان بقي علیت دلب لم ت قرغ لی او ثریة آن 
۳۶ ۱ و لقایشنی به آن اطع قح هده ال و تتصزم هذا اسر 
الا وقة تیه لی با وحم مّ الژاجمین . 


آلَُ تک الحَمَد بقحامدک کُلها آولها واخرها ما فلت سک متها ما فا 


1- سیّد ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص415 و171. 
2- سوره بقره, ایه 185. 
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لک الانق, بالحامدُون الْمجْتهدذون لَعدُودُون اه تن فی ذکرک 
والشیر کب دیق اعتمم علی اداعتععی من اضناف حلفک هی العلاوکر 
الق بین والسین ۱ واضناف الّاطقین ااعت خر لک من میم 
العالمین, عَلی آتک بلفتنا شَهْرّ رمضان وعَلينا من نقمک وعل5نا من سیک 
واخسبانک وتظاه اقتنازک, قیذلک لک فتتهی لخد الخالد الایّم الژاکد 
المْحلد السَء مد الّذٍی لا مق طول الب جل ننامک. آعتتنا عَلله عتی قصبت 
تا صبامة ویامة من ضلاء وما کان متا فیه من یه او شکر او و 

قتقبلة یا باخسَن بولک ب وتجاژزی وَعفوک وضَفجک وَعفُرانک وحقیقه 
رضوانک حنی نظفنا فیه یل خَیُرٍ مقطلوب وجزیل عطاء مَوَهوب وَئْوْمتّا فیه 
من کل افرِمَرّهوب و دلب مَکسوت 


لُْمٌ اٍئی آشالک بقظیم ما سالک , په آحذ من حَلقک من کریم آسماک 
وجزیل نایک وَخاصّه ذعایک آن ؟ لین مَحَمٍّ وال محمد وَنْ تَجْعَلَ 
شَهْرّنا هذا اغطم شَهر رعضان مر عّ ند ند آنرلتنا الی الئّیا رکه فی 
عصَمَّه دینی وخلاص تقسی وقضاء ۳ وَتشفیعی فی مسائلی وَتمام 
الم عَلیَ 5 رف السُوء عنبولباس العافته لی وَأنْ تجْقلنی برخمیک من 
رت له له نم وجعلتها له خَیُرا من ال شهر فی آغظم الأجر وگرایّم 
الثگر خسن الشکر وطول الَغقر ودوام اسر " 


رای نی آشالک پرَخمیک وطَوَلِک وعَفُوک وتمایک وجلایک وقدیم اخسایک 
امتنانک لاتجْعَهُ ارَالعَهٌد مئا لشَهّرِ تعضان حفت تام کال ین 


ن 
خسن حال, وَْعرّقنی هلال عع الثاظرین الَیّه وَاْْتعرّفین له فی آغفی 


فیتک 15 نم نققیک واقسع رشتیک وال قسمک, للع با ری 


۱ 
ماگ ِ 


الذٍی لیس لی رن عَبْرْةْ لا بکون هذا الداغ مثی وداع قناء وّلا اخرّ الَعمّد من 
اللقاء حنی ترینیه من قابل فیأسْبغ النعم وافصّل الرّجاع وآتالک علیاخسن 
الوفاء اتک سَميع الذعاء " ثٍِِ 
‌ شا 3 7 


3) للم با و و و ار الْطاء وَیامن ! 
تکافث فده - علی السواء ملک ادا وعفک تفطل, وغقوتتک عذل. 
وقضاوک جِيره, ان آغطیّت لَم تب کشت عطاءی قرر وان عتفت کم ر ؟ منعک 


عَلفْتَة حمدک, وَتستر ۶ بو لو دا قسکتة وَتجُودٌ علی من لو شنت 
ویو ملع | ها مت ام وی عم ام یه پر 9۲ 2 
َتة, ویلاقما آقل منک ء والْلغ, عَیْر الک بتیت آفعالک ۶ 
بت فو وتلیّت هر بالجلم. وامج 
نت و ۳ وتلشت هن عصاک پا ال 


قصد لِتفسه بالظلم, تستْظرُهُم بانانک الی الْنابه, وتلژک مُعاحلتَهد 


[- کلتنم: الکافی, ج4, ص 65 1. 
2- کلینی, الکافی, ج4, ص64 1. 


ص: 20 


ای اللَوْبَه و یلا بهیک عَلیک هالک تا شیر الا غن طول 
اعدا اه , ود تدای له که کرما مق عر ک با کر وعايْدَة من 


ات الذی قتخت لعبادک باب الی وک وَسَعَیتَهُ الَوبَه وجقلت عَلی ذلک 
الباب دلیلا من وَخیک لتلا بضلوا لقع تبازرک اشفک: 

«ثویُوا ای الله تَوَتَةَ توح ۱ ك کر عنم ایک بدحلَکم 
جتاِ تخری من تختها اهاز تم لابخزی ال" ای والذین انوا معهة 
رهم پَشعی ین ندیه انمانهة تمولون نا الم نا لوا واغغژ لنا لک 


۱ 
آ 
۱ 


3 


علف کل.ننع قدین»(۱1 
قما ٍِِ من آغقل دُخُول ذلک المتزل بَعد قح الباب, واقامه الدّلیل. 


و ات ۳۹ دی تلم : بقَوّلِک من من عَیْیک 5 ترزغی ال( ِ : 
مالوستژتة عم لَمْ تذِکة اَصارْهم. وم تهه آسْماغهم. ولَم تلحقَة 
أَوهامَهَم, ت 


1- سوره تحریم, آیه 9. 
2- سوره انعام, آیه 160. 


3- سوره بقره, آیه 245 


2 

2 . ]و ی وه _ ٩‏ س‌و ۳ 9و ِ 

فقلت: «ذکژونی اذک کم اشکر وا لی لا تکفژون»(1) 

وت «انی رن رید نکم ول کف نم آن عآنید آشوب ۱2 


وفْلت: «اغفنی آقعیت لک ان الفیه ‏ نع افتی: س و اون 
جَهَنمّ داخرین»(3). 

قستیت دعاءک عبادة وتوکَة اسیکبارا, ِِ علي تژکه ذحول جَنم 
داخچرین. قدکروک بمنک کرو بفصلک, عوّک بافقرک؛ وَتَصَدقو| لک 


طلبا لمزیدک. وفیها کاتث تَجاْهم مر عَصیک وقَوْرْهَم برضاک, وَلودل 
مخلوق مَلوقا من تشسیه علي ملل الدی دللت له عبادک ملک, کان 
مَوصوفا بالاأحسان, ومَنعوتا بالاشتنان, مَحمود | بکل لسان. قلک الحَمَذ ما 
وج فی حَمدک مَذْهَبَ, وما نی لد لفط نع به ومعْنی بلَضرف الیه. 

یا من تحمّد الي عباده بالأْجُسان وَالْقَصْل, وعَمررهْم تالم والمازل. فا اخفی 
۰ واست علیا وی بواحضنا پیشک هدیتناً دینک الذدی اصََِفَیّت, 
وملیک الیّی اتصیّت, وسبیلک الذی سَهّلت., وَبصَرتتا الرلقة لدیک, والوضَول 


الی کرامیک. 

للمَة ات جعلت , مِنْ صفایا تلک ضایف حصایّص تک ۳ شهر 
رمضان لیر احتصَصته مه ,من سایر السْهُور, وَحَیرتَةٌ من جمیع ارت 
والذقور. 5 تةُ ی 3 آوقات الْسَته یم 1 لت فیه من الْفْژان, الکو 


1- سوره بقره, آیه 152. 


2- سوره ابراهیم, آیة 7. 
3- سوره غافر, ایه 64. 


السلامْ عَلیک پا شهّرّ الله الاکتر با کید آفليانه. السلام علیک يا اکرم 
مَطحخوب من الاوقات؛ 5 پا خَیر شهر فی 1 5 الساعات. 


یک ین قرین جل ره 3 وآفجع فده 0 0 


لسّلام عَلَیْک من آلیف اتس مقبلا قَسَّ, وَآوخش منیا قَمَضّ. 

السَلام عَلیِکَ من مُجاور رَقّث فیه الْفْلُوبْ, وقلّث فیه دنو 

آلسَلامْ عَلَیک من ناصر آعان عَلّی السَبّْطانِ, وصاجب سَهّل سْبْلٌ الأْحَسانِ. 
اسلا علیت ها اک غفاء نله فیی: وا اشعه من خفن وم ری 
لام عََیَکَ ما کان آمحاک لوب وآشترک لالواع العْبُوب. 
آلتتلامعایک ماکان ۳ غلن امین واه فن ند ور ا ارم 
آلسّلامْ عَلیک من شَهّر لائْنافسَة الاأیامٌ 

لسلامٌ یک من شَهّر فُوَمن کل آقر سَلامٌ 

آلسّلامْ عَلَیّک عَیْر گریه المَصاحتبه, ولا میم الْمْلابَسَه 


ص: 293 

آلسْلام عََیَکَ کما وقوت غآینا بالترکات. وعهلت عبا دتسن الخطینات. 
ألسّلامٌ عَلیک غَیر مود برما ولا مَتَروک صیامَهْ سَاما. 

آلسَلامْ عََیِکَ من مطلّوب بل وفیِه, ومخژون عَلیّه قبل قوّته. 

آلسلامْ علَیِکَ کم من شوء ضرف یک عنا, وم من حَبّرٍ أفیض یک لین 
لسّلام عَلَیکَ وعلی یله القدر نی هت حَیْز من اف شهر. 

لام عَلَیک ما کان آحْرضنا بالأفقس عَلَیک, و آشدّ سَوقنا عدا الیک. 
آلسَلام عَلیکَ وعلی ملک الدی خُرِمناة. وعلی ماض من برّکایک سنا 


هم ثا أَهلٌ ها السَهّر الذی سَتَفتنا به, و وَفْفْتنا ینک لة, حين جهل 
الاشقیاء وَفتة قتَة, وخرموا لشقایئهم قَصْلة, و ائت وَلیْ ما انرّتنا بهمن معر فیه, 


ِ ی ی ی ۰ 
هدیتنا من سنیّه, فد ول بتَوفیقک صیامهة وَقیامَه غلی تقصیر, واذینا 


هم قَلک الِحَمَذ افرارا پالساعی وایرافا بالأضاعه وک من قلوینا عفد 
اللَدم» ومن آلستتنا صِدّق الاعْتذار, فَأجْرّنا علی ما آصابنا فیه من التَفُریط. 


ما نت له من العبادو, دنا الی القیام یما يَسْتَحقَهٌ من الطاعه, و اچر لنا 
۳9 و سم .۰ )3 1 0 3 
من صالح العمل ما یکون درا ! فی الشهّرین من شهّور الذهر 


ص: 284 


قصل علی مَحَمّد و اله. وَاسْترُنا بسترک واغف عَنا بعفوک ولا تلصِبْنا فیه 
اعْیْن الشامتین, ولا تقط عَلیْنا فیه السُن الطاغين, واسْتعملنا بما یَکُونْ 
2 وکَفّارَه لما آتکزت ما فیه فیک التی لا تلد وَقصْلک الذی لایتشص. 
هم صل علي مُحتّد واله. وَاجبر بر مُصیبتنا بشهرنا, و با 1 


-_ّ ۳ س ‌ وت 
واخرجنا بخژوجه من سپئاتنا, وَاجْعلنا من اسْعد اهله به وَاجرَلهمٌ قسما فیه, 
0 1 
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الا _ ۳ 9 ۳ و 
للم صل علی مَحَقد و اله, واکّث لنا مثل اجُو ر .من صامَة و 


الی یوم القیامه. للم لا تون الک فی بقم فطی ار لذی جعَلتَةُ لِلمَوّنین 


عید | وَسَرُوراء 5 هلق مَجمعا وفکتشدا من کل نت ااستام او شوء 


آسْلفناخ, او خاطر 3 ۳ ِِِ توب من لایتطوی ِ رجوع ات دنب 
ولاتفوذ تذها فٍ حطیلي وب تضوحا حلص من الک والارتیاب, قَتَقتلها 


للهم رن ِ عقاب 2 وشوق پُواب 9 حتی تجدلا 
۲ ۱ ۱ ۳ 0 ۳ 


نک 
آوجتت له محتنک, وقیلت مهم فراجقة طاعتک يا غدل 0۳ 


0۱ ت 
ات ۳ 
۱ 3 
۱: 


4( آیشم اللّه امن ال حیم) آلحمذللهم رب العالمین, لحَمذللهم لا شریک 
لة, الحَمدلله العلي الأْغْلی ,آلعلیم الگريم. الْعظیم الرَحیم اللطیف الخبیر 
لْحمَدّلله_ لْمَحَمود علی تعمائه, القشکور علی" الائو, آلْذی لایلسی من 
دکرَة. ولا ِِ بِحَیبٍ من رجاه, ولا برد من دَعاخ, والْحذلله_ الذی ارت سوام 
ولا خال الا لاخ ولا ال عََرَخ ولا مَعْبود الا هو ود لا شریک لَدّ. 


لْحَمَدلله_ الذی تواضع کل سم ء لعطمیه, وَدل کل شیع ملک وهیبته, 
والْحمدلله _ الذی اشتسلم کل شی و لفذریه. وَحَضع 7 شی ء لفوّنه, 
واختذل. علی چلمه : عْد علمه, وَالحَمَذلله _ علی عَفُوه بَعْد قَذرَته, 
والحفذلله. ولی. کل نقفهر وفتهي. کل نید والْحمَدلله _ قاضی کل 
حاجو ودافع , کل صَروو, والحفذلله _ الذی يعْمیه آضبخنا وامسین, 
والحَمْدْللّه الذی پئوره اهْتَین وبقصله استفتین. والحمدلله_ عَلي السّراء 
والجَرّاءوالشده والرّخاء. امد بء تب العالهنن علی کل جال: 
و«الْحمَدْلله الذی حَلَق السَموات والأرْضَ وجَعَلّ الظلمات والتور تم الذین 
کَقَروابرَبهم بَعدلون»(2) گَذبِ العادلون باللم, 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص292 د142. 
2- سوره انعام, ایه 1 


ص: 296 


والمترون علی. الم الکدت,والف غون: عبرم الها. فد لوا صَلالاً بعیدا, 
وَحسر وا خسرانا مبیتا, وقالواقولا عظیما, «مَ اتحَد ارلم* من 319 وم کان 
َعَهُ من اله اذا هب کل اله بما حَلَقَ ولقلا بَعضهَم َهْمْ علي تعض سبجان الم 
عَما بصفون * عالم العَیّب والسَهاده قتعالی عشا بش رکوب»(1) آلحمذلله_ 


سل 


الذی هدانا لدینه الذی لابقبِل عَملا الا باژنه و لایَعْفرٌ دلبا الا لاهله. 


لد للّه_ الذی آعاتناٍ علی صیا شَهّرٍ َمضان وقیامه, خن شا اناد" 
خَیْر مسْوّول وأَكُرَم مَأمول آنْ یِستجيبِ دعاعنا, وَیِفبل ما 5 صَوعنا یکی 
اغمالنا, ویشُکُر سَینا, ولا رد خانین, و آن بَجْقَلنا علَدَة من المَفْبولین, 
وفی الاأحره من الفائزين, اند و رح الژاجمین. الم اثا تسالک با َجُوَد 
الأجُوَدین وبا ارم الا کزمین, وبا ُجيبٍ الْمْصّطرْینَ يا جاز الَُستجیرین, 
ِ ضریخ الفْشتطرخین, و با غیات الفشتغيئین. ویا عِیادٌ الْمََرّوبين, وباقابل 
9 به ادن نبی» و يا آمان لجانین وبا ِِ السشائلین, وبا قاصع الجبارین, 
وبا مد 9 الْعتکتیین , ویا مدرک الهاربین؛ وبا عصَمة المتوکلین وبا وَلی 
فوینین: ویا دا الفْوّه المَتی, ویا ناصر المظلومين, وبا مالک یوم الذین, وی 
0 السّایئلهن. یا رازق المقلين, ویا رام القساکین, ویا بر 
الژازقین. وبانقة اَْلهُوفین, ویا مُجیتِ الذاعین آجتٍ خذعاعنا با آرحم 
الژاجمین. للم صل عَلی مُحقد مُحَمَدٍ و ال مَحَمَدٍ ولا تردّنا خائبین, وت تالک 
آئت السّمیغ العلیم, الک آسْلقنا القبهنا طایعين, ولک آضبخنا وصلینا 
خاضعین؛ ویک امَنا مُوقنین یک توکلنا مُطمیتین: ولیک فوّضنا آرا 
راضین؛ والیک بل راجین,؛ ۰ من ؟ دَتوبنا معتذرین؛ قافبل غذرنا پا أرَحم 


۱ امس ابا 






1- سوره مقمنون, آیات 91 و92. 


ِ سم با ۳ ف ع لا ۳ 7 ۱ ۱۹ مس ۳ 
ندک. الم اثا تالک یکل دغوو توسّل بها الیک راج بلعتة مَلة, أومَذبٌ 
2 2 ۳۳ - 1۱ 0 _ مص- ای ِ 
خاطِیُ عَقرّت له آو مُعافی آیُمَمّت عَلیْه یِعْمتک, آو فقیز دی غناک للیه, 

] -_ 1 ح لا 5 ال جح لا 


الَُم قاجْقل شرایْت صلوانک وتوامت بَرّکایک, وآکی نایک وافضَل 
سلامک و معافایک, غلی مُحَمَد عَبدک وَرَسولک وصفیک و تجیک و آمییک 
وخِیرّتک من حَلْیک, الذاعی ایک پاذنک, الهادی الی سبیلک, ۳ 2 
عبلدک, والشیر التذیر السراج النتیر صلی الله ‏ عاه. فعلین احل: بنزه 
الطیین وسلم. الم ابْعله تام الْمَحْمُود الذی وعَدُتة, وبلعْة الدَرَجَ 
وَالسیلة والکرامه والسَّفاعه والدُراعة والقضیله, واجْقَلْنا من تُسَعَةٌ فیه 
ِرَحْمیک يا أرَحَم الژاجمین. 


الا 9 ماع 9 ۳ 9 
للم رَتّ التبا العظیم فی اتسلاخ هدّا السَهرِ الظیم, وَاستَقبال هذا العید 


3 


1- سوره احزاب, آیه 56 . 


ص: 299 
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لْحمدلّه, الدی بلْقنا هذا الوم السَریف لْمَرَد الْعَظیم المْبارَکَ الکریم 
لَابه, المَسْهُود المَوَعُود الذی ال فیه الطعام وحم فیه لیام وجقله 
عیدا ال الأسلام. وافتتخ فیه اج الی بو الحرام. للم صَل علي مُحَدّ 

وال مُحمّد. واجُعل نا الی بتک الحرام سبیلاً فی عامنا هذا کر عام از 
آنقتاء والی زیانه قبر فحتد تبی ضلی الله. علیه: واله. واخعل دلک فععیلا 
فی 
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۳ 
نا و أگهاتنا وَاوحتَهم کما 
لح ۴ وا ت‌ 
ی ‌ 
دَخل عَليهمّ رَحمَهٌ من 

نیح 0 و 


تٍ ذا ترل ینا کما تر بعد الْمَوّتِ اذا قدهنا 
جْعل الْمَوّت حَیَر غائب تتتظژة: واحقل ما بَقدة حترا لنا مق 


٩ -9‏ عنا مس 
/ 
و ۳ وج ۳ رر 3 


0 سک _ شت ۳۳ سس ر 
وک 0 هب تست علی 2 مُحَمّدٍ و ال مُحَمَد, وآن تعیَقَنی 


سه مرتبه: للم ائی آالک لقع العافته والمعافاة فی این والگیا 
والأخره. پس بگوید: یاةا لا ورام با َخمان با رحیش عفر لی مره 
هر بها كِ وتشْرَخٌ بها صدٌری, وتو بها بضری, وَتجْلُو با الَعمی عَنْ 
قلبی, وَلَوجبٌ لی بها رضواتک واه با أَرَحَم الزاجمین. 


و 1 صَررفتة, ِ ۱ ولا عَذو] مه ولا غایبا الا ادیتة و 
9 ۱ ولا فاسدا الا اصَلختة, ولا عسیرا | 
2 ۱ 


سفره آتبا خر ای 5 


ص: 291 
و ال مُحَمّدٍ البشیر التّذیر, السُراج الْمْني رین وم الْقیامه, للم وصلٍ عَلی 
محَمّد عبُدِک و رسولک وخیزیک من خَلْقک وامییک عَلی وُیک, الموفی 

بقهُدک, الضادع یآقرک. المُجاهد فی سبیلک. السّاعی فی مجژضایک, 
لوف الاحیم بعبادک, الظابر عَلی الأّذی واللَکذیب فی مَحتَیک. 


0 
۱ 


۱ 


ما لها _ ۳ ۳ 
اللهْم صَل علی مَحَمَدٍ و ال مَحَمَدٍ فی فی الاوَلینَ وصل علی مُحَمّد وال مُحَمَد 
فی الأْخرینَ. وضل عَلي مُحَمَد وال مد محقّد یوم الذین. وضل قلی مُحَمّدٍ وال 
مُحّدٍ کما صَلیّت وبارکت علی ابُراهيق وال اتراهیم اي حمیذ مجیذ هم 
ضل علی مَحَمّد وال مَحمّد, وا دنا حَوّصَة, واسقنا بکانییه, اجعل مَوّ 9 


3 


الی جنک عَیْرَ ِِِ نادمین, فقد #ضیتا ال رات و مت العقاب, وَاطفَاتّت 

بتا ادا فی جات تجری من تختعا نها الا «علی ند شش فتقاباین * نهیم 
فیها 0 و 7 بِمسهَم فیها لَعْوبَ. «وما هم مئها بمَخرجین»(2) اک 
وَطوَلِک وجودک وق عافیتک فیک با ِ حَم الزاجمین «ربُنا اتنا فی 
الضّیا حسَتَة وفی الأچره حستة وقنا غذات | تار»(3) 4) 


5) نا قاینا ها السَهرّ الماک الذی آمَرّتنا فیه بالطیام والْقیام للم ولا 
تجْعلة اخز اد متا به, از نا ما تم من وبا وٍ وما تخر نا ولا تخذلنا 


ولا تخر تا ره واف عنا واعفر نا ار رَحمنا ود 1 , وارفنار َارْضَ 
تا واجْقلنا من آولیانک الفهتدین ومن اقلبانک الغتفین, بحوه مد معقد وال 


مد وتقل متا هذا السْهْر, و لا تَجْعلَُْ اخز الْعهّد مثا به. وا نا < ٍِِِ 
7 هذا وفی کل عام. اک ات اافعطی 


1- سوره حجر, آیات 47 و48 . 
2- سوره حجر ایات 47 و48 . 


3- سوره بقره, آیه 201. 
4- صحیفه سجادیه, ص300 د143. 


6) للع [تی اف لک باکت ما ذعیت به؛ وآ[ضی ما رضیت به عَن مُحَمَدٍ 
صلّی الله" عَلیْه واله, آن صلی علی مُعَمّدٍ وال مُحمّد ولا تجْل وداعی 
شَهّر تمضان 1 خزوجی من الذئی؛ ولا وداع اخر عبادیک فیوم ولا اج 


صَوّمی لک, واز فیی اعد فیه ثم العَوَد فیه, برخمیک با ولیّ المْدّینین 
وی یه القدر وَاجْعَلها لی خیُرا من ال بش هر ارت العالمین, 


یارب لیله القَدُر, وجاعلها خَیُرا من اف شهّر. الیل والتّهار, والجبال 
والیجار, والظلم والائوار, والأٍض والسّماء پا باریٌ با ُصَوَرء یا ان با نان 


والکیرِیاء وال آشالک باشمک یشم الم الأَجْمنِ الرّحیم, آن تصَلی علی 
مُحَفّد وال مُحقد, وآن تَجْقل اشمی فی هذو لیف اعدا وروی 
ء واخسانی فی علیين, واساءتی مَفْفورَه 


ی با نیز قلیی: وایمانا ا یَشُوبة شک" ورضوع یما قَسَقت 
نی ی الذنیا < حسنه ۶ وی الأخرو حستة ون تقیبی عَذابِ الثار 


رس فلز مرش او یل ولا بر آن تکینی 
من ماج تیک الْحرام. الیو حَجُمْ الَمشکُور و 0 
العکتر تمه ماقم واجقل فیما تفصی وق آن قتق رقتتی من التار با 


الا رز ای بت هر 9 »سر - ۳ مر اب 
الق ای اقا لیر شا[ انعباوملی وا کرهار وا کت ان 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص 417. 


ول برع الیمیلک, آئت ,مَوضغ مساله السایلین,, وَْنتهیرَعْبَه الژاغبین 
سالک یاعظم المَسایل ۳ (وافضلها) وانججهاء النی بنبغی للعباد آن 
تسالوی بقایبا آلله با مان رایماک ماعافت ماما ار اعام 


وباشمانک الخستی: نالک الْعلیا, وینعمک نی لا ۶ تخصی وباکرم ِِِِ 
َلْک, واحبها الیک, وآشرفها عندک مَتِلة واقوها مکی وس را جَرلعا 
منک توایاء واسرعها یک اجابة , ویاشمک نون الْمَحْرُون. الحوث ۳ 
الأکبر 9 الذی جبه وَتَهواة, و ترْضی عفن دعاک به, وَتسَتجیت له 
دگاءهه وجف علیی آن لا تعیب شتانلی 

و سا لک یکُل ام هو لک فی التّوراه الیل وَالرْبُورٍ فان ویکل اسمٍ 


قعاک به مه عزشک, وقلانکة شماوانک, وجميع اأطْاف من حلْفک» 
تبی» و صدّیق آو شهید. وبحق الراعبین الیک, القرقین منک رالمْتَعَوّذینَ 

وبحق مجاوری پیْنک الحرام خجاجا وَمَعْتَمرٍینَ وَمَفَدسین, فالمجاهدر فی 
سبیلک. ویخق کل عَبّد مُتعبد تک فی بر او تخر, او سل آوجتل عوک 
ذعاء مر قد اشتدّت فاقثة, و کترت ذئوبة, و غعظم جرَمَة وصَعفت کح 
عاء من ۷ تجذ لشیم یا 5ا, ولا لصفم مقَویا, ولا تیه غافرا عیرک. هاربا 
الیک, مَتَعَوّذا بک, متعبدا اک عبر مشتگیر ر ولا فعتتکف خایفا بائسا ققیرا 


آسالک هرک وا خی :2 و جیروتک وسْلطانک, نلک وبهایی ودک 
وکرمک, وبالایک وخشنک وجمالک. ور ویک علی, ما آزات من جک َعُوک 
یا رب خَوفا وطعا, وه ورغبة و تَکسعا وتملفا. وت ع] والحافا 8 


ص: 294 


با قد وت با مت با دوس ببانالله بااالله چا الله با رَحْمانٌ یا رَحْمانْ با 
رَجمانْ, با رَحیمْ یا رَحیم يا محیمْ, پا زب يا زب یا زب آغوذ یک با له 
اواج لاحدْ. الصَمَذ الویژ الکییر المْتَعال وآسّا لک بجمیع ما دَعَوَنّک به, 
وبأسْمایک التی تفلاء آژکان عزشک کلها: آن ضلی عَلی مُحَمّد وال مُحَمّد 
واغفر لی وَارحمنی, ووَسعٌ عَلیَ من قصْلِک اعظیم 


تفیل مِّی شهْرّ رَمضان. وَصيامَة وَقيامَة, وَقَرَضَهةٌ وَتَوافلَة, واغفژلی 
وَارحمنی, َاغفَ عنی, ولا تَجَْلةُ اجز شهر رقضان هه لک بذک فیه, 
ولا تَجْعَل وداعی یاه وداع خَروجی من الد , الم اقجث لی من رحتیک 
ومعفرتک, ورصوانک وَحَسْیِتِک, افصَل ما آعطیّت آحدا ممنْ عَبدک قیه, 
الم لا تقلنی سر مر ه من سالک فیه, واجقلنی مقن آغتفتة فی ها السَهُِ 
من التار, وَققَزت له ما تقم من 5نبه وما تام او جَبّت له َفصَل ما جاک 
وامَلة منک يا ام الژاجمین. اللَمٌ ارَرفنی لو فی صیامه لک, وعبادتک 
فیه, وَاجْعلنی ممَن کتبِتة في هدذا الشهر من خجاح بیتک الحرام, 7 
حمم قفش المتغور له ده المتقَبلِ عَمَلهَمْ امین امین امین رب العالمین, 
# تدَغ لی فیه دَئبا الا عَفَرّتَة, ولا حَطینَه | لا محوتها, ولا عنره الا اقلتها, 
ولا دنا الا قَيِتة, ولا یله الا اعتیتها, ولا هماً الا قَرَحتَة ولا فاقة لا دار 
وا غزیاناً ال سوه ولا مرَضاً الا شَعَیْتة, ولا داء الا أَذهبَْه 6 9 9 
خوانج التبا "وله 1 قصَیتها علی آَفصَل آملی وَرجائی فیک يا آرَحَم 

الژاجمین, للم لاثرغ قلوبنا بَعد اد هدیتناء ولائذلنا بعد اذآغرَژتنا, اص نا 
بعْد اد رقعتنا, ولا ثهنا بعد اد آ کُرفْتنا, ولاف نا بعق اد اعتیتار اشنا مد 
اذ اغَطیتنا, ولا 7 تخرقنا بَعَد اد ررَفتناء وا مق شتا من نعمک عَلینا, واخسانک 


ص: 205 


لین لِشّی ء کان من دُنُویناء ولا لما هو کایر منا, فان فی کمک وَعَفوک 
وفصْلک سَعَةّ لمَعْفِره دوبن قاغفه آنا وَتجاوز ۱۷۳9 ۳ پا 
التاحفیت, ال ] ری فی‌حکلسی فد کرای لا مس وه 


ان زا ائلنی بعد آتدا. وعافنی عافتة لا تتلینی تغدها آندا واژققني 
فَعة لا تصَغنی مها آندا, واطرف نی سیر کل سَبّطانِ مرید, وش کل 


ختار عید. ور کل قریب او تعید. وش کل صغیر او کبیر. وش کل دابّه 
آنت ات ایا ان کلی صراط __ 


سپس کید ای او الذی 1 شف ما زر هاعا تا بعلی. ضا نم فیاید 

حّی ایْقصث اخژ یلم ملة ول ببتینا فیه یاژیکاب مُحَرّم. ولا | تتهاي حَرمَو. 
ول بآکل رباء ولا عْفَوق لوالدین, 1 قطع ر حم» ۳ آبشی ء من من البَوایّق 
والکبائر, وائواع لیا تا ال قه بلب بها من هو کنو ی 


للم لک الحَمَدُ شکُرا علی ما عاقیْتنی قیتنی, روکشن ما نی الهی نی 
عَلیک آجسن التناء لا بلاعک عندی آحسن البلاء اوْقَوتنی یعما, وَاوقة 


1 


ص: 296 
تَفسی دئوباء کم مِنّ نِعْمه لک یا سیدی, أسْبَعتها ع1 عَلی لم اوّذ شکرها, وم 


من حَطیته آمْضَیتها عَلیت استجخیی و صش دگرها, وا ره , وَاحَدرٌ معزّتها, 
أن لمْ تعف تعْفٌ لی ی اکن من الخاسرین الهی قاتی ۲ غترف لک بذئوبی, 


ودک ی حاچتی, واشکو الک مسکنتی, فاقتی , وقسوح قلبی, ومیل 
ده قاتک فلت «فما استکائوا لرَبهم وم یِتَصَ عَون» »(1) 


ها تا ذا قدٍ استَجَرْت یک, وقَعَدتْ بیِن یدیک مُستکینا مُتصَرّعا الیک, راجیا 
لما اریذ من التواب, پصیامی وب وق عرفت, حاجّتی ومَشکتنی الی 
الکریم یا عولات وتقرّث الیک, قاشالک بعخداشک شا یت علی محقد و 
ال مَحَمّد لاه كربمَة؛ شریفة, توجتٌ لی,بها شفاعتَهْم بو یوم م القیامه 
علدک. وصلیت علی قلاتکیک المقَربین واپبانک العْسَلین واشا لک یکفک 
هم جععین لا عقرزت لی في هذا وم مفیره 5 آشقی بَعْدها دار الک 
علی کل شوه ء قدبز, صَلی الله" کل مَحَمّد واله کتیرا وَرَحَمَةه الله_ 5 
برکانة 


۱ 


آن گاه_بگو: أللْمَ لا تجْعَلْمٌ اج العَهُد من صیایتا لیا. قان علتٌ قاجقلیی 
هرجوما ولا تجقلنی مَخرژوما.(2) 


7) له لا بَجَْلَةْ اخر الْعهّد من صیامی لسَهُرٍ َمضان, واَغودٌ یک آن بَطلَع 
قَجْرْ هذه اللله, الا وق عقوت لی.(3) 


1- سوره مومنون, آیه 76. . 
2- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص432 و436. 
3- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص432 و436. 


له الْحَمَد حَمداً هی : 
فعالَة, وعَظَم جلالَه 


, وَاوّ 

1 ۲ 
فلةّ الحَمَد ز یه الجبال نثقلا, عد3, 1 د ما لا 

9 9 0 2 1 
ری. الْحَمَذ له الذٍی کان |ذا لَغ تکن ارضه مَفحتة, ولا سم منت ولا جبال 
ض ت ۳ ۳3 9 رت ۳ 202 سس ِ 
مر سیه؛ لا شمس تجری, 1 ز پسری, ولا لیل یذّجی, ۳ تهاژ یصحی, 
اکتفی بحَمده عَن حَمد غیره. 


الحمَذ له الّذی تقد بالحقد ودعا به, هو ول الحمد وفشنة. وحالقة 
وا ملک ققهر وحکم ققدل, واضاء قاشتناز, فو کف اد وقراژة, 
منة مَبْند والیه مُنْتهاه . اشتخلص الحَمّد لتنسه. , وَرَضی به مِمَن حَمدة. 


هو الواجد یلا نتم انم و اتید بالفقه. الْفتوخذ بالففزه. لَم 
لک خلکة عظنما وَمَنه 2 و رجیما, واستماه 2 ظاهره, رضی من 
عباد 


رن ت 


و بَعْد الط أن قالوا: الْحَمَذ للّه رب العالمین. 
وَالْحَمَد لِلّه مثلَ جمبع ما حَلّق وَزتتة, وأصْعاف ذلک أصْعافا لا ئخصی, 


ص: 29 


علی جَمیع نقمه, وعلی ما هدانا وآتانا وققاناء بمتّه علی صیام هر نا هذا, 
وم َنْ لین بقیام بَفْض له وآتانا ما لم تسَتأهلة ول تسْوجَهُ باغمالن قلک 
الحَمَدُ. اللهْمٌ رَبنا قالت منت عَلیْنا فی شَهُرنا هذا بتژي لذاتنا, وَاجْتناب 
وان وزلک مق منک علی لا من ما علنک, رین فلس أعْع الاءمَرَیّن 
گلینا. تخول اساینا وَتصّب بُداننار ولکن اأغْظم الاعمَرین, وج المصایّب 
۳ خرخنا من َهْرنا ها مُحَتفیین لین , مخژومین. , قدّ خاب خص زا 


قیاٍ من له چَفنا, وود صَلفنا. وَأَمَرَة ابغنا. والیه تغناء لا تَجْعل لجزمان 
حظنا, ولا الحَبْبة جزاءنا, اک ِنْ حرمتنا, قامل ذلک تَحَنْ, لسَوء صنیعنا, 
کته خطایانا, وا تفت عا نا وَتقض خوایْچنا, قَأنت اهلْ ذلک مَوّلانا 

قطالما بالعقو عنَد تون اشتفبلعا. وبالاخعه. لذی. اشتیجاب ویک 
اور کتنا, ۳ ۰ اتکاپ معاصیک, کافیتنا ۹ وَالَوَفَن, 


2 7 وک اشفا :علن 
5 رم ذ خ: دا ی الحالات فازقنا؟ وب 
الژاد مه خرجنا؟ آیاختقاب الحَببهِ لِسوء صنبیناء ام بجزیل عطایّک یمنک 


ی با عف اعنهادیا فیدر لاف 
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دنب 3 و 
آبداً, وَاجْعَل 5 فی اتحلال منسحا وفتسعا. الق ونیک الفخیت لفکوم 
لاخ له فی فْلوب مه خالصی اْمحبّه لَِفُو تصیحته لَهم, ,,وشده شققته 


- 


کم وَلتبلیغه رسالاتک, وضبره فی ذاتک و تخننه ع الَموعمنین من 
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أفصَلَ الجزاء. الم انغفز لا من ولنا من الْغُوءمنین وَالْمُوءهنات, الاَمباء 
هم والاأعمَوات. وأدخل علی آسلافنا اضر اهل العیمان لقع وال حُمَة, 
والصْياء والْمَعْیره. الم اضر جیوش المشلمین. وَاستلقدُ أساراهم. وَاجل 
جایرَتک لُمْ نات التّعیم. 


الم اطو لحْخَاج بییک الحرام وغشّاره اعد وسَهّل له الحَرّن. وَارجَهم 
نمین من وه کرد عققور لور کر کش فجن اوتت جنت علته الق چن اه 
فعقر صلب له عنه واله فشتز له نک وامض عَد قریضتک. لها مه 
7 العالمین. للم وخ عن موی أَمّه أَحمد. وم کان ۷ 
هم آو نک أو مَرّض قعز مه واعظم اجره للم وکما سالک 
قافقل دک یناء ویجهیع و میت والْمُوعْیناتِ, وأشرنا فی صالح ذعانهم 


له اختل تن علی بعض بَرة, الم وما سالناک آو لم تالک هن 
جهیع الحَیّر کله قأَعَطناة, وما تمُو بک منة, 1 بعد ِ 1 
قاعدا له بر کیک وین فی ادلی حَسَتَة وفی 


الاجمین.(1) 


و) اللَهُمَ ی آشالک يا فَبّدی البدایا ویا مُصَوْر الْبرایا, وبا خالیق الیتّماء. ویا 
الة مر نقی چَمَن مقصی : ِ 6 مر رفع الما وسَطح الأعرَضَ وبانک تبِقت 
آزواح هل البلایا قدرتک وشلطانک, قلی عبادک واماتک الاأعذلاه ویاتک 
تیک الَمَوّتی, میت ك الاعحیاء وَتحیی الَمَوّتی, وأنّت رب الشغری, ۹ 


1 

تا 
1 

۱ 
1 
143 
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1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ح1, ص436 و441. 
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لاله ص صل علی مُعَمَد وعلی هل بیّتِ محقد, ۱ وّالتری, 
سل علی مُحَقَدٍ وعلی آقل یت مُعقد. لاه تون لَکَ رضبت 


فنی .بش آنه مار لیخ فی هد النور ای :من وان الب 
عَلی البلاء والعوّن ۳۷ القضاء واجْعَلینی من آَهْلِ الْعافته وَالْمْعافاه. وَقَتٌ 
لی تقین اهل التی:وافعال افل النیین. 


قاتک تَعْلَمٌ يا الهی صَعفی عِن الْبلاء قاسَتجتٌ یف ور و ات 
کته الذعاع واجْقلیی آلهن. فی. الکیخ والکیا والاجره قع فن تولن 
واتوالی, ولا لجْیی بِمَنْ مضی من أهّل ود فی هذه الدئیا, واجعلیی مع 
مُحَمّد وال بثیه له وعهمُ اسلا فی کل عافیم وتلاء ول شِدّو ورخاء 
واخشرنی هم بو یوم یِحشرٌ الثاس صحی, واصرف عَنّی ینز لته وَمَنز ل 
عذابت الاآخژه ِ الکیا, وَفَفر ها فاقتها, و البلاء پا مَوّلانا, یا ولو صاخ 


آمتق آمتق با ۱1۳۲۶ 


2 


‌ 


ِ 
۶ 


0) الْحمَدٌ له علی نقمه المْتَظاهره, وایادیه لحسته الجَمیله, علی ما آولان 


وی سس به 
ِ 


وحطّنا یگرامته انا وقطْله. وعلی ما آلعم به علنا, وتصرّم هر تا القبازک 
قصیاً نا ما اقترمن لین من صیامه وقیایه. مالک أد "بصن علق ند 


وآله الطاهرین الطییین, الذین هت هم الرَجُسن وَطقَرتَهم تطهیراً ِ 
کل تاه وان بر فا ما نو تن فیم .فق کر وتات ما ۲ وَرَجَوّنا فیه 


من اللواب, وان تزکی آغْمالناء وتتقبل اخساتنا, قانک وم العْمَهٍ کلها, 
ولیک ال وی وکویی. امیت چب اعالجیت 02 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1. ص436 و441. 
2- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص441. 
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1) و در اقبال نیز و زاد المعاد این دعای وداع منقول است: 


اللهْمَ ای سالک یب ما غیت ید وَاضی ما رضیت به عَن مُحَمَدٍ وَعَن 
أَهْل بَیّت محقد عَل هم السّلام أنْ صلی عَلیه وَعَلنهِم, ولا تجْعل خر 
وداع شهُری هذا, وداع خَژوجي من الخئیاء 3 وداع خر عبازتک, 5 فیه 


یله الْقَدر, واجعلها لی حَیراً من آلف شَهّرٍ, مع تضاغف الأءجرِ والاأءجاته, 
وَالْعَفُو عن الب برصَی را 


1 حمیری از پیشگاه مقذس حضرت بقیه الله ارواحنا فداه پرسش نمود: 


ادعیه ی وداع ماه رمضان در چه وقتی خوانده شود؟ برخی از اصحاب ما 
ان را در شب اخر رمضان و برخی در پایان روز ماه رمضان به هنگام 


در پاسخ آن در ضمن توقیع شریف آمد؛ اعمال ماه رمضان در شبهای 
رمضان و دعاهای وداع در اخرین شب رمضان خوانده شود. 


و شب سی ام) بخواند.(1) 

2 امام سجاد علیه السلام می فرمود: خداوند هر شب از شبهای ماه 
رمضان به هنگام افطار تعداد هفتاد هزار نفر از اهل جهنم را از آتش جهنم 
ازا فی کند و در شب اخر ر فضازخ به تعداد هضه ی انها ازاد قی کند.(ه) 


3 امام زین العابدین علیه السلام در آخرین شب ماه رمضان غلامان خود را 
به دور خود جمع می کرد لغزشهای انها را بر می شمرد, ۳ 


کرموو. من از تقصیرات ت شما گذشتم و شما را در راه خدا آزاد کردم, شما 
نیز از خدا 1۳ بگذرد و مرا از انش جهنم ازاد نماید. 
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امام زین العابدین علیه السلام هیچ بنده ای را بیش از یک سال به خدمت 
نمی گماشت, و هر سال حداقل بیست برده می خرید, آنها را آموزش می 
ی ری اه رات اس ای کر تا 


رمضان آنها را آزاد می کرد و روز عید قطر سرمایه ای به آنها می داد که 


4 امام سجاد علیه السلام هر سال تعدادی از بردگان سیاه را می خرید, 
آنها را به عرفات می برد, در آن جا دستور می داد که راه حجاج را هموار 
کنند و به آنها خدمات رسانی انجام دهند, چون از عرفات باز می گشت., 
همه آنها را در راه خدا آزاد می کرد.(1) 


ک رفزه یار ان کرامی شاشته اس که در آخرین لسظات بر قه ماه عرار ک 
رمضان, نه تنها ادعیه و مناجات حضرت فخرالساجدین. بلکه گذشت, 
اغماض, خدمت به خلق, اخلاق شایسته, عواطف انسانی, دستگیری از 
مستمندان, ایجاد اشتغال. گسترش فرهنگ اسلامی, آموزش علمی و 
عضلف تعالیم حیات بخش اسلام را نیز نیز از آن پیشوای سالکان والگوی 
زاهدان و اسوه عابدان بیاموزند. 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص 445 446. 
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باب دوم. اعمال روزهای ماه مبارک رمضان 
اشاره 


* اعمال مشترک روزها 


* اعمال مخصوص هر روز 
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ای مان.صا ک رصان اند ای ان سر با تصدلیت استم بر 
روزهای این ماه پر فضیلت اعمال فراوانی از پیشوایان معصوم علیهم 
السلام روایت ۱ وی که مار ای سا رار حمی سم ارات رامیت 
تقدیم می 


1 اعمال مشترک بین روزهای ماه رمضان. 


2 اعمال مخصوص هر روز از روزهای ماه. 


اعمال مشترک بین روزهای ماه رمضان 


اعمالی که در میان روزهای ماه رمضان مشترک است بسیار فراوان 
است, که شماری از انها به قرار زیر است: 


ات سامت ار رت ای یه ال مات 


سْبُحان الله عَدَد کل علم بعْلَمْةُ یماتی آلف آلف ضعف, وبکل علم حَمَله 
علی العلم. والْمَذ له عَدد کل علم بقلم ماتی اف آلف ضعّف, وبکل 
علم حَمَل عَلي العلم. وال کر عَدد کل علم بِعلمَة مانی آلف آلْف ضعّف. 
ویکل علم حَمَلَة عَلی العلم. وصَلی اللَةْ لی مُحَمَدٍ وال مُحَمَدٍ.(1) 


تا اینکه نوشته شود بر او ثواب هر فرشته ای که در آسمان ها است وقتی 
که از قبر بیرون اید تمام انها می ایند نزد اوء و او را دلداری می دهند تا 
که او را ببر ند در جنه الفردوس و ایمن است از حساب و فزع اکبر و 
ترسها 

2 و در بعضی از کتب معتبره منقول است که: در هر روز این ماه روزی 
سه مرتبه يا هفت مرتبه این تسبیحات را بخواند: 


سْبُحان الا الثافع. سْبُحان القاضی یالْحَق سْبُحان الْعلی الأْععلی, سْبُحاتَة 
و تعالی, سبحاتة و بکمده. 


و نیز متقول است که اين استغفار را هر روز بعد از نماز ظهر و شام 
بخوانند. 


1- صحیفه باقربه, ص 72 د149. 


ص: 307 


ِ- 


أَسَتعْنر الله الذی لا ال الا هو لح لو فا الدئوب و وب الب توبه 
ند ظالم لا تک لته مَوناً و لا یاج و شور ا. 


موءلف گوید که این دو عمل را شیخ جلیل مرحوم ملاً محشّد باقر فشارکی 
رحمه الله هم در بعضی موعلفات خود نقل فرموده است. 


3) خواندن این دعا: 


آلهْ هذا هر رقضان الذی لت فیه الفْرَاٍ دی للتاس ات 


وبیناتِ من 
الهّدی مرا و5 هذا هرز الصیام, و هذا شَهز القَیام, وّهذ| رسَهْرٌ الانابه, 5 
هذا سهّز الَوّبه, وّهذ] شهز المَعْفره وَالَْحمَه, سا شهز الیتق من الثارِ 
والمَوْز بالْجتّه, ومدا سَهْرٌ فیه له امد التی هی حیْر من [لف شهر. له 
فصل علي مَحَمَد و ال مُحَمَد مُحَمّد وآعنّی عَلی صیامه وزیا 2 


فیه, ِِِ منی؛ وَاعنی یه بافصَل عَوّنک, 7 فیه لطاعتک وطاعه 
۰ اولیاتک صَلواث , الل عَلیهمْ, وقرَعْنی فیه لعبادتک ودعایّک, وتلاوه 

وا طخ لی فیه البرک وخ لی فیه او و خسن لی فیه 
۳ وأاصحٌ فیه بدّني, و أَوسعٌ 1 فیه رژقی, 0 فیه ما آهمّنی 
وَاستَجب سجب ب فیه دعائی. ۷ خانی: 


للم ضَل ,عغلی محَمّدٍ وال مَحَمَد. وأَدُهِبٌ عْنی فیه لاس سل 
وَالسّأمَه والْقثره 5 الْقسَوه والْعفلَه و الق لمح ضَلٍ عغلی مَحَمَدٍ و ال 
مَحَمّد, وَجَنَبْنی فیه الیل لاسام واهْمَوم 5 و الأجْزان, وال را 
والافراض, والحطایا وَالذِنُوب, واضرف, عنی فیه لو وَالفَحشاء و الجهّد 
و البلاء اللَعَبِ و الَعناء ایک سمیع الحُعاء. 


هم صل علی مه مَحَمّدٍ وال محَمّد, وَاعدْنی فیه من السْیّطانِ الرجیم. , وهمزه 
وَلَمْزه, وَتَفْْه وَتَفخه, و وسوسته ده تتض و اه وبتطشه 5 بده, وَمَکره 
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وَحبایّله. وَخْدَعه وآمانیه, وغژوره وَفئتیه, وحیّه وَرجله. واغوانه وَسَرَکه. و 
آثباعه وَاخوانه, وَآخزایه وآشیاعه, وَاولیایه وَشْرکایه, وَجمیع مکایده. 

للمَة صَل علی مَحمّد وال مَحَمَد وَاررْفْنی تمام صیامه ولو الأمَل فیه 
وفی قيامه. واشتکُمال ماب بوُضیک نی ضبرا و اختسابا, وایمانا قیقیناء تم 2 
تقبل ذلِک منئی بالأْعاف الکنیره والأُر الْعَظیم یات العالمین. اللهَمٌ 1 
علی مَحة وال مَحَمَد وَارَرفْنی الحخْ وَالعْمرَة وَالْچد والاتهاد. افو 
وْشاط الا اتب والتَفِیِقَ والغزنه َالحَیر المقبول, وَلرَعْبة 
وَالرَهبة . والصَتع وَالحُشوع, َالرقة, والنیع الطاد قة, 3صدق اللسان, 
والْوَجلَ منک, و لک, کل عَلیک, والتقه بک» والورع کن صحازمی 
مع صالح القَوّلِ. و ذ مقبول السَعي, وَمَرْفوع العمَل, . وَمُسْتجاب الدَعْوّه, 
ولاتخل بینی وین ی ین ذلک برض ولا مَرض, و5 وَلاهم ولاعم, ولا سَفم ولا 
عفله ولا یِسْیان, تن باللّعاهد هد والَحمّط لک فیگ, والرعایه لِحفک والوّفاء 
۹ ی یی 2۱۲ حَم الزاجمین. 
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رو 

له صَل علی مُحمّد وال مُحَمَد. واررُفُنا فی شَهرناهدا الْجد و الاأحتَهاد 
والقوه والشاط, وما و ت[ضی. الِلهمٌ رب القَجْر وَلیال سر والشفع 
و الوَئر وَرَبٌ شَهّر رَمَضان , وما رت فیه من لفَرّان, وَرَب جبرئیل 
ومیکائیل واسرافیل وجمیع الْمَلایْکه المُفَرّبینَ. ورب ابراهیم واسْماعیل 


واسْحاق ویَعْفَوبَ. ورب موسی وعیسی وجمیع لین والْفرسلين, ورن 
محمّد حاتم اليتین جلوائک علبّه وعللهغ امعین, واشالک ۳ 
ويحَثهم علبیک, و ان 


وَتَطَرّت ات َظرَة حیمة تژضی بها ۶ عثی, رضی لا سخط ۶ وه انوا 


له ایک قرزنا من دُئویناه قاونا تائبین. وت عینا فشتگفرین, و از لنا 
مُتَعَوَذینَ؛ دنا مُستجیرین. واجرّنا مَسْتَسْلمین؛ ولاتْدلن راهبین, 5 و امنا 
راغبین. و سَعْعْنا سائلین, واغطنا اک سمیٌ الذعاء قریب مُجیت, ۳ 
آنت رسموانا عبزی واحف من شال الع؛ رنه وم سَال الْعباٌ تک رما 

و ودا. با وضع شاوی السَائلیت, وبا مُتتهی جاجه الاغبین, ویا غیات 
ستغیئین, وبا مقجیت دوه المْضطدین, ویامجا الهاربین, وبا ضریح 
ا لس کین ویاَت اسف وبا کاشف کرّب المکروبین, وا 





ص: 30 
فارخ هم الْعَْفُومين. وبا کاشت الْکَرّب الْعظیم. 


با له" با تحْمان يا رَحیمْ يا رء حَم الراجمين. صل علی فُحَّد وال مُحمّد. 
واغفرٌ لی دُنوبی و عُیوبی و 1 وظلمی و جرّمی واسرافی, عَلی 
تَقسی, وازژهنی من قطلک ورکتیک, ان لا بملکها عکدک واعف عَنی 5 
اعفر لی کلما سَلف من دوبی, وَاعصُنی فیما بت من عُمَری,وَاسْترٌ ِِِ 
وعلی والذی و ولدی وقرانتی واهلِ خزاتتی وم کان مِنی ۳ من 
ج والْمَوْمناتِ فی الذلی وَالأخْرَو, فان ذلک کله بیدک. و لت واسخ 
المَعْفِره. قلا ‏ با سس روحم ۳ رَد دعائی, ولا تَفْل یّدی الفت تخری خی 
تفعل ذلِک بی, وَتسْتچیتِ لی جميع ما سَألنک, وتزیدنی من فصلک, قاتک 
علی کل شیء قدیژ وگن الک راعْون. 


0 1 لاسما الخسْنی والاْمنال العْلیا والکیریاء 


اک 


و الا آسالک پانشیک 

حفن الا خیم: ان کت کت قی هدی النله درل الما زک 

لژ فان تعلت ی شعقد و ال فعلر ن تجْعَل اسشمی فی 

لسن و ژوحی مع الشهداء واخسانی فی علیین,, و 

تهب لی یَقینا ثباشژ به قلبی, وایمانا لابَشُویّة شک 

۳ و آینی فی الذئیا جستة وفی الأخره حستَة. وقنا غذابِ الثار. و ان لَم 

قَصَیّت قّت فی هزم له رل لعلانگه روج فیهاقضل عَلی مُحَمَدٍ وال 

مد ین ال زلک, 9 فیها ذکر کرک وشکرک طاعتک و حسنَ 
عبادنک: وضل علی فحتد وال فعتد بافحل 0 


یا أحَدٌ یا صَمَذٌ يا رت مُحَّد اغصب الوم لِمَحَمّدٍ ولابرار هه وافتل 
آعداءهم بدّد| وََحصهمٌ عَددا, و ندع 2 ظَهر لأرَض منهْمٌ اخدا, وا 


اما و 


ی ما ِ 
ساءتی مَغفوره و5 


0 ۳ 


۳ 


ک‌ 
-_ 


ص: 311 


و .هو و 


تفر له آبداء یا حسَن الصُحْته, یا حليقة الیثن آثت آَرحَم ,الژاجمین, 
دی التدیغ الذٍی, لْس کهئلک شّیغ والایمُ عیر الاو والْحت الذی 
ایب کل بومٍ فیشان, نت خليفة محَمَد وناصرٌ محموٍ, َمُفَصَلَ 


وه اسالک آن سصت وی فحو عافد فعتر والقانم ام مر 
اوصیاء مُحَتّدٍ صلوانک علنه وعلنهض, اعطف علَیْهمْ تصَر 

یا لا الة الا آلت یحق لا الة الا آلت صل علی مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ. واقلّنی 
عتهة فی الا والجرم. واختل عافته آشری زلی ۶ عفرانک و رَحْمتِک با رح 
الااجمین, قدلی مسبت فسی با شیدی باللطيق, بلیاک لطیف, فصل 
علی مَحَمّد و ال مُحَمّد والطف لی, اتک لطیفٌْ ما تشاء للم صَل عَلی 


مُحمّدٍ واله, ای الم والفقرة فی. عامی هداء وَتطوّل عَلی بکمیم 
کوایجی للأخرو و الظبا. 
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مُجیت. سفن اللّه وه ۱۳ 
1 ی اد نهٌ کان غفارا. 
و انوب ‌ ر‌ِ 


للم عفر لی اک رح الراجمين, رَبْ ای عَهلث شوءا وَطلَفَت تفُسی, 
َاغفر لی اه لاَْفر الذئو ب الا آنت, أَسْتْفر ال الدی لا الة الا فو لح 
الَْبومُ, الحَليمْ الْعَظيمُ, ليم الکریمن العافه للریب. العظيم واتوت. الیه, 
آرتخعفت ا لام 2 سا 1 


ص: 212 
9 از ِ" 
المشکُور سعنهم. المغفور دلوم الفکتر علهم ستتنالهم. وان تجقل فیما 


تقضی ولْقَدْ کر تطیل مر 2 رژقی, و توّدی عَلی اماتتی ودینی, 
اف 


للْمَم امقل لی من آمری قرجا وَخُرَجا, وَاررفْنی من حیِث احْتَسبٌ و من 
حَبثْ لا متسب واخرشنی من حَیْتْ ا" خترسن ومن حَیْتْ لا آَحَترسْ. وَضَلی 
الله علی واه مشاه سلیها کیرا ۱1۱ 


4 سَْحان ال باریء الّسم. سیْچان اللّه_ الَفْصَوّر, سْبْحان اللّ_ جالِق 
الأژواج کل شْحان للم جاعل الطلمات واللْور. سْبُحان اللّه فالق الحَبٌ 
والنّوی, بْحانَ للم خالق کل شمّعٍ سْتَحان الله خالق ما ری وما لا ری 
بحان للم مداد کلماته. شتان ال رب ال سحان الله. السست 
الذی لیس شیء آسشمع هثه. مغ من فَوّق عَزشه ماتخت سب آرضین , 
وَيَسْمع ما فی طامات ال والبخر وبسمع سه الانین والسْکُوی. وبسمع الثة 
وَاخفی, وَیسْمَع وساوس الصَدُور, وَلایْصمٌ سَمْعة صَوّثٌ. 


۱ ب سبحاری ال باری ع النسَم, سبحان ال الْمَضوّر, سبحان ال الق 

اواج کی سْبّحانَ اللّه جاعل الظلْماتِ والتُور, سَبُحان اللّم فالق الب 
۱ تخان ۳ خالق کل شیّءٍ سْبُحان اللّه خالِق ما ری وما لا یُری, 
ستعان آلام. مداد کلمانه" تیان اللد. ۶ب الفا تشه 


تخت نع , ویبْصر مار 0 ب الب والتخر, لائدِکةُ الَصارٌ وهو 
1 الا هو اللطیف الحَببه 


3 
۷ 
:ف) 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص34 2. 


ص: 313 

ولا تفشی بَضَرَة الطَمَة ۳ یِستتر ملة بسٌتر ولا پواری مِلنَهٌ جدار, ولا یَغیتٌٍ 
عَهٌ بر ولا بح ولا بکرث مب جِبل ما فی آضلّه ولا قلْبْ ما فیه, ولا جَنْبْ ما 
فی قلیه» ولا سیر مثْهْ صَفغیرّ ولا کبیژ ولا بَسْتحْفی مه صغیژ لصقره, ولا 


یخُفی علیّه شیء فی الاأرض ولا فی السّماء هو الذی یضَوْرْکمَ فی الأرحام 
کیت بشا لاالة الا هو العریر الحکیم.(1) 


0 سبحاری ال باری ع النسَم, سبحان ال القضفر, سبحان اللفر الق 
اواج کلهاء سُیّحان اللّه جاعل الطلماتِ والتّور, سَبُحان اللّم فالق الْحَبَ 
والّوی, سَِبْحانّ الم خالق کل شی ء سُْحان الم خالِق ما ری وما لا یُری؛ 
سحان الله مداد کامایه ستحان ال الم رب العالمین 


سْیّحان ال الّذي ی السَحاب الا ویْسَیع الرَعْذٌ یحقده والَْلایْكة 
من خیقته, سل الصواعق, قیّصیبْ بها مَن بشاء سل الرّیاع بُشری 
ین یدق _رشقته», وگل الماع من الشماء بکلماته, وب البات بقْورته, 
قط الوَرّق ۹ 


شْحانٍ لذی 1 ات 4 مْقال درو فی الارَض ولا فی السّماءٍ ولا آَضَعَرَ 


لا سبحایر ال باری ع, سم شتّجان ال خر سبحان ال الق 
اواج کلها, سْبْحانّ اللّم چاعل الطلماتِ والتور, سُبّحانّ اللّه فالق الْحَبَ 
والتّوی, سْبحان الله خالق کل ی ء سشبحانٍ اللّهم خالق ما پری ما لا پری, 
سْبحان ال مدا کلماته, سْبُحان ال 0 العالمين, سْبحان الله_ الذی 
«یعلم ما تخمل کل آنتی وم تغیض الارحامٌ وم تزداد 3 شی ۶ عنده 
یمقدار * الم الْعَبّب 


1- صحیفه صادقیه. ص424 د25د. 


ص: 14 


والسَهاده الکَبیرٌ الَمْتعالٍ* سواء ملک مَن اسر القَوّل وَمَن جَهر به وَمَنْ هو 
مش عاللنل سارت یالما ۴ 2 معقبات من بین یدَیه وم خلفه 
َحََظَوتَهُ من آمر الل »(1) سْبّحانَ اللم الذی بُمیتْ الاحياء وَیْحیی المَوّتی, 
ما فص اللرض تفش وَیقِد فی ال 1 ۱ 


حا 
ا سْبُحایر اللّه_ باریء التّسَم. سْبحان ات سْبَّحان الله_ خالق 
تون ْبْحانّ للم جاعل الظلْمات و تحان الله ۱ 
والّوی, سْبُحانّ الل خالق کل شیء سْتْحان ال خالق ما ری وما لایری, 
ستحان الله. مداد تایه" تیان آلله. چب العالخنه 


شبّچان الم «مالکی ال توْبّی الک من تضاء وتثر غ الک مِمَنْ تشاء 
قعر من تا ء تذل 2 مق تشاء بتدک ک الحَیر الک علي کل شیء قدیر * تولخ 
ال فی التهاٍ وتولغ لها فی وخ الحتّ من المَیّتِ وتخرخ 


لا سْبُحای, اللّه_ باریء التسَم, شنحان + اللّه_ الْعْصَوّر, سْبّحان اللّه_ خالق 
اواج ت سْبَحانّ اللّه چا لطلمات واللّور, سْبَّحانّ اللّ فالق الب 


والتّوی, سْبْحان الم خالق کُل شم ء بان ال خالق ما بُری وما لا یُری, 
2 7 ان الا سب ااعا لو 


وَبِعلهُ 


سْیُحان اللّه_ الذی «عَدة مفانخ با الا هو وَعْلَمْ ما فی الب 
والبَخُرٍ وما تسْفط من ورقه ال بقلفها و ۳ 9 الأرّض ولا رَطّب 
1 بایس ۷۱ فی کتاب مبینِ» .)4 


1- سوره رعد, آیات 8 11. 

2- صحیفه صادقیه, ص426 د527. 
- سوره آل عمران, آیات 26 و27. 
4 سوره انعام, آیه 59 . 


ا سَبْحان, اللّه_ باریء اللّسَم. سْبْحان اللّه_ الَمُصور, سْبحان اللّه_ الق 
اواج کلهاء سُبّْحانَ الم جاعل الظلماتِ 5 لور سْبَّحان اللّه فالق الْحَبَ 
والّوی, سْبَّحانَ الم خالق کل شی ء سْبْحانّ ال خالق ما هها لا ره 


19 ولا یکزی بالایّه الشاکرُوت 
۱ کما آنُنی عَلی تَفسه 


بش کرسد: التهمات والا صن 


13 
ج 

0 

۱ 1 
۹ 
تج 

۱ 

۱ 

ن 

ح 


ا سَبْحان, اللّه_ باریء اللسم. سْبْحان اللّه_ الَمُصور, سْبحان اللّه_ الق 
ِِِ کلهء شْْحان الم جاعل ِِِ 9 سْبحان ال فالق الْحبُ 


سبحان الله_ الذی یلم مایلخ فی الأرْضٍ ومایخرخ ب وم یزل من 
السَماء و ما یَعرخٌ فیهاء ولا یَسْقلَة ما : رد یی الما ها ره تا 
هی الرْضٍ وما تخر ملهاء ولا بقل م لخ فی الأرض ومابکزخ یلها 


س‌ ت س‌ 0 س‌ 
سْتُحان اللّه_ بارحء السَم. سْبُحا ال افو سُبُحا اللّه خالق 
اواج 


1- سوره بقره, آیه 2 
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کلهاء شتجان للم جاعل الظْلّماتِ والّور, سْبُحان اللّم فالق الَحب واللّوی. 
سْبحان الله خالق کل شی ء, سْبحان الله ,خالق ما بری ومالثری, سبحان 
اللّه _ مداد گلماته, شبْحان اللّه_ رب العالمین. سُبُحان اللّه_ «فاطرِ 
التتموات وّالاض جاعل المَلایْگه رسْلا اولی انح ِ" مات اب یزید 
فی الحَلّق ما بشاء ان ال علی کل شمّء قدیژ * ما فْتح اللّه لاس من 
رحمه قلا مَمسک لها وما بمسک قلا خر یل له من بفده وهة آلعزیز 
الحکیش» 1(۰) 


7 ب سبحاری ال باری ع النسَم, سبحان ال الْمَضوّر, سبحان الا الق 
اواج کلهاء سْْحانّ اللّه جاعل الطلماتِ والتور, سُبَّحانّ اللّه_ فالق الب 
ِ- سْبْحان الم خالق کل شی ء شْحان اللّه خالق ما بُری قما لا بری: 
شبعان. الله. مداد کلماته سبحان ال و العالمین, سبحان ج الله_ الذی 
۳ ما فی السَمواتِ وما فی الاَض ما یَکُونَ من تجُوی تلا الا هو 
رایعم ولا حفسه الا هو سادِسْهَمٌ ولا آذنی من ذلک ولا آ کنر الا هو معَهم 
انتجا کائوا نم ۷ بتَبلَهَّمٌّ بما عیلو یوم القيامه الله" 3 شی ۶ عَلیمٌ».( زیم ** 


ه ان 
5) ان ال ی و ها ها الذ, ین آمئوا لوا له ولو 
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۳ 
1 


ماه یی با دی ال سل لین محر وا فته وباری 
قلی مُحمّدٍ وآل مُمَد, کما لت وبا کت علن راهم وال اتراهق ای 
للم ارم مد و اترافة وال اراس ای مه 


0 ي مُحَقَدٍ کماً تقافت علی نوج فی - 


1- سوره فاطر آیات 1 و2. 


ص: 17 


العالمین, الم امن علي مَحمّد وآل مُحَمّدٍ گم متثّت عليي مُوسی وهاژون. 
اللهٌْ صَل علی مَحَمَّد وال مُحَتَد گما شارلتا به الم صل علی شعشد دٍ وال 
اه به. للم ضَل علی فد و آل محقد وابْعلْة مقاما 
مَحْمودا| یِعبطةه به | اون وّالاخرژون. 
۳ مم ۳ علل یت ۳ ِ ۳ ۳ 

علی محَعّد وآله السّلام کلما طلعث شفس او ریت علی محقّد وآله 
ال لتق که 

الشلام علی فختد واله الشلام کلما شته الله ملک اه فشد. 


السّلامٌ علی محَمَّد وآله فی الاأعوَلين, السَّلامْ عَلی مُحَمَد وآله فی الأآخرین, 
السلام علی محتد له ق, الدئی لاجر | للم ربّ البلد الحرا 
الجل ۱ س 


۱ 1 
س 
۵۱ 
6( 
۱ 
مهس 
ست ۲ مت اصا 


عْطی_آحدا من حَلْقک, واغط محقدا وَالة قَوّق ما تعطی الحَلائق من الحَي 
تصف ۱ هر 1۳99 هت و به سوه ی ای هرا 


بِ 
۱ 
" 
کِ 
اصا 
3 
ما 
۱ 
کِ 
3 
۱ 
۱ 
13 
1 
ما 
ت 6 
۱ ۱ 
13 
0 
۱ 
|است 
۱ 
: 0 
2 ۷ شنت 
۱ 
ص 
۱ 0 0 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 
۰ ۱ 
3 
۰ (۷ تن 
,۵ اما 


اللهَمٌ و2 و که یی لو غینین, ووال من والاة, وعاد من عاداه, 
تب ب علی من شرک فی د5مه. 


ص: 219 


اللمَةَ ظ علی علی , بن الْخْسَیّن امام الخشامیت: ووال من والاهء وعاد مَنْ 
عاداه, ضاعف العذات" 1 من شرک فی دمه, 


اللهْم ضل عَلی معتد بُن ی |مام الَمُسْلِمینَ. ووال من والاة و 
عاداه, ضاعف العذات ۶ من شرک فی دمه. 


اللمَةَ ضصل ۳۹1 ,عفر بن مَحمد امام الا ووال من والاه وعاد من 
عاداه ضاعف زا عم من رک فی دمه, 


الَهْمّ صَل علی موسی بن جغقر امام العشلمین, وال مَن والاه, وعاد مَن 
عارا ای الا ی عون تشر نی دی 


للم صل عَلی عَلیٌ تن مُوسی الرّضا امام الْمْسْلِمینَ, وال مَن والاه عاد 


من عاداه وضاعف العدات علی من شرک فی دمه, 


الم صَل علی مُحََد تن علی ار 
عادان, ضاعف 1 ۶ من شرک فی دمه. 


ال صل لیقع امش وان وال ام هه 
عاداه ضاعف ات ِ من رک فی دمه, 


له ضَل عَلی العسن بُن علی امام الَفْسلمین. وال من - وعاد من 
عاداغ وضاعف العَذابِ علی 2 من شرک فی دمه . اللهَم صل قلی العلب من 
بعده [مام المسلمین, ووال من والاه وعاد من عاداه وعَجل قر 


ای ای بای هیوست 

وان ن آزی تیک فیه. له صل_علي ام کلنوم ات یک والقنٍ من آذی 

۳ اف تبیّک فی آهل : ه. ال 
اجْقلنا من عَددهم ومددهم وأصارهم عَلی 


3 


ص: 19 


الحو فی السَرٌ والَعلانیه. للم اطلّب بوحلهم(1) ووثر 23 
وف تا وعَلهْم وعَن کي موعمن ومُوءمته باس کل باغ وطا وکل دائو أنَت 
اخذ بناصتتها, آتک أشَذ باسا واشَذ تتکیلا 


وبگو به روایت ت اقبال: با عد غْدْبي فی کرْبتی, یا صاحبی فی شدّتی, یا وَلیّی 
في نعمیّی, وا غایتی فی 7 آْت السانتر عورتی, الوم زوگتی, 
ومیل عَْریی, قالْفر لِی حخطیی یا اِحمّ ال اجمین.(3) 


اروت ِ 1 َ / 
و جاخ مها قرغث یک فیه. قان لَم آکن أهلا آن اْع رَحُمتَک. 
تن 2 ي ۶ ۳۳ ح- ۳ 3 3 3 ۳ 
فان رَخمتک آهل آن تبلغنی وتسنی, وان لَم آکن للاعجابه هلا فائّت اهل 
۳۳ چس- ۳ ی _ و 
الفَصّل, وَرَحمتک سعت کل شی ء, فلتسعنی رَجمتک 


یا الهی یا ریم سالک یوجهک الکریم آن بصَلی علی فُحقد وأهل بنبه. وأن 
0 وَترْحَمنی برخمیک, وترَرْقَیِی من قَصْلک 


6)الَهَم ار نق. آشالک. من قضْلک بأفصله وکا قصْلک فاضل, الم نی 
سالک بعقطلک کله. اللمَةَ نی اشالی من ررفی باغعهء کل رروک عاه / 


هت 


ا0- 
۱ سح 


1- الذحل: الثر. 

2 ور ارم 

3- سید ابن طاووس, اقبال, ج1, ص‌208215. 
ص 216. 


ی الک من عطایاک بافتنها وک 
سالک بقطایا کی که اه یی سالک من خبرک 
اشالک بر ک کله الم ای سالک 


ع مس جح ین -_ رصن ۶ 


من ا* نک باخسته: کل اکسایک حسن, الم 1 ایشالک باخسانک کله, 


وعلی رسلک الَذین احْتَصَصَهه لق یی ۹ تَ کی العالمین ی 


وعلی عبادک الصَالجین الدین اوحلتقع فی. رخفی: الاعنته الفتدین 
الژاشدین؛ و أولیاتک النطفرین: 


ك_ ۳ 13 اسب ِ ت_ 
وم الْقیاقه أفَْلَّ ما أغطیت آحداً من الأءقّلین وال خرین 


هم اجعل فحقداً صلی ال عله وآله 3 ال می مسا 
1 عثٍله ورتم اک #9 واخعله اوّل شافع 


و پ هو - 


و سالک آن أصلی علی مُحَمَد وال مُحَمَد. ِ تسْمع صَویی وَْجیبَ دَعُوَنی, 
وَتجاور غَن خطیتنی, تب عَنّ ظْلْمی, جح طلبی. وتقضی حاجتی, 
تنج ثقیل عَنرَیی, وتیل منی, وتف نوی وتَعْفْو عَن 
الا عرِض عَنی, , ویرخمنی ولا تعذبنی, وثعافینی ولا 
حم الرّاجمین مِرٍْ اطیّب رژقک وَاو سعه, 1 تخرمنی 
دبني» وضع نی وژری. وا یی ما لا طاقَة لی 
ای هل خلت فیه محَمَدا وال مُحَمّد, واخرجنی 


۳ 


2 اخرجت مه مُحمَدا وال مُحمّد ضلوائک عَلیّه وَعَلیْهم ۱۳ 





۱ 1 سالک قلیلا من کثبر, مق حاجه بی لب عظيقة وغناک 
عَنةّ قدیم, وهو عندی ی کنین, وَهو عَلیک سهّل بسیر, قَامَتنْ عَلو به, انک عَلی 
1 ات 7۱ (1) 


ی أدعوک گما مَرْتیی, قَاسْتجبِ لی ِ 
هم انی اند الک من بهانک یانهاة ول بهانک تهم اللهم 


وعَذتنی ‏ 
نی 


اسالک ببهایّک 


ِ 222 
کُلّه. للم ی سالک من جلایک یاجله وَکُل جلایک جَلیل, ال ٍِِ 
بجلالک کله, ال ۳ سالک من مالک باممله وکل جمالک جمیل. ال 

دوک که امین فاستعت لین تما ری 


لا تس ۳ عرش - کب لا 
بگو؛ از ات اتی سالک من ۶ طلَمّت؟ ۳۳ ۱ عَظمتک عَظيمة, 1 


۵ . ]اس تم اب ] دا یقت ۳ 
نی اسالک یعطلمتک کلها. الم نی اشالک من ورک بانوره کل تورک یز 
هم اثی آشالک بتورک کلم الا اتی اشالک من رشتیک باوشعها وک 
2 لا ِ 5 سب 5 
ر رَحمتک واسعة ,۱ مةَ انی ان 
سا گن 
۳ زو تچ لا 
بگو: اللهَمّ نی 


الم ای سالک من مالک یأکْمَله وکْلکمایک کایل. الم ی 
سالک یکمالک کله, اللهّْ اي سالک من کلمانک > بات وکل گلمایک تاثة 

تی اسالک یکلمایی کلهاه اللقم انی اسالی من اشمانی باکترها ول 
هانگ کش ای این اسالی. تاسعات, کلها بسه‌صرمه. اللیم انی 
کی که اعر تشن ات لی ها وس 


5 


ی أع ها مه لا تک ج ی و ته ۳ 
باکز وکل عرتب عزه ۵ نی 





بگو: الم ائی ی 1 علمک نافذ, اه انن 


8 
۲ 
8 
5 


ج ‏ تور 9 ولا 1 . ور ۳ 2 رل ۲ ۳ 

اسالک بعلمک کله, اللهْمّ رانی اشالک من قولک یاضاه وک قَوْلک رَضی 
سته 1 ۲ 

11 ۱ 


س 3 ک و 2 س 
و تا . هم > م2 ۳ مج فُ و لا 
پس بح اللهْم انی اشالک مب شر هو نیرگ کل شرَفک شریف, ۱ 
ائي آشالک یش هنم ات اشای من سشاطای با وم ول 
َو 7 )و وج الا ]هام و۲ ص. وت ال اه ]مت و 
سلطانی دتم للم نی اشالی شلطانی کلم اللمم زی اشالی من قلکی 
و _ 1 7 مر لو ۶ ۳ رود 2 
بآفعره وک ملک فاخِد, الق ای سالک بغلکک کل 


4 

۱ 
۰ 
کت 
6 
۳ 
3 

۷ 

کت 
ضّ 
َ 


علایک أعْلاة کل علایک عال, الم ی 


آسالک بقلایک کله, الم ی آشالک من منک یافدمه وکل منک قديم. الم 
اتي آسالک بوک کلّه. الم ٍثی آشالک من آیایک باعجیها وکل آیانک عَجیتة 
للم زثی | 


دعوک کما آمَرتیی فاستجب لت کما وعذتنی 


شین کي آنافم ین شالک من قطلک بأفضله ول قطلک فاحل الا 
رفک عام 


لا _ 3( من ۳ ِ 
الم انير اسالی. من عطانی: باهته ول 


ک 


3 
33 
9 
۳ 
91 
1 
۳ 
39 
2 
9 
۰ 


مب« 
0 و - 


عَطایک هنی الَْمّ انّی سالک بقطایّک کله. 


1 س‌ ریت 8 98 لا مت ی و تج س . عه رم 

للم ائیی سالک من خبرک یاغجله وکل خَیْرِک عاجلّ, الم انّی سالک 

۳ بر 2 س 1 - بح کم ۳0 ِ 

بخیرک کله, اِللهْمٌ انی سالک من اخسانک باأخسنه وکل اخسانک حَسَن, 
0 


لا _ س ۱۳ ۶ 

الا از ات میم تچیی بو عذن اشوک قأجّیی یا ال تم دوک یا 
و اوتن ظ اکن ۹3 

اف ۱ 4 انی سالک بها انت فیه من الشْتّون ۳ اللمَةَ نی 


الم صَل علّی مُحمّد وال مَحَمّد وَابعننی کت الأعیمان یک والتصدیق 
۲ 1 بن آبی طالب لیم السْلامٌ والأءیتمام بالاعیْمّه من 
ال مَحَمّد, والبتراءي من آغدانهم, قانیم قدٌ َضیث بذلک يا رب., للم صَل 
تلی مُحَمّدٍ وآل مد وأسالک حَیرّ الحَیرٍ ضُواتک والجَنّة, واغود یک من 
سَرّ الشْرٌ سَخطک والثار. 


۳ ۳ ی لا ۳ 
الم صَل کل مُحَمد وال محمرر واختظنی من ۳ کل مُصیبه وَکل لبم 5 
کل عُفُوبٍَ من کل فتو, ومن کل بلاع وَمِن 9/۹ وَمن کل مکژوو, و 
کل مُصيبتي ومن کل آقي ثزلت او بل من السَّماء ای الاأعرّض فی هذه 
السَاعه, وفی هذو اللیْلّه, وفی هدّا الْیَوَم. وفی هدّا السَهْر, وفی هذه السَته. 


3 
فص 
3 
اما 
صٍِ 
3 
۰ 


‌ 


5 در 0 و9 ند لا 
للم حَل علی مَحَمَّد وال مُحَمّد, وافسم لی من کل سْرّور, وَمن کل بَهَجَه, 
وین 5 کل ی وین کل قرج, وَمن ِ ِِ کل ِِ من 


اللمَةَ ان تری دلویی یی ٩8‏ ندک, 1 
خالی .عندی: 9 سالک بئو ر وجهک الکریم الذی لمّ بطفا, وب 


یه کن و اگر 


به جانب اسمان بلند کن و گردنت را میل ده به سوی دوش 


عم 


_ 


نیاید خود را شبیه به ان دار پس 


بگو: 


۱ 9 1 2۱ 5 2 

دا ۱ ۳ :0 نک 2 ۰.۰ 

2 3 !۹ 3 ۲ 
2۱ 9 9 اف 


1 


أ 
و 


0 
1 


علیٌ 
/ 
وو 
دنو 
0 
الحاجات 
مين 
رز 


تضی 
دتوبنا کلها 
آمین 


ماو 


و مه . 


و 


لی ولوالدی وما 
ها و 
چ ءِ لس 
و ب‌ِ 
ما 


- 
فک 


بیرها, 


, وصالح ال 
له کان 
علی | 


۱۴3 هلا ۳ 


بنَ 
دا 
1 
أنْ 
عاء 
حةِ 


ص: 225 


۳ 7 ۳ ۳ ِ 
مَلجاة, یا مُنتهی غایة و پا وحم 0 ۰ ابید شالی لیس کمثلک_سی ۶ 
وأسَالک بل 5 دعوو و مَستَجابه دعاک بها تبی مل او ملک مَقرّب, او عبد 
موعمر امتحکت ی قلبة للاءیمان, وَاسْتجبت وه منة, 
3 ۳ ۳ ئٍِ ۳ 
و اوه الیک بهَحَمد تبیک,تبیْ الرَحْمَه, واقَدمَة بَیّن یدق خوایْجی. با مُحَمَذٌ یا 


۳ 


۵ 


ِِ له توا وه ی الن ریک هه وا ی 
۳ 1 ی 
خوایجی, یا باه پا ریا پا رباه, ۳ ۲ 


ِ‌ _- - 


"لت 2 له 
وأسالک | لاه یحیانک الّی لا تُوث, وبئُور وَجهک الذی با بطقاء وبقییک التی 
لا تنامم, واشالک بحق مَن حَه عَلیک عَظيم, أنْ تصَلی علی مُعمّد وال 


مُحمّوٍ بل کل شیء وتقد کل سیء وعدد کل شیء وزته کل شَیّء ومل 
ء کل شمعءٍ الم ای آسالک آن تصلن علی مَحقد عَبدی الَمضخطفی, 
وَرسشولک الْمْرْتَضی, وامبنک المَصطفی وتجییک دون خلقک, وخبییک وَخیرتک 
من خَلقک آجمهین. التذیر البَشیر السْراج الغنبر. وعلی هل یه الطیبین 


۱ 2 -د 2 دی 
الژاشدین الْْطَقِین, وعلی < جَبرئیل ومیکائیل واسرافیل, وقلي الموّتِ 
وان خازن الْجَتّ ومالِک خازن الثار, والّوح اس وحمَلهٍ العزذش 

وتکیر وعلی امین الحافظین عَلی بالطّلاه الیی تج آن لصلی 
بها علض صلاه کنیرة طيبه مباکة زاکیه تا طاهره شريفة 0[ 


ص: 297 


با ناه جر 1 تچ و[ اس سر و و 

ِ ما و ِ ۳ عَنرتی» و5 جوز عَن خطیتنی, وَتَصْقحَ عَنْ ظلمی, 
ص 2 زر 0 را ۳ 24 ۱ 

وتو عَن جزمی, وثفیل عَلت مغر ض عنی, ‏ وَترحَمّنی, ۳ بعد بیی , 





1 ‌ 1 !لی_ و67 ‌ِ 
‌-_ هت ی سِ ۳ زر ال م۵. ۳ ت" ۳ 
العنق من الثار, واقض علی پا رب دید واماتتی, و نی وژری؛ ولا 
2 خی فی کل خر ااخلت فبه مُحّدا 
حرَحتَهْم منة, تفرق بییی وَبيتَهُم 


لا - س ام 3 ۳ ۳ 
لا ر_ ۲ چا مرا ۳ ِ ت ۳ ۳ 
یس بگو: اللهَم انی اسالک قلیلا من کثیر, مع حاجه بی الیه عَظيمه, وغناک 
عوو + ی ور 2و و مس ر م9 - موه  1-‏ للی- - 
تک حییم: وعو دی هو علیک بسیز, فامتن به انک ور 
شی ء قدیز 


[لیي مِلِک, يا رب نت مَوَضع هشال السائلین, وَمنْتهی رَغْبه الژاغیين, 
شالک اللهْمٌ یافل آسمایک کلها وائججها, يا اللةْ يا رَحمن, ویاسَمک 


ادعُوک با رب بدعاء من قد اشتدّت ِِ وم جرمَةٌ, صَعفَ کوَخة 
وش خر و 2 ۳ بو و و ]0 یه 
واشرفت تفسَة, وَلم بِیْقٍ پشی ء من عَمَله, زد ما و یم 


9 ۹ ۱ 

ولا لدئبه غافراً ولا لِعتَرَته مقیلاً ی هاربا الک متَعوذاً بک, رفتعبداً 

1 ‌ِ تلکف 3 ءِ ستک بر ۷ ءٍ ۰ 0 و وب م لا تخر ولا و ی ۲ ۲ 1 

1 ف مسر .الک با له با رکمن, با نان با نان با تديع 
عزض, با با 5 الجلال والاءکرام 14 تصَلی کل فحندا و 


3 
213 


13 
تک 
5 
33 


9 
0 
1 
3 
1 
و 
ّ 
3 


ن تفايسني یه او ِ 


سبط 


آذغوک هم لا یَُرْجْة عَيْرّک, ويرخمه لا ثنال الا یک, ورب لا 
ِ ورب لا 113 [ یک ر وَلحاجو لا 9 تفقضی دوتک. اللهَمٌّ 5 


کان من شانک ما آردتنی یه مِنْ مسالیک, ورجفتیی یه من ذکُرک فیک 
لاستجا هَ ۰ ۴ 


من شانیم الاستجابة لی فیما دعَوتّک ده واحا لی وف یم قرغث الیک من 
۱ ین الْحدید لداوة له السّلام ت کاشف الضر ارب العظام عَ 
۱ ۱ 1 


1 تن 


ب 
۳ 
۳ 
ِ 
تا 
ی 
۳ 
ما 
ود 
ج 
ی 
1 
ی 
و 
ما نت۳ 


وَیِشمث فیه مه 1 ره بک وی ۸ ۱ 
عفن بر ففرّجته کته و وک قائّت ِ" کل نم وصاجتٌٍ کل 
حسَتو, ومنتهی کل رَعْبو, آغود یکلمات اللّه التاماتِ, من سر ما خلق من 
شی ء. للم عافیی فی یی هد حتّی أمُسی, اللمَةَ ای اشالی بر که ون 


هذاء ما رل فیه من عافیّم وَمَعْفّه وَرَخمه ورضوان, ورژق واسع حلال 
تین خ ع] وعا والدَی وولدی واهلی عیالی و اهل جزانتی, ومن احببت 


ص: 330 
والقحب. ال 7 ب السماواتِ السیع, وَرَبٌ ۳ 5 


جح 
اما 


بو 


یهن ورب العرّش, العظیم. صَل علی مَحهٌ 
بما شئت. وَکیْت شنت. 


سین تخوان سور «خم »و «ابه: الکرسی را وگو 


اللفم ای فلت یی هلین الله غلته والغ,علیهم السلام و لوف بمطیک 
تیک قترضي, امن تیک وزشولک وحیییک وخیرتک من لک لا ی 5 


بان تَعَذْبِ احدا هن أمْنه, داتک , بِمُوالاته وَمَوالاو لته ه من هل بیته, ون 
کا مَذُنباً خاطناء فی نار جَهنْم ای و ها , وهبنی 
لمحت وال معقّد, يا أر حم الاجمین. 

باساضها رن آقل اه غلي تالف من افو وشگه 0 ونازع ال من 
ورهم. . وجاعلهة اهنا کلی ‏ فتقایليم. یا جایعا ین هل طاعته, 
وین مَنْ خلقها لة, وبا مَقرج ۳ 
راجهی فی غْرْبتی وفی کل آخوالی یخشن الحفظ والکلاعه لی, يا مر ما 
بی من الطیق والخوّف, ل علی معفر و آل مقد. واعمغ یی وشن 


اجبتی وقادتی سادتی, وهداتی وموالی. 


0 9 و 9 وه مب ۳ + ِ 
7 معمد و رل عنی, ولا باتقطاع وءبتی عنهم» قبکل مسائلی پا رب 
۱ 5 لاک یا أحم الزاجمین. 


لَ زث نالک باتهطاع خگیی ووشوب تیک آن تفیر لي. ال 
ود ذ یک ین خري يَوّم ال لمخشر, ون سر ما بقت من الا ٍ ومن, شز 
الأْعَعداء وصفیر القناء وعضال الذاء ویب الّجاء وروال العْمَه, وَفْْاه 
النعخة: 


ص: 31 
للم اجقل لی قلبا یشاک که تراک الی یوم َلْاک.(1) 


این را دعاء حجْ گویند که در شب ال و در هر روز از روزهای ماه رمضان 
خوانده می شود. 


9) الم رت سَهّرٍ رعضان الذی, لت فیه الْفرََنَ, وافترضت عَلی عبادک 
فیه الصَيام, واررفنی حَج یک العرام فی عامی هذا وفی کل عام, وَاعْفرٌ 
لی لک الدوبِ العظام. اب لابعُیژها عَیّْک با دالْجلال وّالاأءکرام.(2) 


سیّد علی باقی در اختیار مصباح گوید: هرکس این دعا را در همه ایام ماه 
رمضان بخواند, خداوند گناهان چهل سال او را بیامرزد.(3) 


0) يا عم يا عظیم. یا عَفُوٌ یا َحی, . آئت الب العَظَيمْ, الذی لیس کمثله 
شيء وهو السَمیغ البَصب, وهذا ش سَهرْ عطفته وکرَفتة, وسَرّفْتة وله ی 
الشهُور. وَقَوٍ السْهْرٌ الذی فرصت ضیامه _علمته وهه شقر زعضان الذی 
آیّْلت فیه الْفَرّآن. هد یلاس وتات من دی فان وجعلت: فیة. لیلد 


الْقَدذر, وجقلتها خر ین آلف هر قبا الق و مره علیک, مُ عَلیت بقکاي 
رقبتی من النار. فیمن تفر" علیه, واوجلنی" الجته, برَحمتک يا ارَحم 
الژاجمین.(4) 


1 الم دج علی هل الْفْبُورٍ السَرُورَ. له آغُن کل ققیر 

هم آر شیغ کل جانع. للهْمَ اکسن کل غزیان, اللهُم اقَض دَیْن کل قدین 
له قرع عن کل مَکَروب, للم رد کل ریپ الم فک کل آسیر, 
ال اضلخ کل فاد من أمُور الفْسلمين, الم اف کل قریض 

1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص218 228. 

2- مصباح الکفعمی, ص618. 


4- مصباح الکفعمی, ص 630. 


ص: 232 
الم شْدّ قَفْرّنا بغناک, هم عبر شُوء حالنا خسن حالک 
للهْمّ افْض عتّا الدَیْن, واعْننا من الْقَفْرٍ, اتک علی کل شَیء قدیژ.(1) 


علأمه مجلسی از دستخط شهید اوّل قدس سره نقل می کند که 
پیامیزا گرم ضلی, ال یهن آله فر مود 


هرکس بعد از نماز واجب در ماه رمضان این دعا را بخواند. من برای او تا 
روز قیامت استغفار می کنم.(2) 


اعمال مخصوص روزهای ماه رمضان 


اشاره 


فلا بر اعمال متفر ک ررفا. زان ده کشت ار اما .مرک 
روزهای هر ماه برای هر روز از روزهای ماه رمضان اعمال خاضی رسیده, 
که در ضمن سی فصل بیان می 


1( اعمال مخصوص روز اول ماه رمضان 


1 دو رکعت نماز 


کته از نماز اول ماه, که در اولین روز هر ماه قمری خوانده می شود 
روز اول ماه رمضان دو رکعت نماز وارد شده, در رکعت اول بعد از حمد 
سوره ]0 فتجنا لک فنحا مبینا» و در رکعت دوم هر سوره ای که بخواهد, 
خداوند تا ماه رمضان آینده از حوادث ناگوار محفوظ می دارد.(3) 


2 دعاهای خاص 
وا ادا فراانی رس کنات اسب 


1 الم فد حضَر سَهَرٌ رَمضا, وقد افترصت عَلینا صيامَة وأیْرّلت فیه 
الفْرآن هدی لاس وََیناتِ من الهٌدی وَالفْرّقَان 


تساه اتعصی ی 17 


2- علامه مجلسی, بحارالأنوار, ج98, ص120. 
3- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص198. 


ص: 333 


للم آعثا علی صیایه, هم تقلةْ منا. وسَلمنا فیه, وت خه عتا اقی. بر 
منک وعافیه. اک عَلی کل شیهء قدیر, (يا ارَحَم الزاجمین).(1) 


شیخ مفید گوید: اين دعارا , به هنگام طلوع فجر نخستین روز ماه رمضان 
بخوان.(2) 


2) هم ای سالک پاشمک الذی دان له کل شَبع ویرختیک التی وسعت ی 
کل شی ع؛ وَبعرّتنک التی قَهَرت ؛ یل شی ء ویعظمتک, التی تواصَع ر لها کل 
شی ع, وَبقَوّ تک ۳ حصء حَصَعء لها کل شی ع, وَبجبرُوتک التی عَلَبت شی عء, 
وبعلمک الذی احاط بل شم 


و نل سرت جورد ایت ‌ِ 
يا تور يا فْخوس, يا آوَل قَبْل کل شم ویا باقی بَعد کل سَمتء 


۳ ۳ ۳ ۳ تّ 
یا له یا رَحمانْ. ضل علیی مُحَّد وال مُحَمّد. واغیر ی الئوت التی نع 
1 ۳ 1 


۲ 


۲ 


(۳۹ 


التعم. وغْر لت الذئوب التی ثلزل الْم. واعفر لت الدئوت الني تَقطعٌ 
الرّجاء واعْفر لی الرِئوب التی دی الاعْداء واعْفرّ لت .الئوت التی 7 


2 


۴سا ما 
۷ 


ار 


الدْعاء واغفژ لي الدئوب الّتی رل البلاء واعْفز ی الذئُوبَ اس تُ 
یت البسّماء واعْفرٌ لت الیو الهی تکشف الفطاء واغْغر لت التوتِ 
عَجل القناء وَاعْفر لت الدْئوبِ |۳۳ تورث الَدَمّ, وَاعفر لت الذئو ِ 
تیک العسَم. والیسشنی درعک الحصیته التی لا تُرامٌ. وعافنی مِنْ ۳ 
اخافك باللیّل والتهار فی مَستَفبل ستتی هذه 


له زت, ب السْماواتِ السْبعٍ ورب الأرَضینَ السَبع. وما فیهنّ وما یهن ۰ ورب 
اْعزش القطیم. ورَبّ السَع القنانی وَاْفْرانِ القظیم, ورب اشرافیل 
ومیکائیل وجبرائیل, , وَرَب مَحَمد 4 مَعَمّد خاتم النبیین ( الَمَوسَلین, آسالک بک 


19 


"ِ 


1 سته این ظا موه ال الا عصال را 3 
2- شیح مفید, المقنعه, ص 1 د3. 


ص: 34 


ویما تسَمَیت بش با عظیم | :لدم تن بالعطیم: دقع کل مَحْذُورٍ 
وتقطی کل جزیل وتضاعف من الحشنات الکنیز بالقلیل وتَفْعل ما تشاءٌ 
یا دی با له" با َحمان, صل علی مُحَتّدٍ وال مُحَتَد, وآلیشتی فی مُسْتهة 


" 


سَتتی هذه سرزک, واضی جهن بتورک؛ وینی بقعیک, , 5 
وشریف (گرائیک وجزیل مطایک) واعطنی مق کر ما عندک, 

لت معطیه آخدا من حَلقک والیشنی ج 5 
وبا شاهد کل تگوی: ورا عالم کل خفته وبا دافه 


1-3 
ت 


0 


وا 


۱ ۱ 
۱۳ 


اب 
ها 


ما 9 
و 
ِ 
طق 
۳ 
35 
۳ 


الْثر یا حسَن اللّجاوز. توقنی علی یله ابُراهيم 2 وعای دین, فعتر 

صلی الله علیه واله وَسنیه. وعلي خیر الوفاه فتوفنی موالیا لاولیاتک, 

ومعادیا لاغدایک, اللهْمٌ وَامَتغنی من کل عَمل او فقل او قَوّل یباعدٌنی منک, 

واجلینی الی کل عَمل او فغل او قَوّل یْفرَبْنی منک, في هذه السّتَه, يا ارَحم 

الژاجمین. وَامَتَغنی من کل عَمل او فعل او قَوّل یِکونْ مثی اخاف سُوء 

عاقتیه, واخاف عَفتک ایلع علله, جذداز آن تضرف ویْهک الکریم علی 
> به تقصا ور 0 


سِ 
ال اتف ی و السّتَهٍ فی جفظک وجوارک وکتفک وَجَلللنی 
عافیتک, وت لی گرامتگ, عرّ جاز ه وجل شاک و له زک هم 
ا ات تابعا لصالحی من مضی من اولیا یک والجقّنی بهم, واجعلنی مُسَلما 
من فان بلق علک یلیم 


وَعُوذ بک پا الهی ان تحیط بی خطییتنی وظلّمی واسرافی علی تین 
واناعی لهواه 0 قو کی ی ی و 
ورطوانک, فا کون متس عندی, فتعتضا لتخطک ونفهیی 


ص: 335 
هم وفْقنی یِکُل عَمَلِ صالح ترضی یه عَی, وَقربّنی یک ژلفی 


للم کما کقیّت تبیک مَحَمّد| صَلوانک عَلیّه واله هول عذوه وفدجت همه 
وکشفت کرّبة, ود فتَة ودک وج نق لو عَهدک 


للهْمَ قیذلِک قاکفنی هَوّلّ هذه الِسَتهٍ وافاتها, وآسقامها وفتتها وَشْرور‌ها 
وآزاتهاً وضیق الععاش فیهاء وتلفْنی رمک کُمال العافته. یتمام توام 
النعمّه یی ال عم احلی 


- 


1 سوال مَن آساء وَظلَم واشتکان واغترفت تغفر لی ما مضی من 
بت التیر حضرئها حقظنک, وامضنها رام ملایِکتک عَلی, وان تمصتنی 
ال من الکوب قما نف ین خقری الی هی آعلي. بل با رَحْمانٌ 


صل عَلی مَحَمّد رٍ وَاهل یت مَحمّد, وَاینی کلما سالک ورَغبث فیه الیک, 


2 


قانک آموتنی بالذعاء و تکمّلت بالأجابه يا وحم الزاجمین.(1) 


3) الْعملله _ الّذی هدانا عَمده وجقآنا من آهْله, کون لاخسانهمن 
الشاکرین, ولَِجْزینا علی ذیک جزاء الَعْخُسنینَ. 


والختولا الخی خبانا بدفهه قاتا یله لا فی شل. اگنانه. 
شلوا نعت‌رالی رصوانه. حقدا تیه وَتّضی به َّا. وَالحََدْلل الّذی 
جقل من یلک السُّلِ سَهَرَة, رقضان. سَهْر الصیام, وَسْهْر الاسْلام, 
هر الَهُور, وسَهْرَ تتحيص ول وشَهر القیام, «آلذی أئزل فیه الفان 
لاس وتات من الهُدی والْفْقان». قابان فلت علی سایّرِ السَهُور یما 
جقل له من ْحرماتِ الَْقفُوَه والقَضایئل المَسْهُوره, قحلم فیه ما حَل فی 
اعظاما: ,وحجَرّ فیه الْمَطاعمَ والعشارت اکراماء وَجَقل له وفتا تیا 
لایْجیرٌ جل 


1- شیح طوسی, مصباح المتهجد, ص 6۵04. 


ِ- 


لا ۲ ه وه تلا ]و ۱و۶ ۲ج وع لا و 
و غَر ان یِقذم قبلة, ولا یَفبل ان بوّخر عَنة. 


نع قط فصّل لیلة واجده من لیالیه علی لیالی ألف شهرٍ؛ وسفاها یله الق 


- 


«یتژل القلایکة و ارو فبها بان ته من کل آشر سَلامٌ» دایم له الی 


للم ل علی مُحَقّد و ایه, وَالَمّنا مَرقة قطله, و املال خزفته. والَحفط 
فا حطزت فیم واععا علی صیامه کف الخوارح عن معاصیک, وا تفمالها 
یه یم هیک کی لا تطفت اشماعنا ار لهچ ولا شرع پاتصارنا الی 
وخلی لاششط آترقا الی: مخطور و۱ مت دامن الب ی قحفور ۶ وحلی 


الق لب مُحَمّد و اه وقنْیا فیه علی مواقیتِ الصَلَواتِ الْحَمْس 

بخدودها الَتی حَلرت, طّ فر وضهّا التی فرصت, و5 وظایئفعا التی , وَظفت, 

۳ ۲ نن 

وَاوقاتها , التی وَفت. وائزلنا فیها مره خی لمنازلها, الحافظین 
ح ]۰ 7 ءِ 


ص: 337 
ی ی اه ای را افو 


و5 أز قرب الیک فپه من الاغمال را بما تْطَهَرٌ نا به من الذئوب, 
تا قیهریا تفای من الیهب ی یرای اد و علاییی از 
دون مائوردٌ من آبواب الطاعَه لک, و آلواع العربّ الک 


۳ ۳ ۲[ ۳ " 
اللهَمٌ ای اسالک بحخق هذا السَهْر, ویقق َن تعلة لک فیه من تاه الی 
وقتِ قنایّه من مَلك قَرَبتَة, او پیت ار سلته/ اوعَبد صالح اختضَصتة منت ان تام 
علی مَحَمد واه واهلنا فیه لما ا 0 اولیاء ۰ من کرامتک, و و< _ لنا فیه 
0 5۹ 9 3 سس ِ 0 3 ِ اس .0 لل مه مس 
ما او جَبِت لاهل المبالعه فیطاعتک, واجْعلنا فی تظم من اسْتحو" الفیع 

الاغلی برحمتک. 


هم صَل علی مَحَمَد و5 اله, وَحبْت الالحا فی توحیدک, وَالكفَصیرَ فی 
تمجید : الک فی دینک: والقمی عْن سبیلک, والاعفال لِحَرّمتک, 
والائخداع عَدُوْک الشَیّْطان الّجیم 

للم صل علی فتگر و اله و ادا کان ی فی کل للم من لبلی شَهّرنا هذا 
رقاب بعتَقها عَفک, او ها صفخک, قاجقل رقابنا من یلک القاب, وَامْقلنا 


للم صَل علی مُحَمَّد واله وامحق دنونا مع اقحاق هلاله,واسلخ عتّا تیعان 
قع انسلاخ آامه, ی بتقضی علا وق 1 فیه من ألحَطینَاتِ, واخْلَصتنا 


للع صَلٌ علی مُحتّد واله, و ان ملّا پ قعدلن. وان رغنا فیه ققوّشنا, وان 
اشتمل عَلینا دوک السَیّطان قاشتئذنا ملة. للم اشعلة 4 بعباتا یاک 
ورین اوقاتة بطاعغتنا ی واعنا فی تهاره ی صیامه, فی لیله ۹1 الصّلاه 


ص: 338 


والّصَرّع الیک, والَخُشوع [۳۹ وله ۶ ِ بين بپدیک, نی لایشهّد تهارژه 
بعفله, ولا لته بتفریط. 


له و امقلنا فی_سانر السَهُوٍ و الا کذلک ما عََذتناء و اْقلنا ین 
دک آلضالحین «الذین پرئون الفرَدَوّس هم فیها خالیُون» «والّذین یُوَثُونَ 
ما 2 س قلونیم وَجلة آَهْمْ الی رَبهمٌ راجمون» ومن الذین «یسارغون فی 


2 
۳ 
8 
ت 
سین 
5 
۳ 
ك 
: 
2 
۳۳ 


وفی شکر نِمْمیک. آتا الْعَبَدْ الْوجل من لْمخاقه علی ال 
حَضریک, وآتا آتوسّل الیک یکل من بُعین عَلیک, ویجمیع العسایل لدیک آنْ 
۵ ر - 9 8 ۲ص 4 ۲ مه ر ۱ 1 ِ ه 

تقبل اغترافی لک بذئوبی, و ان تجْعل ما انم" لی 


ء لا < 


نت اهلة لی فی 
درعا وَجْنْة وان یکون مصیری الی مَحل رضاک فی امان اهل الجنه. 


4 یا بویا لطیفّ, یا راجج الْعَبّد السَعیف, حارتِ الأفْکا فی مَقرقه عَظمَیِک 


3 
3 


حَرَجث ایک مَدُهوشا بضیحه ۱ 2 لکش الهارٌ گ [ذ| وق ور و مه مَبهّوتا 
بتشر صَحائف ایام خیاتی الژایّله. (ذ سالتنی وَشهدت مَعک و 

‌ ۱ ‌ یِفوم لحی, و اک التبا ء والاولیاء 
مَعرضا ۳ قاغرصوا, وَمعاقبا آو عاتبا ۹ 11 جَمعوا ‌ تشقهوا: کت یا 


1 


1- صحیفه سجادیه, جامعه, ص 209. 


ص: 339 
ِ بغیر ثالتِ. 


ت شغري ما آلت صانغ بذلک الْعَبَدٍ الغادر الَاک؟ وَلک السْکر نی گیّفت 
تقّث فی الحال فی عقباتِ دک وعَرصات قَصْلِک, واذا تَقَدّق یالفصالی 
من ین ید هوّلِ ذلک اللقاعء ولي مثی اغظم التناء وله 3 الب دار 
الشقاء, وَتفْیتنی بت من دار دوم التقاء لک من لسان حالی آبلغ ما وَضَلت 
الیه, آو تصل امال آجد و آمالی, ,من تشر لواء لخد والأغتراف, قَلک لخد 
علی بجلایک, ولک الْحَمَذٌ تستَجه لعظیم عَتَک, . وخسیم افضالک دایما ذلک 
مع وایک, ناهضا یفوّه ائعامک الی غایاتِ دَرَجاتِ العْبُودبّه لمْقَدّس مَقامک. 


للهْم فَل علی مَحمّد وال مَحَمّد وَاجْعل ستتی هذه َفروتة بصلج 
الما ووقتبی فیها لمپاتیک و ال ی فبیا جمية ما اد 


5) الم اس _هدا سَهْرٌ ٍٍِِِ#« ۳ آنرلت فیه الْفْآَنَ, هُدی اس وبیناتِ 
من الَهُدی وَالْفُوقان ق حضَر. 


پا وف غود بک فیه من السیّطان الژٌجیم. من مقکره وجیله, وخداعه 
وحبائله, وَجنوده وَخبله, وَرَجله ووساوسه, من الصّلال بعد هی من 
الکثر بعْدٍ الأعیمان. وین لفاق والرّیاء والجنايات. ومن شَرّ الوَسْواس 
الحَتاس, الذی : یوَسْوسٌ فی صَدور الناس, من اجه والناس. 


9 


له وَاررفنی صیامَة وقيامَة, والْعمَل فیه بطاعتک, وطاعه رسولک # 
الأر عَلَیه وَعَلَيْهم السْلام, وم قرب منک, 4 معاصیک, وَاررفنی فیه 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 42 2. 


ص: 20 


۳: "ٍِ ِ 


6) للم هدا شَهَرٌ پرقضان الْمبازي, الذی لت فیه الْفْوان, وجَعَلتَة هدود 
للثاس, وتات اوه َالْفَفان ق9 حَصَر 


۳ رز الا رم 
لا فیه وسَلعة آنء وَتسَلَة یثا فی بُشرٍ یتک وعافته , واسالک الم آن 
۱ب یه [- 
خر ما طت آخدا من خلفک وختر ما أ نت مه به 
شهّر ِ ممنه ضفته لک ند ] 0 ۱ ار اصک الی , وهی هذا, اجه حعله علن 
مت ۳ ِ ‌ ت 
تمه نقمهة اعد عافیة, , وَأَوَسَعَةٌ رزقا, وَأَجْرَلة, متاخ ۲ مهم ای اعَوذ بک 
وبوجهک الگریم ومَلکک الْعظیم آن تَعْرّت الد" ِِ من بوّمی هذا, او ینتقضی 
.. ۳ اس 9 م2 9 و 2 ِ ِا مات 
بِقیْهٌ هدا یوم ی , اویحژح هدا الشْهّرٌ ولک قبلی 
َعَه تیعه آو دنب او حطینه ای 0 ج مر . 


به مَوّقف خی فی الا و 


- 


للم ای آغوک له یرجه غَیزک. ولرخقم لاثنال الا بک, وَلِکزب لابَکسَمَة 
الا مانگ: ولرَعْبَه لا بل 1 یک ِِِ لاه تقضی دوتک, مه قکما کان من 
شانی ها ار دی نمسای عرسفتنی تفن ار کر 5 


قلیکن ایک سیدی الأجابَة لی فیما دعوتک, والتّجاه لی فیما قذ قرغثك 


۱ 
ت 
۷۳ 
است‌-- 
۳ 
0 
۱ 
0 «۳: 


- 7 ی پ 5 ۳ 
: ۶ ۶ < لا وال ءِ ٍ َافیح ۹ مر زاین رَخمنک 
ور 2 .۳ ره و 

رحجمه لا زر عذبنی بعدها آبد| فی الا والأخرّ, 0 من 8 فصلک الواسع 


۰ 


رژقا حلالا طسّاء لا نزن ده الی آحد بیواک [یدا تزیذنی پذلک لک شکراً 


اس 


۱ 


گِِ 


والیک فا قهٌّ وققرا, ویک گم سواک غنیح وتَعففا, اللهَمٌ آنی آعْودٌ یک آنٌ 


تکون گر اع اخشایی الاسا همین 


ی و 


۱ یما ببد 
ِ ید شیک ِ تخول ۳ سریر 3 وَبیتک, او 7 


3 
3 
اف 
ط 
3 
ّ 
23 
مب 
۵ 
3 
ک 


۳ تک ۳3 یک « من تسام کنیزم اهادی عتفقه کایما عندسن 
دنه آ؟ 1 ولا اتحللّها مبَة, قصَل علی 


1- تخول, 8 


الر کات العی. 9 فی 7۳ ود من کل شم ء 
قضَرّثْ فیو, من قریصَء او نو قائی آسْتَغْفژک وائوب الیک مِنْة, وممّا ر 
کِبّثُ من الکبايّرِ ات من المعاصی, وعملث من الذئوب, وَامْترخث من 
السْیئاتِ وَاصِبِت من الشهواتِ وباسَرّث من الخطایا مِمَ عَملنة من ذلک 


عَمدا آو حطاء سا و عَلانية, قائی وت الیک مِنْة, ومن سَفك الدّم. وغقوق 
الْوالدین وقطیعه الرجم. والْقرار من الرحفِ, وقدذفِ الْمَحَضصَناتِ, وا کل 
اقوالٍ تاه ظلماء وشْهاده از وه مان ۱ دو, ۰ 3 

فی َفُسی تَمَنا قلیلاء وا کل الربا, افو ولتت والسخر 
والطیرو, والشوي , والزیاع وَالسّرقه, شرب الْحَمر وَتقص المکیال, 
وبَحُس المیزان, والیشتاق, والتفاق, وتفض اعد وَالْفرَیه والخیا: 

واخفار الذْمّه, والحل, والغیته والمیقع والهت و واللمّز والثنابز 
یالألقاپ, وَأَدي الجار, وَدخول بت بقیر ذْن, الق والکیُر, والاشراي, 
والرار. والاشیکبا لش فی ٍ الاژض, 

والْعَدُوانِ وله 


ص: 43 


الْعدد فی الاأْفْل والْولد. وَرْکُوب الظر وائباع وی وَالْعمَل با 
الأْفر بالختکر وَالَّی, غن بالمعژوف وفساد فی الاض وَججو - ق 
الی الخکام بقیّر حَقم, والمکرِ والخدیقه واْحْلٍ و قوّلٍ فیما لا عم 
الْمَبتم والام. ولخم الْختزیر ما آهل یر ال به, 2 وَالَْي, 
ای الفاجشه والَعّی ما فص اللّه", والاغجاب یالَفْس, وان 
والارتکاب الی الظلم. وَجْخْود الفْران وقهّر الیتیم. وائتهار السّال, 
فی الایمان, وَکل یمین کادذبه فاجره, وظلم اد من حَلْقَک فی 
وآشعارهمٌ واغراضهم وَاتُشار هم 


۱ 

0 

۱ 
۱ 


ک‌ 
اصا 


" 


۱ ۱۳ 
۳ 
۱.0 
با 


9 
سقت ۲ 


۱ 
۱ 


1 ۳ 3 
3 ۳ ۱ 
اما ۱۳ 


مار راه بضری, وسمعة سمعی, وَتطق به لسانی, وتسَطت له یدی, 
وَتقَلّتُ الیّه قدمی, وباشرِة جلدی, وَحَدَنْتْ به تفسی,, ممّا هو لک معصيه: 
ول یمین زور وَمنْ کل فاجشه ءٍ ودب وخطیتّه عملئها فی سواد اللیل 
وتیاض اللهار فی ملاء آو خلاء ما عَِمَنْةٌ او لَمْ اَعلَمَة, دکَرئه آم لم کر 
سمفه آم لمْ شتقة. عصیتک فیه زلی طرْقة ین وفیما یواهاء من جل و 
0 فیه. آو قطَرّث عَلة, ملد وم حلَفتنی الی آن جلْشث مَجْسی 
هذا, قائی کم فلهر-وانه:یا کریم تواب رحیم 


له با تا امن والقطل, والْقحاید التی لا ث* تخصی, صَل علی مُحّد وا 
و ِ» وافتل توبتی, ولا رده لکنْره دُنوبی, وم با ۳۹ ۳ ختی 
وجع فی دلب تبث البِک مِلة, قامقلها با عزیژ تَوْتة تضوحا صادقة مود 


چ 2 وم 22 و ِ سم مت وم سب 5 

۳ . مَفبوله مرزفوعه دک هی خزایئنک التی ذدخژتها لاولیا 
ملْهْمْ ورضیت بها عَنهْمْ, للم ان هذه اللفسَ, تفسن عَبّد 
1۳ 7 لَ 1 ِ 


ع‌ِ 
تصلی علی محَمّد وال محمد, ن تحَصَها من الذئوب., و نمنه؟ من 


2 


۱ 


- 


۱ 


اصا 


ص: 4« 


الحَطایا تجْررها من السَاتِ, وتجْقلها فی حضن جصین قنبع لا تَصِل اه 
و لاطیئة ولایفیدُها عیْبٌ ولامعْصية ی آلقاک یوم آلقياقه و نت 

علی راض, وآتا موز تفیطنی ملائْکلک. والبباژک و اه َو قبلتنی 
وجعلتنی تاثبا طاهرا زاکیا عندک فی الطادقین 


له ائی آغترف لک یذئوبی, قصل علی مُحَمّد وال مُحَمّد مَحشّد واجعلها دنو 
ِِ لاحد من خلقک, یا عفر الدْتُوب. یا ارحَم الاجمين, شاک 7 

بحمدک, عملث شوءا وَظلَمّتْ تفْسی فصل علی فحتمد دٍ وال محَمَد, وَاعْفر 
لی ایک آئت العفُور ال حيم 


للهْم ان کاپ من عَطایک وَمنک وقَصْلک وفی علمک وقضایک: آن تَرَرّقنی 
لته فقضل علی فحد واله, واغصنی هه غفری وین ققوتتی فی 
لچد والأْنهاد. والفسارغه الی مابْجب وتژٍضی, والشاط واْقح والصَحه, 
عی ال فی عبادیک وطاعتک التی تَجقٌ لک عَلّ رضاک وان تررقنی 
یزشمیک ما آفغ به خذود دنک و حتّی أعمَل في ۰ صلوائک 


ک 


ص: 45 
تکول ین لوسر ی با آرعم امین 


اگوی با من تهانی عَن المعاصی میت قَلَمْ هیک سثری عند 
معصیته. يا من البسنی عافيتةه فعصَييتة, فلم پسلبنی عند ذلک عافيتة 


۲ م9 ور حل سس رم 1 مس 
يا من | کرمنی وَاسْبع عَلی نِعمَة فعضيتة, فلمٌ یزل عَنی نز 
یا من تصق لی قتر کُث تصيحتة قَمْ بتشتذرخنی عند تژکی تصيحتة, 


پا من آوصانی یوصایا یرم لاث" تخضی اشفاقا یه علی ور حقه منهرلی ی 
و 
وصيیه 


۳ 2 ۰ سح ۳ سل 
با من کتم سیلاتی واظهر محاسنی خی کانی لَم آزل آغقل بطاغیه 
یا من آضیّث عبادخ بسخطه قَلَم بکلنی ایهم وَرژقنی من سعته 


باقن دای ال که قاری نات فلغ عته دلی آن تم لین بات وه سا 
من آقالنی عَظیم الْعترات, 9 بالاء ص و ی #۷ 


يا مَنْ آغصیه قَیِسَتَرٌ لو وَیعْضبٍ لی ان غُیرّتْ بمعصیته 
0 عست مس 
رز 
1 1 ۳ 5 1 ۳ بت 2 1 
یا من افتَیّث ما اغطانی فی معصییته قَلم یخبس عنی عَطیتَه 


با عق قویث علی الععاصی بکفانته قلغ تخذلنی, ولغ برشنی من کفانته. را 
قن ار تالتطایا قاط بل بیقلد یی زره با من آ وان 
اس ی دای تنعل ترکها مَعفرنة, 


یا من آغوخ وَآتا علی مَعصیته قیْجیبنی وَیِفضی حاجتی بفذزنه, 
با من عَصَتثة باللّْل والتهار وَقذ ول بالأستعُفار لی مَلایکتة, 


یا من عَصَیْهُ فی السّباب ابیت وَهو یتأئانی یتح لی بات زحمته, پا 
من یشک الْیسیرَ فی عَمَلّی, وَیلسی الکثبدٌ من گراقته, با من حَلصحنی 


ص: 236 


ع 0۵۵ 
بِقَذرنه كِ« 1 تست اه 


مَن بغفر اک نا ی 


با عط تطالم قل انا بلیه. وتیل علی تکمیر لت 
پا ه من بُشرک به عَبْده هو حَلقَةهٌ قلا بِتعاظمَه آن بغفر له جريرتة 


یا من من علیت بتَوحیده. واخصی دعَل الوت, وَارَجو آن یَعْفرّها لی 


بقشبته, یا من اعد واد مر عَدَت بعَدّ الأغذار والنذار فی معصیبته, 
اف و و ۳ ۳۳ 
یا من یعله ان مناتی لا تکون تَمَنا لاصءه نِعه 


9به و 


یا قَل آفتثث غشری فی تقصتته قلَغ تلو علی بات توبنه 
یا لی ما آقَل عیائی, یا شْبْحان هدا الب ما عم هه 
وبا ویلی ما فطع لشساتت یو الا عذار خدا غُذری 3قد ظَهَرَت ۶ 7 حجنة, ها 


آ تا ذا بائْحٌ یجْرمی, مر یدلبی ربی لیرحَمَنی 1 حمّنی ویتعمدّنی بمغفرته, يا من 
الاَضُون والسَماواث ث جمیعا فی قبصته 

با مر سْتَحقَفث عَفوبتة, ها آنا ذا مُقرٌ پدلبی, یا من وسع کل شی ء یزخمته, 
ها آ نا دا بذک الحسیژ الْخاطِیْ عفر له خطيتة, يا من بُجیژنی فی میات 
ومماتی, يا مَنْ هو َدّنی یمه اقب ووخشته» با من هو یقنی وزجائی 
وعْذّتی لعذاب الق وصَعْطیه, يا مَنْ هو غیانی وَمَفرَعی وگدتی للجساب 


ودفته با قق عم عمون 2 کم خر واشتدت تمه 


بح تم القاعه قاکن ی ۳ ذا با ن1(6) 


ک 
۳ 


۶ ح للا 


محمر 


1- باح الشیء: ظهر وآشتهر. 


ص: 7« 


وال مجید. واجْتِمْ لی بالشهاده امه 


له ائي آسالک بل اسم و تک یود عَلَیْکَ, فیه اجب الدُعاء 
وشالک یحو کل دی حق اک ویععک کل جمیم قن 5و1 


علی مَحَمَد عبدک ورسولک وال مَحَمَدٍ عغبید 

ج و و رو 0۳ 0[ ج ]1 . 9-۳ لا ۳ 
پسو فحذ تاه یر 3 ره من بین یدیه ومن خلفه, وامنعة عبی بحول 
فیک الک علی کل شی ء قدیز 


9 
له لا تهْتک سثری, ول تبد عورزتی, امن زوگتی, واقلنی عبنرتی. ونعمس 
۳ واض ی دینی ۰ ِ 1 و ال محمد وعدوی 


ص: 29 


ان متگتنیها لَم ثقغْنی ما آطیتنی وَو قکاک رَقبتی من الثار, قصل علی 
تقو و ال فد وازس عتی َاْض عَنی واْض عنی تا یک نفس ة 
تقروور و رکو ند 


له ایاک تعقَدث بحاجتی, ویک رل مسشکتتی, قلْتسَعنی رمک يا وَهَابِ 
الجته, با وقات العَْفره. لا حول ولا موه الا بک 


ین أطلَبّک يا مَوَجُوداً فی کل مکان, فی القیافی ة مر وفي القفار 
ی را النداء قَقَدٌ عَظم جَرمی, وقل ان تفت کی وبعد 
مقطلبی, وکثره آهوالی 


ب آق آمُوالی نکر ؟ وآتها آتسی ؟ قلَو لَم یکُنْ الا الْمَوث لکفي, قَکَیّت 
وما بَعْد المَوّتِ أَعْظَم وادهی, يا یُقّلی ودماری وَسُوء سَلفی وقلة تظری 

حَني مَتی والی مّتی اقول, ۰ : لک العتبی مره بعد احیی تم لا تجذ 
عندی صِدفاً ولا وقاء آشالک یعق الّذی کلت له آنیساً فی | تَ؛ 
الذین لَمْ یَرَصَوا بصیام التهار وَبمْکابده الیل نی مَصوا عَلّی الاسته 
قذما(1) قحصَبُوا اللحاء بالاماء وَرَقَلوا الوْجُوه پالری: الا عقوت عتن ظلَم 
وآساء با وتا با آلله با رام 


4 


ص: 29 


ای عءِ ات 
منی, تَعَمّ وابی وَامی ومَن کان له کذی وسعیی 


الهی فمنْ بفْیلنی, من بسمع ندائی, ون یونسٍِ وحشتی, ومن ینطق 
لسانی اد غیت ی 3 وخدی؟ ثم سالتی بما آلت أَغلم به متی, قاٍن 


رضاک يا رب قَبْلّ لِقَایک. رضاک با تب قَبْلَ ثژول الثبران 
رضاک يا رب قَبْل آن 0 ۰ ای الأعْناق 


یا واحذ یا جُوَد الَفتیمین, الْفْتَکیرٌ المْتعال صَلّ علی مد وال محقد, 
که م ال اجمین 


الهی قل شکُری سیّدی. قلَمْ تخرشنی. وعظمث خطیتتی سَیّدی قَلَم 
و ورَآیْتنی عَلّی ا لفات سیدی قَلم تم تمتغنی وَلَمٌ تیک ستری, 
مر تنی ‏ سیدی بالطاعه قَصَیْعنْ ما به آَمَرّتنی. او قق فقیرِ آفقز منی؟ سَیدی 
نْ لَم د نثینی. قاط شقیٌ آشْفی ملّی ان لَمْ تژحقنی؟ فنعم قیقم ال نت با 
شیدی, وَنعم المولی, وَبنئس العَبذ اتا با سَیدی وجذتنی, اي رباه, ها آ تا ذا 
بین یک 


ص: 350 


فقترف بذئوی, غُقرٌ بالأساعو والظلْم علی تفسی, من آنا یا رب قتقضة 
لعذابی؟ آمْ من ۲ تخل فی سای ان آنّت رجمتنی؟ 


هم اتی آشالک من الیا ماد یه لسانی, وَأحَصن یه قرجي وود یه 
عَلّی آضا هه واصل به رحمی, , واَجٌ به لاخرزتی: ِ عون علفت الحح 
والْعْمرو, ات لاحول ولا فَُة الا بک 


ولیک با گریغ لألکَنَ علَیکَ, ولاطلینَ الیک, ولاتضَرّعن ایک ولاشطتّها الیک 
مع مّا افْترفْنا من الأنام 


۵ 
:۳« ۵ 


با سیّدی قیمن عون وبمن آلوژ؟ کل من آنّثة فی حاجه وسَالثة فده قا 
پر شدنی, 5 ۲ یی ۳0 وفیما عندک نی 


قاشالک یحق مُحَمّد وعَلیٌ وفاطقه والْسن والَخستن. وعلم بُن الَخْسیّن. 


و 


ومَحَمَد بُن عَلی, وجغقرٍ بُن مَحَمّد وفوشی تن قثثر وغل سس شوی 
0 نِ ی وگل بن ؟ مَحمد, وَالکسَن بن 3 عَلی. والحْحه القایّم بالق 


وبالشَأن ۳ هم عندک, قان لَْم عکدک سنا هن: آلشان آن صای ع 
مخ مُحَمّدٍ وال مَحَمّد, ون تفعل بی «گذا| وکذا» 


وسوال کن حوائح خود را دنیویه واخرویه که برآورده است انشاءالله, پس 


هم نا وت کل شیءٍ رل ارام الیل والرُور المرّقان العظیم. 
فالق ال والتوی, آوذ یک من شر کل دابّه آ نت اخذ پناصتتهاء آ لت الأوّل 
لسن قبلک شی۶ 3 لت الاأخرّ قلیْس بغدک شمتغ وا ثت الطاهرٌ قلیسن 
ژوتک شب قصَلٍ علی عم مد واه دض 2 ی الاب وآگینی من اقفر ی 
خَیْر من غبد. وبا آشکر من خمد. وّیا آخلَم مَن قَهر, ویا کم مَنْ 


فك 


دا 
الا 
دب 

5 


قفی وبا اسعم قم تووف. با آفدت. فر. توت :هیا افو غر اش وبا 
فدر» و سمع من نودی ق فرب من بوجی, وی امن من اسر* و 

زین م3 ِ رهب ءِ 9۵ رم ۳ 
اژاف من استغیت., ویا اکرم من سیْل, وبا اجوّد من اعطی, وا ارم من 
اند 2 تن ۰ 


۱ 


۱ 
از 
.۳ 
۶ 
0 
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۱ 
۱ 
3 
اسب 9 
۲ 
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3 
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تِث ۱ 
8 
۷ 
ما ۱ 
۱ 
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سس |[ 
۱ ۱ ست۱ 
3 
ام ۶ 
ات مت ات 


ی یه اه وَباعذ بینی وَبیتهة کما باعّت بین 


للم ای یک من السْبّْطانِ الرّجیم, ومن رجسه وَتصبه وَهمّزه وَلَمْزه 
وَتفخه وکیده ومکُره وسحره وَتژغه فنتَنه وعوائله 


هم ای آغُو یک مهم في الظّیا والأخرو, وفی الْمخُیا والممات يا مُسَمّی 
تسه بالاأسشٌم الذی قضی اش حاجچ من یَدْعُوهُ به مَفضَيَة, سالک نه: اد لا 
شفیع لی عندک اَوَنَقْ مِثْة, آن تضلت علی مَحَمَدٍ وال مُحَمدٍ وان رد 
«کذا وکذا» و حاجت خود را بخواه که روا می شود انشاء الله تعالی, پس 
بگو: 

مّ ان آَدحلتنی الجتّد قانت مه در وان بت ها زیخ مَحَمّوذ یا مَن هه 
َو في کل خصاله صل خلی مَحَیّ وال معمّي وافعل ها 
لت مَحه مجْغود الهی آثراک مُعنبی وقه عَرّث لک فی الثراب خی , اثراک 


0 
۳ 


۳ 


ص: 252 


بط ری . ۹ 1 زر - ۳ ۰ص - ۳0 | ِ 2 
معذبی وخبک فی قلبی, اما نک ان فعلت ذلک بی جَمَعت بینی وَبينَ قَوّم 
طال ما عادَيتَهَمْ فیک 

بم.- ‏ پر لا چرس رز 8 -۲هس- 9 ‌ 
مه " ی آشالک یکلِ اسْم هو لک بجق علیک فیه الاجابِه للذعاء اذا ذعیت 


2 وآشالک یعق کل دی جوا علیک, ویعنک علی جمع من فو ژوتک آن 
ضلی علن, فعند ری وَرسولک واله الطاهرین 


ومن آرادنی, او آراد آخداً من اجوانی پسوء فحْذ بسقعه وبضره من بین 
دیف وه کاقه: وامتغنی مه یحوّلک وَفوّیک, للهْمٌ ما غاب عَنّی من آمری, 
آو حصرنی ول بلط به لسانی وم تلف قشالنی آئت أَعلَمْ یه مّی, قصل 


علی مَحَمّد ٍ وال مُحقّد واَصْلجة لی, وسه یات الهاآمیه 


«رنا لا واجذنا ان تسینا او آخطاا نا ولا تحمِل عَلینا اضرا کما لته علی 
الذین من قبلن ریّنا ولا تحَمَلنا ما لاطاقة لنا به واغف عثا وَاعْفر نا وَارحشنا 
آئت مَوّلانا قانضْزنا علّی القَوّم الکافرین»(1) 


مادا لک یا رب لو نت عتی کل 2 من له فتلی تیعة, واذخلتی العه 
يرَخمتک, وَغقرّت لی دئوبی. قاشّ مینک للّخاطنین وا تا مِلْهْمْ, قَاعَفِژ لی 
خطائی یا رت العالمین 


هم اک تجْلم 2 عَن ادن وتقفو عَن الخاطنین, وآتا عَبذک الخاطی 
ااف نت الخننتیر ال الذی قد افرَعَُنی دنُوبی, 1۳ وتَقتنی خطايای. وَلم 
آج؟ لها ساذا ولا غافرا غیرک یا دا الجّلال والأکرام, الهی استعبد ۱ یی الدئیا 
وأسْتحدمتنی, قصِدّث حیّران ی آطباقها, قیا مَنْ آحضی الَقلیل ره 
وتجاور عن الکثیر عَرة بَعْد آن سم صاعه لب القلیل فیطاعتک ۳۹ 


1- سوره بقره, [۳۳ 060 2. 


للم صلّ علی فُعقّد وال مُحقد وآعتی علي لاه الیل وصیام التهار 
خیاتی, وَاستعملنی یام عمزی بعمّل تزصی به نی ورََدٍّنی من ال 


فی مَوضع ال ل وهی وامطه امن قب مقضو مره والد 
وَاجبٍ یا رَحيمْ دعوّتی, وآقل یا عفوژ عنرتی, فکمْ 


با الهی من, 1 وَغْمرو فد کشفتها, وعنرو قَذ اقلتها, وَرَحمه قذ 


«الْحَمَذ للم الّذی هدانا لهذا وما کثا لتهتدح لوْلا آْ هداتا اللمٌ»(1) 


لا _ ِ ۳ ۳ 

هم وائی آشهذک وکفی یک شهیداً قاسْهٌَ لی با تی آَشْهذ آلک آئت اللّه" 

الذی لا الة لآ بت ربّی, ون مُحَمدا رسولک تییّی, وان الدين الذی سَرَغْت 

دینی, وان الکتات الّذی آئرلت عَلبه کتابی وان عَلِت بُن آبی طالب 
‌ ء لل تس لً و سا مس ۳ ۳۳ 

اقامیر ان اانته ف‌ال فحی‌صاوای اه و انبم اانتن 


للم ائی آشهدک > وکفی یک شهیدا قَاشهَدٌ لی یآنک آ ۲ بت له" میم عَلَی 
لا یرک لک الق یتیک تیم الصٌالحات. لا اله ال ال وال" آ کب 
وَسْبُحان للم وَبحمده, وَتبازک الله وتعالی, ولا حَوّل ولا قوّع الا بالله له 


الْظیم, ولا 


1- سوره آعراف, آیه 3 


ص: 34 


۹ لب 00 9 ۳ 2 
لوا ولا مَلجا من اللّه_ الا له عددالشَنع والوتر, وعدد کلماب رش 
الطمات: الفباکات: صوف الله " قیاع ال سامن. وشن علن جک مه 


الشاهدین 

لا م2 - و - 0 9 و س لت ی ۳۳ س بش ۳ 11 تا رم 

اللهَم صَل کلی ال و وال 9 واجعل الثوز فی تضری والنه فی 

ضدری» وذکرک باللیل وا ر عَلی [ نی؛ من طیب رژقک | ل- عَیر 
ِ" زر 0 ‌ 9 

مَمَنْون ولا مخظور- رزقنی 

لا رز ما ورب 9 ۳ ۳ 

اللقد انی. اشالی کت نمشد که آفو 


وَاعصمنی بالشکیته, والبسُنی دررعک ۱ 2 ۷ اجتنی, فی سرک الواقی, 
بت ۱ ِ 5 کم 
ِ ِ 9 


و 
یرانی 1 آراه 


يا حبیت من تَحَبّبَ الیْه, يا فَرّه ی مَن لاد به وانقطع الیه, قَدٌ تری وخذتی 
من امین وَوَحشتی, فصّل کلف محمد واله, وَاعْفر هن انس وحشتی 
وَارْحَمْ وَخْدتی وَعْرْبتی 


للم ایک عالم بحوایجی عَیِر فقلم. واسع لها عبر یر متگلي, قصَل عَلیمحتّد 
واله, فا ی 


آللهْمٌ عم الدَنبَ من یک قلتخشن الْعثو من علدک, یا آَهُلٌ افو هل 


سپس ومی یی یسم الله_ الرَحمنِ الرحیم. یسم الله, شم الله_, 1 ۲ 

ِ و 2 ظ 0 ی ۳ 
عالم | ب. بشم من لیس فی وجدانیته شک ولا ریب بشم مَن لا فوّت 
علیه 5 لا رعبهة الا آلیه, بسم المعلوم غیر المخدود, ۳ عروف غیر 
۱ 0 0 


ص: 356 
مَن آمات وآمیی, بسّم مَن له الاأخْرَهْ والأولی 


پم العزیز الأعرٌ ره یشم الیل الأجَل, یسم الْمَعْمود عَیر الْمَحْد ود و 
له و السراء ء وا یشم ی فی الشْكٌه والرخاه یشم امین 
الجتار, سم الحَانِ الْعنانٍ, یسم العزیز من عَیْر تعزز, والقدیر هن غیر تقدر, 
مر بتزل وا رول, بشم الم آلذی لا ال الا هو الحمٌ المبْومْ آلذی لا 


حدم سته ولا بو 41 م 


تیم مین کو آل صل علی فعفم ال خی بل الَمََتِ 
وَارَحَمَنی عِلد الْمَوَتِ, وَاعْفر لی بَعد ۱۳ تا أللقْةَ حل مد مَحَمّد واله, 
واخطط عبا آزازنا بالخمه, وازجغ بغسینا الی الَوْبه 


للم ان دئوبی قد کتزت, وجلّتْ عن الصْته. وَائها ضَغیره فی جَنّب عَفوک, 
فصل علی مُحمّد دٍ واه واغف عَنی 


اه ۳ -]0- ِ لِ 1 ۳۳ 9 و ور اش 
له ان لت ابتلیتنی قصینی, والعافية آَحٌ ال 


للم صل علی مُحَمَد وایه, و حسن ظلی بک, وحََفْة, وَیَصر فغلی, واء نی 
من عقوک یمقدار ملی, ولا ِ پسوء موی ۳۹ / فان کره یجل 
عّن مُجازات من [ز تب وقَصْر وعاتةء آتاک عایذاً بفَصْلک هاربا ملک الیک, 


مُتتجُرا ما وَعَذّت من الصَفح عَمَن آخسَن ج بک ظنا 


شنم و صّ و 0 
اللمْعَ صل علی محتّد واله. واغفة لی والْبلَد 
ءِ9 21 وه ره - 2۶ رو ۱ 

/ 


عِ 
آستففر اللْه اشتغفارا لا بیَقدژ قَرخ ولا عنْظَرٌ آَمَد الا الله المتفقر به, ولا 
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8 35 
الحی لا رام خی هه السی الصا ان 


للم وکلما قضر عَلَة اشتتفاری مزر شوء لا بل یرک فنی مه 
َاعفرّه لی, فانک کاشِفْ, الم مَفرخْ الهَمّ, رَحمن الصا وی و و 5 یمَهما, 
قامتن لیَ بالرّحَمَه الی رجفت بها ملایکتک ورسُلک واو ولیاءک من 
- وَالْمُوءهنات. 

3 آ 


له رت هدا لو وم یرت فیه من بلاء أَة و مُصیبَهٍ 
نی, ون هل یی وولدٍی و اخوانی ومعارفی. وَمَن کان منی بسَبیل من 


و احقظني وأینی لین ذزلک, , ولوفنی عَلبّه, وابعتنی بو یوم بعتٌ الحلایند 
قیه, واحعَل اوّل یومی هذا صلاجا, وا ارشصا قلاحا, ره تجاح تیک 
قانی اسالک وَحَیر هله, و غود بک من شره وشر أهَله, ومن سمعه 
وَبحره قرخلعر خلم وَکن لی مه حاجزاء عَرّ جارک, وجل بناوغک, ولا الق غیرک. 
للم ای آشالک آنْ تررقیی واهتِ الدْعاء فی برٍ کل صلام. وأسالک حَِر 
یومی ۳۹ قنْحَة وَتصره ور وهداه وَرَشْدخ, وبشراخ. 


آشتکث یاه الٍی لسن مثیم شتغ ففتیعاً وبیژه للم ای لا راغ ولا 
تضامّ معَتَصماء وبسْلطان اللّه الذی لایر و لب عاندا, من شٍَّ ما جل 
وَدرَء وت ومن سر ما یک باللیلٍ وَیحَرة خر بالتهارر وش ما بخرج 
وَیکنٌ بالتهاٍ, وَمن شْرّ الَجنْ والاعکس وین شُرّ کل ذی شلطان او عبْرٍه. 
وین شد کل دام هو آجْذ بناصتتها ِنّ ربی علی صراط مُشسْتقیم.(1) 


۱ 
:۳« 0 
۳۹ 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص228 و30 2. 


ص: 359 


9 اعقل صامی: قبه صیاة الطانی وفت لی. نمی قیم با الة 
العالیر عاعع 7 بن.(1) 


0) له اجْقل صیامی فیه صيام الضایمين, و قیاهی فیه قیاق الْقایْمین و 
نی فیه. ۶ کفقه العافان غهب لی هی فیه‌یا له العالمیت 


11( و این دعأ به روایت سید ابن باقی رحمه الله است که در این روز 
بخوانند: 


للم زتی آشالک باقن ۵ لش کم له ی باق لیس فف. التفادات 
القلی وا ع تختهن ولا بْتهنْ ال بعبَدٌ یرک 
ِِ. شریک_لک, یا واجذ بقیّر تسْبیه. یا باقیاً الی عَبْرِ غاب يا جَباراً فی 
با گییر فی کتريانه, با ٩‏ وس في آسّمائه, يا گریما فی مطائه. یا 

جلیلا هی بهایه, با حهیداً فی فعاله یا ملِکاً فی یداه وافتداره, يا عالماً فی 
خصایهبا غالا فی ازععه ا را فی ماهبا ود ی اقصاله. ‏ 


دالسلطان الشامخ. یا دّا العزٌ الباذخ پا دا المَلي الفاخر, یا ذا البهاء ام 
9 به یَحسُنٌ بر الْظون, ۳ د الجُود" وَالَکَرّم و الْمَن والعبُریاء با باقیا لا یَمُو 
صمد 


4 


- 


با مدا لا سم یا قیوما لا ینام یا تصیرا لا بات با حافطا لا تقو با 
واسعاً لا بتکلْف, يا عنبا ابِفْتقر, پا منیعا لا بُرام, يا عزیز لا َضام, یا قیوما 
لب یا نار لا یْکلَم, یا مُحتجباً لا بری, يا جبَا السَماوات الض با ور 

حاواتِ والاعزض. با بدية السَماوات والارَض یا آکزم این با ۲ آجود 
جودین يا رح 


رین والاکرین, با یل الطالحیت:,ا ۳ عن الَمکروبین 


> 





1۹ 


1- سید آبن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص228 و30 2. 


1 11 ۳۹ 1 ِ 
تضرفة وفئته تکفها وئواب تنب وآقر هل آتک غلی کل شیء قد پا 
ارَحَم الژاجمین 
3 فسل 


از امیرموءمنان علیه السلام روایت شده که هر کس در روز اول سال که 
نخستین روز ماه رمضان می باشد, دز آب خایی سل ند وی کت اب 
بر سرش بریزد, درمان یک سالش خواهد بود.(1) 


4 افتفاده از گلات 


سید آبن طاووس در ضمن اعمال روز اول ماه رمضان از امام صادق علیه 
السلام رواد پت کرده که هر کس یک مشت گلاب به صورتش بریزد, آن روز 
لت صوامان باشد و اگر گلاب را بر سرش بریزد, در طول سال 
از «برسام»(2) در امان باشد.(3) 


2 اعمال مخصوص روز دوم 

برای روز دوم ماه رمضان دعاهایی رسیده که از آن جمله است : 

1 اللهَم ایک عَدَوَتْ بحاجتی, وبک رل الیو ققری مس کی فان 
1- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ح1, ص‌193. 


2 برسام ورم حجاب حاجز را گویند. 
3- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص‌193. 


0 0 ۳ س ی زر 9  .‏ چصس- زر و جو 
لمغفرتک ورَخمتک اجی منی لعملی, ومغفرتک اوَسع لِی من ذئوبی کلها 
زن مج ]<< - 7 ۳ 2 ۳ ت ‏ و ِ 7 ۰ 61-۰ 
۱ ء لد فصّل عون محمد وال مَحمد, وتو قضاء کل اجه لِی, بقدرتک علیها 
2 -2 مج 3۲۱2 و +هو ِ ِ 
وتیسیر علیکی وفعری اليي, فانی لمْ اصبٍ خیرا قط الا مبک, 3 ِ یرف 
دا و ح< + وا 2 ۳ ِ و 0 و و 
علی سو۶ قط غیز / ۳ زجو لاءمر اخرزتی ودنیای سواک؛ یوم یفردیی 
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ذرر تک اجُو عطیم عَفُوک الذی عقوت به 
طول عكوفهم علی عظیم ۱ 


قیامن رَحمَهٌ واسقة وَعَفوَه عَظيمٌ, با عَظِيم يا عَظيمْ. 


پاشف اش یال خا ی ی 
هب لی يا لهی قرجاً فده ال یی 
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جلِی, ولا تشیت يي عَذوّی, 1 ِ ی من 
م2 0 > _ 1 0 0 1 3 ۱ تن 0 
وصعتنی فمَن دارالذی برفعنی, وان رفعتیی فمن دا الذدی بَصَعنی, وان 


ص: 22 
۲ 


3 


۳۹ 


فصل علي مُحَمّد وال مَحَمّد, وَانضْژّنی واهدنی وَارْحَمْنی, وانژنی وارژفْنی. 
سِ ٍِ 16 ات 9 

واعنی وَاعفر لی, وب عَِ وا ْصفنی وَاسَتجبٍ لی فی جمیع ما سالتی, 

واردة بی, وقدره لی, وبسرّهة وامضه فیه, وره به» 

ارده و 9ص دبا رک ان وَتقَصَل عآمة 


تینعا یی 9 


۵ اتف مت قصلی الواسم فعه من هی آلتانفه ء رصل لن دی شیر 
الااخزو وتعبمها یا أرَحَمَ الژاجمین.(1) 


2 لاه ی« فیه الن قضخانی: خی سخطی تقصا نی وه ععتی: کرد 
لفراعه یاک برَحمتک يا أرَحَم الژاجمین.(2) 


۳ [ 0 
سعد 


الم ای آشالی با مد سر کل عسیر و یا من هو حسَنْ التّدبیر, و یا مَن لا 
یِحتَاخْ الی تفسیر, يا ه من هو 
/ 


ص: 363 
آلجفتی تالراز. 


3) اعمال مخصوص روز سوّم 


برای روز سوم ماه مبارک رمضان نیز دعاهایی رسیده, که از آن جمله 


است: 


1 يا من محل یه غقَذٌ الّکاره. و بان متا به حَذ الشداند. وبا من تنس 

وک مخ الی قح القرج, ۳ لذریک الصعان, وش 
الاسبات, وجری بفذزتک القضاء وقضت علی اراذیک شیاه قهی بعَشتّیک 
دون ٍِِ مَوْتمرَه تن ذون تیک مُنرَجر 


1 َو ِلْْهِمَاتِ, آئت الْمَفَرَغْ فی الْفْلمَات, لا ینف هئها الا ما 
۳ الا ماکشفت. , ود 5 رل بي یات ما 5 قة تگادتی له 
ما قد نظنی له و بِقَدرَیک أَوَرَدتَةٌ عَلی, وبشْلطانک 5 اج حَهْتَه الی, 
لما اورد , (و لا ورد لما آضدرت) لا صارف لما وَعْهْت, لا 
لما آعْلفُت. ولا را 
ت. قضل علی مَحَمَدٍ واله, و اه تن لی یارب باب الفَتَج بطوّلِک, واکسزٌ 
نی سلطان الهَمّ بحَوّلک, ۰ خسن اللّظر فیما سَکَوّتّ, و آذِفنی حلاوه 

نب فیما قاتت. وقت لب ین لک رخعه وقرجا قنا واعل لی من 
عندک محرجا وجیا. ولا شعلنی بالافْتمام عَن تعاهد فُرُوضک واسَتعمال 


9 
2 


۳ 


> قَقَدٌ ضفث [ ترَل بی یا رب دَرعاء وَامتَلاءت بحمّل حدّت عَلیَ 
و القادژ علی کشف ما منیث به وفع ما وَقَقْث فیوء 


تانعل. نی رلک وان لَمْ أسْتَوَجَة منک یا 5ا العَرّش الْقظیم رَالسْلطِان 
لقظیم, با خر من خَلوْنا به وَخْدنا وبا خر قن آشونا البة تکفنا. تشالک 
تلهمتا | َتطیناه وآن تظرف عا ال وتنام وآن توح عت] 
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5 با چزیل القطایا ویا اک الأساری. آئت 
و و فی ۱ لمات ات ۱ مد للمَهمات ظ کل مُحقد واله ِِ 
۱ لمَّ 0 3 ۱ 0 


‌ 


رف واسعا بما شِنّت اذا شنت کیت شنت يا | 


2 للم ررفنی (فیو) الذفَنَ والثبية, وآئیذنی من السّفاهه والتمُویه. 
ال لی تصیبا فی کل حَیّر أنرِل فیه, یجودک یا جُود الأْجُودین.(2) 


خا وا ای اخای ند اس ای است کودر ات ره خوانه 


عم تال علی کل شَیء قدیژ ولا الة بٍِ رب العرش الْعظیم للم 


ی سالک فی پومی هذا| وفیما بل وه بعده العفع, پا حیر مَنِ , تمد 
علیه المَعتمدون. وبا حف من قَضَده التاصدوت وا خبر من هرب 1 


الهایئون. وبا خر من شا الشانلون: ویا خر من جاة فی الْمجْتدین وبا بر 
الژازقین وبا ذا لو العتین, یا وَلِتَ الاکرین" «ِ- یر الَْسَولین یا مَْفِد 
القرقی يا میج القلکی, پا آنٌ 9۰9((۰«ِ وی ام ضرّ التاظرین با آمان 


اند این ظاووش: اقبال اافمالم جر ض 2و2 وگ 
2 ند این طاووسرب افبال: اما جر ض ردو و24 


ص: 365 


پا من لا تثفنیه الدْهورٌ وَالسُونَ, یا باژاً الخوتینین با جا الْمَتَوَکلین, یا 
تا فی ای وبا "۳ فی ۱ ۳۹ 

ف البلیات یا مَن هو عم الحفتا< 
کات يا رت السَماوات یا مُمَدْحَ الْکَرْباتِ با مخ 
اللسمات يا مَن تستبة علنه اللغات یا مُعطی 
رافع الترجاب یا من حَضعث لامره الأعمواخ 1 
الَجیتان السَایحاث, با من آطاعَتَة الثياخ العاصفاث, یا من بفدرَته تجری 
الجوار یناث با َن ی الَمْناجات, 7 3 بنْغمته یج الجَالحاث, 


۱ یٍِ ذ با ولا 7 2 ات ِ بعد ها ها جسابا, وان تر ضی نی فی وهی هذا 

يچ -ه م لا - جو ] لا 9 
رضاً لا تَعضبٌٍ عَلیٍَ ِ وان عفر له رم نعدم من ذنبی وّما تاخر, وان 
تقینی نقینی_من القذاب نی من العذاب الاع 1 ون تعطینی قفوم فی عبادتک 


ای و ره ِ یه -]- ۳ ۲ 
وضرا فی: کارک وفقهاً فی خ وَبیض وجهی پنورک وَتجعل راختی فِی 
لقایک وغنائی ی ۵« 13 ری فیما عندک لنک علی کل شی ء قدیر 


4) اعمال مخصوص روز چهارم 


1) با کَهُفی چین یی الْمَذاهت, ومَلْجَای چین تقل بی الْحِیِلْ, یا بار5 
حلقی رحْمَة بی, وکنت عن جَلَقی غنیا, يا موعبدی بالضر علی آغدایّی. ولو 
اتضزی ای اکلت من المنلوبین وا ققیل عرنی, ولز ا ستری عورتی 


ص: 366 


- 


نت هر مس 
وبا مَرسلِ الریاج من معادنها, وبا ناشرز کات من مواضعها, وبا من حَچن 


ِِ 


َفْسَة بشْموخ الرْفْعَه, قأولیاوعخ بعزته تعزژون. وا من وضع هر الَمَدلّه 
غناق لفلوک , فَهْم و مر سطواته خایفُون. 


ظمیک, واشّالک بعظمیک البی هی من عِرّیِی, واشالک بیزتک التي لا بُرام 

و 9 2 91 پم 2 دِ سّ ِ ا اط< 

بقدرنکی النی خلفت بها / مه مذعتون. وباشمک ۱ ءحل 
۳ 1 1 سس 2 لل 1 3 ط 

۱ ۶ المّبین؛ ان زر کلی محمد واله, ون تفْضی ۳ دوه و نغْنیبی 
ت الحم هس مس 0 ص وت ۱ اه طِ ]9 0 
من لقفر, نمیعیی بلسمعی بصر‌ی؛ و ل< لوارئین منی, وان ترّرقنی 
من فَصْلک الوا ببع. من حَیْتُ تسب وین حَیَت لا احَتست, فانة لا حوّل ولا 


فوَهٍ الا یک یا ال يا تب ضلّ علی مُحَمَد وال مُحمّد, واغفر لی ولکل 
مُوعین وَموغمتو, یا رح الژاجمین.(1) 


2 للم قوّنی فیه علی اقامه م مرک (وآذفنی فیه حلاوة ذکرک) وآوزغنی 
فیه آداء شکرک بگزمک, واحقظتی تحلظی و تستری :یا انضر الناظزین 1 


3( و این دعا به روایت سید آبن باقی رحمه الله است که در این روز 
بخوانند: 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ 1 ص256 و257. 
2- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص 256 و257. 


ص: 368 
تفاق 


بالواضٌع فی قلبی, والتماس البرک فیما آلققت به عَلَ. 


الم اژقنی سلامه الطذر. والشکیته الی ما ثحب وَتژضی, 


الم ارژفیی شَرح الطّذر وابْفتاحة لما بح وتزضی. وئور القَلب وَتَقهْمَة 
ما تج وترضی, وضیاء القلب وَذکاء القلب و 7 قد ها بح جر ضیه 


وَحسنَ امن وایمانه بما تجب وَتَژضی. 


یا من بیدو ضلاغ الْقَلب, أَضلِحة لی, يا من بیده پملامة الْقَلب, فاجْقَلة سالماً 
3 ار فْنی ما سَألتک, وتقصّل عَلی بما لم اسال, 


و ته 9 ۳ اه مت رسج ِِِ كِ_- 
اللهَمٌ اررفنی من فصْلک وسعتک وجودک وکترو نائلک ما نت اهلة. 


للم آغفیی عَن طلب ما لم مره لی, وسَهَل سبیل ما رَرَفتیی مثة. وَسْفَه 
ال فی عافیه ویسر. ورحمو و لطف, ولاتعسر د ۵ لی. 


للم لا تنزغ نی صالحاً أعَطیتنیه, ولا توقعنی فی سر استتقذتنی مِنَه, 
واکفنی برژقک من جمیع حَلَک, 


للم صَل علی ۰ وال مه محجمد, وَمَتکنا بارتما خن وأبصارنا الما 
الوارِتین مثاء قابَةْ لا حول ولا فوّه ۳97 


2( رای اجقلنی فیه من الْمْستَعُرين, واجْقلنی فیه من عبادِک الضالحین, 
وَامقلنی فیه من آولیانک الْغفین, بر اقتک یا رم الأکرمین.(2) 


3( و این دعا به روایت سید ابن باقی رحمه الله است که در این روز 
بخوانند: 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص256 و257. 
2- سید آبن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص256 و257. 
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وَهبّت لسلیمان عَلیه السْلام ۱ ان : 

۳ 1 10 1 مت "۳ ‌ ۳ مت وف ۶ م1 
بنَ مریم علیهما السّلام. وَانْ تهدینی کما هدیت تبینا مُحَمّدٍ صَلی الله عَلیُه 
9 ۵۶ .»7 . 5 ۳ 3 دس - ۰ و مب 0 - 
واله. وان تعیقیی فیه من الثار بمستَلیی اباک برَخمتک, وان تجْعلنی کما 

عِ ۳ ۲ ت لو و للضی- - جرا م ِ 2 و - 


6 اعمال مخصوص روز ششم 


اشاره 


روز ششم ماه رمضان روز بسیار مبارکی هست, در آن روز تورات بر 
حضرت موسی علیه السلام نازل شده است و بیعت بر حضرت علی 
موسی الاضا علیه السلام انجام یافته, اعمالی در آن مستحب است. که از 
آن جمله اسیت" 


با 


ص: 320 


محذث قمی می نویسد: زیارت آن حضرت در ایام و اوقات شریفه مختص 
به آن حضرت فضیلت بسیار دارد, خصوصا در ماه رجب, بیست و سوم و 
تام دبقعده و ششم ماه رمضان.(1) 


شیح مفید می فرماید: در آن روز شادی و سرور موعمنان تجدید می شود 
و در ان صدقات و مبات به مستمندان مستحب است.(2) 


شیخ مفید می فرماید: در آن روز برای پید | شدن حو" آل محمد علیهم 
السلام و به خاک مالیده_شدن پوزه منافقان مستحب است سیاس فراوان 
برای خداوند متان به جا اورده شود.(3) 


4 دو رکعت نماز 


رکعت نماز انجام شود, که در هر رکعت پس از حمد 25 مرتبه سوره 


5 دعاهای خاص 


0 مَن وَجْهّت له وجهی, يا یر مَنْ شَکوّث 


له 
یا من ناجَیثَهٌ فی سری, يا حَیر من بَسَطث 
یدی, يا حَیرَ مَنْ وه فی حاجتی. 


2- شیخ مفید. مسارژ الشیعه, ص 42. 
3- شیخ مفید. مسا الشیعه, ص 42. 
4- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص‌263. 


ص: 31 


الواقی من کل شوع وَمَحُوفٍ فی الدنیا والاآخزو, قائ قدٍ اسْتَعْتیْنا واغتصقا 
ویعرّرُنا یک, وأنّت لغب لوب ورَمینا کل مَن آراد أَفْل بیْتِ محمّد 
وأسْیاعَهم . و اف هم بسوء أو یخوف و یاج یلا الة الا ال الحَلِیمْ الَرِيم, 
وبلا لة الا ال العلمه العظيمٌ, ویلا ال الا له رَب السَماوات السَبع وما 
فيهنّ. ورب الأعرَضین السْبع وما فیه وما بيتَهَنَ. ورب العرّش العظیم.(1) 


2) له لا تخذلنی لِتقاض فعاصیک, واعذنی من سباط تقعتک وقهاویک, 
وآجژنی من ؛ موجبات سَخطی, بقنک وآیاذیکی: پا 2 میب الژاغبین :12 


للهْم ربی والهی وَسَیُدی وَیْمتی ورجائی واملی وَمَوَضع شکوای وَمَن ال 
ملجَأی و من و بقتی فی کل آخوالی [تی آشتکث یی آلیک فافة ولی الب 
جاجاث, ولک عِلْیی طبا, وآنا مرت بقا اثتراث فبها وبازژنک بو مد 
الْعاصی ومخالقه ما آموتبی به, وتات الک متها. قاعژها 1 وک 
بعظیم عَفُوک وبسقه ررقک وَرَحمتک وجودک وکرمکٍ ومعُفرَیِک کلها 3 
وحدينها. سدها وعلانتتها, خطاها وعشدها, مره 5 رما جزما لا آختسیت 7 مها 
خطاً ولا تنب عَلیَ بعد در ولا اّما يا نقیّی في شدّتی وَمونسی فی 
خی وکالنی قی خشی با قدیم العفو یا حسَن البلاء يا الهی وَالة آباّی 
والع الحلق آجْمَوین 


للم اثی عَبذک العلیل الیل الْخایف الَغْستجیر الْختاخ |آیک الَفْصَطدة 


۳ ۱۱ 
۱ 


11 


شوم کل آکوا له الي خایقه نا خقال العطیا یر وعله. آنا ذخا عبّدٍ وآئت 


2" 


ار ِ , آلت الوا اقفر وان الوا بالَْغصته, آتا الَعْسَتَوَجبٌ 


مثی, والت رجایي عند تضایْق خْلول البلاء علت, والت غُذتی فی کل شدیدو 

1 2ص 5 ت- ۱۳۳ ك 2 7 1 1 ت 72 0  .‏ نت 

و 

موضع کل شکوی, 5معفر کل بلوی, انت لکل عَظیمو ترجی, ولکل ۳ هِ 

ثوعی, الک الْْشتَکی, وائت الْْرَتجی للاأخره والأعولی. له ما کر همّی 
1 7 نت 0 ‌ 9 


الق آتا الیل الّذی آغرژت. وأتا الیفَ ااق قَوَیّت, وآتا الَمفَدٌ الّذی 
ستزت, قما شگرّث نقمتک, ولا أدیْثْ حک, ولا ترَث مَمصیتک. یا کاشفت 


کنت آست سامع‌ص ات ورس لوب وفالق تخر یی آشرانیل, 


5 ج تو ‏ ج 
وفنجی مُوسی ون معة آَجمیین. سالک أنْ یل غلی مُحقّد وال مَحقر, 
_ 91 0 - جِ 71 _ 9 2 2 
وان لِی من آقری فرجا ومخرجا ویسر 1 برَجْمَیک با أرَحَم م ال اخهیت. 


2( له آعنّی عغلی صیامه وقيامه, وجنینی فیه من هفواته وانامه وا تن 
زکرک شک یدوام هدایَیک, با هادی الْمَوْمنینَ ۳۹ 


لا اله الا ال" وحْدَخ لا هریک له له المْلک وله امد بخیی ویمیث وَهو حمث 
َمُوث بتده لیر و هو علی کل شیء قدیر, لا ال الا اه" وحْدة لا شریک 


ت 


له اقب ال[ لا للع ال الا ال ده لا شریک له وَشْبحان الله وبکشدم, لا 
الة الا الله الما ماکدا قتعن اه ماوق 
لمآ ّت العاِ یما طَهر ی وٍما خفت عَن حلقک ولو لا سر تلف ی 


3 
۳ 
۳۳ 
1 
0 
ِِ 
9 


۲ ۰ علی دُئُوبی واخصانها وبالرَحمه التی 
با سا ین وی نس لب محمّد واقل بّیه الاکیار وَْتقنی 
من 1 فی یوّمی هذا من العتغوب المَعَضُوم, وآن [ ۳ تَحتَم لی فی 
هد الوم بخثر عع الموءمنین الم وعمنات الاْیاء مت والاعقوات بما نت 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ و ص 266 و 267. 
2- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص 266 و 267. 


ص: 274 
هل ی آفول يا موّلاق بخشن توکی عَلیک ویما جَرّت عادنک مع آمنالي 


گِِ 


من کلفیدوان پر رفی. اکن والعافتة لقن والمکفتم؛ ای علی کل 
شیء قدیژ با آزخم الراجمین وضلی الله" علی مُحَتَدٍ واه 


1۹ 
5 
تج 


8) اعمال مخصوص روز هشتم 


0 ‌- 5 ‌‌ ۳۳ لا وس یر 
و ان تصلی ۱ مُحَمّدٍ وال سم لل ِ وَئْعجا 9- 2 ال سم لا رٍ وَفرّجی 
معهم, 5 9 قرع کل موءغین وموعمته, بژحقیک یا أرَحم م الاجمین 1(۰) 


2) الم اررفنی فیه رَخْمه الأبنام, بو لطعام الطعام, و افْشاء السّلام 
وَاررْفْنی فیه ضَحْبَة الکرام, و مجاتبة اللنام, بِطَوّلِک یا َمَل الأْملین.(2) 


لْحَمَذٌ للّه_ الفاشی فی الْحَلْقِ حَمَذْهُ, الظّاهر یالکرامه مَجْذْهْ, الباسط 
الجو ۳ شی وی حمده؛ هر , مه مجده, البا سط 
مود 


1- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال؛ ح1, ص 269 و7 2. 
2- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص 269 و70 2. 


ص: 275 


ده الذی لا تفص حَراینَة بییتعه قصْله وکرٍم عطایاخ, ولا تزیذخ الْعطایا ال 

جُوداً وَکرما وتفصلا واخساناً وَهَو العَزیرٌ الْحَكيمْ الَْرِيم الوقات الَْظيمُ 
له لک اجه کلت رتناکابا غر کون وخذک لا آحذ معک تفی کتفانک 
یل تبقي بدا ویفنی ما سواک. ولک الحَلْقْ والأمر تبازک الله" رب العالمین, 
الحَمَدْلله الذی لا مضلاٌ له فی ملک ولا شَیية له فی صقته ولا مُنازع له فی 
آمره, ولا تظیر له فی سْلطانه, ولا شریک له فی حَلفِه, یرت الاعرَض وم 
علنهاء بیده الحَْْ وَفو علی کل شیء قدیژ 


۳ 1 ۳ 9 ۳ ۳ ۳ 
الهی آتا الذی بارَرْتک بسیثاتی وکشَفث قناعی وَلمْ یکن بینی ,وَبینک سئر 
توارینی ولا ججاب یَحْجْنی, الهی قما آخسَن بلاتک عندی وَاظَهرَ تغماتک 


عَلیَّ وَاکتَرَ آیادیک لد أن سَکرَئها رف ی حفها, 


۱ ما 


بتقدیرک و صَّوتیی, قَآخستت والقشت قأستفت وررفتیی قوفرت واغطیت 
سوه و نز ۰ ِ كِ ۳ شبت ور 3 ور 3 ]سس 
یاجرَلت بلا اسَتَحقاق منّی لذیک یعمل, ول کن ابتدات بالکرم والجود فلک 
۳ 1 ۲ ِ ری م نت ِ و و و رو ی 
الحَمَد لا ال الا انت سبحاتک ای کنْث من الظالمین یا عَفْو أللهمٌ انک عَفذ 
9 ۹ لا و .۰ 1 0 - 1 ۳ 
تج العفق قاغف عنی يا عَفو فی هو الدثیا, وَتکرَم عَلِی وَارَرُفنی الاءمن 
والعافية والغنی وَالمَعْفرة, الک عَلی کل شی ء قدیژ وصلی الله عَلی مَحَمَد 
وله الطاهرین 


9 اعمال مخصوص روز نهم 


1( اللمَةَ اف ذلبی, وَاعصم عَمَلی, واهد ای واشرع صدری ویس لي 


آفری. وق فهّمی, وَحَففَ وژری؛ امن خوّفی, , وَننتْ حجتی. وَاربط 
چخأشی, و وجهی, وارفع جاهی, دق ل قوّلی؛ وَبلغ حخدیتی, عافنی فی 


۶ و 


ب 2 مج مب ۳ ۳۳ 
توحمنی وتعافینی ؟ کفورتک لت آن تعدبیی و7 


9 ال تراک الجامقه 
)2( 





للم صل علی مُحتّد وله الطّاهرین وافتخ لی فی َوّمی هذا ئک نوات 
الرَحْمَه. الق قاتک تشتجیث الضّلاة علی مُحَتّد وقذٌ سالک الصّلاه عَلیه 
فی وی هذا وما قلَةُ وما فد وفی شهری هذا گما استجَیت ستجبت لی فی 
ُحَمد صلی اللّه" غلیه واله, للم آغلِ عَلی بیان بثياتة وارلة لت 
وزکه. وامعَله 


آته آیم طاووشن اخبال اما ارض 272 و27 
2 این طاووسشت اقبال الاغمال ررض 272 2750 


لامّبه وَجاهد فی , 9 وصب تر علی خسن 1 اتاة الیِقینْ وَصَلی للله" 
یه والم الهی آنا الذی لمْ رل م1 وتف قاط تسین ال آنا الدی 
برنو ۱ 9 ۳ 9 


وَقَرية, الهی _فارحم , الوم ضرزّعتی وَعَنْرّتی, ای علنی. بعید 
ِ وَسُوء المْنقَلب حسن حسَن الظنْ یک چین وفَوفی ب ۵ یا مالک رقی 
کی اک علی کل شوه ء کدی وصلی اللّه علی مخقد واه الطاهرین. 


10( اعمال مخصوص روز دهم 


دهم ماه رمضان سالروز ارتحال جانگداز حضرت خدیجه علیها السلام , , روز 


یلیمی حضرت زهرا علیهاالسلام و روز عم و اندوه حضرت خاتم الانبیاء 
صلی الله علیه و آله می باشد. 


۱ ۲ 0 9 خورشید 
فروزان آسمان امامت بانوی با درایتی که با تمام قدرت از پیامبر رحمت 
وف دهم تعضان ال دفم بت (سه-سالسش اور سرت ون وه 

2 دیده از جهان فرو بست و پیامبر را در غم و اندوهی به سنگینی 
کوه ها فرو برد.(1) 


این ام ان ۱ فاصاه اتصی ار اتان ها اش سای اس 
یت هت وا ایا با اسر تا ام 
۱ 
عزای عمومی اعلام نمود.(2) 


فاشسته ات ام سای او واه سای عقمق فراوانن کت رن 
بانوی 


ص: 279 


بزرگ بر گردن امّت دارد, در سرتاسر جهان گرامی بدارند. قبر شریف آن 
تور کوان کر س یه در وه العلی ‏ می ان اجطالت) قرار دارد. 


ِ روز دهم ماه ِِ دعاهای مخصوصی رسیده که از آن جمله است: 


۳ كت ِ ۷ ول بل بالققوت. وبا مق آذن لاد 
3 ۲ جِ 9 ۲ ِ ِ 


۳ 9 گِ ع لا ۱ 2 70 ج بر 2 ۳ 
سیدی, أئت لی فی کل حاجه ترَّلَت بی, صَل علی مُحمّد وال محَمَدٍ واکفنی 
ها اه ۱ ون ی زک لس رِرفاً حلالا طبباء پا حوهٌ يا قَبومٌ 


2( رمع اکقاتی ف ااکلنه عایر الفاشض ی الفسه ای 
باکشای یا غاتة الطالیین(2) 


الْعَذ للم الذی من توَکلَ عَلیْه کفاخ, الهی آ" ود لعفت علی قلَمْ آشکز وَیَطَرّتنی 
قَلَمْ اتتصرز ووعظتنی قلَمْ آدکر واقلت العترات قلَمْ أَقَصَرٌ وستزت العغ رات 
َلَم آ سْن, ومدا هر رعضان شهر الطيام, قیامن عَحّت له نه الوا فی 
الْعحافل , بصْنّوف اللعات. یستلوتک العف انا جاه" 


الا 9 سر ۳ 7 7 
الم وَحاجتی الوم الک عثّق رقبتی من الثار, وان تثفیلنی علی ما کان 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص <ظ5 27 و6 27. 
2- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص <ظ 27 و76 2. 
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تصلی علی مَحَمَد وآله وان تخمل عَنّی خطیتّنی وتَأجْدٌ ای الحَیٍ بناصیتی, 
الم آقطنی فی یَوْمی هذا آَفْصَل ما آَعَطِیّت آحداً من عبادک الضالِحین 
وَحجَاج بییک الحرام وَالفغتهرین انک ازجم الرْاجمين الهی وسیدی ای مَننِ 
اس التناء لاعْ پلاتک علدی احْسَنْ البلاع الهي کائی بتفسی واتا واقف 
ین یدیک وقد اظلنی حُسْنْ البوکلِ عَلیک فانظر الیَّ برَمتک فی ذلک 
الوقتِ تظره افوژ بها بيْن یَدیک مَغْفورا لی 

‌ 


1) اعمال مخصوص روز یازدهم 


1 الم یتدک مفادیرٌ الا والأآخزو, وییدک مقادیژ الفنی وَالْفَفَر, وَیتدک 
مقادیژ الخذّلان اضر للم پارک لی فی دینی وَدْنیای, وبارک یٍِ فی 
آخرتی وأولای, قبارک لی فی اَهْلّی ومالی وَوَلدی, وباارک لی فِی سَمّعی 
وَبَجری وَیدی ورجْلي وجمیع چسدی, وبارک لی فی عقلی وَذفنی وَقَْمی 
0 َجمیع ما خوّلتی. 


ص: 380 


اللمَةَ وس لو من رژقک قی الحلال, وفک رقبیّی , من الثار, ادخلنی 
رَحْمتک دار الْرارٍ . ال نی غود یک مر آفوال الکیا وا بتوائق 
العف وقصیبات اللیالی والاع م. اللهْم ان کلت خصئت لب والت رتی فا 
بح بی با رت الششتطعمین, وین رل و «ِ«ِ 

قلا تکلیی اٍلی عَدْوّی. ولا لیم صدیقی, وان نت عضبّت عَلَیّ قما آبالی, 
۱ أَوَسَغ ی وتا لی. 


2 هم حبّت للَّ فیه الأحْسان, وَکَة للم فیه سوق العضیان وحلم 
عل فیه السخط والبران: بعتی با عوت الفت تفه 





لْحمْذٌ للّه رب العالمین والْعاقتة لقن هم آنف اشالک بکل انم 
» سََیْت به تفسک و پاشمک العَکتَون المَحْرُونٍ ی علّم الب 
وآسالک باسهک العظیم الأععْطم الذی کان حا عَلَیک آن تشتج 
ده دعاک به, شلک یکل حرف نله علی موسی کلیه ۰ رف 
نله غلی عیسی ژوچک وکلمیک, ویکل حرف آترَلتة علی مُحَمّد صلی اللّه 
" عَلیّه وله صفیک ویکل دغوو دعاک بها آحَذ من مَلایَِْک وَرَسْلک وسائر 
خلقک فاستجبت لَهْد , آن تَجْعَل قَوّتی وصعٌتی وتشاطی واژلاج جی وغذوی 


و 


مك 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص 279 و800 2. 
2- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص 279 و800 2. 


ت_ ۳ و1 بر ۳ مه 0 ۳ ۳ شّ ِ ۳9 
وَرواجی وَمنقلبی وَمنوای وضباجی ومسایّی فیما تج من قَوّل وَعَمَل 


واستلک اللَهم یاب آن تْقل فی قلیی خُشوع المْتقلیین وجَوف الخایفین 
ورَهبة الزٌاهبین وصدذق الصادقين, وَیقین الْموءمنین نی بلْعَنی یه درجة 
الاعیا باء الْمَرُْوقَینَ فی الدَرَجات الْعْلی من جات التّعیم, الم وگما قََصت 
هذا ار الشریی علت له چثی بر 0 قبول, وی فیه 
زیته الأعیمان وَاجْعَلنی فیه من لاقیاء الأعخیار لاه آلأعبُرار وفک رَقَبِتی 
ی ِ ٍِ- وجیٌنی شخطک وال از وَارحمْیی ِ آجل 
اآخره والأءفن و لك والغنی والَعِرَه 019 من مظالم با د 
جعلنی مر د والعباد الکارهین للدئیا الژاغبین فی الاآخره انک ِ 
کل شَیء قدیر وائت ارَحَمٌ الژاجهین وضلی الله " علی مَحَمّدٍ واه 


تس 
كِ 
۳ 
3 
: با 


12( اعمال مخصوص روز دوازدهم 


ایک وت 9 نارس علما ۳ ِ ۳ ِ 


داواعین امه حاکه اه سج مه فاندم 
ی دک ستة ولا توق ولا لک شتء عن شم و 


اللهّم نی اسْتودعغک و أستخفظک تا لا الة الا آ* 1 لبم ایور 
ی 3 ورژقی, ومعیای ومما: ۴ هل بیّت مَحة 
هد وس, نفسی وروجی ورزفی. ومجیای وممانی. امس اهل بت مصص ور 
وآنفس اشیاع محمدر وجميع ما تقصلر- به عَلی و۶ 2 حیّا وَمَیتاء شا هد | 
وغائبا, نایّما و ره بقظانا, وقایما وقاعدا, و رت مستخفا وم 3 , بثور وجهک 


ص: 292 
الریم الجَلیل, الفبع الَعظیم الْقاّم القیشط. ٍِِِ ال الْعَریرٌ الْحَكيم 


لاس 


بِمَحَّد واله الطیبین الطاهرین, صله‌ایی علیم وعلیهم اعنه 


با ول الّشّن والْفْرزسلين, وتلنتیک 3 امین صلوانک عَلهمْ با یب 
العالمین, وتیک المَعمُور وال هب والْفْرّار العظیم. ویکل من یَکرم 


| حس 
ت. 
3 
مس 
۳ ی 


لاو 1۳ .۰ زر | و چو . ۲و و -. : 
لت دای ی کیت رس باس نع ۳ فِ؛ 


ما یلق ۳ 
للم ای آسالک وا رب ایک آن تز تورقیی الّبات علی دبیک الذی اوتَصَتَة 
۳ رو 2 ی 
وتبصرزیی ویه ووتفیی لةَ, 3 خَد یقلیی 9 َتعدّنی ِ سوام وتَصمنی 


۳ | ِ ِ ِِ سر سر ی و انش 

للم ائی مالک پرکتة وفتة وخوانيم ابر فی, واسألْک آن تهب لی مر 
و 6 ت 1 5 ت + ۳ ‌ِ 2 9 تس 

اقری سر | ژزشدا| ومر فقا وآن تقدینی للتی هی أَفْوَمٌ, وحیرز توابا خیز عفبا 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص263 و84 2. 
2- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص283 و84 2. 


9 لا بت 0 0 ما وش 2 ۶ جر 
۳ مَرذا وخیز املا ویر عاجلاء / تیم لی با تیر وَتَمَرْفنی رضاک 
وَالِجَنة. وَتعپدنی من سخطک والنار وتعطینی حوائج الدی والااخزه والأءٍِ 


ولا حقل ولا قوَء الا بالله العلیة ارتیم عَلیّه توکلتْ وبه ۰ ۳9 
ورتم السی* فصای الله علی‌ شیرنا فحند واله. الطا هریت 


روز دوازدهم ماه رمضان روز بسیار با فضیلتی است؛ در ان روز انجیل بر 
حضرت عیسی علیه السلام تازل.شندهر و در ان روز بیامتر اکرم صلی الله 
تفر ان اه ها ی وس ام ان 
علیه السلام را به برادری خود برگزید.(1) 


در این روز زیارت امیر موعمنان علیه السلام از دور و نزدیک شایسته 
است. 


اشاره 
روز سیزدهم رمضان نخستین روز از «ایام البیض» است., روزهای سیزدهم 
و چهاردهم و پانزدهم را ایام البیض نامند. 


و از دعاهای این روز که مشترک است با دو روز بعد دعای مجیر است که 
از حضرت رسول روایت شده و شیخ کفعمی رحمه الله نقل کرده 


و در « د فضیلت خواندن آن در این ایام منقول است که هر که بخواند گناهانش 
آمرزیده شود اگر چه به عدد دانه های باران و برگ درختان و ریگ بیابان 
باشد: 


سْبُحاتک يا آلله, تعالیّت يا رَحْمان. آجژنا من الثار يا مُجیژ. سبّحاتک یا رَحیم, 
تعالیّت يا گري. اجژنا من الثار یا مُجیژ, سبُحانک يا مَلک, تعالیت یا مالک, 


آچژنا من الثار یا مجیژ, سْبحانک یا قدَوسْ, تعالیت با سلام, آجژنا « من آلتان دا 
محیه ستحانی با مر تعایت باهیین, آجزنا مق الار با عج: 


1- ترمذی, الجامع الطحیح, ج5, ص‌036, ح 3720. 
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3 ۳ ۲ ٍِِ_ ِ ِ ِ و 5 
وادٍیتک يا رب بولایه عَلی بن الخسین, وَمَحَمَد بن علیْ» وجعفر بن مَحَمد, 
زر و و 29 م2] بل 0 و و ت 0 9 | لا . ]| له ۵ و لل 
وموسی بن لس ۳ بن مولسی؛ ومعمر بن علی, و علی بن مجمد, 
مر ۵ ما لا ار لا مه 

والکسن بن علی,؛ وسیدی ومولای صاجب الژمان 


3 
۲ 
3 
۱۵ 
3 
۹3۵ 
3 
۳۹ 
1 
21 
3 
‌( 3 
"۳ ‌ 
ح- 


ء لا صا. 2 ۶ < لا ۶ - ۲ م9 م2 و اس مد | 2 لتسانی: 
له صل علي فعقد وال فحقد وااقع عن وت وقلیقنک ولمایک 
كِِ بقسطک, والمْعَظم لِحَرَمتَکَ, بر عَنک, والاطق بخکمک, 


م و 2 
ویک الناظزو, وأذْیک الشامقه, وشاهد عبادک, وک علی حلقَک, 


1- سوره آنبیاء آیات 87 88 . 
2- مصباح کفعمی, ص 68 2. صحیفه نبوبه, ص 165, دظ . 


والمُجاهد فی سییلک, والفختهد فی طاعتک, و امْقلُّ فی ودیعتک الیی لا 
1 پجد بخندک الغالب, كت وَأعن و عن واخقلنن ووالدی وما ولد 
وولدی من الذین ِنضَرّونَه وَینتَصرون , به فی الصا وّالاآخرم, شعت به 
9 له امثٌ به الْجَوَرَ, وَدِدم یمن تضت لَذ, افص 

حلّی لاتدع ی الأعرص مهم دیار(1) 


2 للم طَهْرّنی ,فیه من الدَتس والأفذار, وضَبْرّنی (فیه) عَلی کایْناتِ 
الاقد قدار. وَوفقنی للثّقی وَصشته الابرار ب بعونک با قح َيّن الْمَساکین 1 


3) الم ان الطلَمه جحُول ایانک, وگقژوا بکتایک. وََبُواسْلَک, واسَتَفوا 
عَن عبادتک, وزغبوا عن ۳ کلیلی, َو ماجاء به شوک وشرغوا عَیرَ 
دینک؛ وَافتدوا بغیُر هداک, واستنو نو ۳۳ بفیم.. وس ره تَعَذوا خذودک. وَسَعَوا 
معاجزین فی ایاتک, وَتعاوئوا کل سا تورک, وضو رن سبیلک, و کقژوا 
تعماءک. وشاقوا ولا آقرک, 5 والَوّا آعْداءک, ِِ :۳ آولیاعک, 5 عرفوا نم 


آنکوّوا ِعمتک ول بَذکروا الاعک, چَأمئوا مرک / قسث فلوم عر عم ذکرک 
اشتعلوحر امک 9 حلالک, واِجْتروّوا علی عقصتیک ول یخافوا 
مفتک. یعد 1 نقختی.. ول یحدوا| سک چَاعتروا ی 0 له وَانتَقَم 
مهم بت 5 ۳5 رانک واستاچیل شافتهة, فطع دارهم و صَع 
عرْهم َجَتروتَهم, وانرغ َتَادهْم, ورلزل آقداجة هم وَارَعتبٍ رتم ِ 


انهْه هم انحَذُوا دیتی دعلا, ومالک ول وعبادک حَولا, ده ات باسید ۳ 
حَدَهمْ, وَاومن کیدهم. وآشمث عَذُوَهْمْ, واشف 


ط 


آ تست این طاموست اقبال الما جهن روم و ور 
مد آینطان‌شره اقبال الاعمال: جر .ض 287 و285 


ص: 389 


ضذور الفَوْمنينَ. آللهُمّ افثْت أَعضادَهْمة, وافْهَر جبابرَتهم. واجعل لایر 


0 ۳ 


هم ولفصّض باتهم ها لِمتهمٍ وفرّق حفعهم وشتثٌ رقم 
واجَعَل بأَسَهُم ۳ بعتث علنهة ذابا من فَوَقهم. وین تخت از 
اسفک بایدی ۳ دماءهم, 3 آ وت ی هم و5 دارهم و5 
آموالهم. أللهْمٌ صَلل َعْمالهْم, واقمع رجاهم وااِحض حجتَهُمٌ. وَاسْتَدرِجَهُم 
من حَبْتْ لا بَعْلَمُونَ. واتهم بالقذاب من حَبْتْ لا بسْعَروي. وآئزل بساحتهم 
مایخدذژون. وَحاسبهَم جساپا شدیدا, عَذبهمٌ عغذابا تکرا واجعل عاقبه 
آ ره را ی تلم انیم | شترا یابایک تقنا قلیلا 


2 


وک ب 
قَحْدهم آخذا وبیلا, مهم تومیر . وتبرَهمٌ تثبیرا, ولا تجعل لهْمْ فی الازْض 
ناصرا, ولا فی السّماء عاذرا, وَالْعَنَهُم لعنا کبیرا. 


لد ام آضاغوا الطَلوات. وَابعوا الشهوات, وَعَملوا السیات. 
للهْمّ قحْدهْم باللیات, واخلل هم الْوْلاتِ. وارِهمْ الْحَسَرات, 
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ضص 

سلام اللهم_ َلیٍّ. آدینک یا رب بطاعََهمْ و ولایتهم, والتسّلیم لَِرْضَهِمٌ, راضیا 

ین ولا متس فلخت علی موی ما ارات کی کای خی 
نا ف ما َضیت به, مُتتلما مُفَرْا بذلک يارَب, راهبا لک, 

راغبا فیما لدیک. للم لقع عن ولیک واین تیک و خلیقیک و خقیک غلی 

۹ و المْجاهد اهر فی طاعنک و تیک داست 


۳ 
غ 


له اعصقة بالشکیته. والْيسَة درعک وَأَعنَه وَانصوه بتصرک 
لعزیز ترا عزیزا, وافتغ له قتحا تسیرا. واجْقل له مق لذنک سلطا 
۳ للمَةٌ وال من والاخ, وعاد من عاداه, اضر من نضره, واخذل من 


حذ 
و بل ۳ 
1 للم ار شعب به یر تا َارنَق به قیقّنا, وال ِ به نز به شعتنا, کت به قلتنا, 5 
ات به ذلتناء واقّض به عن مَغْرّمنا, اجب ۳9 3سد به حلتنا, واغعن به 
نا ویس به عُسَرتن ِ به ه وجُوهناء وائج به طلت 


لها یر - 7 0 س ۳ 
للع آمث به الْجَوْر, وَظُهژ به الَْدْلَ, ‏ "۳ اذل خاذلة ودر من 
۳ ۳ ثِ 4 0 0 ۳ ت۱۳ ام 
نضبت لةَ, واهلک مر ۹( وَاقثل به الکفر. اقصم رووس الصلاله, 


ص: 3291 
أَظهرة, و افْتَخ علی پذبه الْحَیُرات, و امقل قرَجنا مَقَة وبه. 


للع آعا َلی شلوي الْملاج. ولهاج الهُدی. واْعحثه ااتامیه وا رتم 
لوْشطی التی برَجغ لها الغالي, وتلحقْ بها الثالی. ووفقنا لمتانقته واداء 
حقه, وامن عَلینا بغتابعیه فی البأساءوالطاء 1 من الطالبین رضاک 
بمُناضحته, خی تکُشنا یوم قیاق قی آغوانه واتصاره ومَعوته سلطانه, 
چَاجْقل ذلک لنا خالصا من کل شک و شبهّه, وریای وسمعه, لا به عیرّک, 
ی ویجلنا محله, وتخقلنا فی الختر مق وارف عَّا فی 
آره السَاة(1) والْکسَل والقتره, ولا تسیل پنا غََرنء فان اسیّدالک پنا 

ااصِِ_ِ فد علفتا بعصای واکسانک با کریم,وصن 
الله علی شا خع نو اف واه ومم ۱۱ 


4 بسم الم امن اللّیم وله رَبّ العالمین و صلّی ال علی 
آئبیائه و ملایکنه. الم رت هدا الوم الکریم من اسر الخْشَتّف العظیم 
ی سالک آن تقوة علی اسائیی یاکسانک, وعلی سقهی یرختتک, وعلی 
نوی بمغفرتک, وعلی تفای بتجاوزک وعلی افراطی بضفچک, وعلی 

: صَعفی بمعوتتک, وعلی قَفُری بغناک وَسَعتک, وعلی بُوءسی یقصْلک, روعلی 
فئوطی بعناتتک, وعلی عُسری ششرک, قانک با رب ذو افطل الْعظیم 
والبلاء الَحسَیر الچسیم الق الکریم یا آزعم الژاجمین وصلی ال" علی 
مُحمّد وله الطاهرین 


- : الملاله. 
2 صحیفه سجادیه جامعه, ص 43 2. 


ص: 292 
4) اعمال مخصوص روز چهاردهم 


1 این روز دومین روز از ایام الببیض است و دعای مجیر در ان مستحب 
است. 


2 دعاهای خاص 


من قضَد الیه المَصْطرّون. اسالک فا بل 3 الط والقَةّ وَالْحَوّل 
1 1 زیر قدٌ خنی ظهّری, وَتَعصمنی من موی 
دِين شوت ٍِِِِ 


هِ 1 


3 الهی سر : یک عرَفْثک. ویک اهْتَدیْتُ الی سبیلک, وآئّت ذلیلی 
لبشعر فیک ولولا الت ما رف توحیدک, ولا امتدیث الی عبادیک. 


قلک اعد علی هاعت وت وَبَطرّت وفقَشت واوصَخت 


آدسته اس ظاووس اخبال الامال ا ررض 291و رو 
2 سید آين طاووسه قیال الامال:ع ضن 291 و292 


ص: 393 


من الطراط ال لخشتفيم. 


والْحَمَذ للم لح ََعُوة قَیْجییُنی, وان کت َطیئا حین یدغونی. وَالْحَمَذ للم 
الذی اشاله قَیْعَطینی, وان کیت بَخیلاً حینَ یستفرصنی. وَالْحَقَدٌ للّه الذی 
اتاخبه لحاحتن آذ| تیگ 5 آخله به عیت شتسد ی: فیقصی حاختن. 


ی س / ۳ ۳ ۳ 5 ئ ی 
والحمد للم الذی لا آوجو عَيْرَخ, ولو رجَوث عبرم لامْلَف رجائی. 


والْحَمَذ له لذی وی ال فا میم کی ال الناسن فر وی 
لحم للم الذی تَيَبِ الی و هو عنی عثی . و لحم للم الذی یَْلم عثی 
کانفن لا دلب لی, قربی آحمَذ, وه #۹ بحمدی. یادا امن ولا یمر 
لک یا دا الط یا ذا الجَلالٍ و الأکْرام, لا الة الا گت هر الأجین 
الَمشتجیرین, وآمان الخائفین, ایک قَرَرث بتفسی يا مَلْجَاً الخائفين, لا اد 
شافعا الک الا قرقتی بانک افص من َصد اه الْقَصَرُونَ, و ام من لجا 
لبّه الحایْفون, آشالک بان تک الطول الق ولفذرة والحوّل, ان تخط ۶ 
ورُری» وَتَفُصعنی وتَجْعَلنی من الذین اتجَبتَهْم لطاعتک. واحَلتَهَمْ باللقوی 


فم.نققه ۶ تفت وفرصوانی. با ارحم 0 لیالد علی: فد 
التّبي واله وسلع.(1) 


له ان رخمتک حَيرٌ من ععلی وعطتنک بر من مشألیی قیرشتیک یا الهی 
بگرزمک وعرُتک واژیفاع مکانک وجلال وجَهکٍ فک وعَظمتک وسعه 
فص آغطنی حَيْر الدلیا والأاخته في هذا السَهَرِ الَفکتّم. واررّفْیی فیه 
شکراء واستقملنی فیه بطاعتک حبی آکون بَم فاقتی غنباً فی لخدی, واذا 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 48 2. 


ِ ۰ تلا 
ال 


مه ِ 0 9 ِ ‌ 
افردث فیه آهناً من عقّل المطلع وآکون قَبْلَ مَوّیی الْمَعبْوْط فی دار الگنیا 
رت .. ه‌ -؟ کی 


35) اعمال مخصوص روز پانزدهم 


اشاره 


روز نیمه ماه مبارک رمضان روز بسیار شریفی است و در آن چند رویداد 
رخ داده است: 


1 مبلاد مسعود حضرت امام حسن مجنبی علیه السلام در سال سوم 
هجری.(1) 


2 ولادت با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام در سال 195 2(.8) و 
به نقلی در دهم رجب بوده است.(3) 


3. ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با زینب بنت خزیمه, که قبلا" 
همسر عبیده بن حارت بود که در جنگ بدر به شهادت رسید.(4) 


روز نیمه, سومین روز از ایام البیض است و در آن اعمالی هست که از آن 


1 دعای مجیر 


1- شیح مفید, الارشاد, ج 2 ص د. 
2- طبری, دلائل الامامه. ص‌383. 


3- سنیک طوسی, مصباح المتهجد, ص 805. 
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که در ضمن اعمال روز سیزدهم بیان شد. 
2 خیرات و مبزژات 


شیخ مفید می فرماید: روز پانزدهم رمضان روز جشن و سرور موعمنان و 
صدقات و مبزژات در ان مستحب است(1) 


3. شکر فراوان 
فق اضاقه هن کنو مستحب اشست ساس قراوان و امد مان کر 
حجت و دین خود را با فرزند دختر پیامبرش ظاهر کرد و برپا ساخت.(2) 

4 دعاهای خاص 

1 با | ال" 3 عحخسان, يا دا الجلالِ والاءکرام, یا دا الجُْودٍ والأءفْضال, یا 


۳ با لا الة الا لت, ظَهَرّ اللاجین وأمار للحَانفين ان کت کتنی فی 
کناب شتنا یی چندک مدا فوفتاللختر. وا اس م السقَاء ی 


8 
ح 
ی 
۳ 
اد 
ِ 
133 
5۹ 
5 
۲ 
۳ 


0 9 با« و1 
تفحکنی بوم التلاق. 


للع رثی آسالک_السعه فی الثئیاء وأعُود یک من السَرّف فیهاء 5 
الزهد فی الایا, واغود یک من الحرزض, علیها: 


و سک ْغنی فی الذئی غود یک من اقفر فیها, اه ان بسطت علی 
فی الگیا قرهایی فیهاء وان قلَرت علَوع رژقی قلا ترغبیی فبها.(۵) 


2) الَهُمّ اررْفُني فیه طاعة العابدین وَاسشتَم فیه صری بانابه المْخیتین, 
بامانی با آمان الخایمیه ۱5 


ود ه [عه ض 25 
۱ 

3- سوره رعد» آیه 39. 

سس ای طاوون قیال الاعفال سخ ل ض 297 
کشت این -طاهدشره اقبال الاعضال: 1 .ض 297 


ص: 396 


3) یادا الم اسان ولا ییا علَک, یا الْجلال رل . یادا الطَوّل, لا 
الة الا آلت, یا ظَهرَ اللاجین 7 الخائفین, سالک از ۲ 
ال محَمَد. وان تَرقی رژقا حلالاً یا ۳ و 
ای ال خی فید خالسا وَامجقلنی فیه آک من ال 


هم آغینی بسقعه قَصْلک عَن جمیع حَلْقَک بغناک و سَعه رَخمتک. 


ِ‌ 


للم اثي آشالک السَعة فی الا والأّجره, وَالرْهدء واغو یک من الَرّص 
فیها والأْفبال عَلیها. 


الا ار ی ۲ تِ ۳ 7 
اللهْمٌ ای آسَالک الغنی فی الدئیا, و آغودٌ یک من الب فیها. 
0 


للم اثی آسالک من الّیا ما فیها رژقا حلالاً یبا واسعا, للم ان بسطّت 
عَلی الا قرهونی فیها, وان فکزت علی رزقی. فلا ترعتتی: قنها 


للم اغر لی دثبی و وس عَلی فی رژقی, قبارک فیما رَرَفتنی, وَاررفْنی 
ما آتَقَوٍی به من قصْلک عَلی طاعتک اه لا حول ولا قَوّة الا بک. 


للهُعّ اورژفْنی من قطیک رژقا حلالاً یبا لا آفتَقَر مَعَةٌ الی آحد سواک. 


9 


لقع اوثْفنی من قصلک, وبارک لی فی رژقک, وآغینی عَن خلفک. 


له ائی آشالک الشعه من طیّب رژفک. والْعَون علی طاعیک. ولو عقلی 
عبادنک, له عافني باجسن عافتتک, واژژفْنی من قضلک. واکفنی سَةّ 
جمیع فک له اخرلی نی وطگ لی کشی: وقَنغنی بما ررفتنی. 


له با فقلّت قوب قلّت قلبی علی طاعیک آلافم اعصفتی یخی 
اررفنی من قَصْلک, تجٌنی من وغذایک, و آیأنی بتطرک. للم ای آشالک 
تْجیل ماتعْجیلَة کان خرا لی, وَتَاخير ما تخیر کان حیْرا لی, له ما 


ِ 
ِِ 


/ 
و ۰ و ِ ات 
غوَو دعاک , تبی مُرْسَل» و مُقَرّبْ. او مَوْمنْ امتحیّت قلبِةٌ للایمان 
سس مر 0 ات - -_ س‌ 0ص - ث ۱۳۹ 0 ۵ - 6 
۳ ستجیت دعوَنة: اجه الیک به تخد یی تبی الرَحمّه صلی الله علیه و 
مکی ۳ ند بی 
اله وسلم, وَاقدمة بین ید حوایُجی. 

۲ و سا مت م۲ 9ص + ی لا ۲ س- 
با باه يا باه يا رباه, با الله اسالک بک, قلیس کهنلک شیء وَاتوجة الیک 
ء م2 لل9 سم مپ 0 و - ۳ ک رام و و و ههار سم 
بمحمر ب بو الرَحمَه و بعتریه الطاهرین الطیبین, واقدمهم , بین دک 


4) و این دعارا به روایت 


1 لد پا واهبٍ ۱ 2 ات هب هب 
واجْلالاً ادیر 5 وتوفیقاً بر >  .‏ 1 
ای ی ای واوف یعهّدک وابلع 


1 


۳ 
مت 
2ج 
گ 
3 
5 
م۴ 
۰ب 
6 عم 
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ک م و كت 0" سم 
لخخستی وافدت. للحلود فی. خی وخند قی. الصفاد الیی عای« 8 فر 
ِ ۳ وا ِ وس- کبر قی 01 ۱ص 9 لی ,من فرع 
یوم القیامه فافتحة لي بیسٌر منک., واعنی علیه, وادللبی الیه. ووففنی له, 


[- صحیعفه سجادیه جامعه, ص50 2. 


له وهدا یوم الّصفِ من شهرک الْمْشَرّف الْفعظّم الْمْکدّم فص تیا 
فحمّدا صَلی الله عَبه وه یکراقه الدئیا والأآجزم, یی فیه من الا 
1۳ 7 ی عنی عنی, واعط مَحَمَدا وال مق 


ونم 3 والمْسلماتِ و الذنی ۰ 


5 
3 
سّ 
.6 


والَمشلمین 7 یا -«.«ِ«ِ«ِ« «ِ 29 نا "۳ هد و 
بما حتَمت ,به لاعقل طاعک 0 وَرسْلک وخبار حَلَقَک وتجنا من الثار 
بعفوک ورأفتک ور جْمَیِک ای 5 سعت کل شی عء, ای خوائج الصا 
ی والعلیره واضلح لی دینی, واجْعَلی کما 
تخت ٍ تجپ وتزْضی, وحلضتی من قطالم الِخنی وله اک عَلی کل شعهء قدید 
ضای الله علی هیا ختوواله الطاهوین 


للم اعَفر لِی دلبی و وسع عَلیَ رژقی, وبارک لی فیما رَرَفتنی ولا 

جنی الی , احد تستواک» له اررفْنا من قَصْلک, وبارک لنا فی رژفک, 
1 نا ع۵ لک ولا تخر نا رفدک. للم ۷ تشاک السَعَء من طیّب 
رژفک, َالعوّن علی طاعتک, اف علی عبادیک, ال عافنا من لایک 
و نا مق فقطلک والفنا شة حلقک.(2) 


لد این اور قیال اال ح ض 302 


ص: 399 


2) هم یی ِعمل الأبرار, وجتنی فیم مُراققه الأْشْرار, و اونی برَحُمیک 
فی دار الْقّرار, بالهیّیِک با ال الأءَلینَ و الأآخرین.(1) 


3) للم يا رَحُمانْ با آللّه" یا آللّه" پا له" یا رحْمان, 


- 


با ۱ 
آلله" با 1 يا رَجْمانْ, يا آلله" يا رَجْمانْ, با آلله" یا َجْمانْ, یا آللّه 


تارکهان با الله باعکمان ,ها الله با انا لد تاسمان, 


0 


آیآلک یأَسْمایک الکبیه العظیمه الرَضِبّه الْمَرَضِیّه الجلیله الّامّه الَمَسهُوده 
الا مها اج ۶ و 


یا له" یاتا العطعه والجلال والأفْرام والکیْرباء وَالفُدْسٍ والسّرّفِ وَالرَحْمه 
وَالْفْذْرّه والمصْل الْعظیم لیم 7 ۱۳ 


يا حَليم , ۱ 
ظاهژ يا باطِن, بارفیغ يا منیغ. يا کریم یا عَظیم, پا رَد یا ور يا واجذ یا 5 
صَمَذُ. يا باعثٌ يا وارثٌ, يا رَخمانْ با رحیم يا آلله . 


سالک یل اشم خو لک سقنت یه تششک. آو دگزنه دی کنایک او عم 
۹۰ ۰« آو اشتأتزت به فی علم ایب علدک. 


با له" یا َحمانٌ یا احدٌ یا ضَمَذ, یا َخمان. یا َخمانْ يا َخمانْ یا رَخمانْ با 
مان با مان با اع تاضق با اخد هید با اد با صمم با اعد ,| 


ضقی با اخد.با ضم 
و ین مر ۳ ۳ نش ولا شید رن 
سالک و آتوسّل بآسمانک لها ما علِشث وئها وما لَ آغلَ, 


ویفحمّد و ال مُحمَد و آثبیانک وژشلک. وملایکیک امین صل عَلی مُحمّد 
و ال ه محمد د صلاه گنیر طبة با رک 


چآسالک آن لا تدع لی دثبا الا عَقَوتة, ولا حَطیَة الا مَحوتها, ولا عَیرم ال 


ند این طاد اقال الاعفالن, خر خر 392 
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1 ضَرفتة, و لا عَذوا | 
حوائج الدنیا والأجه الا قَصَیْتها لی علی آفصل آملی 
با ولت الْفَوِْنین اکفنی همی, واغطنی آقصَل امنیّتی, وَکُل ما رَغبّث الیک 
فیه من حَیّر الذلیا والاخره, وغشنی سور الدلیا و الاجزو انک علی کل 
شیء قدیژ, أللُم صل علی مُحَمَدٍ وال مُحَمّدٍ أَفْصَل ضلواتک, و بارک عََْهِم 


للم یا من یرل الفران مضدهقاً لما تِن ده وأیْرَل الّورية والائجیل من 
قبّل هد ی رل الفْرْفان, يا مَن يْضَوَرٌ فی الأعرحام ها یشاء یف 
ِ لا ال لا مق القزیژ العکيغ ی فالی العلی. نه ی الملی عن کساء 


۱( من بنعض والله" سمیع علٍ 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 52 2. 


ص: 401 


یم وما هم وم ی تخت التری وکان اللم نیا خسندا: 


یا ن یهد یما آنرل, أرلة بعلمه وَالمَلایِکة ب بشهدون وَکُفی باه ی 
عن بداخ متشوطتان رنه ین کت بسا ۵9 ور الحکيخ 
للم اتی. آشالک تما قوشت به تشک ویقظیم وب 


ع 


وشکی وقیامی وَصَدقتی وَتصَرّعی الک وَخْصُوعی بِیّنَ یدیک فی 

هذا وفی شهُری هذا فیما قبلَهٌ وفیما بعده اب رَرفت عبادک 
الصَالِحین میک يا آرَحم الژاجمین وصَلی الله علی سَیدنا مُحَمَدٍ وله 
الطاهرین. 


7) اعمال روز هفدهم 
در سال دوم هجرت جنگ بدر اتفاق افتاد, تعداد مسلمانان 313 نفر و 


تعداد مشرکان قریب هزار نفر بودند. 70 تن از سر کرده های مشرکان 
کشته شد و 70 تن از انان به دست مسلمانان اسیر ؟ کشت. 


امروز روز جشن و سرور موعمنان, روز ذلت و خواری مشرکان. غم و 
اندوه منافقان, نزول ملائکه رجمت برای صرت موءمنان و پیروزی 
امروز اموری مستحب است., و از آن جمله : 

1 صدقات و مبژات. 2 سپاس فراوان(1). 

3 دعاهای خاص. 

1) اللهَْ لا تلنی الی تفسیی طرْقة عَیْن بدا ولا تخو نی الی آَحدٍ من 


حلقک, وتبْت قلیی غلی طاغیک, الم امصقیی وا نی من 
قصلک, وَتجٌنی من الثار بعقوک. 


1- شیخ مفید, مساز الشیعه, ص 44. 


اج چنن 2 


ار نی ق فاجْقلَة حلالاً یبا فی یُسَرٍ منک وعافتي, 


له سُدّ ققری فی الذلی وَاجْقلٌ عناي فی تفسی, وَاجْقل یی _فیما 
علدک. ال بت ك رجاعک فی قلیپ, اقطغ رجایی عن لک حتّی لا رَجُو 
آحداً عیَرک يا رَتّ العالمين, الم وفی سقری قاخقظیی, وفی اقلی 
قالیی. وفیما رَرَفْتنی قبارک لی. وَفی تفْسی قدللنی, وفی اَغْْنِ الّاس 
, ولیک يا رب قحببنی, وفی صالح لأَعمال ققَوّنِی. وبسُوء عَمَلی 
قلا بّسلی, ویسریرتی قلا تفصکنی, وبقَدّرِ دُوبی لا تحْزٍنی, ولیک يا رب 
1 غْرْبتی, ویْعد داری. وَقلة مَفرفتی. وقوانی عَلی الاس, يا رح 
الژاجمین.(1) 


۳ له اقدنی فیه لصالح الأْعمال, واقض, لي فیه الْحوایْخ وَالأْمال يا مَن لا 
با الی السوال:.با عالما بضا قی تور العالمین:(2) 


3) لحَمَدٌ للم رب العالمین, اللَجْمان الرحیم. آلذی «لیْسن کمثله شی ۶ وَهْة 


بشالی تفحیل ها تععباة یز لن: وتأخیر ما تأیه حبذ لی. اللَْة 
ِ 


السمیع البَصیر»(3). 
الم له علی نعمه لاله السابقه علی جمیع حَلقِه, بر ملهم وّالفاجر. 
وَالحمد العر علن و _ البالقه علی جمیع خلقه مِمَن آطاعَة وَممَنْ 


عصاه, فان رحم یمن و عاقبٍِ قبما قدَمت دنه وت الله* بظلام 
للعبید, ولا حول ولا فَوّ ال بالله العلي العظیم, وَحسْبْتا ال وَیعم الوکیل. 


لحم للم العظیم شَنة, الواضح بُرهاثة. آْمَده علی خسن البلاء وتظاهر 
1- سیّد ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص306 و307. 


2* سید این -طاووس: اقبال ااعمال: عرص 306 307 
3- سوره شوری؛ ایه 11. 


تانا من الضّیا والأجْرّه, و آتوکل عََْه, وگفی باللّه 


/ 
ال 9 له المَلک وله لد 


کَ 1۳ 9 ِ_ ئ تِِِ» ِِِ حِِ 5 تِ 
لتبلیغ الزساله بالخجّه علی عباده, فقصلی الله عَلیّه وَعلی الاخیار من 
بییه, وَالسْلام عَلیْه وعَليهمْ وَرَحمَه اللم و برکاثهة 

الا _ _ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 1 ۳ 

أ هم ص علي محمد ۲ ال محمد عبدک وَرشولک اللبی الامی: تجیبک و5 


علی آخد من خلقک, من تبیاتک 8 ای واضفانی هل الکرامه لک بب)؛ 
_ِ س 
أ یبیر 


هل بیْیه الطیبین الأعٌیار الضادقین الابُرار, الذین أَدْقتِ اللّه" ِ 
الرَجَسَ وَطعْرَهمٌ تطهیرا. 


۳ ِ کته ون 9 س ۳ 
ی ای سالک التَوفیق کل عمل, آو قول او فقل یقَرّبنی الیک ژلفی یا 
رم الژاجمین. ۲ ۲ 


1[ اجْعلنی فی جفظک. وفی چوارک, وفی کَتفک, وجلّنی عافتتک, وقبّنی 
گرامتک, عرّ جاژک وجل تناوک, ولا ال غیرک. 


للع اخعا هس و2 بصالح من مضی من بان الطالحین. وَاجْعلّنی 
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و ۲ 
‌ِ 
29 
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۳-۷ 
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کسید قانام آقوانی واشتغالی 0 ول رک ی رک 
ورطوانک, قآکون عندک مسیناء او فُتقضا لِسخطک ونففنک. 


لا بدا یل _ 7 ِ 5 اه 
اللهَمٌ وَففنی کل عَمل صالح ترٌ تضاه عنی, ویقربنی الیک ژلفی. 


هم وکما کقَیت مَحَمّد| "0 ال" عَلیّه واه هوّل, عَذُوّه. وفرَجَت همه 


للم قاکفنی کل هَوّل ق اقو, وسْفم وفئتو, وَسَرُ ورن ضیق الْمعاش, 
نی برخمیک گهال الْعافته ی5وام الَْمَهٍ الی فتهی اجلی يا آحع 
ال" اخمین. وضلن ال علی فحی. واه شاه ۱ 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص54 2. 


ص: 4105 
6 این دعار | هه ردایت ست ان تفیش دز اس ره رکو اس 


اللفت قنی غذایک یوم لت عباذک واعذّنی من عقایک وشوء جسایک, له 

ای آسالک خسن الاب وحن النّواب والأءمن بَوم الْعقاب واللَسامخ بَوَم 

الچساپ,_ یا من ِ آلسّما واتِ تاو وج لطلْماتِ ولو با من 
وال 


وه اس ال باق تقصی ین وفو : بر الفاصلین, با مت عله 
مفاتغ العَیّب لابعلَمها لا وغل ما فی فی الب والتر ویا من ل المْلک / 


و ۳ لاپ مر سس س‌ _ ۳ رگا رز ٍِ بت 8 رس ر 
تدع لی 5ئبا الا عقوت ولا عَیباً الا سَترَتة ولا عشاً الا 2 حتة ولا هقّأ الا کسَفته 
۳ 2 بسن 2 ۳ ِ لب > - و 3 پ بو س 
ولا مرا الا أَضلَِتة, ولا خناً الا آوعَتتة. ولا سم الا شَتتة ولا حاجه ال 
> _م ۵ ۰ + - ٩۱۱‏ ]هب ۳ < ٩۱‏ - 9 ۳ مور 2 و + ۳ 0- < 
قصَیتهاي 1 اماتةٌ الا ادیتها ولا فا الا سددتها ولا عَوَرَه الا ستزتها, ولا صیعه 


8) اعمال مخصوص روز هجدهم 


1 للم ان الطلعة کقدوا یکتایکر وعخدوا آبانک, مها شلک یلوا ما 
جاء به رَسُولک, وَسیرَغُوا یر دینک وَسَعةا بالقساد فی اک وعآونه | -علی 
اطفاء ثورک؛ وشاقوا ولاح ام رک و وال آغداعک وعادو| آولیاءعک, َظلْمّو| 
اخل یت ی 


اللی ام موم بای عم غدابک, واستاصل شََقتهم, ال الم 


ص: 06 


2 


تحَدُوا دیتی دعلا, مالک دول وعبادک حول قاکفْف تسف سهُم _ 
شف ِْهُمْ ضُدُورَ المُوعْمنین, وخالف ین و بهم وشتت أ أمر ره واجْعل 
بای ننمه سَهَمٌ_بیتهم, واسفک بأیّدی المُوءمنین دماءهم, وَحدذهم من حَیّتٌ لا 


بشغژون, اللقَمَ ضل عَلی محتّد دٍ وال مُحَمَد. 


اللمْم اثا َشْهدْ افیا تم وم خلوال الطاتمه اقق لش ب وا لک شا ولم 
1 معصية, وم ره بصَیعوا| ۹ طاعة, و وا شیدنا صاحتبت 
الرّمان, الهادی الَمَهَد القة لقن الرکی ال قایشلک پنا علی یَدَبّه 
ملهاج الْهّدی و الْمَحَحَه العْظمی, وقَوّنا علی مُتابعته وآداء حمّه, واحشْنا 
فی آغوانه و آتصاره, اک سمیغ الا ء مرج 


2 الم تب بُنی فیه لترکات آسحا رد ون (فیه) قلبی نضیاء آنذارن وخد بکل 
اعضاتت 3 لی اثباع اتاریا نود #ر لوب العارفین.(2) 


3( هم ای آسالک یادا الْبهاء وَالجلالِ والجمال, دوک گما آمَرّتنی, 
و شتجبْ لی گما وعَدْتنی, یا من لا بُحِْفَ الْميعاة, يا یم ا حا 
یا ریم یا تام الکفاته. با کمن الشماع با یز باقتعال با علیم با کدیم: با 
دی یا دم یا دا اسلطان" یا 5ا المْلِ, يا دا الْجلال, یا اءالْفَخُر, یا 5 

و الْجُود, يا علِی , يا کبیژ, يا دا الم یا قدیم, يا دا السَأْن الرّفیع, یا 
1 ار با زا ال روت 


2 للا لا - سور رز ۳ للا مس سفق رز ۳ 
یا آلله لاالة الا آئت, آسالک بقول لا الة الا آئت, آسالک بشرف لالة الا 
نت. يا لاالة الا انت., یا عظيم پا رباه یا الله يا رباخ, یا آلله يا ژباخ. اسالک 
_ لد چوپ م 2 ۳ ۳ ۳ ی 3 1 مس 
یا سیدی لیس نلک شیء, بکل دَعوّو دعا بها تبیمُرسَل. او ملک ه فا 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص310 و311. 
2- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص310 و311. 


ص: 407 
مایت قلیه ببالایمان: و اتتخنت وعوت 8 اوه النی سی محر 


تبي الرَّحِمَه. دم بین ید خوایجی, پا سول له پابی ات واشی واهل 
یک الطییت ئباتوگة یک الی زیک, و أقَدمک ین یدق حوائجی. يا میاه با 
راغ با آلله »,ی آشالک یک لیس کمثلک شم و اجه الیک 
بفعقر تیی شمه وبعترتو, الطیبین, قمع هم ی یی خوایجی أنْ نیقی 
من الا رٍ وَتکفیّنی وجمیع الَقْوْمنین] وناب کل ما اهنا م فر ان الا 
والاخره. و تخلنا فی رخمتک یا از ات ای 
شید مَحَمّد الّبي واله, 8 ۱1 


1 


ص اذ وفْفْتنا لصیام هذا اهر قََطفناک ودعوتنا قاجتپاک 
ک لا وآچژتنا بالطلاه عّلی تبیک قَفللت: «اِنّ ال وَملائْکتة ُصلون 
پا آ 


۳ [ 


با نها الذین لوا صلوا عن وسَلَمُوا تشلیما» الم قصل عَلّه 
بخقم الصلاله وا قفا یمق الملکه 


نا یر ما جرَیّت تیا عن أَْته ویر ما جرَیّت راعیاً عَن رَعتّته. 
و#ضل. الایر یه وملایکنک وآئییانک وَرْسْلک وال ِِ من ال 
ماو والأءْضٍ له ابعته خقاها مَحْموداً قبط 1 , الأءعَلون 
والأآخرون. للم یی وجَهَهةُ وَاوض ححته جْتَةٌ وتقبل شَفاعتق 7 لمْ بُرّهاتة 

الاقم آفر قف المنامه.عنه وغین در تم وله یه وأئّیه. للم یی فی 
شتنی. هدن ار الی تتتک الحرام وآرنی الرَکْن والْمَقام وآنار آلبیایک عَلبهم 
السّلامْ والزبارة الی قَبر تبیک مُحَمّد المضطفی عَلیّه وآله السّلام 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 57 2. 


ص: 09 


امْقَلَةُ آفرت الَّین_متک وسيلة ومئزلاً وَاَعْطَتَهْم عندک ریحاً وسَرفاً 
واغلاهم لَیِک درجة وغرفاء للم آرنی فی ی القیامه وجْهَةْ اللّضر الأعرْهرَّ سَیّد 
لین قلی القومنیق:امام الغتعین تب الرحصة. اتی بالکه بثیرا 
وتذیرأً وداعبا ٍلی الله. باذنه وسراجاً نی 1 استغملنی علی طاعتک 


۳ 


فیر زمره ,واژفنی مُراققتة وافخلیی اجه" فی شفاعیه, لْهُم وکما 
یمن مه وَلَمٌ تضلنی وهِتنت علی بدینه دین ابراهیم خلیلک وعیلی 


لته صلی اللّه عَلیّهٍ وله 0۳ نم یی ها الشهر وقَرَصتة علی راأقة 
ور حفهمی فاستلی .سسریفی مجیدا صلی الله علیه. وال بوم حجمع 
الخلایق لفضل القضاء آن تعیب فی َوّمی هذا من الثار عفر لی مغفرة 
رما وترژقیی یر الدیا والاآخزه والاأءمن والعافیع والغنی والْمَعْفرَه 
برَحْمتک با ازجم الژاجمین ایک عَلی کل شیء قدیژ وضلی الله عَلی سَیُدنا 
مد مد وآله السطاهرین. 


9) اعمال مخصوص روز نوزدهم 


امروز سالروز ضربت خوردن مولای متقیان امیر موءمنان علیه السلام به 
درست ابن ملجم مرادی با دسیسه صدر منافقان معاویه بن ابی سفیان و 
نخستین روز از روزهای قدر می باشد. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: روزهای قدر نیز همانند 


با اک 


تِ 


1 ال ی تی. اش لک باتک لا الة | الا آلت وخدی لا شریک ک, وان مُحقدا 
صلواتک عَلیه وله کی 2 ۳ 7 احذ ضَمد لم یلذ وَلمّ پولذ, وَلم 


۳ باتک _چواذٌ ماجذ رَجْمنْ الدْیا والأآخرو, ثقطی من تشا 
۲ تضلی علي مه را ی ی 
وتَقَدِرٌ من الاءه قر الوم ان تکنّبیی من خجَاج : تیک الخرام. میور حَجْهُم 
المَبسٌوط ررَفَهُمٌ, المَحُفوظین فی آ فُسهم _وأويانهق. و أهاليهم اوّلادهم, 

وان جع دک ی عامی هذا وفی کل غام بدا ما أبقبِتیی. فی یس منک 
وعافتم صِکه من جسهی, ویب خالضو لک, وسَعو فی ذاتِ بدٍی, وََوّوٍ فی 


0 
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ماتشاء وتَعكُمْ ماثرید آنْ صلی علی مُحَمّد و ال مُحَمّدٍ وان توفقنی یله 
القَدر, قَنعتقنی فیها من الثار, وتشتجیت لي فیها صالح الذعاء و ترَرْقیی 
لح الی تک الحرام فی عامی هذا وفیکل عام آتدا ما آقیتنی, وزیازة 
مَحه مُحَقّدٍ صَلی الله" عَلبّه واله, وَتَجْعَلنی عندک مه قف! رورا قی تععه ررق 
1- سیّد ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص349 
2 سیّد ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص349 


, ۶5 0 فان< ۲ ۰ 
قسالتی, ولا ؛ ار ی ۱ ول ِِ خایبا ولا مقبُوحاه یخمیک یا آحم 
الژاجمین, ۳ آرتالک ان تضلی علی محَمّد و ال مَحَمّد. واسالک 
را مت 9 اج 2 7 - مس ار سم 9 بر ی 5 5 
رحمتک و رضواتک, وعغفوک و عافیتک و مغفرتک. 


3 
3 
۹ 
3 
ت 
3 


حسبی اللّه و نم الوکیل, ولا حول ولا فقّء ال 
الله علی وله سیرنا معت الی و اله وشلم 211 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 61 2. 


1 


الم اتّی آسالک یا من قولْة الحواٌ یوم یلقع فی الُورٍ عالمْ العَّبٍ 
والسّهاده و اللّه" اعَليمٌ الحبیژ فالِق الأءصباح وجاعل الیل سکن 
والسَمّس والْقَمرِ خسّباناً ذلک تقدیژ الْعزیز العلیم. 7 مَن حَرَم الْقواچش ما 
طهر متها وما نطن والاعزع والتفت یشیر الحق 4 من خلق السَّماوات 

والأءرض تم استوی علی العزّش, پا من له الحَلِقَ لأعَر ارگ اناد رب 
ا يا مَن تجَلّی للْجبَلِ فَحعلهةٌ با آتلک ال یا نالک به به من 
قدعنی ودع لک به. آن تز رو لبون والاَحمَه في هذا الوم و فیما بل 


وفیما بَعده, وَتجْعل عْمَلی صالِحاً بو راضیاً زاکیا بیْض بو وجهی, وَنکرمٌ 
5 0 و.. سل و | ع ل ِ 
به مب لتی؛ وَتَحسن به مَتوای, ونیم به بوری؛ وَتلفنی به حجتی, وتعطینی به 


یه شَعیی ورد بو الفی, وَضْلخْ به أمری وَتَرفَعْ به شهادتی, ونر به 

عملی, وئلهمنی یه ژشدی, وَتَعْصمّنِی به من کل شُوء فپ الذئیا والاآخزه, 

وترْرُقنِی به الجنْةَ وَتفک یه رقبتی من الثار, انک عَلی کل ی ء قدیز وههو 

علیک زر وعندک حفیر سین برَخمتک يا ارَحَم الژاجمین. وضلی الله عَلی 
۳ 


روز بیستم ماه مبارک رمضان روز فتح مکه است.؛ پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله در چنین روز با ده هزار سرباز تا به دندان مسلح وارد مکه شد, 
بدون این که قطره ای خون بر زمین ریخته شود شهر مکه را گشود, وارد 
مسجد الحرام شد, بتها را سرنگون ساخت, مولای متقیان پای بر دوش 
رسول عالمیان نهاده, بالای کعبه رفته, بتها را بر زمین انداخت. 


آنگاه پیامبر فرمان عفو عمومی صادر کرد. همه قریش بیعت کردند, بلال 
به | 
9ات 


ط : 212 


آن حضرت فراز کعبه رفته, اذان گفت: سوره مبا رکه « |ذ| جاء تَصرٌ 
اللهتدر ان گام تا ین کروی ۱۱ 


ترآ روز پبیستم اعمالین رسیده: که از ان خفله. است: 
1 خیرات و مبژات. 
اسان فرآف ان 


3. یاد خدا و تقدیس پروردگار(2). 


«کامم بیان ها ۳1 ای خفن > یک فن أخت وان آدیک. 
اللهم از زر 


ما 


۶ ِ- 


تفسی واهل بیْتی فد وَحَیِب ال من احببت. وبَعَض ال بعصضب 
وَوففنی لاءحبٌ الأْمور الیک, و آضاها لدیک. 
س‌ ۳ ۳ و ر  .‏ ۶ ۳ 
1 نی منک الیک از ولیسنٍ ۰ من خَوّفی عذلک. وایاک ایال بک؛ 
رم ۹ فو ِ ر 0۳ عارف 


1 مجحیات قمی: فیضش العلامم ضن 23 
2- شیخ مفید. مسار الشیعه,. ص 45. 
3- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص354. 


113: 


2( للم افتخ ب الجنان, واعْق عَنی وا آلتبزان: ووفننی: فد 
لتلاوه رن ِ ۷ فی لوب الموْمنین .(1) 


3 للم اي آسالک يا خالق الطلّماِ والیور. یا5ا امه والسّلّطان. 
َالعظْمَه والجتژوت: والکتریاء والْملکُوت, «با من جقل _اللل کت 
وَالشمَسَ والقَمَرَ خشبانا» «والَحُوم مُسَرات بآقرو» لک الحلوه والأمر 
تبار کت متعالیت یا عبت العالمنن: 


ا له ت ی( یا گبیژ, یاحت یا قَیّوْ, با واجذ, یا َحذ یار با ور ی 
صل عَلی مُحتّد و ال مُحقّدٍ واشتجبٌْ فیما دعَوَئک وآغطنی 


للم ضَل عَلی مُحَمّد وال مُحَمّدٍ وافعل بی ما آّت ت أَمْلَة, ایک هل اللَفُوی و 
هل المَْفْرَو, وا کعلنی مین فصن به لدینک, وتَقثْل به عَدْوک فی الطّف 
الذی وضفت به هه فی ن کتابک: «کاشم بیان مرضوص مر فی آأحب خلقک 
البک فی احبٌَ , المواطن الیک, وا 47 دماء الفشرکین الا کنین. 
والْقاسطین والمارقین والفاسقین, والتایذین مب ج وتبت زجاءک فی 
قلبی, بت قدمی, وأفرغ الب عَلّی, وعلیٍ ك فقوّنی, وفی صْدّور 
ألکافرین قعظفنی, وللْمَوّْنينِ قَدللنی, وَحببٌ الی مَن اخببت, وبتعض الی 

من َبْعَصَت. وَوفقنی اجب الامور الیک, وآضاها لَدَیک, وافصلها عندک, اک 
علی ْ شیی ء قدیر. 


ات وه آَعتَفنی من الثار, قانی منک الک آفتٌ 


- 


قلسّث آخاف بقیّر(2) وک قاتا اشال کر اه است ادا ویر 


اد این امس فان تال هگ 
- عیر, ِ ۰ 


لا _ 3 ۳ 9 ت شش 9 

للم ثی سالک پا من آحوّ لح بکلمانه, وقَطع دایز الکافرین یا مَنْ 
رو ۶ 2 ۶-9-2 ]تلاو 2 بر ک 11 قاس ند 

بخول بِيْنَ الرء وقلیه, يا مَن بِقبل البَوَبه عن عباده وَیاخذ الصَدَفاتِ. یا من 


۳ 
۳ 
ِِ 
ِ 
0 
5 
3 


9 ‌ 
س 
ابا 


صحیعفه اه جامعه, ص 63 2. 


السَماوات _والأعرض, والثه تج لأعمر کلة, با من لا ییا من رَحْمَتَه 
وروجه الا الوم الکافژون. ,اسالک یما ناجیتک به من مدْحتک با مَن لا بح 
المپعاد. يا مَن لا تضُْرَةْ الدوبْ, يا من لا تْفْضّة الْمَعْفرَة. آغطنی حَیْر ما 
سالث وخیر ما قلث وَحَیر ما ظهَر وَجَیر ما بطن وخیر ما غاب وَحَیر ما شهد 
7 لهلم والاجل والامل وَحَيْرّ الحیاتِ وَحَيرَ 


وَحَیر القضاء وَحَیر القدّر وَحَیرّ المساله ِِ الاجابه وَحَیر النواب 
أ ۲ پل ۱ و ۲ خَیْرّ الاآخرم, واجعل ذلک 
فی سر منک وعافیو, فانهٌ نع لما أغعطیّت ج ولا م2قطی لها مَتقت > 


للم واجقلْنی اطلْتٌ یما علدی رضواتک والتّييم الْْمِيمّ الذی لایرژول 
واخشزنی عَلی ولاته نبیک وامل بییه الطاهرین, با آوخم الزاجمین اک عَلی 


وِ 5 
کل شیء قدیژ, وصلی الله علی مُحَمَد وله الطاهرین, 
1 اعان مخصوص روز بیست و یکم 


اشاره 


روز بیست و یکم ماه رمضان سالروز شهادت جانگداز مولای متقیان 
امیرموءمنان ۵ علیه السلام , روز ارتحال حضرت موسی علیه السلام و روز 
در گذشت وصی آن حضرت. یوشع بن نون می باشد. 


شنت مفید: معر اج یامن گرم ضلی. الله علبه و اله و طروخ خر غیزسن 
علیه السلام را نیز در شب بیست و یکم رمضا مان ثبت نموده است.(1) 


تعارو تست سک رخسان سای شم کفار ان حعاه انضت: 


اه اش ای ان تیا 
در روز شهادت امیرموءمنان علیه السلام همانند روز ارتحال پیامبر اکرم 


صلی. الله علیهع آله صدای که وهاله از همت‌جا باند شور سا گاه‌عردی 
شتابزده استرجاع کنان امد و مرئب 


1- شیخ مفید, مساز الشیعه, ص 45. 


ص: 416 


یبن برز ِ ین و 
سس ۳ عم فد 8۰ 5 _ ۳ 
ولزمت نهاج سول الله صلی الله علیه و اله اد هَمْ اط بة» وکنت حَليفتَة 
4 0 ».| مر ۵ 9 مت تم 4 قتت ۳ 2 ا مص 
خقا لم ازع 9 تص ! عم المخالفین(2) و ظ الکافرین کرو الحاسدین 


۳ 
2- المنافقین, جح ۰ 


هب : ۲و جوه وم ]و ۵ ام ]و پیوو ره 
وذهبت بفضایئلها, لمْ ِ خحنک وَلم بخ قلبک ولم تَطَعف_بصیرتک ول 
تجْبْن تفشک ولمٌتجر کنّت کالْجبل لائْحَرَكَه العواصف وکنّت کما قال صلی 
ی 
مر 
س 2 5 


مُتواضعاً فی تَفسک, عظیما عنة له یریس ترس تا خآ تین 


1- کلینی, الکافی, ج1, ص454. حلیه الأبرار, ج2, ص‌38, ح7. 


9 گ تس تس 
نت مُجْری الماء فی الطَخْتَه الصَمّاء لا ال 


1 نت مُحصی د 0 نب 


وسمایتک, وَجَعَلیَه رجحمع للعالمین, وثور | اه ۶۷ به دا فبشر نا 


مالک یا ال یا ال یا ال ۳ ی سیدی یا 
سَیّدٍی, پا مَوّلای پا موّلای پا مَوّلای ۲ و مت ِ ‌ِ ‌ 
محَمّد وآل مَحَمّد ون تجقلنی من آوقرِ عبایک وساتلیک تصببا وَأنْ تم 
کل بقکای فیتی مت آلانسا ارعم ار احمین. 


۳ 


1- تجری الریاح, 


ص: 419 


وأسّالک بجهیع ما, سک وما ,سالک من عظیم جلالک. ما لو علفثة 
لُسَألک بع, أنْ صلی علي محَمّد دٍ وال بیْته, وَأن نان لِقرج من بقرجه فرخْ 
اولیایک واضفیایک من خلقک, وبه ثبید الظالهین وَتَمِْكهُمْ. عَجل لک يا رب 


العالمین, وأغطنی شُوعلی يا دا آلجلال والأءکرام فی جمیع ما سَألنّک لعاجل 


الکّیا واجل الأآخو. 

با مَن َو أَفرنْ لت من حبل الوَرِید. آقلیی عَنرَیی وأقلنی بقضاء حوایْجی, یا 
خالقی وبا رازقی, وبا باعتی, وبا < محیی عظامی وهی میم ضل علی محند 
وال فک واسب لین دعانی با ا عم العاحمته 1 


این دعا را حضرت صادق علیه السلام در صبح روز بیست و یکم رمضان 
بعد از سس صبح در حال سجده خواندند, جچون از سجده سر برداشتند, 
ی ۱۳ 
مگر خود شما نیستید؟ 

آنگاه نشانه های ظهور آن حضرت را بیان کرده, در پایان فرمود: 

«وتوقْ أَمُر صاجیک یلک وتهازک»؛ 


«یعنی, هر شب و روز امر صاحب خود را امید بدار».(2) 


2( سْبحان ال ٍ السُمیع الذٍی یس شیء آشمع منة, یسم من ق عزشه 
ما تخت سبع آرضین. ویسشمع ما فی ظلْماتِ ال وَالبَخر ِ ال 
والسٌکُوی ويشمع السرٌ واخفی, وَبسمع وساوسَ الصَدّور, وَبعلم خائنه 
الأعغْیّن وم تحفی ال ولا« رت سمعه ضَوّت. 


ای ینماان ها مس 36 


3" 
د۲ 
ری 
5 


ُییْحان اللّه باری التّسَم. سیُحان اللّه الَمْصَوْر, سْبْجانّ اللّه خالق الاأعرُواج 
کلها, سْبْحان الله جاعل الظلماتِ والنور, سْبُحان الله فالق الحب والوی, 
سْبُحان الله خالق کل شی ءٍ سْبحان الله خالق ما یُری و ما لایُری, سْبْحانَ 
الله مداد کلماته, سَُبّْحان الله رَبْ العالمین.(1) 

3) اللهُمٌ اجعل لی فیه الی مَرضایک دلیلاء ولا تجْعَل لِلسْبّْطانِ فیه عَلیَ 
سبیلاء وَاجُعل الجَّه مَنْزلا لی ومفیلاء يا فاضی خوائج الطالبین.(2) 

4) يا مُولح الیل فی النهار, وَمُولح التهار فی الیّلِ, وفحرخ الْحیمن المَیّت, 
وَمْحْرخَ المیتِ من الحی, یا رازق من یشاء یعیر جساب, با له يا رَحمان, 
یا آلله یارَحمانْ, یا ۳ یا رَحْمان, یا آلله َخمان, یا آلله يا رَحهانْ, لک 
الأسْماء الحسنی والاأمتال ری والکیریاء وّالألاء سالک آن تصلی علی 


مُحقّد وال مُحمَد. و سالک بیسشّم الم الرَحْمِ الحیم آ تجْقَلَ اسّمی في 
هذا الوم السریف من السعَداء و ژوحی َع السَهّداء. وعقلی عبْولا 
وحستا نی فم عابیه ۵ یی وم با رب اعاآمتت 


واشالک آن تهب لی یقینا صادقا تاش قلبی. وایمانا بُذِْبْ الشک علی, 
وآسالک قلبا خاشعا, وعلما نافعاء وأسالک العافية من کل بلبّو. 


وآسَالک تمام الْعافیه, وآسشالک دوام العافیه, يا وی العافیه جَمْل عَلّن 
یالسترٍ السَّلامه والعافیه فی الدین والکلیا وّالأْخْرّو. 


آللقم ای اشالی ان تباری ی قیما قشفت لیی آننی.قن الا کته 
فی الأخْرَه حسنه وقني عذاب الثار. وعذاب الحریق, وَعَذابِ السعیر, 


عذاب الجحیم, وعذاب الخمیم. ات السُمَوم, وعَذابِ الجِری فی 


1 سته این طا موس اصال الاغمال ررض 208 وقمد 
2- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال. 1, ص368 و369. 


ص: 421 


الذْلیا والأخه, وَآغود یک من الْعذاب الأدْنی غود یک من العذاپ الأکتر. 
لهْم رب مَحَمّد ,وال مَحه مُحمّدٍ ضَل عَلی مه 3 مَحَمد وال مَحمد دٍ واررُفُنی فیهذه 
اه شکرک ِ و الب الیک, والأحلاص والْحْسَوعَ والأشبات 
والیْقین ما ُرٍضیک علی با أَرَحم الژراجمین 

ِلهُم صل علی مُجَمّدٍ وال مُحَمّدٍ. ولا ترژدّنی خابا ولا َقْبُوحا, وایْقلّنی من 


الْعقبولین. , فی 7 یزین. . رَحمَیک يا ار ۰ وصَلی اللّه 
سیذدنا مُحَمَدٍ النبي واله ِِِ 1 


3 


۱ تن تیه دا نکم کل اي وم تیش 
الأةرحام وما نداد کل شَیّء علدق يمقدار, عم لب والسهاده الکبیزٌ 
الْفْتعال, یا من , تیگ يِسَیخح الرَغذ بحمده لاه من خبفته, با من رد تطعَین 
و ۳ ۳ ۳ 9 ۳ ن‌ طِ 
القَلْوتَ, یا من ۳9 ما یشاء یتبث وعلنده ام الکتاب, پا ِِ, لا مَعقبِ 
لِحْکُمه وَمُو سَریغ الجساب. یا مَن یَْلَمْ ما تُحْفی وما علن وما بَحْفی ۰ علی 
لله من شَیء فی الاءرزْض ولا فی السْماء پا مَنْ جَعَل فی السماء بژوجا 
وَریتها للثاظرين, يا من خلق الاءعسان من تطفه فاذا هو حصيم مَیینْ يا مَن 
جعل الیل والتهار خَلقة یمن آراد آنْ بذکر او آرا شکوراء يا من یَسْجٌّدٌ له ما 
فی السماواتِ وما فی الاعرْض من دانو والملایْکة وَهَم لا پستکبون. پا مَنْ 
مر یالعدل ولاعکسان وایتاء ذي الفَْبی, ویئهی عَن الخشاء وال 
وَالبَعي, يا من هو مَع الذین اقا والذین هم مَحَسّون 


_- 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص64 2. 


للهْمٌ ائی آسَا یما نایک یه من مِذحتک فب یَوّمی هذا وفیما قلهٌ وفیما 
َعْدَه بما لو عَلِمَنْه لسَألنکِ به من آسمایک العظام ارَرّفْنی حَوّف العاملین 


مَلّ الخایفین وَحْشُوء العابدین وَعبادح الخاشعین وَیِقينَ الْمْتوکلین وَتوکل 
المَوءمنین, وانابة المَخبتین, ِِ ِ سالک عباژٌک الَالحُون. وم َعْطتة 


9 


3 9 2 
وقلبی الفاسة وَعَملِت " و ك خفی ون نان ماز ختی اجه وا ءعن 
فی, الا والأآخزه, واعْننِی غبی قن حلَقک کلهمْ بهَصْلک با أرَحَم الژاجمين, 

ی ی 


۶2۸ اعمال مخصوص روز بیست و دوم 


سِ 
سس 


1) سْبْحان, ال لصیرٍ الْذٍی لسن ی ء بضر مئة, بَنصْر من فوّق عَرْشه ما 
تخت سبع أََضین, ویبضَرٌ ما فپ ظلماتِ ب الب وَالبْحر, لا ثذرکة الاءبصارژ وَهو 
بدرک الاعبصاز, هو ار ا" خ ال< , ولا جع بتصره | نا اث, ولا 1 0 بو 


مد مُر. ولا یوا او, ولا غیت عَلة بر ولا جبل 

مِلة پسثرٍ ولا بواری ملَةٌ جداژ, ولا یب ولا بخ وّلایکنٌ ملَه 

فی أضله ولا قلبٌ ما فیه, ولاجبْ ما في قلیه وا یز منه صعیز وا 
بیر. ٍِِِ صفیر <<« ولا ۶ بخفی عَلیْه شی ءٌ فی | عءرض ۳ 


سشیْحان الم باری السَم. َْهحان اللّم الَمَضَوْر سُبْچان ال خالق الأعرُواج 
کلها, سْبّْجانَ الله چاعل الظلمات لور سْبُحان ال فالق الْحَبّ والتّوی, 

۱ خالِق کل شیّعٍ سْبْحان الله خالق ما یُری وّما لایّری. سْبّحانَ 
کلماه, سْبُحان الله رب العالمین .(1) 


اس 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص 372 و3 37. 


ص: 423 
2 للم افتخْ لی فیه باب ب فصلک, وآتزل عَلیَّ فیه برکاتک, , وَوَففنی فیه 


اک 


لخوخات ‏ یعاس ی یف کوحه انیا مج وه ]حرط ین 
اطا 


3) یا سالخ من التهار قاٍذا * هم مْطِمُون, با مُجْرِع السَهَسٍ لمْستقژها 
بتقدبرک یا علي, يا مُقدر لققر عتارل < حلی عاد کَالْعْرَجُونِ القدیم بتقدیرک, 
با کیش با غقمی یه الراعنین. بادلن لته ی العالمین, با رخْمانْ با 
۳ واجذ با فد با حَمَذ یا ونر یا آلله, یا آلله" یا آلله , لک الأْسَماء 
الخسنی والامنال العْلیا وَالکیُریاءوّاللاة وَلک الْحَمَدٌ فی الاأخْرّو والأأولی. 


هم نی آشالک بآنک حم لاتقوث, وخالق لیْفلتَ, وتَصیژ لایژتاب, ومع 
لایشک, صادق لایکزت. وفاهز سا وبدی ۶ ء لایِنَقد, بوقریب لا ببعد یبعد, وقادز 
لا طلغ وضَمذ لا بُطَعَمٌ, وقیومْ لاینام, وعالمْ لالم وقو لا تطعف: 
ِ لا توضف. وی لا فلت وَعَدّل لا تحیف» وعنی لاتفتف, ومَلک 
تفر وحليمٌ لانجُوژ, وَفختنع لا نهر وَمغژوف لائنکز و وک یر نز 
وغالب لالب ونر لایشتایسن, وَقرّذ لا تسَتشیژ, و اب لا تقل وش ریغ[ 
حدط + وجواد لاتبِحل, 5 گزیز لاتذل. وحافظ لا تَعْقَل, قَایّم 7 لا تَنامٌ, 5قدوس 


تس 


بو 


اثرامٌ, و دام لا تئلی, وباق لایَْنی, و آحذ * لا مه و مشتدژ لباز ویو 
لاگسی, آشالک آن تصلی قلی محتّد د وال مُحَتّد, 


وان نی بو کعنیر و عیعی سر آللار تخوری و کرفی ها خلنی. 21 
یفک و اخسانک, قما ذلک عَلَیَکَ یعزیز یا رَحَم الّاجمین. وضلی 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال؛ ج1, ص 372 و3 37. 


ات و شیدنا مُحَقّد الّيي و اله و سَلم.(1) 


م2 لا 3 عو ۳ و 

اللهَمّ ای آسالک يا مَن تسبح له الاعر ون الب وما ما یهن وما 
۱ من سب رو و 5 فیه و 9 

۳ ِ 
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اشالک بها ناک به من نی قی رذمی هدا طلا اعلوی ععوفا سر 
عذابک وَرجاء لما عندي وَطمعا فی اجخسانک ورعغبه وی رضاأ وسعه ی 
مج مج ان 1 را 2 00 7 اش" 7 و 9 ۳ 
رژقک وک آن تصلی عَلی مُحَقَد وال یه الطاهرین وئوءیس وششتی 
ِ زا ی تب " رج 9ص مه فا ۱ ء لد آیره ۶ 
و تصل حَدیی وئهز ذلتی وتستر عَوَرّتی وتجبر فاقیی, 7 


3) اعمال مخصوص روز بیست و سوم 


روز بیست و سوم ماه رمضان آخرین روز از روزهای قدر است.؛ در ضمن 
احادیث فراوان بیان کردیم که شب قدر بی کفان یکی از سه شب 
نوزدهم, بیست و یکم و بیست و سوم رمضان است و بدون تردید در دهه 
اخر, در یکی از شبهای فرد و به طور قطع یکی از دو شب بیست و یکم و 
بیست و سوم رمضان می باشد. آنگاه ده حدیث از معصومین نقل کردیم 
که شب قدر شب بیست و سوم می باشد. 


[- صحیعفه سجادیه جامعه, ص 66 2. 


ص: 425 


اماه ضاوق غلمه السلام من فرضانهة وخ قدر ماد نب قدر میناد 
(1) 


روی اين بیان روز بیست و سوم رمضان از نظر شان و جلالت قدر جایگاه 


ماه رمضان ماه خداست., و لذا همه کتب آسمانی در ماه رمضان نازل شده 
است, صحف ابراهیم در شب اول رمضان, تورات در ششم رمضان, انجیل 
در دوازدهم(2), زبور در هجدهم و قران در بیست و سوم رمضان نازل 
شده است.(3) 


از این رهگذر شایسته است که موعمنان در شب و روز بیست و سوم 
رمضان بخش عظیمی از وقت خود را به تلاوت آیات نورانی فزان. کرز جر 
اختصاص دهند. 


مهم نرین حادثه ای که در شب قدر رخ داده نزول قرآن کریم است خر آن: 
خفیت مق آلله ایماها رامع ما نان و احات راران هن 


فضل بن شاذان با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: 


«ینادی باسم الْقایّم فی َیَْه تلاثِ وَعشرین من شَهّر رقضان وَیْقومٌّ فی یوم 
عاشوراع» 


«در شب بیست و سوم رمضان به نام قائم علیه السلام ندا می شود و در 
روز عاشورا قیام می کند».(4) 


در شب بیست و سوم رمضان است که جبرئیل امین در شب جمعه. شب 
بیست و سوم رمضان ظهور ان حضرت را اعلام می کند() 


و این ندا را همه مردمان شرق و غرب با زبان مادری خود می شنوند.(6) 


1- شیخ طوسی, تهذیب الاأحکام, ج4, ص331. 
2- کلینی, الکافی, ج4, ص157. 

4- شیخ طوسی, الغیبه. ص 452. 

5- شیح صدوق, کمال الدین؛ ج 2 ص 72 3. 

6- طبرسی, اعلام الوری, ج2, ص279. 
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و مهم ترین حادثه ای که همه ساله در شب قدر اتفلق می افتد نزول 
فرشتگان آتتضا مخ به پیشگاه حجت زمان حضرت بقیه اللّه ارواحنافداه می 
باشد, چنان که منطق وحی به آن تصریح دارد.(1) و از برکات شب قدر 
اف هم را وان سس رتم سر ار اضا ها دی 


و اينها نکات ارزشمندی است که منتظران ظهور باید در شب و روز بیست 
و سوم رمضان از آن غفلت نکنند و در هر لحظه ای از لحظات شب و روز 
قذر یه وعای شریف :اف کن لول یه وطظت اللسان باشتند. 


از دیگر دعاهایی که برای روز بیست و سوم وارد شده, دعاهای زیر است : 


تا تال تشن کات الال, , وَیْسَیخ الرَغذٌ بحشده, وَالَْلایِکَهُ من 
خیقیه. وَیرْسلّ السَواعق قَیْصِیبْ بها مَنْ ِِ سل آلریاع بُسرا ْن ید 
هه ویر الماء من السماء بگلمانه, بالات بفدرنمه بر قط 


- 


الوَرّق بعلمه. 

شبُحان اللّه بای السَم, شْیحان الّه الَمْصَوّر, سُبْحان اللّه خالّق الأعرُواج 
کلها, سْبْجانَ اللّه جاعل الظلْماتِ اور سَْحان ال فالق الحبّ والتّوی, 
سْبحان الله خالق 3 ي ما یری ما لا بری, سبحان 


ِ 
ح 
۳ 


2) لهُم اعغسلنی فیه من الْتُو ب, وطَژنی فیه من الْعُْوب. وَامتجِنْ فیه 
فلنی‌سوین العلوتر با تفیل عیر ات ب امین .(4) 


شاب رهق شارت بت شتا ۳ بو 9 ۳ ۹ 
3 ال ای اشالی ارت اه الْقدر وجاعلها خیرا من الفِ هر ورب 
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چش 227 


الیل والتهار والجبال ایحا لیحار, والظلم و انوا و 
تور یا نی با خالق با جتاژ با رازق, , 2 
قَیومْ یا آللّه" , یابدیع أ 


ِ‌ ‌- 
گكِ 


0 
۱ 
"۳ 2 
۱ 
چ 
2 
اسب ع 


, -(. ۱۵ با 
( ۴ 
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اص . . 
۱صا 
:۱ 
" هاا 


ک 
۱صا 
۲ 
0 
۳ 
1۳1 
۷۱ 
۳ ب‌ 
1 
- 
2 
ع 
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2 لا 0 
ار الله" پا حی: پا ه مخیی الأمواتِ ممیت الاخیاء, وباعت من فی افو 
آرلم" یا ه ی و اضما الکشتی ماه مخقد وال مه مل عَلی مَحَمَد وا 
مَحَمد, واجقلنی من آوقر عبادک تصیبا من کل یر لته فی هذه للیله 
9 هد اه اه ای ی و و ات ی توا اه 
وفی هد لیوّم, او انت منز و ۰ او رز 
7 تبسَط بین, عبادی او بلاء تن قعة, او ۳ ۰ او صْر 7 ۳ تکشعة, قاجه 1 

دلک کله ین آولبایک الضالحين, الذین اشتجبّت هم واش 
توا وامتوا درضاک 7 


۳ ب! 
ام 


‌ 
5 


۴. 


‌ و 


للم ای آسالک مساله المشکین الْمَسْتکین, وابتغی منک ابْیغاء البانیس 
لققیر, وَاتضَتَغٌ الیک ضرع الطْعیف الطّریر. واتهل الیک تال المْذیب 
: مسالة من حَصَع لک رقبتة, وَرَعم لک 


کال کا . 


انقة, وعغفر لک وَجهَة, 
وسَقطث لک ناصیيتة, واغترف لک بخطیتنه, وفاحَت ِ ایک عَبرنة, َانقَمَلت 
دمُوعة عُة, وصلت عَنَه 4 ۰ اطع عَند عَنْهٌ ححنَة, وَعَمَرنة دئوبة, 
خطیتتق ی اغرقنة اساعنة. ولغ بجد لضتی کاشفا عبر ی ولا لکزبه منز 
سواک, ولا لما ترّل به ملقذا [لا ائت. 


قاسالک آ ن فصلی علی فعقر وال محر کما آلت له وگ فختد وال 
۶ - لل 1۳ و ان تقطینی 0 ما اعطئت بای اس و من عبادک الصَالِحين. 
واَفْصَل ما ممطی الباقین من الموّمنین, و آَفْصَلَ ما عطی من تلف من 
ولیایک 


۰ ۵ 


یا کریم, و آغطنی فی مَجْلْسی هذا مَغْفزه نی بها من دُوبی, وَاعْصِمنی 
فیما بَقی من غَمّری, وَاررْفْنی الحَخْ وَالعفره ۱ مَبرّورا 
خالصا لوتهک یا کریم‌و اررفنیه آتدا ما ْقیتنی يا کريش, اکفنی مَووتة 
حله لهک, و اکفنی سر قسقه ارب والْعجم. واکینی شَرّ الج والائس و سر 
کل دی و وشل کل دام آلت لخد ناصیتما ان ری لی صراط فستقیم 


ولا حوّل ولا فوّه الا الم الْعلي الْعظیم. اجه الیک بعحقد صلی اللّه" لب 
وال احافینه مرگ میتی کشا لی, ار تقد بو لک زلغم واشتیژ هم 


۳ 


0 جح - ۳ 


مد واله صلّی ال عَلیه و لی اله آعين, وعلی آزواجهم و آمجسادهم. 


للم احشژنی فی رُمرَتَهم. وآدخلنی في شَفاعتهة, واجْقلّنی بهمٌ وجیها فی 
الدئیا اجره من المََرّ‌بین برَحمتک با 2 حَم ال آجمین. 


ما شاء اللّه" و لاحوَلّ و لا فَع الا الم الْعلِي الْعظیم, وصلّی اللّه علی حَیر 
خلفم آخفعه فده اله الطمیه و شاض 1 


4( و این دعا را به روایت سید بن باقی در این روز بخوانند: 


ِ 


َمْمّ ائی سالک یا من جَقل ال لباساً واللَوم شباتاً وجَعَلّ اللّهار تُشوراء ب 
من سل الثیاع شرا ببن بحق حتف وانرل من اس ماء ها ء طهورا. با قن 
جَعَلَ فی السّماء بُوجاء وَجَعَل فیها سراجا وقمرا غنیراء يا من مَرَحَ رن 
وجعل تما بررَخا وَججْرا مَحجْورا. يا من جَعَل الیل والتهاز خلقة لِمَن آراد 
ان دک و آراد شکورا, يا من آوحی الی مُوسی آن اضْرِبٌ بقصاک البَخْرَ 
1 قکان کل فزق کالطوّد القظیم, يا مَن جَعَل الاأعرّضَ قرارا وَجَعَل 


- 


سم, 


[- صحیعفه سجادیه جامعه, ص 68 2. 
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۳۳ وجَقلٍ لها زواسی وجقل بَیْنَ البَخْرَینِ حا جزا, يا من یْجیبٌٍ الخضطاة: 
اذا دعاه وبکشفت السوء 


سالک يا آللّه* پما ناجیْلک یه فی بَوّهی هذا آن تضَلی علی مَحَمّد وأله 

الطاچرين, واجْعَل لي من آمری مَخْرجا ون آمُری بُسَراء ون هَمّی قرجاء 

وَارَرّفنی من حَیّتٌ آختسبٍ ومن حَیْتُ لا احتست قاتک تأی بالیسر بعد 

ار وبالتخاء بَعد_السْدّو, وبالعافیه َعدّ البلاء وَبالرّحْمَه بعْدَ الْقَُوطّ, 

ویالفنی تفر واشالک با رب تک وت من آخنک واحبّ عقل نرب 

الی خبک یر حمیک با ارحم الژاجمين, ایک علی کل شمتء قدیژ, وصلی اللّه" 
شیدنا مد مد وآله الطاهرین 


4 اعمال مخصوص روز بیست و چهارم 


1( سَبحان ۳1 تام ما تخْمل ی نی وم ,تفیض ن الاعرحام وما : ترداز کل 
اص عنده یمقدار, عالم العیت والشهاده ااکتر المْتعال, سواء مر من 

سَرّ لول ون جهر به وَمَن هو مُسْتَحّفِ باللیل وسارِبٌ یالتهار, یمیت 
ِ ویخیی القونی: 2190 ما تنقص الاعضن مِنهْمّ» وَبقر فی الأعُحام ما 
بشاء الی أجل مُسَمّی مسه 


شیْحان اللّهٍ بای التسم. سْیْحان اللّه المْصَوّر, سبْجان ال خالق الأعرُواج 
کلها, سْیْچانَ ال جاعل الظلْماتِ والتّو سَیّحانَ اللّه فالق الحبّ وّاللُوی, 
سِحان ال خالق کل سَیع سْْحان اللَهٍ خالق ما بُری وما لا یُری. ْبّحانَ 
الله‌نداد کلفای ان اهر العالمیت () 


دس انم امد افال ااعفالجرص نود 


لِقَ الاصَباح و< جاعِلّ الیل سَکنا وَالسَمّس والْقَمرِ خسانا, با یز زر یادا 
* و 3 وَالَحَوّل الْفَصْلٍ والأْعام والعلال و کرام با پا آ با 
رَد با مومن با من , یا آلله پا ظاهژ یا آلله یا باطنْ, یا 


مت 

3 

۱ 

ها 
تست بت 


اس ات 


" پا 

آلت. یا آللّه يا آللْه" یا آلله", تک الما الَخُسنی ۳ 
لیا و الْعبِیاء و الا آسالک آن تصلی علی محمّد وال مُحمّد و آنْ لا 
تجْعلّنی ممَن اِذاضَمٌ آمن. و اذا سَقم خاف, و ادا اسْتَعْنی فُيِنَ. و ادا افتقر 


2 ٍِ 
۱ ۱ 
فك 0 
۳ ِ 
۰۱ 08۱" 
اب اما 
۱ 
0 
5 
۱ 
1 
۱ 
"7 
اما 
بو ع 
3 
۰ اما 
1 
1 
9 
و 
۱ 
0 
7 
3 
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هبنه غن 
اللقَّ ای اسالک الهّدی و او وَالعمَه وَالفنی عَمّا حَرّمت علی, والعمل 
فی طاعتک فیما تجب وَیَرْضی, زب اصرف وجهی عن الثار واصرف الثاز 
عَنْ وجهی. اللعم ا؛ تی آشالک پا آلله" پا واجذ, پا حَذ ۰ 
5 بو دوَلم یکن [ لخ کقوا آحث», یادا الجلال و لا ؟ ام, يا قاضی الحاجاتِ. 
یامُتَفْسَ الکرٌّبا تَ؛ با وَلی الرَعَباتِ, یا مْمّطِی السَوْلات, پا کافی المَهماتِ 
ما اهَم «واعص نی وطیر قلیی: وک عَمَلی, 0 
1 الثارر وامانا العذاب, وجوازا علی الصراط, وتصیبا من الجنه. 
وادخلنی مَذحَل صدذق, کار رفن فرافتع فد تال تلد کف 


۹ 
۱ 
۰ ا(۱- 
0 
ت ۱ 


ید اس اون افال لالخ خر و9 





تب لی ذعانی, واحم 
جا ِِِ الضایسن نی یا حبیت الانبین ت ‏ پا 
رازق الم ی با رجا عَن و قدع ی با َّ المَتین 
صل علی مقر وال محقد. و 7 تب قلبی عَلی دینک وطاعیک حنّی آلقاک 
وائت عَتی راض عبر عضبان اک دُوالْم والعْفران,«ر* نا فی الخّیا 
حستَة وفی الاأْحِرَّه حستة وقْنا عَداب الثار», برَخمیک يا آزخم الژاجمین 


۱ ۱ ۱ ۱ 


الم ای اشالی با من اف الکقه قی لأُولی, والأآخو, وله الْحْکُمْ والیّه 
بجع مر کل با فق اغلم بها خن صذور العالمین: با من بیدوء الْحَلّق 
تم بعيدة هو هون ه ول المتل الاغلی في السُماواتِ وّالاعض هو 
لعزیژ اجکی تا خسن کل شنء خلقه وی احَلّق الاءعسان من طین, یا 

مه هو الحق وفع تهدی السییل, ؛ با عن رد الذیم کفزم! قلطم ل تلو 

را وکقی اللّه آلقولمین تا وکان | فا عریزا با من بغلق ماب 
عرص ما یحَرَخ ملنها, وما بنزل من ء وما یَعْرُعْ فیها وقَو الْعَفُو 


الرَحِيمٌ 


سالک بما أَوَجَبّت ِ چبت عَلی تشبیک من سالک قباشمانک کلما ویما نا 
فی بَوّمی هذا آن یی عتی روّل و آن تهدینی حنی لا اضل و آن 


بت 


بر 


چَیتّک به 


مس 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 70 2. 


"۳ رد رد بش و 
تَمَیَعني آن اجهل او یجهل علیت. وان اشايع فی سَفي دم ولا ثقوّینی عَلی 
ظلم احد, ولا تجقلنی من الْقَوّم الظالمين, ولا تجْلنی أوالی لک عَذوا. و 
نف هو [ه _. 5 9 9 و .. ِ ه | 1 
اعادی تک ول آزضی تک بیسجط, و اشخطک پرضی او آقصی لک طالبا 
او اجیب داعیا الی صلاله او اعَذْب داعیا الي خق, او اجحَذ بایاتک, او یخل 
ِ ِ_ ِ 1 ِ ۳ ۳ 1 ءِ ۳ ۲ صر ‏ < ۳ 
بی سحَطک, او ثیع هوی بغیر هدی منک, او افو للذین کقروا هوءلاء اهدی 
۲ ۲ ِ سِ 9 ۳ :9 
من الذید امَتوا مدب , واشالک پا رب ان تضلی علی محمد واه الاحیار, 
لش اس ِ : معا[ رس 0 ی - ۲ 
وبحرم جسدری طلی الثار. وَتجعلنی با ب من الابرار. [نکر روعف رَحيم, 
0 ۳ ِ س ۳ ت ۳ ۳ 
یرَحمتک یا ارَحَم الژاجمین. انک علی کل شی ء قدیر, وضلی الله علی 
م م2 .] و ل0 
نا مَحَمّد وال الطاهرین. 


5) اعمال مخصوص روز بیست و پنجم 


1( سبحان ۳۹ تعاح ما فی السماواتِ وم فی الأعرض ها تکون 
تلائه الا و راهم ولا فسه الا هو سادِسَهْم. ولا نی من ذلک ۱5 
و عون انتما کانواه نم هم ها عقلها یم الشامف: ان اااه 
ليم یجان ال بارق مه شتجان الله افو , سَبّحان ال 
اواج کلهاء ستّجان ال جاعل الظلمات والور, سْبَّحانّ الله فایق | ال 
والتّوی. سْبْحان اللّهِ خالق کل سَی ءٍ سْبُحان الله خالق ما پُری وما لا بُری, 
شسحان الا هداه کلفاعه. شحان الله شب العالش 1۱ 


2( للم اجقلنی مَحا چا ینک وصعاویا دیسکا پشته اسانی را 
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1- سید ابن طاووس اقبال الاعمال: 1, ص 395 و399. 
ند اآس‌طاووس:«اصال الاغفال:حل ررض دود ووود. 


3 له یاجاعل اللَْلِ لباسا. والتّهار قعاشاء وَالرَض مهادا. والجبال آوتاداء 
ا آللّه یا قادژ, یا آلله یا قاچژ, یا له يا حثان, یا اللّه یا متا یا آلله" با 
سمیغ. یا آلله یا قریت. یا آلله" یا مُجِین. یا آلله" یا باعث یا آلله" یا وایث, 
بالات او ال با یا الله با کف نیا الله پا دیا الله ۲ 
هفیتم‌یا آلله بااحبیت نبا الله باعلیل با آلله با خمیل,,با الله ناویا 


۰ ۲ ۳ ۶ ۲ ۳ و 0 7 
لْمٌ اجقل تورا فی قلبی, تورا فی سَمعی, و ثورا فی بضری. وتورا فی 
شعری, تور | فی بنشری, تور | فی عظامی, قح فی یه ور فی 
دمی, وَتورا عَن یمینی, وَتورا عن شمالی, ,رولورا من فوقی, وَورا من تختی, 


وَتورا من بِیْن ید وَتورا من خلفی آللهْمَ اعْطنی تورا» هب لی ئورا, 
وَاجْعَل لی تُورا, يا تور السماوات وال ۱ ض, یا ار < حم الزاجمین. 


للم اثی آشالک آن تضلی علی مُعَمّدٍ رواد َحمّد, وان ثقیقنی من الثار 
خل جات | الائهاگ اک واجد ع زیر ان 


للم الک تَعْلمُ سژی قاقبِل مَعذزتی, وَتَعْلَمْ ما اف مین فا نی ی 
وَتَعْلَمٌ حاجتی قاغطنی مسالتی. يا ارحَم الزژاجمین. 


7۲ سم 01 رز ۳ لب ۳1 
اسالک | صلی علی مْحَقّد و ال مُحَمَد. ون تنس عتی کرتنی, وتقصی 


کین دینی, وَنرَضیَ عنی اصحاتبت الثبعات من حلقک, بفَصْلک وجودک و5 
گروک لا باسَتخقاقی با آحم الاجمین. 


5 ی 9 ان وت یر قرز ‌ 
اخینی بعرتک القاهرو, وسْلطانک العظیم, فانک خی قَیومْ لا یِمُّوت, 


2 
وضلّی اللّه" علی سیذنا مُحَتّد الّبي و اله وَسَلم تشلیما.(1) 


ع‌ِ 


للع ائی الک با من سَكْر یداو الْجبال, وآلان له الْحدید, یا من بسک 
السَماواتِ ن رفع تقع علی الأعرْض الا باذْنه, پا من بُمُسک السُماوات وّالاعض 
ن تژول ِ مُخین امَوّتي تب ما قذفوا وانارهم وک شیء َضیناة فی 
امام میین با من خَلق اواج لها مقا ثثیث الاعرّض ومن آنسهم ومقا لا 
مُونَ, یا من بحیی العظام وهی رَميم, يا من مَنّ علی مَوّسی وهاژون 
تاهما من الکَزب القظیم, پا مَنْ سَتقّث کلمثة ليبادم العرسَلِین 
ولمُوءینین. با من انی داوة الْکُمَه وفْسل الخطاب. با من سَحْر لِسلیْمان 


م2 0 و 


ایح تجری بأقره رخاء نت أصات, یا غافر لالب وقابل الَوّب شدید 


اْعقاپ, پا دا الطول لا الة الا هو الّه الْمصیژ, یا من بَعْلَمْ خایته الأععْْن وّما 
41 نوی الطَدُوٌ 


وان ستذدیی الی أطیّب لول علد که وان تکشرنی یوم آلفای ع 
خی حَلقک, وتجْعل مُحمدا واقل بیْیه الطاهرین شقعائی, وَتَجْعَلنی من 
جزیهم وَمواليهمُ وَتژژفنی ّ الدارن ورف نی سر تفسی_وسایر ما 
الژاجمین, وضلی له" علی ن سیدنا مُحَتّد وله الطاهرین 


0 
۱ 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 72 2. 


ص: 435 
6 اعمال مخصوص روز بیست و ششم 


1( سْبحان اللّه مالک الم وی المَلکَ مَنْ تشضاء وتنز], المَلکَ مِمَنْ 
تشاء ونر مَنْ تشاء ول مَنّ تشاء بید دک الْحَتر اک علی گل شَت ِِ 
تولخ الیل فی النهار وئولخ النهاز فی اللیْل, وَتْخْیخْ ال من المَيتِ, و 
الخیت:می الک ویر و رفن تشاء: عَیرٍ چساب. 


نیلحان اللّهٍ بای السم. سْبُحان اللّهِ المْصَوُر, سَبُحان ال خالق الوا 
کلها, سْبْحان اللّه جاعل ألظلماتِ والتّور, سْبُّحان ال فالق الَحَبّ وّالتّوی, 


سِحان ال خالق کل سَیء سْبْحان اللّهٍ خالق ما بُری وما لایُری. سْبْحانَ 
الوا مان ان اس العالمین. (1) 


وت او باس ۱ 2 عحلو فده مرو لا, 


3) يا جاعلَ الیل والتهار انتین, یا ماج ايّه الیل وجاعل یه اللهار مُبّضَرَة 
لتبتجی قصلا من و طوان: یا فطل کل شم ء تفصبلا با مانع السَماوات آن 
الأرَضٍ الا یاذْیه وحافِظَهما آنْ تژولا«ولن زالتا ان َمُسَکهما من 

دٍ من بعده 7 کان حلیما عَفورا». 


له" يا صَمَذ ا له" با وَهَات, یا له" یا 


با له" یا واچ جه ال يا آَحَد, يا ]ً ی ۱ 
جوادا لاییْحَلّْ, یا له " لک سا الخسْنی, والامَنال العلیا وَالکیَِیاء فات 
منها حسره, ما اصیتبِ ب منها ذ با اک 


ما لا 2 مر مور 9 ‌ِ 
اللهَمٌ انی اسالک العصَمء منها, و ان جع من اطفا 
!بی ‌ ۱ 
لب لب 


طح] ظ 
مان 
وَانَبع هواه. الهی وسیدی, ِ ی من دلب بعد دنب وسرّف بعد 


تسد اس ظاموس اقا الامال ‏ و9 مود 
شید آين طام وس اقا ااعمال: 1ص 39 رطوو. 


۱ نس ۰ 
سر فب 0 ِ 9" 1 تکشف سترک عنی ت العَورة, کترت 9 
الاساعه ها عثی خفث آن آکون 7 
الهی وسیدی, هذه دی وناصیتی بیدک, فق بدئبی مَعَترٍِف بخطیتنی, قَاِنْ 


بدای, وم ات بطلام آاعن 


للع ائی آشالک آن یل علی معقد وال مْحقّد, با مالک الیاوالأأخه. 
من له الشماواث والرْض با من له الق وق بان ده 2 ک 


مه با من چ قا ُجاژ علّه, اشالک فی هذه الشاعه بجاه مُحَمّدٍ وال 
2 آن تخت علی فعقر وال مَحَمد وان تجیزنی من التار فی یوم 
الوین بو یس الطالون, «یوِمَ لا نع مال ولا تون الا من آتی اللّه" 


بعلت 1 اللهْم سّلم لی قلبی من اف خالخسد والک العجّب 
والرّیاء والتفاق 3سشوء ء الأحْلاقٍ. للع ات اعو یک یا الهی من غنی ؛ 

مِنْ ققر یُنْسی, . وین جار بوّذی. اوه یک من قصانج ال 

لین ومن شماته اعد 3 الق اتی آقوا یک من موقي نقرضن فیه 
الصَدیق, وَیَسمَت بی فیه اعد و یرحمَنی فیه الحميمٌ, و تزدربنی فٍ 
العیُونْ, وَتَسُوءنی فیه لدب واعود یک پات آن ۱ دی ک وَلیا او ا وا بّ 
لک عَذّوّا او اقول لحق, هذا باطل, او آقول لباطل هذا حخق,,او اقول للذین 


ع‌ 


کقروا هوّلاء آهدی من الذین امَنّوا سبیلا. اللهَمّ بت یی تلم ام و 
اعتی علي طاعیک , و وفلنی لعزصانک, واجقلنی من تقنصم بجتلک. و 
مقن بجل خلالک, ویْحرَمْ خرامک, ویوْمنْ یک و یتوکلم علیک. ویرُد امُورة 
کلها الیِک, وقَوّصْث آمری الیک, وَاسْلمَث تفسی, والجاث ظهری قلا تکلنی 
الی تفسی ولا الی مَخلوق 


ص : 437 


انت ت حَلَفتنی, ولا تُسَلط عَلّی من لا برَحفنی ولا تخعلنی عره لعثری. وجز 
لی فی جمبع آموری خیرم فی عافیو, وسَهّل عَلی أَمُورَ دنا واخرتی 


الهی وسیّدی, عَبذک وائن عَبدلک تشالک وَتضَرغ الیک, آشالک آن نضلی 
علی: فعتد و ال.فحند. و آن تعرتی خلی 0( تقسی, ول عَلی 
واصعنی, قاتی ققیژ الک فان ققری, زب هب لی نود 1 
صادقة ومَکُتسبا حلالاء وعملا فتقبلء و آجژنی من الْجَهْل والثار. 


للم اثی آسالک العفو والعافیه. للم اثی ننک هاربا من دئوبی تایبا, 
ومعُفْرَیک طالبا, و ایک راغباء قصَل عَلی مُحَمّد و ال مُحَمَد عفر لي 
نی و ۰ ی اکت التوات الحيم وصلی ال 
خی شولهس نا فحیر النی. واه سای ۱ 


الْوَلِیٌ الحميد يا من بَعلمْ بر عباده وَتَجُواهم وَرشا له لد کل ن يا من 
لاه فی الشماوات والاَض وفو العزیژ لك تا هه مه 2 

رب آبایتا لین يا من أهُلک ری وضَاّف الأآیات ۳۳ یرَحفُون. یا من 
عن الْمُوغمنین اد ببایقوتک تخت الشجره ققلم ما فی قلوبهم یرل 


السکيتة علیهم واثابهم قتحا قرییاء يا مَن_ارسل رسولة بالقدی ودین | 


‌ ...سر 

ید رخ عَلی الدین کله وکفی باللم شهید | 

و ۳ ۳ ۳ ور ج 
اشالی با الیت نفا عی مان حاي قلی خی مت ایک وایل ده 


3 ۳ 
مس مس ِ 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص74 2. 


2 ارُفنی فیه فَصْل بل القدر, وصیَرٌ اور یه هو | ار ای 
لیس واقبل معاذیری, وخط عَتّی الْور, يا روّفاً یعباده الصّالِچین.(2) 


3) با ما؟ الظل و لو شبّت لَجَعَلَتَهُ ساکنا: تب جعَلّت السَمُس عَاَبْه دلیلا 


1- سید ابن طاووس, اقبال الاعمال؛ ج1, ص 403 و404. 
2- سید آبن طاووس, اقبال الاعمال, ج1, ص 403 و404. 


نم قَیَصتَة ایک قبَضا بسیرا, یادّا الحوّلِ والطوّلِ والکیُریاء والألاء لا ال ال 
آنت عَلامٌ العْیُوب والشهاده یا رَجْمانْ يا رَحیمٌ, لاالة آلا آئت یا فُحوس با 
سلامٌ یا مُوْمنْ با مُهَْمنْ یاعزیژ یا جَارُ يا مُتَکب یا خالق يا بای با مُصَوْر, با 
آلله" یاالله لک الاسماء الخسنی والامنال العْلیا والکیُریاء و الألاء آسالک 
یاشمک یشم اللّه الأَجُمن الرّحیم آن تصَلی عَلی مُحَمّدٍ و ال مُحَمَدٍ وان 
تحعل اشمی فی هذا الیوّم فی السعداء وروحی مع الشهداء وجحسناتی فی 


له هب لي تقینا باس به قلّبی, وایمان انما ُمث الک عت 
ترضینی یما قسَقت لی, وارژقنی شکرک وذفرک و العته التک وال 
وَاللَوفِیقَ واجْعل ما یُمرْیْنی لک من طاعیک خالصا لک بنیّْهٍ صادقه, وَعَرُم 
ارادو فی عَیرِ فخرِ ولا کنر یا كَريمٌ. 


فافع ی فلاشای که فرای ی تلهای با وت الستاوات 

ال ات مافيهنٌ مر النهز الطلْماتِ, بات الأَضین ج الَْبْسُوطاتِ, ۳ 
فیهنَ من الحلائق ولبات و يا رب الجبال الژاسیات, و یا رت الیاح 
الذاریات. ویارت السَحآب الْعْمَسَکاب الْفنْشَاتِ ین الأرَضین والسّماوات. 
وبا لنَجُوم الَمْسَُراتِ فی < حَوّ السماء تا 7 بادیات. وا عالمٌ 
الحخفیات, وا سامع الأصوات, 5 با 2 مجیت الدْعواتِ, و 5 رٍ یا رفیع الدَرَچات, وا 
قاس اجنوا کاها با رات یا شا العه ابا کاس الا 


ویا مُفیل الْعترات. 
آسالک _بالحَخٌ 6 الاکتر, و نی وعرَفات.. وآشالک بهذه الأسْماء الَمّباکات 
توفیق هل لهدی, ول عَمَل هل الیقین. و مُناصحه هل التَوبه, وعرم ال" 


0 


لَُمْ ژئی سالک با من حَلّق الرَوحبّنِ الدکر والأنشی من نُطَقَهٍ |ذا ثمُنی یا 
9 اهلک عادا" و وَتمَودّ فما 0 وقوَم توح من قَبّل 11 هُمْ کائوا هم 
الم وأطغی, يا من قَتَح ابواب السّماء بماء مُهَمرٍ وقَجْرَ عرص وتا 
قالتقی الماء غلی مر قَذٌ فدر, یا من یَسَرّ الْفْرَانَ لِلذکرِ قََلَ من مُذّکر با 
من تجی آل لوط یسکر نقمة من عنده, با من حلق کل شَیء بَقدر با من 
احذ آل فرعون أحَد ریز مُمتدر با من رقع السَماء ووضع المیزان پا من 


۱ 


2 


وضع الأرْضَ للأنام یا مَن یسب له ما فی السّماوات والأرضٍ ۰ 
الْحكيم با مَن هو الاَقَلٌ ولج والظاهد والباطِن وَهْو یکل شی ء لیم 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص78 2. 


الأعقاله من عقایه, و الْبُول لما قر قرض عَلی و آن یرژقیی خی النبا والأآخزو 
والأْعمَن والعافیة والفنی والمغفرع, انک علی کل شی ء قدیز, وصلی الله 


آ ان النی 1 تتصی سح الْقایلون, ولا بجْزی بآلائّه الشاکژون 
العایژون. وَهَةَ کما ۱ قال وقوق ما تفول, وال کما نی عَلی تفه ولا 
1 ۹ بل ۵[ بما وسع 1 السماوات وَالاعرضَ ۳ 


السَم. سْیْحان اللّه الْمَصَوَر, سُبْحانّ اللّه خالق الأعرُواج 
لمات قوب سْیْحان ال فالق الب النوی. 


1۳ العْلیا تا را وّالالاء 


تسد ابن طاومن افال الاعمال عرص 207 
تشد اراس ال ااععالر 1ص 107 


۴ 


3 ۳ 
۳ 0: 
است 


ها 6 
اصا 
۳ 
3 
ح 
اما 
:ع 
و 


۳ 

تاک 
۰( 
3 
21 
1 
3 
ِ 


۱ 


الا _ ۳۹ ۳ رخ 9 و و هر مق ید 9 

هم ای آغو یک من القخر والکّر و غود یک آن ار الی رد العْمْر. 5 
آعوذ یک من فئته الکّیا والأخِّه وغذاب الثار 

7۲ نج [د و و س- 99 1 ِ 1 ۰ 7 - ۲و و 
۱ هم نی اغود یک من طمع یهدی الی طمع, وَمنْ طمع حین لا طمَع, واعود 


و | خالعمات, وود نی سره 


0 
جار السَوء ورین السٌوء فی دار الکّیا وَالأخْرَه. 
آللق ان آعود یک اه هی اه و ال نع 
وَعُودٌ یک - والْعَفْر, ومن وَسْوسه الصَذُرِ وتشتیت الا 
واعوذ یک من الکفر والففر, وَمن وسوّسه رٍ وّنشتيتِ الامر. 
- و ۳ س و ه‌ 0 
وََعُود یک من الزیاء وَالسَمَعه, ومن تخویل العافیه, ومن جَهّد البلاء. 
له اعفر لی دَئْبی. ۱ وغل صدری, وآجژنیهن السّبَّطانِ 


‌ مرلو بک آجا وبک آفوت ای سور وانت لین ِ 
ی سای جوا با قس یا ما مرکا یا تک سا فادر 


"ِ 


۳ ۳ لو ۳ ۳ ِ_ 7 
آشالک آن مضلی علی معقد وال مُحقد, وان نرژقنی رژقا حلالاً طیبا من 


ص : 443 
سَعه قَصلِک تزیدنی بذک شکرا؛ والیک فاقة وَقفرا, فک عفن سیواک تعثفا 


وغنیّ. اللهم نت یف ما آخاف غَسْره, و هل لی ما خافٌ مر و33 وفرخ 
عَنی ما اخاف صَعَة. وَتفس عَنی کی ما اخاف عَمَة, وت عنی. ها اخاف 


کر با قرع , الب القظیم قَرْخْ کرّبی و کرت 11 عگووب من 
لسن ول نتق. زک عقلی, و نی خایبا ولا مَقبُوحا, یا 
حَم الژاجمین. 


الهی وسیّدی یاک قضَدث یذعانی, وایاک رجقث لمَشالتی,ویک طلیْت 
لفاقتی, والیک قَصَدّث لحاجتی, سالک بجاه مَحَمّدٍ 5 و ال مُحَتّد آن تحقق 
رجائی فیما ها من آقلی: 1 فطع رجائی پشوءغُمَلی, وَلائوَاجدٌنی 
بقبیح فقلی, ولا 27گنی خائا لقساد تیّتی, وتعطف علی بجودک و گزمک, 
واضلعٌ ی ما کان فایداء وتیل مثّی ما کان صالحا, وف هت مُحَمّدا و 
۳ مَحَمّد ۰ ِ واتم تصرّعیوشکوای 5 لیب جمیع 
با َحَمَ التاجمین, ی 1 شا تم ما ريخ وصلی ال علی 
ب/ شیدنا ععند البی, وله فسلم ققایما ۱1 


ند ای سالک يا من نت لاعِبنَ آنا و ژشلی اِّ ال قوو عزیژ 
لک وس السَلام الموشین اْفهتمن العریژ الْتار اْتکتر 
لاو البار حٌ المَضَوِرٌ الک الأسماء الحسینی بر مر بسَبخٌ لک ما فی السَموات 


والأعض وائّت اْعَریرْ الحَكِيم, با من ید الذین : آضنوا علي عَدوهثر قاطتخو ۱ 
ظاهرین. یا من بَعت فی الافنین توا < هم لوا هم آیایه و یرَکیهم 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 79 2. 


_ ۶ | و و و رم ۳ 0 ی ‌ِ ‌ِ _ | ۶ء مر 0 جر و 
مهم الکتابِ والجکمه, يا حیْر الازقین, پا مَن له المْلک وَلَة الحَمدٌ وَهوٍ 
علی کل شی ء قدیز, یا من خلق المَوّت والحياة لیبلوَکم ایکم احسن عملا 
وِهو الْعریرٌ العفوژ, اللهْمٌ ئی أسَألک بما ناجيي به فی وهی هذا وشهّری 
ِ -_ ۳ ج رم 9 0( تا 7 1 
هذ الذی , 1 0 و 5 1 ِتَهْ_ و کرَمتَة ان ۳ 5 مَحمّد 3 اه وه 
۳ .سس و و ِ ۳ س ه مه ئ 


9 اعمال مخصوص روز بیست و نهم 


1 سبْحان الذی یَعلَمْ ما بلح فی الا 
۱ لسماء ما یِعرخ فیها, ولا بشعله ما پیز یلح 
فی الاعرض وما یِحْرْخْ ملها, ولا بَشْعَلَهٌ ما بلج فی الاءرض وما یَحْرْخْ ملها 
عَمّا یئزل من السماء وما يَعرخ ذ 


سس 


ییْحان اللّه باری اللسَم. سیُحان ال الَعْضَوّر. سُبْجان اللّه خالق الأعرُواج 
طلمات ۲ ن الله فالق الحبٌ والیّوی, 


سبْحان ال خالق کل شیءٍ سْْحان ال خالق ما بُری وما لا ری سْبْحات 


ص: 445 
قوای ماه خفهان اللرب ااخالنت 1۱ 
2 له ی فیه یره والَوفسي والتضعن وه قلیی مت عنات 


3) يا مَکوْر ۷ عَلی التّهار, ار و شتقر اثاٍعلّی الیل یا عالِمٌ یاحبیرٌ يا رَب 
الأژباب با سید السَاداپ یا ال , لا ال الا انت ت ودک لا شریک لک, , 
أَفْرَبٌ ال من حبل الورید, یا آللّه يا الله" یا آلله" لک الأسماءٌ 
وّالامثال العَلیا تا 3 و5 الألاء 


وَتَقَکرّ الذاکرين, ِِ ۱ و اخبات ال لَمْسَتقیمین, واستقامهة 
المَهْتدینَ, وهی المَسْلمین, واسلام وَاجْعل ذلک خالصا برَجمتک با 
ِِ الژاجمین. 4 رب الحَیّر کله, الحبر کل بیدک وعندک, وخات مَنْ کان 
وه لعبرک, ول خی نیل َو آصیب قمن حَيّرِ قصْلک. الهی 
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وسیدی قاغطنی من قَصْلِک و سعه میک غْفران خطیئتی وَسَتْرٍ عَوَرنی. 5 
اقالة َنرّنی, وتخفیق 9 ولو ام فانک نقتی وعدنی وانت خسبی 
وکفی ونم الووکیل, ولا حول ولا فُوَء الا باه الْعلیالعظیم, سْیَحاتک لا الع الا 
آنت ائی کت من الظالمین. 


0 آت سْتَودِعّک تفسی ودینی ومالی ووّلدی وکل صَیْعٍَ هن لی, و 

اخوانی فیک من الفْوْنینَ واستخفظک ذلک کل ات لا یَضیغ صیِعتَة علی 

وائت حافظاء 3 آئت حَیرٌ حافضا وت ارْحَم الژاچمين, وکنی .یک ضاحبا. 

هم اژکژنی و جمیع امین الخ ما وَالْمْوینین والَمَوّهناتِ فی 

القلاء الأْغْلی یحَیّر و وج لی وف من ری افصل با َوَجَّت لاح من 

عبادک الضالحین. له اعفد؟ لی ولوال ده و ارحَهما کما زتبانی صغیرا 
ِ آلجفّنی لضالحیز, و قرف نی و تما فیس فش 

۰ ۰ _‌ ۱ 


ک فی لیلی وتهاری, وتقمیوفراری 

3 وَذعاوَ دنا ی لاله الا ائت تلزیها 

جهک العطیمر آجژنی من غذایک لیم وین شَه آغدایک, واطف عَلَن 
قات جلال و م, یک امنْث. ولیک 
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تَوکلْث, والیِک جاگفث. وان حشی وکفی ونم الْوَکیل, ول حول ولا فوَء ال 
باللّه_ العلي القظیم. وصلی الله" عغلی سوله سَیْدنا مُحَمّدٍ اي واله 


وسلم.(1) 
له ی آسَالک يا من هو ألَم یمن اهْتدی, وأسَألک با مق علق نیع 


سماواتِ طياقا وجتل ار فبهن تور والشمین بیراجا با مق لابوجَذ من 
دُونه ملتحداء يا مَن أحاط بما لد واجصی کل ,شیءٍ عَدداء يا أهْل الَفوی 
وبا أَفْلّ المَُفروٍ, یا قن هو قادژ علی آن بُحیی المَوّنی, یا من أعَة للکافرین 


ِِ‌ ۰ 


سلاسل_ واعلالا. وسَعیرا, _یا سل المَرّسَلاتِ ۰ والثاشراتِ 


والفارقاتِ والْفْلْقیاتِ ذکُراء يا من حَلَق الاعر کفانا أباء وأمواتاً وجَقَلِ 
فیها زواسی شامخات وأسفَی عبادغ ماء رات اسَالک باتک نت رل عون 
والاَخژ والظاهژ والباطِن وائت کل شَیء لیم ویها سالک به السّایفون 


من عبادک الطالچین آأن ترَژقیی ذ 7 رات وَالعَمَل الضالح وَاجْتنابِ 
القواجش,وما لا تژضی یه, یا من لا بجر شَءُ ارات وبا من لا یتعاطَفة 


0) اعمال مخصوص روز سی ام 
روز سی ام ماه رمضان پایان یک مکتب تربیتی یک ماهه است؛ 


شخص روزه دار باید در رفتار و کردار خود نیک بیند بشد که آپا در مدت 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 82 2. 
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و لغزشهایش رآ رها کرده, چقدر با عبادت و اطاعت پروردگار عالم انس 
گرفته است ؟ اگر نتیجه این ارزیابی ۳ مثبت باشد, خدا| را سپاس گفته, از 
خداوند مثان تداوم این حال را مسألت ۷ و اگر نتیجه منفی باشد, توجه 
کند که اخرین فرصت است و در احادیث فراوان تأکید شده که محر وم 
کسی است که از مغفرت پروردگار در ماه رمضان محر وم باشد.(1) 


پس توبه و انابه کند, از خداوند متان طلب آمر خن نماید, برای شمول 


سا تست یم سا سای رصم ای و 
هستند و با پایان یافتن ماه رمضان از بند رها می شوند. پس اندوخته های 
خود را از مکتب تربیتی ماه رمضان به کار بسته, خود را برای نبرد دائم با 


و اینک شماری از دعاهای مخصوص سی امین روز ماه رمضان: 

1 الم تک رح الژاجمین لا الع الا آلت. تصّلّت علیْنا قَهَدبتنا, ومتشت 
نا فعرفتن کشت خاش لس اء ها افْترطت عَلینا من صیا 
کی تتهی ال الس ما ثجث وتزصی " 

وهذا خر یوم من شَهّر رمضان قاذا انقضی قاحْتَمَه لنا بالشعاده والرَحَمّه 
عفر والترّق الواسع الکثبر الطکب: لّذی لا خسات فیه ولا عداب 


له والیَرَکه والغوز اجه والعثق من الثار. 3 تَجْعلةٌ آخر العهّد مِنة, 
واه علینا, بافصَل الحَیْر وال رکه" والسُرُورٍ عَلَیَ. وعلی اهْلی ووالدی 


1- مجلسی, بحارالأنوار, ج96, ص‌356. 
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۳ ال هدا هر رمضان الذی آزلت فبه فان هدی للثاس وَباتِ 
۱ ‌ِ ه 


من دی والفقان وق تصزم. َاغوژ پوجهک الکریم آنْ تفیب السَمُسنْ من 
هد لیم آ یط جر من هذه اللله. ولک قتلی دب او تبعة رید آن 
یی عَلیها یوم آلقاک. آخ من الحدید لداژد, | 5 کاشف الکَرب القظیم 


قن هل غلی فققه دوگلی. اهل پیت فخقد: وهقب لی: فکای رفبتی 


۳ 
2 


لثار کل تبقه ودب لک قبلی, واحْتَمْ لی بالرضا والجتد. 


یا له یا رح 2 ال سین ضل قلی معتروعلین اقله ه الَمْباکین الاأَحُیا 
تام تسآیما. 1 


2) الم اجْعل صیامی فیه یالشُکرٍ وَالَْبُولٍ, عَلی ما ,تژضاه وَتْضاة 
سول مخکمة فرُوعُة بالأضصول, یخو؛ مُحَقّد واله الطین الطاهرین 
الاحْبارٍ الأبُرار ضَلّی اللّه عََبَهمْ.(2) 


3) سْیْحان الم رب السّماوات والأءّض جاعل میک ژُسْلاً ُولی أَمنحه 
قلنی وثلات وزباع ی فی الحلْقِ ما تشاء ان ال علي کل شیء قدیژ ما 
تیم له لاس من خفه فلا مقشی آها هیا آقسک فلا فرسل له هن 
بعده وَمُو الْعزیر الحَكيم 


سیْحان اللّم بای السَم. سیْحان اللّه, المْصَوَّرٍ شُبحان اللّم خالق الأعرُواج 
کلهاء سْبّحان ال جاعل الظلْماتِ وَاِیُور, سَبُحان اللّه فالق الحبّ وّالنّوی. 
سْبْحان ال هداد کلماته, سْبُحان اللّه خالق ما ری وما لا یری. سْبْحانَ 
الق مداد کلماهحان اللف دب العااسه 9 


تست ان طاوسن: اقال الاعمال: علض 246 210 
مد ات ارس قیال ای یف 10 110 
دش د این ظا موس م افیال الاعمال: ج 1 ض 446 100 


رب یا رَحْمانْ با رَحی, یا له" با آجذ. با رد با ضَعَد با وکز با متعالی,با مق 


«یَفْجُو ما یشاء و یی و عِندَة مٌ الکتاب». 

الا .9 31 9 ۳ 

للم رثْ الْفَجْر واللیالی العشر, و رت شقر رمضان الّذی تِل, فیه فان 
وَرت جَبْرَئیل و میکائیل و اسرافیل, وت مُحَمّد وال مُحَمَدٍ صلٍ مَحَمَد 


وال مُحَمّدٍ. وَاررْفْنی من قَصلک ورأقیک وَرَحمتک مره دبُوبی وَمَجْو 
سیتانی؛ وقبول گقلی, وَتزکیة صیامی صلاتی وقیامی؛ ولا تَعْعَلٌ اجر شهّر 
رمضان صَُمَنَهٌ لک, وفمَث الیک فیه وَعَبوِیک فیه, ولا وداعیٍ ایاة وداع من 
رددت الب عم 1۳ تفیل من صیامَة وقيامة وعبادتَة, یل توچب لی 2۳ 
1 ثفرتک و رضواتک وَجَنْتَکَ بوأَفْصَل ما آغطیّت آخدا من عبادک 
وَشصفنی فیما بقي من غفری, وی تثفتک علب. ولا تشلنی صالخ ما 
آغطیتنی من قَصْلک وَنعْمتک واخسانک یا كريمْ. الهی وسیدی الیک قروث 
من نوی قاونی, الک جلث تائبا تب عَلی, مسته مُشتففرا قاغفژ لي, مُشتعیذ مستعیذ | 
فاد نی: مَستجیر | قاجژنی, مُستغینا فا تون مُشلما فلا تحدلنی: هاربا 
قامئی, داعیا یا خا کی سائلاً قاغطنی, طالبا قلا تحَیبُنی, راجیا قلا تَفْبَکنی 
املا لمَعْرُوفِی و رَحْمتک قبلغْنی بر میک ما اژخو من رکجیک. با هي رکه 
الژاغبین الطالبینَ ضَل لی مُحَمّد وال مُحمّد, اف لی دلبی و کل د 
سَلف منثی عَمدا او خطاء وَاعفر لی کل دنب حَسبنَه هر ۳ 


للع ائي اد عوک ؛ ارب حَوفا_ وَطمعا 5 رغبا وَرهبا, و5 اشتکاتة وتحشعا, :19 
الحافا والحاجا ‏ ۶ من اشتدت فاقنه قیه ی 5 کرت دتوبه لدیک؛: وم 
حَرّمَه عندک. 0 عَمَلَه وق کدخْة وَسِعَیِة فیمرّضاتک, ذعاء من لایجد 


۰ 


۱ 


(۲ سم 
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دئیه غافرا, و لفاقته مُسذا, ولا لِصَفه مَقَوّیا ولا لِعَْرته مقبلاء ولا لِکَربته 
کاشفا, ولا لِعَمّه مَفَرجا. 


الهیٍ, وسیّدی قاستجبٍ داتشه وَتَقَبّل منی عقلی, , ولا 7 

به وجهی, , ولا خبط به آچری, و5 تبَطل سقیی. وله دینی ی 
عسعة آقری, واضلغ لي یاج التی فیها معیشتی, وأَلغ لی اجزتی التی 
اّها منقلبی, هم صل علی مُحَمّد وال اد وامْقل اچز غفری آعْتَرخ, 
وَحَیر عملی حَوايَمَة. وَحَیْر ایامی بَوَم القاک. 


هم اجعل حیاتی ما بْقَیتنی زیادة لي فی کل خیر, و اجْعَل وفاتی ذا 
توَفیتنی ,راحهٌ لی من کل سوعء 3 

«الحمدلله ,الذی لم بَخَذ ولدا وَلمٌ یکن ل الملک 1 

ولی 1 کیره تکییرا», آلله اكبرّ کبیرا, وَالحمدلله کثیرا, َسْبُجان 
ال کر اصیلاء وصلی الله" علی محَمَد وال مَحمّد وَسلم کنیرا, اللهمٌ 


۱ 
ّ 
ک 
ام ۱ 
3 
۳ 
۳ 
ما 
۱ 
3 
۱ 
۱ سب 
۱ 
3 
بت 
۲ 
3 
ها 
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تسین ۰ ‌ 
وفی مَنْ سوام من الأمَم واجعلنا مق تمغ 4 یه و اجعَلنا برَخمتک مِمن 


د الذي و عَوتة, وآغطه الترجه عالَوسیلَة النی 


۳94 
1 
2 
9 
31 
ت 
4 
3 


۳ ی 2 19 ملائکیک , َرزبین 
ه عرشک اجمعيین. وَمَن 1۹ من و ما وش فحقه با 
ل۷صّلاه والتسّلیم, الله علیه وعلی اهل بییّه الطیبین الاخیار الصٌادقین 
دین ده اللّه 


را الدین هب اللّه عَلهْمْ الاجس وطَْرَهْمْ تطهیرا, و سَلام للم عَلَیْه 


ما 
سر 
اما الا 


له [ئی سالک یحو الأءشم لذی فلت ِلسَّماء کونی به ققاقث وأشالک 
۳ أ عسم الذه. دعاک پها ده قاقلت عَتْرتَة وَرَجمت عبرتهة و اشالک 


سم شش ای دعتّک به حواء بالعروو قاسْیَجَبْت لها, و اسَالک بالاءشم الذی 
بها وخ فَتَگبة وَمن > َعَهّ فی الْفْلّي العظیم, 


ب 6 
۷« اب 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص 87 2. 


7 1 0 ۳ ضِ و مه ی 2 لا بو يس 0 7 ۳ 0 
اسالک بالاعسٌم لذی دعاک فتجيتة من الزخقه. وایشالک با ءعسم 
الذی دعاک به صالخ قَایْحَیِتَة من الصَیحه. وآسالک بالاءسّم الذی جَعَلت به 
با -ه 1 مد 1 9 2 ۰ ۳ ت‌ هه 1 م لل مب و 23 
از رز مضاس واشاک پم ی تاک ب انا من 
هه 
ب‌ 2 عنه ِ 1 1 سم 


بِعَد صَوّمی له, ولا ُسْمت لی فیه آغدایی, اتک, ات الله" لا ال الا نت 
سيدي ومولای وغابة طلبی ورضای, للهْمٌ آلهه ی ساعتي هذه 
الطمانيته بَعفوک عنی,: وَقبولک لی عَملی ماکان مثی حنّی ۶۱ م انکٍ قَذ 
رجمتنی وَعغْفرّت لی ور مت 11 ملت وتطوّلت وَمتلت علی عبدک الذی 


م2 لا 
ء نل 0 0 ِ س مج و [دد | و ء لل جو لا 
الق اخعلنی هن فار فیه.ین عبادی الصالحین بولک باق اللقه لا ۶ تن 
خائبا وأئت قادد علی اجابتی ون تفْضی حاجتی, له لا جع خر الم 
مس اللعد غاخسیت الی متله نشیه: 5۶ هور 1 
منی, واحیبی [ مه سیين ودهور 
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اس 


بل الم يا رَبٌ لائحْرِجَه عَتّی بیس من رَحمنک لی وعَقو ک عّی, هم 
حقّقَ ظنّی الحَسَن فیک, ,يا من لا تشتيه علّه الظنون, یا من لا تسی 
دكرَهُ, يا جوادا فی عَطبه, یا ریما فی جوایزه يا مُخسنافی عَُوو, با ۳۹9 


- 0 :9-۰ للا ع 
آخر اعد مثی به, آس ۰ و 


ی رخیه, با شمح_فی تجاوزه قد نانک فی انامه مُتَوَسلاً برَحْمیک 
لی عقوک, وبجودک الی کیک ویطولک الی |خسانک, رفن حلاوه 


و - 0 


لرَحْمَه 5 تفعل عده انصراقهفی قلبی مه عشرة 


للم آذفنی ده الیل وطیب العَفو آلهُم شرب یی لَدة الاجابّه حلّی 
الم آلک دذ رجفتنی تفطلا منک عَلیَ واحسانا یا راخ یا بیدا يا مُولاياة پا 


ولذا سَلَه أَعطاة, هم أچث دعایّی وصل 
ِِِ یا فخیبا اذا | تودی للم وَاجز ند شهرک 
فا وبجاً وتلاءلاء وَکرامة وَرّلفی, 


له اب قه قرح عَة فلوینا ان سا تافلت ,شم عطا را 


ادا تک عَلیّه الْعَبّد کفاخ, 


۷ 
سب وبا 
"۱ 
۵ 
۷ 
۹ 
3 
9 
انح 
6 
2 
1 
۱ 
۱ 
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مه لین تولخ وَلک الحَمَدٌ عند علَد فذومه وَفقوله وتمامه وگماله 
ومعُوتینا عَیه حلی نها بر ک. له قلک الحقه قلی طفه 

للم وضل علی خر یر حَلَقک مُحَمّدٍ عبدک ورَسولک واقل یه صَفوَیک و 
خترنی ۶ کل جمیع آئبیاتک و شلک و مه عزشک کما نٌ الصّلاه 
هم لک حیبذ مَجید وال ب علی کل شیء قدیژ, عَقر ال" فی هدا الْعام 


وفی مدا | له وف هد الوم وی هذو الشاعه لضوام شهّر رصان م 
الم ٌمنین والمُوءهناتِ الأعخیاء مهم والأعواتِ ولا الة الا الله" وّاللّه" 
ولا حول 7 وا قَوم لا 


شایسته است روزه داران با ایمان 9 باور داران با اخلاص ماه مبارک 
رمضان را با دیدگانی اشکبار از فراق ان تودیع کنند. که سفره عام و خوان 
کرم بی دربغ پروردگار در حال برچیده شدن است. 


دعاهایی به عنوان وداع ماه رمضان از پیشوایان معصوم رسیده که شماری 
از آنها را در صضمن اعمال شب سی ام آوردیم. در روز سی ام نیز تکرار 
افارساستی است: 


ص: 457 


وداع وایسین جمعه ی ماه رمضان 


خابر بن غبدالله اتضاری کفنده کی وایسین جععه ی.هاه رفضان به محر 
فرمود: 


ای جابر ! اين آخرین جمعه ی ماه رمضان است. تن آن را وداع کن و بگو: 
«َللَهْمٌ لا تَْعَلةٌ آخر العهّد من صیامنا یاه قَاِنْ جَعَلتَهُ قاجُعلنی مَرَحْوما ولا 
تجعلنی مَخروما» 

«یعنی؛ خداپا ! آن را آخرین روزه ما از ماه رمضان قرار مده؛ و اگر چنین 


مقذر باشد. پس مرا مورد رحمت خود قرار بده و مرا از محرومان قرار 
مده».(1) 


1- سید ابن طاووس. اقبال الاعمال, ج1, ص422. 


ص: 459 


باب سوم: مشترک شیبها و روزهای ماه رمضان 
اشاره 


* اعمال و ادعیه ورود به ماه رمضان 
* دعا بعد از نمازهای واجب 

* تلاوت قرآن در ماه رمضان 

* آداب تلاوت قرآن 

و با اه 

* آداب انفاق در ماه رمضان 

* فضیلت افطاری دادن در اين ماه 
* آزاد کردن بردگان در ماه رمضان 
# عفو و گذشت 

* اعتکاف 

* نمازهای مشترک 

* دعاهای مشترک 

* دعای جوشن کبیر 

* توبه و استغفار 

* تقویت ارکان ایمان 

* زیارت معصومان در ماه رمضان 
* پیوند امام زمان با ماه رمضان 

* وداع ماه رمضان 


* روز عید فطر 


ص: 41_59 


ص: 4160 
1 اعمال و ادعیه ی ورود به ماه رمضان 


1 شیخ صدوق با سلسله اسنادش از ابو صلت هروی روایت می کند که 
می گوید: در آخرین روز جمعه ی ماه شعبان به محضر مقدس امام رضا 
علیه السلام شرفیاب شندم؛ فرمود: ای ابا صلت ! از ماه شعبان بیشتری 
سپری شده, امروز واپسین روز جمعه از ان می باشد, در این چند روزی 
که باقی هست, تقصیر و کوتاهی های خود در این ماه را جبران کن؛ تنها به 
چیزهایی اقدام کن که به تو سودمند باشد, دعا, استغفار و تلاوت قران 
فراوان به جای او از گناهانت توبه کن؛ تا ماه رمضان را با اخلاص به 
پروردگار درک کنی. 


امانتی بر عهده ات نباشد. جز این که ادا کرده باشی؛ کینه و عداوت 
موع۶منی در دلت نباشد, جز این که بیرون ريخته باتتته :؛ مرتکب گناهی 
نباشی, جز این که از آن دل کنده باشی؛ : از خدا تقواپيشه کن؛ . در همه ی 
امور آشکار و نهان بر خداوند توکل نماء که: 

خر کس بدا خوکل کم قداوند اف را کفایت: هی کنوز خراونه فرهان خوو 
را به پایان می رساند, خداوند برای هر چیزی میزانی قرار داده است».(1) 


در روزهای باقی مانده از ماه؛ فراوان بگو: 
للم ان لم تن عقَرّت آنا فیما مضی من شَقبان قَاعْفر نا فیما تِن ملة؛ 


«یبعنی, خدایا ! اگر در روزهای سیری شده از شعبان ما را نیامرزیده ای, در 
روزهای باقی مانده از ان ما را بیامرز». 


خداوند جماعتی را در ماه شعبان به احترام ماه رمضان از آشن جهنم آزاد 
می کند.(2) 


[- سوره طلاق. آبه 3 
2- شیخ صدوق, عیون آخبار الاضا علیه السلام 2 ص 1<. 


ص: 461 


2( امام صادق علیه السلام فر مود: هر کنین, شسه.: روز آخر -شعبان را روزه 
بکیوت.ه انبر 1 به ماه رمضان وصل کند, خداوند پاداش دو ماه روزه متوالی 
برای او می نویسد (1) 

3 امام صادق علیه السلام در آخرین شب از ماه شعبان و اوّلين شب از 
ماه رمضان این دعا را می خواند: 


نع ام هذا ار الغبارک... .(2) 


4( حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام فرمود: هر کس این دعا را در 
طلیعه ماه رمضان بخواند, فتنه و آسیبی به او در طول سال در دین و دنیا 


وجانتشن رسد ها از شیر ان‌سال خداوند او زا نکه.می: دار 
الاقق ای اشالی بانشیک الفی دان .9 


5( از روی دستنویس سید مرتضی علم الهدی نقل شده که به هنگام فرا 
رسیدن ماه رمضان بگو: 


اللْْمْ ار هذا سر رعضان الّذٍی آتزلت....(4) 
6 امام صادق علیه السلام فرمود: به هنگام فرا رسیدن ماه رمضان بگو: 
لمع هذا سر رهضان الغْبارک, الذی....(5) 

را ی اه ات اه هام موه ام وهای ار ار 


للم اه قذ دحل هر رعضان, للع رت شَهّر رقضان الذی آرّلّت فیه 
فان وجتلتة بات من الَهدی والْْزقان, الم قبار 
رقضان, واعتا علی صیامه وضلا ته بل متا (6) 


معا گوید: غالب دعاهایی که شایسته است به هنگام فرا رسیدن ماه 
رمضان خوانده شود در ضمن دعاهای شب اول ماه رمضان و در بخش 
دعاهای روعیت 


1- شیخ صدوق, الفقیه, ج2, ص 57. 

2- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص43 و115 و118. 
3- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص43 و115 و118. 
4- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال. ج1, ص43 و115 و118. 
5- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ح1, ص 119137. 

6- سیّد ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص 137. 
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هلال آوزدنخق. 


2 دعاپس از نمازهای واجب 
دعاهایی که در ماه مبارک رمضان بعد از نمازهای فریضه خوانده می شود: 


1 اللهَم ارفنی حج بییکَ الخرام فی عامی هذا وفي کل عام, ما بْقَیْتنی 
فپ بُسْرٍ منک وعافیو وَسَعه رژف, ولا نی مش تلک القوامّب لکریته 
والمشاهد السریقه وزیازو قَبُر تبیک صلوایک عَلَیّه و اله, وفی جمیع خوایج 
الا وَالأْخْه قَکن لی 


له اني شلک فیما 7 ب تقضی وَتْفَدرٌ من مر الْمَحْوم فی یله القذر, من 
لْقَضاء الدی لا یرد ولا 1 ن ی شا اک الترام» ااعترور 
مت ح وم 1۳ گرگ رٍ سَعَيهْم زر 0وو هو سَعيهْم. ۱ مَّ 4 رِ اه | ۹ هو ه یا وم ۳ و اجقل 
قیماتلضی و در آن تطیل غمری فی طاعتک, ون سع علت راقی, لوگ 


عَنّی آماتتی ودینی. امین رب العالمین.(1) 


2 یا عَلِیٌ با عَظیشُ یا عفُور یا َحي یت الب الْعَظيم, الدی لیس مه 
شيء وهو السَمیغ البَصبژ, وهذا شَهّرٌ ژ عظَفَتَة وكرَفتة, وشرَفتة وقصّلته عَلی 
الشهور, هو السْهْر الذی فرصت صيامَة معلوت» وَهو سَهرٌ شَهرّ رمضان الذی 
آیْلت فیه الْفَران. هدی لاس وتات من الهُدی وَالفْرَُّانِ وَجَقلت فیه یل 
در وجعلتها خبرا من لف شقر قبا لت ولا مره عَلیک, مق عَلی بقکاي 


رقبتی من الثار, فیمن من علیه, وا خی ال مک با انخم 
الزاجمین.(2) 


3 الم آدجل علی آهْل الْفبُورٍ السنَرُوٍ لیم آشرر کل ققیره هم آَشیغ 
کل جائع. اللهم غژیان, اللهْم اقض ین کل مدین, الْلهْمٌّ فرَخ عَن 
۰ 


2- مصباح الکفعمی, ص 6۵30. 


0 ان و وه اد لا ور نج ویس - لا - - 
مکرژوب., هم رَد کل غریب, للم فک کل آسیر, الم َصَلح کل فاید من 
آغور المْشلمين, الق اشف کل مریض الهمٌ ش؟ فقرنا بفناک, للع عَر 
و 2 ء 0 ت وین 9۱ . ۲۷ 8 -]2. 97۱ 

سُوء حالنا خسن حالک. ۱ اقَض عنا الدین اعننا من القفر. ایک اف 


تلاوت قر ان در ماه رمضان 


اه ۱ ۱ 
فرمود: ای سلمان ! بر نو باد به تلاوت قرآن؛ زیرا تلاوت قرآن کفاره 
گناهان, مانع از آنش و امان از عذاب است. برای قرائت هر آیه, پاداش 
یکصد شهید و برای تلاوت هر سوره پاداش پیامبر مرسل عطا می شود. 


برای قاری قرآن رحمت الهی نازل شود فرشتگان رات صلت: مرن 
کنند, بهشت به او مشتاق شود و مولا از او خشنود گردد. 


چون موءمن قران تلاوت کند خداوند با نظر رحمت به سویش می 9 و 
برای هر ایه ای هزار حوریه و برای هر حرفی نوری به او مرحمت نماید که 
از صراط عبور نماید. چون قران را ختم کند خداوند به او پاداش سیصد و 
سیزده پیامبری که تبلیغ رسالت نموده باشند, عطا فرماید. کهییه همه ی 
کتب آسمانی را که بر پیامبران نازل شده قرائت نموده است و خداوند 
بدنش را بر آتش حرام کند و پیش از آن که از جایش برخیزد, خداوند او و 
پدر و مادرش را می امرزد.(2) 


2( امیرموءمنان علیه السلام در ضمن وصیت بسیار طولانی خود خطاب به 
فرزند بزرگوارش محشّد حنفیّه فرمود: 

بر تو باد به تلاوت قرآن و عمل به آنچه در آن است و التزام به واجبات آن 
و عمل به احکام آن؛ رات[ و حرام و اوامر و نواهی 1 تم ان 
و تلاوت آن در هر شب و روز, که آن پیمان خداوند تبارک و تعالی به سوی 
بندگانش 


1- مصباح الکفعمی, 617. بحار الانوار, ج98, ص120 
2- تاج الاین شعیری, جامع الأخبار. ص‌39. 
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می باشد, بر هر مسلماتی واجب است که هر روز به پیمان خود بنگرد اگر 
چه پنجاه ایه باشد. 
پدانکه درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است؛ روز قیامت به قاری قرآن 


گفته می شود قرآن بخوان و بالا برو, پس در روز قیامت بعد از پیامبران و 
صدیقان, کسی مقامتن بالاتر از قاری قرآن تباشد.(1) 


3) امام باقر علیه السلام فرمود: برای هر چیزی بهاری هست و بهار قرآن 
ماه رمضان است.(2) 


4 پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در خطبه مشهور خود که قزر اخرین 
جمعه ماه شعبان ایراد فر مود, در ضمن شمارش فضایل ماه رمضان 
فرمود: هرکس در ماه رمضان یک آیه قرآن تلاوت کند همانند کسی است 
که در دیگر ماه ها قرآن ختم کرده باشد.(3) 


5 اشام ضادق غلبه السلام به آنو بضیر انز فرنوه که فران وا با خاتل و 
تدبر بخواند, چون به آیات آتتن بر لنسند؛ انديشه کند و از آتتن دوز به 5 
پناه ببرد و در کمتر از سه روز ختم نکند که رمضان همانند دیگر ماه ها 
نمی باشد, باید حق و حرمت آن رعایت شود و در حدّ توان نماز فراوان در 
ان خوانده شود.(4) 


اشاره 


برای تلاوت قرآن آداب فراوان هست که به شماری از آنها بسنده می 


ارت نظا] وت 


1( خداوند متان به حضرت عیسی علیه السلام وحی نمود. کتاب مرا در 
حال طهارت بخوان.(د) 


2( امام رضاأ علیه السلام از تلاوت قرآن بدون وضو نهی فرمود.(6) 


دب لد ناخ انا 0 


- شیخ صدوق, الفقیه, ج2, ص‌383. 

- کلینی, الکافی, ج2 ص630. 

ی هقی عون اخبان الرضا اعلیش ] زمنا هش علض 1 در 
کلینی, الکافی, ج2 ص 619. 


01 


+ علامه مخلشی:بحار الانوار:*1 قن 93 2 
- علا 


س‌ 


مه مجلسی. بحارالاأنوار, ج92, ص21. 


ص: 4165 


3) پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمود: راه قرآن را پاکیزه نگه دارید. 
ِِ راه قرآن چیست؟ فرمود: دهانهای شما. عرضه داشتند: چگونه 
پاکیزه : نگه بداریم؟ فرمود: با مسواک نمودن 9 


4 مولای متقیان امیرموعمنان علیه السلام فرمود: هرگز بنده ای بدون 
طهارت قران تلاوت نکند.(2) 


5( امام صادق علیه السلام فر مود: برای قاری قرآن, اگر آن را در نماز و 
در حال ایستاده تلاوت کند برای هر حرفی صد حسنه و در حال نشسته 
پنجاه حلسسنه؛ در غیرنماز در حال طهارت بیست وپنج حسنه وبدون وضو ده 
حسنه عطا می شود.(3) 

2 رو به قبله 


به جز مواردی که از استقبال قبله نهی شده, در هر حالی رو به قبله بودن 
مطلوب است., حثی به هنگام خواب مستحت است که انسان رو به قبله 
بخواند. 

علامةخلی در کاب «فواعوعی تسد در عال فضاوت وتان رو ود 
قبله بودن - مستحب است. 

ضاخب. مفتاح. الکراهه.: در شرخ. آن. نی تویتید؟ در خال: دغا.. ایستادم. یا 
نشسته, و در همه ی حالات. جز در مواردی که حرام, مکروه و یا واجب 
می باشد (4) 

شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب «منهج الرشاد» به استحباب استقبال 


قبله در حال تلاوت قرآن فتوا داده و سیر ه پیشوایان بر نیز بر ۳1 
استوار بود, چنان که مامورین مت کل به هنگام کزآر رن دستگیری امام هادی 
طلیه النسلام نی کوزنهده 


ما در خانه ی او چیزی نیافتیم و او را در حالی دستگیر کردیم که رو به قبله 
تسه به تلاوت فرآن معول :یهد( 5) 


1- طبرسی, مکارم الأخلاق, ص 1د. 


2- شیخ صدوق, الخصال, ج2, ص 627. 

3- آبن فهد, فده الد ای ص 87 2. 

4 عاملی, مفتاح الکرامه, ح2. ص104. 

5- علامه مجلسی, بحارالأنوار, ج50, ص 211. 


ص: 166 
امیرموءمنان علیه السلام به هنگام تعلیم دعای عشرات به امام حسین 
علیه السلام فرمود: هرگز اين دعا را جز با وضو و رو به قبله نخوان.(1) 


روی این بیان عبادت, اطاعت., دعا, مناجات و تلاوت قرآن شایسته است 


3 استعاذه 

قرآن کریم امر فرموده که به هنگام تلاوت قرآن استعاذه کنیم: 

«قادا قرأت ارآ قاشتیدٌ بالّم من السَبّطَان الرّجیم»(2)؛ 

«یعنی, هنگامی که قرآن تلاوت کردی, از شیطان رانده شده به خدا پناه 
ببر>». 


در تفسیر این آیه از امام صادق علیه السلام پر سیدند. چگونه پناه ببریم ؟ 
فرمود: 


بگونید: ۰« اشتعید _ السمیع العلیم من السَیطان الرْجیمٍ»؛ «یعنی, به 


خدای بت دانا ۳ ۰ رانده شده پناه می برم > :3 
ان سود او حخوی مسفن باس رازه ضلی الله یه م له رات زود 
که فر مود: 


بگو: «َعودٌ بالله_ من السَیطان الرجیمٍ» که جبرئیل اين گونه به من 
آموخت: ۱3 


4 ترتیل 
قرآن کریم می فرماید:«ورَتلِ الْفْرَنَ تژییلا»(5)؛«یعنی, قرآن را با ترتیل 
بخوان». 


مفسٌر حقیقی قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تفسیر این 
ایه فرمود: 


آن را با تدبر و تأمل بخوان, همانند پاشیدن ریگ و بریدن پشم نباشد, بلکه 
در شکفتنهای آن.ذرنی کنیده دلهای خود را با آن به جتیش در آوزید و هدف 
شما تنها به پایان بردن سوره نباشد.(6) 


1- علامه مجلسی, بحارالأأنوار, ج90, ص74. 
2- سور ه نحل, ایه 99 

3- عیاشی, التفسیر, ج 2 ص70 2. 

4- نوری؛ مستدرک وسائل, ج4, ص 65 2. 

5- سوره مزفل, ابه 4. 

6- قاضی نعمان, دعائم | لاسلام, ج1, ص 161. 


ص: 467 
امیرموءمنان علیه السلام در همین رابطه فرمود: آن را روشن و آشکار کن 
.۰ و دلهای سخت خود را با ان به خشیت اورید و هدف شما به پایان بردن 


سوره نباشد.(1) 


امام سجاد علیه السلام از همه ی مردم خوش صداتر بود, هنگامی که قرآن 
تلاوت می کرد ِِِ ۰ اش توص هی کودند و کلا وی آن حضرت 


امام صادق علیه السلام در تفسیر ترتیل فرمود: ترتیل آن است که در آن 
درنگ کنی و با صدای زیبا بخوانی.(3) 


کر مت خکام 


در اد عیه, احراز, تلاوت قرآن, مناجات و اذکار لا زم است که در میان آن 
خر ند ده هر : به هنگام ضرورت. 


6 تدبر و تفکر 
«کتاث ناه الک مبارک لیوا آنانه ولتدکُر ونوا اللبّاب»؛ 


«یعنی, کتاب مبارکی په سوی تو نازل کردیم, تا در آیات آن تدیّر کنید و 
صاحبان خِرّد آن را ور کر شوند».(4) 


آنگاه در مقام تحریک و تشویق و هشدار می فرماید: 
« اقلا - دیون افو آن كٍِپ"ِ" قوب َفقَالا»؛ 
«چرا در آیات قرآن تدبر نمی کنند؟ مگر بر دلها قفل زده شده؟ »(5) 


امام رضا علیه السلام در سه روز یکبار قرآن را ختم می کرد و می فرمود: 
اگر بخواهم در 


1- کلینی, الکافی, ج2: ص614 و616. 


2- کلینی, الکافی, ج2, ص614 و616. 
دومحم اسان 1ص 377 
4- سوره ص؛ ایه 29. 

5- سور ه محمد, ایه 24 


ص: 69 


مذّت کمتر می ۰ ولی به هیچ آبه ای نمی رسم جز این که در 
آن اندیشه می کنم و اين که کی و در چه موردی نازل شده است., از این 
رهگذر در سه روز یکبار ختم می کنم.(1) 


کل به قر آن 


مهم ترین شرط بهره وری از قرآن عمل به اچکام قرآن است, همه ی 
پاداشهای تلاوت قرآن, کتاب قرآن, تعلیم و تعلّم قرآن, برای آشنایی با 
حقایق قران و هل به احکام از طف: باشد, از این رهگذر مولای متقیان در 
زاف رتیت و روصت کم در مقام توضنه. قه: کر آز) می. فر ها ید« 


۹ ۲-5 ۵ ی و ی موجه , 
له للم فی الْفُرآن, لاجَسبعلَکُمٌ بالْعمل به عترکُم؛ 


«یبعنی؛ خدا| راء خدا| راء در مورد قرآن, که در عمل به قرآن دزن بر شما 


مرحوم حاح سیدحسین کهنمویی در این رابطه می گوید: خالق قران ز تو 
عمل می خواهد و بس. نسخه دکتر نه برای خواندن بیمار است. 


آری باید نسخه را به داروخانه برده» دارو را تهیه کرده, از آن استفاده کنند, 
اگر نسخه را قاب کرده به دیوار بزنند, نتیجه نمی گیرند. چاپ زیباء صحافی 
زیباء ِِ , تزیین زیبا و دیگر آرایشهای ظاهری برای رعایت حقوق قرآن 


امام صادق علیه السلام به این معنی اشاره کرده می فرماید: 
«آلحافظ للْفْرَآنِ العامل به مَعّ السَمَرَّه الکرام الْبرََو»؛ 
ذیفتی, آن حاقط فران که عامل به آن باشه با فرشتکان بر کوار و شگوکار 


می باشد».(3) 
ق فان قاقانت 


اشاره 


از پیشوایان معصوم علیهم السلام دعاهایی برای_ تلاوت قرآن ر سیده که 
برخی پیش از تلاوت و برخی دیگر بعد از تلاوت قرآن خوانده می شود: 


و هرهس 16 
3- کلینی, الکافی, ج2, ص 6۵03. 
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الف) دعای پیش از تلاوت 


1 امام صادق علیه السلام پیش از آن که قرآن را بخواند و پیش از آن که 
آقسا پحشایده فران. را با دست راست بر می ذاشت: وه می حفت: 


(بسم اللّه بٍ للم ای أشهّذ آنّْ هذا کتابک الیل من عندک علی رسولک 
فعقد رر ند اللّه , وکلافک الَاطِقٌ علی لسان تیک (وفیه فک وَشراین 
دینک آرلته علی تیک و) خلت عَهدا منک الی حَلقک, وحبلا متصلاً فیما 
بتک وَبَين عبادک, 


فد انی تسَرّث عهّدک وکتابک, له قَاجْعَل تظری عبادهة, وقراءتی 
فیه فکرا, وفکری فیو اغتبارا, واجعلی یقن الق یتیان مواعظک فیه, 
وَاجتَتت معاصیک, ولا ظاد عند قراءتی علی. .قانی: ولا علی سمعی,, ولا 
تجْقل علی بَضری عغشاوة ولا تجْعل قراءتی قراءة لا ندب فیهاء بل اجعلنی 


ابر ایایّه وَاحكامة. اخذا بشّرایع دینک, ولا تجْعَل تظری فیه عَفلهّ ولا 
قراعتی هدّرا اک نت التَوّف الرَحیم.(1) 


2 و به هنگام تلاوت قرآن این دعا را می خواند: 


۶و9 


اللهم نا تک الْحَمذُ, آ ثت الْمْتوحدُ درو والسُلطان القتینِ ولک الحمَذ, آ 
لت المْتعالی بالْعرٌ والکبُرياء وَفَوّق السَماواتِ وَالْعَرّش الْعَظیم 


را ول الق آ نت الفکتنی پیلهک, والْفْختاغ ایک کل دی علّم, رین 
ولک لحم یا رل الایات والاکر القظیم, رای اما اس 
لَحکْمه مان العظیم امین 


للع آثت عَلَفْتنا قل رغتینا فی تقلّیه واتضطتنا به بل رشْبینا بتفعه. 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص231. 
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هم قاذا کان دک مَثا منک وقصلاً وجُودا, ولطّفا بنا وَرَحْمَة آنا, وامتنان 
َلیتا. من عبر حولنا ولاحیلیتا لافوّننا 


للم قحبب الیْنا و خسن تلاوته, وحفظ اباته, وایمانا بمتشایهه و عم 
بِمَخکمه, سیب فیتأوبله, , وَهدی فیتبره وبصیره بئوره 


للم وکما ات لته شفاء للقلبانک, وشفاء علی آغدانک, وعمی علی هل 
َعصبیک, وئورا لال طاعتک, قَامْقلة نا جضنا من غذایک, وجززا من 

عَضیک, وحاجزا عَن مَعصیتک, وعصِمَهٌ من سخطک. ودلیلا" خلی طاعتک: 
هرا نوم ها ینابم فی خلقک تور یه علن: صراظی: , وَلهْتّدی به 
الي جنک هم لئا قوذ یک من السْفْوه فی حفله. والعمی عَن عقله 
وَالجَوّرٍ عَن خکمه, والْعْلَوٌ عن قضّده, والقصیر دون حقه, للهُمّ ال عّا 


یقلة, وَاوجب لنا أجْرَة, وَآو نا شک خ۵, َاجعلنا اه وَتَحفظة 

الا 9 ۳ 7 الا 
اللهْم اجعلنا تثبع حلالة, وَتَجْتَیب حرامة, وَنقیم حَدُودة, و نوّذی فرايّصَة, اللهَمٌ 
ء 9 0 ات ۳ ۳ ۳ 
ارفنا و ویّشاطا فی قیامه 3 ترژتیله, وَفوه فی 


استغماله, فی اناء اللیل واطراف الثهار 


للم واسَقنا من الوم بالتسیر وابْقظنا فی ساعه ال من راد الژاقدین. 
وَتبهْن عَند الأحاتی النی یُسْتَچابٌ فیها الحعاءٌ من سته الوسنانین. اللهم 
اجعَل لوب وکا عند عجائبه التی لاتتقضی, ولذادَة عند تزدیده. وَعَبْرّه عند 
تزجیعه, وَتفعا نا عند اشتهایه 


للم ۷ تعو ذ ذ بک من تحلفه فی توت وَتوسٌده عَلْد ژقادناء, وَتبذه ور اء 


ک 


ظَهُورناء ۳ قلوبنا, ! لا بخ عیرا 
آلافی اقعتا ها ض فت فیه من الأیات, ودکژنا بما صَربت فیه من الْمعْلات 


ص: 471 


وکفرعنا ولد السَینات, ضاعف, نا به جزاء فی الحسَنات, و ار فعنابه توابا 
فی الدرجات. ولفْنابه الشره ره مدا لفات 


لَُمٌ امْعَلَه نا زاداء قَوّینا یه فی العف (وفی الَوْفوفِ) ین یک 
وطریقا واضحا شلک , به الک وعلما نافعا تسُکَرٌ به تعْماعک وتکس ها صاد قا 
به آشماعک, للَهُمّ قاتک ائَحَذت به عَلیْنا حَمَة قطَفت به عَوْرّناء 


وَاصَطتفت به علدنا نقمقة قضر غلها شکرّنا 


له اجه لنا ولا نا من ال ودلیلً تقدبنا لصالح ام وعونا (و) 
هادیا ُقومْنا من الیل, وعونا ؛ بقونا من اللل, حتی تلع پنا فَْل الأل, 
ال اجعلة لیا شافعا نوم اللفاء" وسلاحا بو لام وحجیجا تم اْعضاء 
وئورا یو الظلْماء یوم 0 أَرض ولا سماء وم بُجُزی کل ساع سا سَعی 


لته احعلهة نا ربا بوم الما وققزا و م الجزاء من نار حامته قلیلّه الب 
۷ تن با اضطلی" وَیحیّ‌ها ۹ امعلة لنا برّهانا علی زّوُْوسٍ 
الملاء - وم بُجْمَعْ فیه هل الارْض وال السّماء هم اررَفْنا منازل الشهداء 
وین السْعداء وفراققة آلائبیاع اک سمیم الذعای(1) 


امام صادق علیه السلام هنگامی که شماری از آیات قرآن را تلاوت می 
کرد اپن آیه را شفاء ورَحْمِة. وجژزا وژخراء الم امْقلَة لی ائسا فی قبری. 
وانسا فی خشری, وانسا فی تشری, وامقله لی بَکة یکل ام قرآئها 
وان لن.بکل حرف وس درحه فی اعلی علییم: افتسار تب العاآشن 


الم صَل علی مَحَمّد تبیک وصفیک, وتجیکِ ودلیلک, والذاعی 2 
وعلی آمتزا اه امتین وی وَحَلیفتک من بعجٍ زسولک وعلی | 
الَمْشتختظین دیتک, الفشتذدعین تک والَمْسترعین حلقک " و 
أَجْمَعینَ السلامٌ و رَحمة ۳۳ بر کانة ۳4۲ 


۹3 


ج) دعای بعد از ختم قرآن 


ف ی ۰ مس 9 یی 7-۵ 7 

للم اشرغ بالقژان صَدّری, واستغمل بالقژان بدنی. وَتَورّ بالقژان بصری 
۳ " بت ۳ 5 ۳ ح ا ص ۳ ی رنه 
7 بالقزار لسانی, واعنی عَلیّه ما آبقیتنی, قائّهْ لاحَوّل ولا فَوَّ الا یک. 


2 امام سجاد علیه السلام بعد از ختم قرآن این دعا را می خواند: 


آلافم آنک ای علین کا حئم کنایک الذی رنه ورا, َجقلتة فهیّمنا علی کُل 
کتاب ]7 ترلتَة, فلت علی کل دی فََستة وفرقانا قرفت یه ین حلایک 
وخرآیک. روفّْانا آغرئت به عَن شرائع آخکامک, وکتابا فلت لعبادک تفصیلا 
ووخیا آرلتَة غلی تبیک مُحَمدٍ صلوانک عَليّهِ واله تثزیلا وَجقلتةُ ُورا تهّتدی 

1 الصّلالّه والجهاله بانباعه, وشیفاء َِن آلضت هم التصویقی ای 
ارس ماع ومیزان قسّط لا بحیف چَن الحَق لسائة, و ور هُدی لا یَطفا عَن 


۳ 


الشاهدین برَهائة, وعَلَم تجاو لایضل مَن ام قضد ستیه, ولا تنال 


[- کات الکافی, ج 2 ص73 3. 
3- شیح طوسی, مصباح المتهجد, ص 3 32. 


للمَة قکما حعلّه قلَوبنا له حمَلة. وعَرّفتنا رحمتی شَرفة وَفَصْلة. فضل 
علی مُحَمّد الخطیب به, وعلی اه الْحْرَانِ ه, وَاجْقلنا مقّن تفترف بالّة من 
علدک حلي لاعارضنا السک فی تطدیقه, و لاتختلجنا ال عن قضم طربقه. 
اللهمٌ ضَل کلف مُحتد واه ول ۳ تعتضه بح قتاوی من من 


ویفتدی بتبلج اسفاره, وتتتض 2 بمصباچه, ۳ ۳ ظ فیغیره: 


للم و کما تصبّت یه مُحَّدا عَلما للدلاله عَلَیِک, وائهخت باله سْبْلْ الرضا 
الیک, قصل علی مُحَتّدٍ و اله واجعل الفوان وسيلة نا ال آشرف منازل 
الک اه ۳ تَعرَخْ فیه الی مَخَل السلامه, ر سیب تجزی به اللجاة فی 
صه: أ فا هد ِ تَقَذِمّ بها لی تعیم دار الَْامَه. 


لَُم صل عَلی ۸ مُحمّد و اله. وامطوٌ بالفْرّان + تا تنل ال هض 
حسَن سَمایئل الأیرار, اف ینا اثاز الذین قامُوا تک به ال وا 
الهار, حنی تْطهُرنا من کل دتس بتطهیره وه پنا آ ال 
اسَتضاءوابُوره, ول هه الامل غن الْعمَل قَیِفْطَعَمُّم بخَدع عُرُوره. 


لَُمَ صَل علی مُحَمّد و یه واجْعل الْفْرَانَ نا فی ظْلَم اللیالی موّیْساء وین 


«۰ ِ 
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ار عن اقترا 1 1 و لما سوت ۱ 1۳۹۹ عثا من تضصتح 


ابر ناشرا, حتّی وصل الی فْلوینا هم عجائیه, و واجر آمثاله التی 
َعْقتِ الْجبال الرّواسی عَلی ضلابتها عن اخیماله 


هم ضَل علی مُحَمّدٍ واله, وأدم بالْفْانِ ضلاح ظاهرنا. وَاحجْبْ به حطراتِ 
الْوّساوس بن صحه صمایر نا, واعسل به درن لوبنا وعلائق آوزارناء وَاجَمع 
۳ ٍ واژو بر فی مَوقف العَرض لک طفاً قواجرنا خاکشنا به 
حْللَّ الأمان یَوْمّ الْفَرَع الأْكّبَرٍ فی تُشوررنا. 


للم صَلِ علي مَحَمَّدٍ و اله. وَاجْبرٌ بالْفژان حلتن من عَذّم الأقلاق, ۳ 
لین یه رَعْد العیش وخِصتب سَعه الا زاق. وَجنبنا بو الطرايّبِ المَدْمّو 

قدانیت لأعْلاق, وَاعصمنا به من هَوّه الکفر و دواعی التفاق, خی کون لا 
7 القیامقه الی رصُوانک و جنانک قایدا, وَلن فی الکتبا عَن سَخطک و تعذی 
خدُودک ذایداء ولما عندک بتخلیل خلاله وتخریم خراهه شاهدا. 


للم صَل علی مُحقّد وله عون بالْفْژان عند الْمَوّتِ باتفا کت 

السّیاق وجَهّد الأنین, و تراأت الکشارج. «اٍذا بلفَتِ اللفوسنْ التراقی وقیل 
من راق». وَتجلّی ملک الْمَوّتِ لقَبْضها من خجُّب الْعْْوب, وَرماها غن قوس 
القنایا باسْهّم وخشه الفراق, وداف لها من دْعاف المَوّت کأسا مَسْفومه 
الْمداق, ودنا متا (لی الأخزو محبل وائطلاق وصارت الأعمالْ قلائد فی 

لأْعْناق, وکاتت اور هت الماوی الی میقات یَوْم التلاق. لمْمٌ ضل ای 
مُحقّد واله, وبارک لنا فی خْلْولِ دار الیلی وطول المَْامَهٍ بیْن آطباق الثری. 
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وامْقل اور بَغد فراق الذیا جر عنازلنا. وافْسخ نا پزختیک فی ضیق 
قلاجدنا, ولا تصٌَنا فی حاضر القباقه یویقات انامنء وَارَحمْ فان فی 
موقف الْعَر ض فلیی 1 خقا هش , وت به عفد اضطراب جسر جهیم ۱ 1 
اْمجار علنها رل آفداینا. وتجنا یه من کل زب تم القیاقه. وشداند آ؟ 0 
یوم الطامَه, وتیْض وُجوهنا وم تَسْودٌ وَجُوخْ الظلَمه فی یوم الحَسره 
والیداقه, وامْعل نا فی ضذور الوّمنین و5 ولا جْقل الحياة عَلنا تگدا 


هم ضل علي رفعج عدک وی کفا له رایع باترک 


مس 


۳ 


تیح لعبایک ه احعل ُعل نبّا صلوانک عَلیّه وعلی اله بو یامه قرب 
لین ِ مجلساء «امَكتهم ملک شفاعة. واجلَهمْ علدک ۳ واوَجهَهُم 
دک جاها. للم صل علی مُحَمَدٍ وال مُحَمَد. وشرف لیات وعَظم بَرَماتة, 
وف ما وتقبل شَفاعتة, وَقرّب وسیلت وَبیض وجهة, وم تور وَارقع 
دََجتة, واخینا علی سْیه, وَتوفنا علی ملیّه. وَخْذُینا ملهاجة. واشلک نا 
سببلة, واْقلنا من آقلِ طاعیه, واکشزنا فیژفرته. واورذنا جوصَة, واشقنا 
یکاسه. وَصّل الم علی مُحّد و اه ضلاه ثبلقةُ بها فِصَل مایأمل من حَبّرک 


وفقصْلک وکرامتک اک دو رَحَمه واسعه و فقصَل کریم. اللهَم اجز و یما بلع 
ین رسالاتک, وَآدی من اپاتک, وَتصَح لعبادک, وجاهد هد في سَبیلِک, آفصَل ما 
ریت آحدا من ملایکیک ارب وائیبانک الْمْرسَلین الْفضطفین, و السلامْ 
۶ عَ*ه علیه و علی اله الطیبین الطاهرین وَرَحَمَة اللّه وَبر کائه.(1) 


3 آمترموعسان,علیه السلام موه با مراکرم ضلی الله غیت و | له یه من 
امر فرمود که پس از ختم قران این دعا را بخوانم: 
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1- شیخ طوسی, مصباح المتهخد. ص‌519 . 


ل‌ 1 ِ ۰ 2 مت سم 8 
اللهَمٌ ای اسّا لک اخبات المَحْبتين, واخلاص المُوقنین, وَمرافقة الا بُرار, 

, . تا هش لک ال له له 7 ۱ 

۹ بو وَالعَنیمع من کل بر» َالسلامة من 1 ۲ 


۱ قافن در آیات رحمت و عذاب 


مولای فان در فرازی از خطبه ی مثقین در وصف پرواییشگان می 
فرماید: 


هنگامی که به آیات رحمت می رسند به آن امید می بندند, و دلهایشان به 


آن اشتیاق خی بایق کوبی آن تعمها زا با حشق خود هی بعتند ره ق‌هنگامت 
که به آیات عذاب می رسند, با گوش دل آن را می شنوند و دیده هایشان 
به انها خیره می شود, پوست بدنشان می لرزد, دلهایشان به وحشت می 
افتد, گویی فریادهای دوزخیان را با گوش جان می شنوند.(2) 


مولای متقیان امیرموءمنان علیه السلام در فرازی از وصیت طولانی خود به 
فرزندش محمّد حنفیه می فرماید: 

بر تو باد به تلاوت قرآن و عمل به معارف و تعالیم آن و رعایت واجبات و 
احکام آن و پیروی از حلال و حرام و اوامر و نواهی ان و تهجّد و تلاوت ان 
در هر شبانه روز, که ان پیمان خداوند تبارک و تعالی است بر مردمان, 


سر را اه ۱ 
خواندن شاه آید از ان 121 


از ویژگیهای شیعیان کثرت تلاوت قرآن است. چنانچه امام باقر علیه 
اه 
نات علی یه لام رامان هار عی انیم فراان امن کنو 


1- مجلسی, بحارالأنوار, ج92, ص206. 
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مولای متقیان در جنگ صفین به پیروان خود امر می فرمود که: بسیار 
تلاوت قران کنید.(1) 


و رات راهان ختم فرآن در ماه رسضان 


در مورد آینکه در خه میتی ختم قرآن.شايسته است: به. اختلاف سخرن. ردفته 


ست . 


1) برخی از اصحاب پیامبر چون حبیب بن مظاهر قرآن را در یک شب ختم 


2اتضرت آضام رها غیت تارف در یه رود ی ختم فرآن.می توا تال 
و تدبر.(3) 


3( امام صادق علیه السلام کمتر از سه روز را توصیه نمی کرد و می 
فرمود: نباید قران با شتاب خوانده شود, ماه رمضان حقوقی دارد باید 
رعایت شود.(4) 


4 و گاهی کمتر از شش روز را توصیه نمی کرد و می فرمود: اصحاب 
پيامبر آن-را ذر یک ماه و کمتر از آن .ختم می کردند۲ (5) 


او کافت.هی رو آین. که.فر آن را در کر از بی» ماه خر کنی کون 
وفت نیستم.(6) 


6 ولی هنگامی که علی بن مغیره به امام علیه السلام عرضه می دارد که 


السلام اعتراض نمی فرماید.() 


از بررسی احادیث یاد را و ی ی ی تا 


استت: کم اند شتابزده نباشد, بلکه با تدیر ه تال 5۳ قرآن انجام نود 


و این کمتر از سه 


۰ 0 ص 104. 
- شی صدوق, عیون خبار الرضا علیه | 
4 کلینی, الکافی, ج2, ِ و618 ات 
5 کلینء 7 ۳ ج2, ص 617 و618. 
کلینء 7 لکافی, ج2, ص 617 و6۵18. 
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روز اتفاق نمی افتد, زیرا امام رضا علیه السلام به آن تصریح فرمودم(1). 
اراس حیرشت که ترسون 


«لا یفقة م من قرا الفْرآن فی آقلّ من تلاتٍ»؛ نفتی: کسنی: که فر آن: زا ور 
٩‏ واقف نمی شود» ۳4 


کسی که نمی تواند قرآن بخواند و يا نمی تواند صحیح بخواند باید در یاد 
گرفتن آن تلاش کند که امام صادق علیه السلام فرمود: 


شایسته است که موعمن از دنیا بیرون ترود جر این که قرآن را قرا گرفته 
باشد و با مشعول فراخبری. ان باشد.(3) 


ما این اف کسمی زا سر ری که ار رف اد فرات ان 
6 آداب احسان هار ماه رمضان 
اشاره 


یکی از فلسفه های تشریع روزه آگاه شدن اغنیاء از وضع فقرا و دلسوزی 
انان بر احوال بینوایان می باشد. 


و لذا شایسته است که در ماه رمضان از وظیفه ی انفاق و احسان غفلت 


رات ای و اخسان رای و آدایی کت هرک از انا اشاره عی 


1 افقاقر و اخسان ا سال خلال 
قرآن کریم می فرماید: 
«با نها الذین آمَئواً آنففواً من طَیتات ما کَستق»؛ 


ان ام ای که ان سای ی که ی 
کرده اید انفاق کنید».(4) 


2 اقا با خفط ارفف ات 


ولذا به صدقه ی پنهانی تأکید شده و آمده است: «صدقه تطفی 
عَصّت ]2 ۰ «بعنی؛ انفاق پنهانی آنتتن عصتی خدا| را خاموش می کند». 


[ 


1- شیخ صدوق, عیون اخبار الضا علیه السلام , 2, ص180. 
2« دارمی: السنن: جر ض 0 ود 

3- کلینی, الکافی, ج2, ص 607. 

4 سوره بقره, آیه 267. 

5- شیخ مفید, المقنعه. ص261. 
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3) انفاق بهترین ها 

قرآن کریم می فرماید: 

«لن تتالوا الب حتّی فقو ممّا 1 


«یعنی, به نیکوکاری نمی رسید جز داش که از آنچه دوست دارید انفاق 
کنید».(1) 


اقفاف س از تستان 


برای حفظ آبروی اشخاص بهتر است که پیش از اظهار حاجت. انسان 
حاجت افراد مستمند را روا سازد. صائب تبریزی گوید: 


از تلخی سوءال گروهی که واقفند فرصت به لب گشودن ساثئل نمی دهند 
5 تاک بخوه ات 

قرآن کریم می فرماید: 

«یا با الذین آمَئوا لا ثبطلْواً صدقانکُم بالمر والأْتی» 


«یعنی, ای کسانی که ایمان آورده اید صدقه های خود را با مثت نهادن و 
ات کردن باطل نسازید».(2) 


کسی که دست بذل و بخشش دارد باید همواره خدای را سپاس گوید که 
او را بی نیاز ساخته و محتاج دیگران نکرده است و باید نیاز دیگران را به 
او یکی از نعمتها و هدیه های الهی بشمارد, که در حدیث شریف امده: 


فقیر هدیه ی پروردگار است بر غنی, اگر حاجتش را روا سازد هدیه ی 
اآعی ار مرها هه ای بای کات ۱ 


6 تفتیم ازخام 


1- سوره آل عمران, آیه 92. 
2- سوره بقره, ایه 64 2. 


3- مجلسی, بحارالاأنوار. ج96, ص170. 
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از پیامبر رحمت پرسیدند: کدامین صدقه برتر است؟ فرمود: 

«عّلی ذی الرَجم الکاشح» «یعنی, برخویشاوند تهی دست». 

«کاشح» در لغت به دو معنی آمده: 1 تهی دست. 2 قطع رابطه. 

در اینجا هر دو معنی مورد نظر است.؛ اگر خویشاوند انسان تهی دست 
ی سای او وا تم سا ای ای ای نا اس یر 


ناسا زگاری و احیانا سر ستیز دارد, انسان با صله ی رحم رفع خصومت و 
عداوت می 1 


در حدیت شریف آفه است : 
«لا صَدَقة ودو رجم مُحْتاخْ» 
«تا خویشاوندی نیازمند است. صدقه بر دیگری روا نیست».(1) 


پس از خویشاوندان. همسایگان, آپوفهتد ان دانشمندان و دوستان اهلبیت 
بر دیگران مقدذم هستند. 


امام کاظم علیه السلام فرمود: هرکس نتواند در حقّ ما صله کند برای 
۳ ندان از شیعیان ما صله کند.(2) 


قرآن کریم می فرماید: 


«یسألوتک مادا بنففون فُلّ ما أنققثم من حیّر قلَاِدیّن والأقزیین» 


«از تو می پرسند که چه چیزی را انفاق کنند. بگو: آنچه از خیر انفاق کنید, 
برای پدره مادر, خویشاوندان ...».(3) 
انسان باید از نزدیکترین آغاز کند. سپس به دیگر مستمندان و نیازمندان 


بر لنند. 


7) رعایت زمان و مکان 


زمان و مکان در افزایش پاداش انفاق نایز دارد. 
قرآن کریم می فرماید: 


ول یشتوی منکم من آنتق من بل اج وقاتل أَولَیّک أَغْظَم درجه هه 
الذین انعهو | من بعو وقاتلوا» ؛ 
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2- شیح مفید, المقنعه, ص 68 2. 
3- سوره بقره, ایه 215 
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کسانی که پیش از فتح انفاق و جهاد کردند با کسانی که پس از آن انفاق 
کردند و جهاد نمودند, برابر نیستند, انان درجه ی بالاتری دارند.(1) 


بوتن از نع که مس ها نان پریشان و ضعیف بودند, ولی پس از فتح مکه 
از قدرت و شوکت برخوردار 9 آنان که در آن ایام پریشانی و نداری 
انفاق و یا جهاد کردند با انفاق کنندگان زمان دیگر فرق می کنند. 


دو عنصر زمان و مکان در پاداش عبادات. از جمله انفاق؛ خاتیز دار است 
و لذا کسانی که در جنگ بدر شرکت کردند با دیگر مجاهدان فرق دارند. 


1 امام باقر علیه السلام فرمود: خیر و شر در روز جمعه چندین برابر می 
باشد.(2) 


2 و فرمود: حسنه و سیئه در روز جمعه مضاعف می شود.(3) 


3 امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم هر روز جمعه یی دینار صدقه می 
داد و می فرمود: صدقه در روز جمعه به جهت شرافت جمعه بر ویک 
روزها چندین برابر می شود.(2) 


4 پیامبراکرم صلی الله علیه و آله پس از بیان پاداش قرائت سوره توحید 
فرمود: و آن در ماه رجب چندین برابر می شود.(5) 


هام صازدن يم الصا ار اش ارم روایت کر کم ادا سا 
در ماه شعبان هفتاد برابر می شود 7۰ 


6 و فرمود: صدقه در روز جمعه چندین برابر می باشد.(8) 
7 و در حدیث دیگری فرمود: کسی که در ماه رمضان صدقه بدهد خداوند 
هفتاد نوع بلا را از او دفع می کند.(9) 


1- سوره حدید, آیه 10.. 
2- شیخ صدوق, ثواب الأعمال. ص 171. 


3- کلینی, الکافی, ج3, ص 415. 

5- شیخ حرّ, وسائل الشیعه, ج10, ص‌485. 
6- شیخ حژّ. وسائل الشیعه. 10, ص‌485. 
7- شیخ صدوق, الأمالی, ص 29. 

8- شیخ صدوق, واب الأعمال. ص172 و171. 
9- شیخ صدوق, ثواب الأعمال. ص172 و171. 
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وا سای اه هو الم مان راهم فرص ان ات ور 
ماه رمضان به چندین برابر می رسد و اعمال خیير در آن مورد قبول قرار 


9 پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی از جایگاه حرم مکه سخن 
گفتند و در پایان فرمودند: از اين رو خداوند حسنات را در حرم مضاعف و 
سیئات را نیز در حرم مضاعف فر موده است.(2) 


اس ات ام اه و مور فا ار ضاای موم سار 
فرمود: 


ای ابوذر ! برای هر نفسی که در مسجد بکشی, خداوند درجه ای در بهشت 
حسنه می نویسند و ده سیئّه محو می کنند.(3) 


براساس احادیث فوق و دهها حدیت دیگر عنصر زمان و مکان در پاداش 
اعمال تاثیر فراوان دارد. 

از اين رهگذر باید در شبها و روزهای ماه رمضان از خدمت به خلق, گره 
تا بخ از امور موءمنین و صدقه به مستمندان و نیازمندان غفلت نکرد. 

8) رعایت جایگاه افراد 

حاجت نمود, امام حسین علیه السلام فرمود: من از تو سه پر سش می 
کنم. اگر یکی را پاسخ دادی یی سوم, اگر دو تا پاسخ دادی دو سوم و اگر 
هر سه را پاسخ دادی همه نیاز ترا برطرف می سازم, که از جدم شنیدم 
که فرمود: 

لْمغروّف بقر الَمَفرقه؛ 

«بخشش به مقدار معرفت و شناخت». 


کف تایه کاد. آمام مین علته السلام زار دیاز لاو نک ازکشتره 
قیمتی به او عطا فرمود.(4) 


بر ی بن ح 


تفایض اه عین مرض 183 
« قافن امس ادص ود 

5 طبرسی , مکارم الاخلاق؛ ص 467. 

- مجلسی, بحارالانوار. 44, ص 196. 
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از این رهگذر شایسته است که در انفاق و احسان شخصیت و مرتبت 
افراد متظور شود وبراق هر کسی در خور شان ه جایکاهشن.عطا شود. 


9) به خیر اموات احسان کند 


پدر» مادر, حق داران؛ بی وارثان و بد وارثان که از دنیا رفته اند و نامه ی 
اعمالشان مختومه شده و قدرت یک «لا له ا الله» گفتن را ندارند, بر بر 
روزه داران سار را مسافته اس هت ند ی این که زنده مانده, و 
یک بار دیگر بر سر سفره انعام الهی در ماه خدا قرار گرفته اند, به عنوان 
نیابت از شوی آنان تمان دعاء تلامت قران؛ دنتگیری از نبازمندان و خیزات 

و مبزات ت از سوی آنان انجام دهد. 


هر عملی مستحبی که انسان انجام داده پاداش آن را به یکی از شیعیان 
اهداء کند پاداش آن به آن شخص می رسد بدون این ۳ چیزی از واب ب‌ 
اهدا کننده کم شود. این عمل در مورد خویشان نوعی صله رحم و در مورد 
پدر و مادر نشانه باژ بودن و ترک آن موجب قطع رحم و عاق والدین بودن 


کسی از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله درخواست وصیّت کرد. در ضمن 
وصیت خود به او فرمود: از پدر و مادرت اطاعت کن و در و نها یکی 
کن, چه در حال حیات باشند یا در حال ممات.(1) 

0 تیه بخ یشگام حضر نت بح اد 


اگر یک لحظه حجّت زمان در روی زمین نباشد. زمین ساکنانش را/در کام 
فرو می برد و لذا همه ی موجودات زنده به طفیل حضرت بقیه الله زنده 
هنستتو.و: به همین خفت: در برایر. آن حضظرت: تکالیف..و مظایفی. دارندر آد 


جمله این که باید همواره برای سلامتی آن حضرت دعا کنند و صدقه بدهند. 


البته آن حضرت به دعا و صدقه ی ما نیاز ندارد, ما نیاز داریم که با هر 
وسیله ای خود را در صف خریداران یوسف زهرا قرار دهیم. 


[- کلینی, الکافی, ج2, ص 126. 
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7 فضیلت افطاری دادن ۳ ماه رمضان 


در احادیث فراوان به فضیلت افطاری دادن در ماه رمضان تا کی تشویق و 
1اه تا یه الم ایام خرسصلی لت اه وت رخانت ره 
فرمود: هر کس در مام رمضان موعمن روژه داری را افطاری بدهد, پاداش 


آزاد کردن یک برده و آمرزش گناهان گذشته آنترن‌فی: زد عرضه داشتند 
که همه: ها بر آن قذر تا ندار یمد 


فرمود: خداوند همین پاداش را به کسی می دهد که تنها توانایی چند عدد 
خرما وبا شرتی: از آب شیر ین هیا شیر داشته وبا ان اقطاری دهد (۱1 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس روزه داری را افطاری دهد 
همانند پاداش روزه او را خواهد داشت.(2) 


سای ات اه اف نس رارسا انا 
دهد همانند پاداش روزه او را خواهد داشت. بدون این که از پاداش او 

چیزی کم شود. و همانند پاداش هر عمل خیری که وی از این افطاری نیرو 
۳ و آن را انجام دهد ۱3 


4 امام باقر علیه السلام فرمود: هرکس موعءمنی را افطاری دهد در شبهای 
ماه رمضان. خداوند پاداش ازاد کردن یک برده موعمن به او می دهد.(4) 

5 امام صادق علیه السلام فرمود: این که موع۶منی را افطاری داده, 
شادمان کنی, بیش از روزه ات پاداش دارد.(5) 

6 و فرمود: کسی که موعمنی را افطاری دهد, خداوند هفتاد ملک و رن 
کند تا چنین شبی از سال آینده برای او تسبیح گویند.(6) 

7 امام صادق علیه السلام در حیره بودند, بعد از نماز عصر زراره اذن 


مرخصی طلبید, فرمود: چرا با این عجله؟ گفت: امشب تعدادی از دوستان 
شما برای اقطار منزل ما هستند. فرمود: عجله کن, عجله کن. 


1- کلینی, الکافی, 4, ص 66 و68. 
2- کلینی, الکافی, چ4, ص 66 و68. 
وشت صفیدر الخفنع ص 342 343 
4 شیح شفیده المفنعه: ض 342 23243 
کشخ قفید: الیقتعه, اص 3431342 
6- شیخ مفید, المقنعه, ص 342 و343. 
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آنگاه به عقبه روی کردند و فرمودند: هرکس موعمنی را افطاری دهد 
کفاره گناهانش خواهد بود تا سال آتفه: و هر کس دو نفر را افطاری دهد 
بر خداوند شایسته است که او را وارد بهشت نماید 1 


8 امام باقر علیه السلام فرمود: اگر کسی در هر شبی از شبهای ماه 
رمضان موعمنی را افطاری دهد, خداوند برای او پاداش ازاد کردن سی 
برده موعمن برای او نوشته می شود و یک دعای مستجاب در نزد خدا 
خواهد داشت.(2) 


9 و فرمود: اين که فرد موعمنی را در خانه ام افطاری بدهم برای من 
محبوب تر است از این که برده ای از فرزندان اسماعیل را ازاد سازم.(3) 


مایم خی ال ان و اه خطای موی مان رو 
علی یدای حون نسه احظه اي حشستات فتی ورصا هت الف «یدان 
سانیان اهایی: 


ب) افطاری دادن به روزه داران. ج) تهجّد در آخر شب.(4) 


بسیار جالب توجّه است که در اسلام به همان مقدار که افطاری دادن 
ثواب دارد, قبول دعوت برادر ایمانی نیز پاداش دارد. امام صادق علیه 
السلام در این رابطه می فرماید: افطار کردن تو در خانه ی برادر 
مسلمانت., هفتاد بار بیش از روزه گرفتنت ثواب دارد.(5) 


شایسته | ست که روزه داران دعوت برادر ایمانی خود را بیذیرند و در 
مجالس افطار شرکت کنند و در حدذ توان در افطاری دادن دریغ نورزند. 


5 زا گرفن فردگان 


یکی از افراد ضربه پذیر در جامعه برد ان می باشند, از این هدر دین 
مقذس اسلام به آنها توجه خاصضی مبذول داشته, قوانین ویژه ای برای 
اب 


1- شیح مفید, المقنعه, ص 43 3. 
2- شیح مفید, المقنعه, ص 43 3. 


3- برقی, المحاسن. 
5- شیخ مفید, المقنعه, ص 342. 
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صورت قهری و اختیاری تشریع فرموده, برای آزاد کردن آنها به عنوان 
کفاره و دیه دستور داده و آن را یکی از عبادتهای مهم تلفی ک در 
روایات فراوان به اين تعبیر فرمود: 

هرکس بنده مملوکی را آزاد کنده خداوتد در برانر هر عضو آن عضو آین 
شخص را از انش جهنم ازاد می کند.(1) 

در سیره امیرموءمنان علیه السلام آمده است که هزار برده را از پولی که 
با کدّیمین و عرق جبین به دست می آورد خریده و آزاد کرده, به امید 
پاداش بهشت. , خشنودی پروردگار و رهایی ات انتتن حفتده در حالی که به 
خانواده اش سرکه, زیتون و خرمای عجوه می داد و خود جامه ی کرباس 
حضرت سجاد علیه السلام هر سال تعدادی برده می خرید آنها را با معارف 
اسلام آشنا می کرد و در شب آخر ماه رمضان آنها را آزاد می: کرة غالبا 
تعداد آنها در حدود بیست نفر بود, آنها را آزاد می کرد و می فرمود: 
خداوند در هر شبی از شبهای ماه رمضان هفتاد هزار هزار از آنش جهنم 
ازاد می کند و در شب آخر رمضان به تعداد همه ی آنها ازاد می کند, من 
دوست دارم که خداوند ببیند که من رقبه هایی را در اين دنیا آزاد نمودم, تا 
رقبه ام را از آتش جهنم آزاد نماید.(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال هر شبی از شبهای ماه 
رصان خصعی: را از آنش حفتم آزاد من نار ون به خر سبه دروم 


1) کسی که با شراب افطار کند. 

2 کی که کی مسامانی را رک اش بارند. 

3) کسی که شطرنج بازی کند.(2) 

فان ها هکت الیم فاله ی اسام سس انعر مات اسلامی 


وجود 


1- شیخ طوسی, تهذیب الأحکام, ج8. ص‌216. 


دی این سس افال الا ال سر و 
4- کلینی, الکافی, ج0, ص 435. 
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مستمند هستند که رسیدن به آنها و رفع گرفتاری آنان از آزاد کردن برده 


امیدوارم که همه ی روزه داران در طول ماه مبارک رمضان با رفع 
گرفتاری افراد نیازمند, پاداش آزادسازی نود کان را به د ست آورده, خود را 
به این وسیله از آتش خهتم یله ورها سازند. 


9 عفو و گذشت 


سیره پیامبر اکرم و اهلبیت آن حضرت عفو و گذشت بود, چنان که رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله ب گام فقه سکه. اعلازه قهو. ععوهی گرو.ه کون 
یکی از مسلمانها فریاد: «الیوم یوم الملحمه»؛ «امروز روز انتقام است» 
سر داد. به مولای مثقیان امر فرمود که فریاد براورد: «الیوَمْ یوم 
المَرَحَمَه و»: امروز روز محبت و مرحمت است.(1) 


قهرمان توحید مولای مثقیان نیز پس از پیروزی در جنگ جمل فرمان عفو 
عمومی صادر کرد و در جنگ صفین اسیران جنگی را به صورت یک جانبه 
آزاد کرد و فرزند نز وفترن خظرت بفیه, |ااه ارواحناه فداه به هنگام ظهور 
اعلام می فرماید: 


«ما اهلبیت رحمت هستیم».(2) 


عفو و گذشت سیره معصومان است و روزه داران باید از پیشوایان 
معصوم پیروی کرده. کینه و عداوت برادران ایمانی را از دل خود بیرون 
کنند و از کسانی که به آنها بدی کرده اند کریمانه و صمیمانه بگذرند که آن 
توعین اتقاق. ۵ احشتان به-شمار هی اآید. 


1 قلبی» انجه:برای خود دوست دارد برای دیکراآن نیزر دوست بدارد: 


ی ی ما مها رمع یات یساس اوه 


3)لسانی: اگر چه زبان نیز یکی از اعضای جوارح است.؛ ولی به جهت 


1- مجلسی, بحارالأنواره 21, ص‌105. 
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ویژه آن جداگانه نام بردیم, به ویژه نقش آن در صلاح ذات البین که مولای 
مقیان در شب بیست ویکم رمضان در فرازی از وصایای خود بر آن تأکید 
نموده و ان را از همه نمازها و روزه ها برتر معژفی نموده | ست.(1) 


4( مالف! که به تفصیل در این رابطه سخن گفتیم و آداب آن را بر 
5 عفو و گذشت: عفو و گذشت از جرایم اشخاص, به ویژه اموات: که 
دستشان از این دنیا کوتاه شده و بیش از همه نیاز به انفاق و احسان 
دارند. 

اگر انسان بداند که یکی از بندگان خدا , به بیماری سختی گرفتار است. 
آنچه در توان دارد برای زفع. آن تلانش می کند: اگر بداند که بنده ای در 


عالم برزغ گرفتار گناهان 9 مظالم خود می 7 اگر ِ ِ آن ۳ 


ان از خر ك #« 


0. اعتکاف 
اعتکاف التزام به توقف در مسجد به مدذّت حذاقل سه روز می باشد. 


شود. 


اگر کسی دو روز در مسجد اعتکاف کند, , روز سوم خود به خود بر او واجب 
می شود, همچنین روز ششم و نهم و هکذا, مگر این که مثلا نذر کند که پنج 
روز اعتکاف نگه بدارد که روز ششم واجب نمی شود. 


پیامبراکرم صلی الله علیه و آله بعد از هجرت یک سال دهه ی اول. سال 
بعد دهه ي دوم و سال بعد دهه ی سوم ماه رمضان را در مسجد اعتکاف 
نمود, بعدا همه ساله در دهه ی سوم اعتعاف می نمود.(2) 


شخص معتکف حق ندارد از مسجد بیرون رود مگر برای ضرورت, و چون 
برای ضرورتی بیرون برود باید در زیر سایه نرود تا به مسجد بر گردد.(3) 


اصل در اعتکاف مسجد الحرام, مسجد النبیت. مسجد کوفه و مسجد بصره 
است, که در انها معصوم علیه السلام نماز جماعت خوانده است. 


اه 1 
ین العافن 2ص 1 و179 
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اعتکاف بدون روزه و در غیر مسجد جامع جایز نیست.(1) 


ار اي 3 


بر شخص معتکف هرگونه ارتباط جنسی, خرید و فروش (به جز ضرورت 
روزانه), بحجت و جدل و استفاده از عطر حرام است.(4) 


در میان شیعیان اعتکاف در ماه رجب مرسوم شده, زیرا با این عمل سه 
عبادت مهم را جمع می کنند: 


1 کات هروه تام السص:د) فمل ات دود 


ام داود, مادر شیری امام صادق علیه السلام بود, پس از کشته شدن 
عبدالله مجض؛ داود بن حسین (پسر ام داود) را با زنجیر 0 دستهایش را 
بسته, از مدینه به بغداد بردند, مادرش مذتها از او بی خبر بود, تا روزی به 
محضر امام صادق علیه السلام ر سید امام از وضع پسرش پرسید, گفت: 
هی اطلا عی ندارم و دیگر از او نومید هستم. 


امام علیه السلام عملی را , به او تعلیم فرمود که به عمل ام داود مشهور 
شده, امر فرمود روز سیزدهم, چهاردهم و پانزدهم رجب را روزه بگیرد., 
روز پانزدهم نزدیک ظهر غسل کرده, سوره هایی از قرآن تلاوت کرده, 
دعاهایی را بخواند.(د) 


کال اد دای را ی سل رات ۳ 
و از روزه های مستحت مه که در هر ماه؛ روزه ایام بیض؛ یعنی. 


روزهای سیزدهم, چهاردهم و پانزدهم هر ماه می باشد,7 که استحباب ان 
مورد اتفاق علمای شیعه است.(8) 


[- کلینی, الکافی, ج4, ص 76 1. 
| 


3- محقّق حلی, شرایع الاسلام, ج1, ص 247 و248. 
4 شیخ طوسی, مصباح المتهد, ص 807 812. 

5- محقق حلی, شرایع الاسلام, ج1, ص 38 2. 

6- عاملی, مدارک الاحکام, ج6, ص262. 


ص: 199 


انجام می دهد به پاداش روزه ایام بیض نیز نایل می شود و در ضمن به 
انجام عمل ام داود نیز توفیق پیدا می کند. 


در مورد وظائف شخص معتکف به یک حدیث اشاره می کنیم: 


امیرموءمنان علیه السلام فر مود: شخص معتکف باید از مسجد بیرون 
نرود. همه اش مشفول نماز, تلاوت قرآن و یاد خدا باشد, سخن دنیا نگوید, 
شعر نخواند. خرید و فروش نکند, به تشییع جنازه و عیادت مریض نرود, با 
زن خلوت نکند, با کسی مجادله نکند. هر چه کمتر با مردم سخن بگوید 
برای او خیر است.(1) 


پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمود؛: ده روز در ماه رمضان اعتعاف 
نمودن پاداش دو حج و دو عمره دارد.(2) 


1. اعتکاف در کربلا 


مهاجرت در دهه آخر رمضان به زیارت امام حسین علیه السلام فضیلت 
بسیار دارد. چنان که از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: 


عمره در ماه رمضان معادل حج است, یک شب اعتکاف در ماه رمضان 
برابر با حجْ است, یک شب در مسجد پیامبر در کنار قبر ان حضرت معادل 
یک حجْ و یک عمره می باشد. هرکس دهه آخر رمضان را در کنار قبر امام 
حسین علیه السلام اعتکاف کند همانند کسی است که در کنار قبر پیامبر 
اعتکاف انجام دهد و آن از یک حج و یک عمره برتر است. بعد از حجه 
الاسلام.(3) 


امام رضا علیه السلام فرمود: کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام 


می رود , بسیار تلاش کند که شب جهّنی را از د ست ندهد و ان شب بیست 
و سوم رمضان است که امید شب قدر می رود. 


ات 
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کسی که یک ساعت در شب بیست و سوم, در میان مغفرب و عشاء در کنار 
ات 


شب قدر ملائکه و روح به پیشگاه مقدّس حضرت بقیّه اللّه ارواحناه فداه 
شرفیاب می شوند., وجود فیزیکی ان حضرت باید در یکی از نقاط روی 
زمین باشد, با توجه به اين که آن شب شب زیارتی امام حسین علیه 
السلام می باشد, از هر نقطه ای شایسته تر برای 11 ۱۳ سرزمین 
کربلا و حرم مطهّر سالار شهیدان می باشد, از این رهگذر حضور در آن 
شب دز جوا آن حضرت بذر ترین سعادت هی باشد که. تظیری. برای آن 
یافت نمی شود. 


2. دوازده رکعت نماز 


در جمال الصالحین آمده است: هر کس در ماه رمضان دوازده رکعت نماز 
بخواند. که در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه سوره «قل هو اللّه 
احد» بخواند و بعد از فراغت از نماز, هفتاد مرتبه ود شتجان ال 
والجمذلله ولا الة الا الله" والله" کب ولا حَوَل ولا فَوَح الا بالله الْعل* 
القظیم. 


و هفتاد مرتبه بگوید: اسر جر اللّه الّذی لا ال الا و الخمن الاَحیم, الحمث 
الوم وان ۱ ۱ ۳ 


شود و زبانن به عکمت گویا شود واز افات دنا و آخرت ایمن گردد, چون 

از دنیا برود به سلامت وارد بهشت شود. 

کسی. که این تماز را بخواند سر از سجده بر نداشته. کناهانش آمرزیدم 

شود و پاداش هفتصد روزه دار و شب زنده دار و هفتصد هزار حج و عمره 
به او عطا می شود و اگر در آن سال بمیرد پاداش شهید به او داده می 

شود. 


3. ادعیه مشترک سه ماه 


هر کس در شب پا روز ماه رجب,؛ ماه شعبان و ماه رمضان, هر یک از اذکار 
و ادعیه و سوره های زیر را سه بار بگوید: 


1- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص358. 
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1) سوره حمد. 2) آیه الکرسی. 3) قل یا أبّها الکافرون. 4 قل هو اللّه 
آحد. 5) قل آعوذ پرپ الفلق. 6) قل آعوذ برپْ الناس. 7) سبحان اللّه 
والحهدللّه ولا اله الا له واللّه آکبر ولا حول ولا قوو الا باللّه العلی العظیم. 
8 ای صضل علی ححمه ال معند: 9 استتفر الله داضت ال 


اراک ای اه فلت له تسس ده یا نی که خانم در 
دست قدرت اوست؛ هر کس این عمل را در ماه رجب؛ شعبان و رمضان 
انجام دهد, خداوند گناهانش را بیامرزد. اگر چه به عدد قطره های باران و 
برگ درختان و کف دریاها باشد. 


خداوند مثان در روز عید فطر او را ندا دهد که تو براستی دوست من 
هستی, برای هر حرفی که قرائت ت کردی برای تو نزد من شفاعت مقبوله 
ای است برای برادران و خواهران موعمن خود. 


سیس فر مودند: سوگند به خدایی که مرا براستی به پیامبری برانگیخت, 
هر کس این عمل را انجام دهد در این سه ماه اگر چه فقط یک بار در 
عمرش باشد خداوند برای هر حرف آن هفتاد هزار حسنه عطا فرماید که 
سنگین تر از کوههای دنیا باشد و هفتصد حاجت او را به هنگام مردن روا 
سازد و هفتصد حاجت او را در قبر, و هفتصد حاجت او را به هنگام بیرون 
آند:: از قبر, و به همان مقدار به هنگام تطایر کتب, و به همان تعداد در 
کنار میزان, و مثل آن را در نزد صراط عطا فرماید. و او را در زیر سایه ی 
عرش خود جای دهد و حساب او را اسان فرماید و هفتاد هزار ملک او را 
مشایعت کنند تا وارد بهشت شود. 


گوشی نشنیده است. 
4 دعای امام جواد علیه السلام 
ای ین وان از ماش اد علبه السلم روایت کرنه که مضفحت ازست 


این دعا را از اول ماه تا آخر ماه, در هر وقتی از اوقات شب و روز فراوان 
بخوانی: 


5 1 ی لب سوم ِ ‌ِ 
یا دا الذی کان قَبْلَ کل شیّء ثم حَلق کل شَء نم ببّفی ویقنی کل شیء 
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وبا دا الذی یس فی السّماواتِ العُلی ولا فی الاأرَضینَ السُفْلی ولا قوَقَهُنَ 
ولا يت ولا تختَهن ال بُعْبذٌ غَيَره.(1) 


5 دعای جوشن کبیر 


دغای بان با فضبانی انست. که آن زا بیی: وخ در یکی از یاه 
پیشگاه نبین مکژم صلی الله علیه و آله آوزده و پاداش عظیمی برای آن 
بیان فرموده است.(2) 


امام حسین علیه السلام می فرماید: پدرم به من امر فرمود که آن را حفظ 
ِ و گرامی بدارم, بر اهل و عیالم اموزش دهم و بر کفن پدرم بنویسم. 


دعای جوشن کبیر صد بخش است و در هر بخشی ده نام از اسامی 
مقذسه حضرت احدیت را در برابر دارد, به جز بخش پنجاه و پنج که شامل 
یازده نام است., در نتیجه دعای جوشن کبیر هزار و یک نام از اسمای 
حسنای الهی را مشتمل می باشد. 


امس اس ای افص هتکس نم 
دعا را در ماه رمضان سه بار حداقل یک بار بخواند, خداوند بدنش را بر 
انش جهنم حرام فرماید و ! بهشت برایش واجب شود و خداوند دو فرشته 
به او بکمارد که او را از گناهان باز دارند و او در طول حیات و پس از 


و اینک متن دعا که شامل صد بخش است: 


هر به ی و و ات ی 


«ییتلحاتک يا لا الة الا آلت, الَْوْتَ العف [صلٌ علی مُحَمّد وآل مُحَمّد. و1 
حلضنا من الثار [یا رَبْ, يا دَالْجَلالٍ والاگرام یا أرَحم الژاجمین ]». 


شم اللّم الَحْمن الَحیم 


ای ای اساای نمی با له با مان با یو با کر سا تیا 
عظیمبا فديم با علیم با کلیمبا ککیم 


1- شیخ مفید. المقنعه. ص‌320. 
2- مجلسی, بحارالأنوار ج94, ص382 و384. 
3- مجلسی, بحارالأنوار ج94, ص382 و384. 
4- شیخ مفید. المقنعه. ص 320. 
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2 یا سَیْد السَادات, يا مُجیب الدْعَوات, یا رافغ الدْرْجاتِ يا ول الحَسَناتِ. یا 
غافر الخطیتات, يا مقطی المَشالات, یا قابلٌ الَویاتِ یا سامع الأصواتِ. یا 
عالد الکفات: با.دافع البلات 


3 ها یر اْفاتحین, یا خر الثاصرین, یا حبر الحاحفتنیا 
یر الدآرفیت پا , خر و پا ۰ پا حَیر الذاکرین, پا خَیر 
۱ َ لیر با عنة شید 


4یا هه من لة ای والحقال باق من له فده والکمال. یا من له المَلک 
والْحلا" با من فقو الکیر المعال ۳ خنشی السحاب النّقال با ده 
المحال, با من هو سر الحساپ, با من هه تشد العقاب با من عنم 
خسن اللوانت: با هن هع عنوه ام الکتاب 


5 الم ی آسالک یاشمک يا حثانْ يا مَنانْ يا دیْانْ یا برُهانْ یا سُْلطان یا 
رصُوان يا عفُرانْ يا سُْبُحانْ با مُسْتعانْ يا دّا ال والبیان 


6 یا.مَن توا ضع کل شیء لعطفیی پا من اشتسلم کل شیء رنه با من 
و کش یه با و حَصَع کل شیء لهَببیه, با من انئفاة کل شیء من 


تیه با من تَسْفْقتِ ب الچبال من حاقته. با عن قاعت السشّماواث بآقره. با 
ن اشتقوب" لصو یاذنه, يا مَن ‏ بِسبخ الاعد ذ بحمده, با مَن لا یِعتدی عّلی 

آَل مملکد 

7یاغافز الحطایا, یا کاشفت التلایاء یا مُنتَمّی الرّجایاء يا مجّزل العطایا, پا 

وامب الهداپاء یا رازق یراب با عاصت العایا با مایم الت کا. با باعت 

لترایا, با مطِوَ الاساری 


ها ن را 9 9 .9 ۳ 9 
8 یا دا الحَمّد والناء با دا القخر والنهاء يا دا الْمَجْد والسْناء با دا اعد 
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والوفاع یا دا الْعَفو والرضاء با دا الم والْعطاء پا داالْعَصَل والقضاء یا دا 
العز والبقاء يا دا الجُود والسّخاء یا دّا الألاء وَالیَعماء 


س‌ 


۱9 ای آشالک یاشمک یا مانغ یا دافغ يا رافغ. یا صانغ یا نافغ یا سامغ 
یا جامغٌ یا شافغ, يا واسغ يا مُوَسَع 

0 یا صانع کل 2 ,ریا خالق کل مَحْلوق, با رایق کل مَرَرُوق, يا مایک 
کل مه لت که کرو فرع 1 


13 با غگتی جله نگنی, با زجانی ند قصبتتی. یا مویْسی علند وَحشتی, پا 
صاجبی ند غُربَنی, یا وّلیی ند نقتی, یا غیائی عِلد کربتی, يا دلیلی علد 
عرنی. با غنانی غله اقتفاری, یا علغای,علد اططرارق: با عمش (فعتی) 
علد مَفْرّعی 

2 یا علام القْیُوب. پا فا لوب با سار ون پا کاشفت لوب با 1 
لب افو با طبیت الْْلوب, یا مت الْْلوب, یا آنیس لوب یا مج 
الَهْمُوم, یا مقس العْمُومٍ 


3 الم ای آسالک یاسَمک يا جَلیلٌ يا جَمیلّ یا وکیل یا ُفیلٌ يا 5لیلْ یا 
کل نا عدیل باعل با مفیل با مخ 


4 يا دلیل الْمْتحیْرین, با غیات الْمُستَعْينَ. یا صريخ الْمْسْتصَرِخین يا جاز 
الخشتجیرین. با آمان الخانفنق: با عون القرشت. با راعم العساکین: با لجا 
العاضین.باغاهه الخدتییم. یا عجیت دوه الخطء یه 


5 یا دا الجُودٍ والأْحُسان, پا 5ا ال والاْمْتنان, یا دا امن والأأمان, یا 5ا 
لس وَالسُبْحان, یا دا 0 والبیان, یا دا الَحْمَه واللاطوان, یا دا 
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0 _ ء ۳ و 0 ۳۳ 
الحْجّه والبژهان, يا دا الْعطمه والسُلطان, يا دا ال أَقه وَالفْستعان, یا دا 
9و كت رت 
الْعفو وَالفْفران 


ملط ‏ مب ها ع لب 
6 يا من هو رب کل سَیّء يا مَن هو ال کل سَیء يا مَن هو صانع کل 
رن اه ما و شم سا مج و هر ور م۳ 
شی ۶, یا مَن هو خالق کل شی ۶ یا مَنْ هو قبل پ شی ء یامن هو بِعد کل 
‌ِ ۳۳ جر 2 مس 0 سک هه هت بت ع‌ِ ۰ 
شی ء, پا مَنْ هو فوّق کل شیءٍ يا من هو عالمٌ بکل شیءٍ یا مَنْ هو قادز 


ِ ی ۳ م0 ی 2 ِ 
علی کل سیي يا مر یَبقی ویفنی کل شعء ء 


۱ فهیمن با مْکَوِن با لقن با ین با 
هون با مُمکن با مزن, با مقلن با مق 


وا هه فی راک کف بان من مُو فی شلطانه قَدیمٌ؛ یا مَنْ هو فی 

اه ی ان من هو یکل شَیء لیم با من 

هو یمن عصام حَليم, باقن و بعن رجا گريش باقن هو فی م2 صَنعه حَكيمٌّ, یا 
قرو هه فی جکعته لظیف, با مَن هو فی لطفه قَدیخٌ 


‌ 


9 با من لابرْجی الا قطْلة یا من لا سل الا َو یا من لاینْظر ال بخ یا 
من لابْخاف الا عَدْلة, يا من لایدُوم الا ملْکَة, با من لا شلطان الاً سُطاَْة, پا 
قن وسقث کل شب رل بان نتقث رخمة قضته. با من احاط یل 
شی ء علمَة, يا مه قن لیس اح 

0 يا فا ام با کشت العم یاهامن ال نی ۲ قایل البَوب یا خالق 
لحلق, یا صاد ق اوعد یا موفی الققد: با عالم السَ, با فالق الحب. با رازق 


1 ا| هم ای آسالک باشمک يا عَلیث باد وقه با عل۳ با ماه تا 
رضی.يا زک با ند یا قوعث یا ول 
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2 يا 2 من أَظهَر الجَمیلّ, با مَنْ ستر القبيق با 2 واه بالجریژه 
م تهتي الستر, یا عظی الْععو, با خسن التّجاوز, ی واسغ الَمَعْفْرَه, 
الید: ار و یت کل وی 


3 یا دا العْمه السابقه, با دا الم الواسعه, یا دا المتّه السایقه یا 5ا 
الْچکَمه البالعه, یا 5ا فده الکامله, با دا الْحْجّهٍ القاطعه, پا د5ا الْکرامه 
الظاهوم یادا العته الانمه, با وا الفته الفتیته با 5ا العطقه الحنعه 


4 يا بديق السَماوات, یا جاعل الطلْمات, با راچم الْعترات, یا مقیل 
العتزات, با سای لعورات, با فحیت الاعدات: یا فلرل اابات نا قضعت 
الکسنات: بااماحی السات: باشدید القمات 


5 الم نب آشآلک باسشوک يا مُصَوّرٌ يا مُمَدَر, يا مَدَبرّ, يا مُطَهْرٌ يا مُتَورٌ یا 
مَیسرّ, یا مه زرم درا دما سر 


6با رب البّتِ الحرام راخ السَهْرِ الْحرام, تاازب ال الْحرام, تا 
الرْکْن والَقام, يا رب مقر الحرام. يا رت الَمَشْجد الْحرام. یات الجل 
والخرام, يا رت البورٍ والظلام. يا رَتّ الب والسّلام, یا رَبّ الْفْدْرّ فی 
الْنام 


7 يا آحْکَم الحاکمين, یا آعْدَل العادلین, یا آصدة 
الطاچریت یا آَحسَن الخالقين, يا اش لماپیست, 
ال با کم الاک 


تست ۱ بر پا 
حور من لا جزر لیا یامن لا عبات لفیا قرو هن اقفر لف با غر مزض( 
عِرّ لة, يا مُعین مَن لا معین له یا آنیس مَن لاآئیسن له, یا آمان مَنْ لا آمان 
له 


5 
3 

ما ۱ 
ا(ی) ‏ 
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9 لیم ال سالک باشیی با ماه قاتا سانش با راخ با ال 
حاکش یا عالر یا قاشع با قانض بان 


0 یا عاصم من اسْتَعضَمَة, پا راجم مَن استَّحَمَة, یا غافر مَن اسْتَعفرة, 
ناصرّ مَن استَتْضَرَة. يا حافظ من اسَتَحْمَّظَة, یا مُکرِم من اسْتكرَمَةُ 
1 
من اسَتعغاتة 


ین م یا قیُوما لا ینام یا دائما لا یَوث, با ی 
لا تقوت‌یا علکا لا برولا باقیا اتننی:با عالما لا تکهل: با مدا لا بطعم 
یا قویّا لایَصْففت 


2 الق ای آنقالک بایشیی با آخد با فاحیهیا شاهد یا ماحد باخامو زا 
راشتد با باعتا ۳ با ضاثٌ با نا 


- 


(۳ 


3 يا اعطق من عظیم. یا ازع من کل گرم یا آخج من کل زجیم. با 
عم ین با او ۰ اد ی وی ماو سرب 
یربا ال مر کل اطیتیها اعل من کا علیل با اعرچی کل عربر 
4یا گریم الصَفْح. یا عظیم الْمَنُ يا گنیر الحَیْر, با قدیم الْقَصّل با دام 
اللطفٍ, یا لطیف نع یا مُتسنَ الَرّب, یا کاشف الطّرٌ یا ماک ألْمَلِّ, یا 
قاضی الْحن* 1 

5 یاه من هو فی عَهُده وم يا من هو فی وفائه قوط؛ یا من هو فی فُوّته 


و و 


نا ی ار مَنْ هو فی فرزّیه لطیف یا مَنْ هو فی 
اه رس ام ی ی یو من هو فی عزه عَظيم, يا من 
۱ 
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6 ال ائی آشألک یاسَیک یا کافی یا شافی, یا وافی یا مُعافی یا هادی یا 
دوز را قاضی این اقی 


و بِ ِ جر _ 
ان لة, با عل من کر و با مه نيب اه یامن کل 
و ءٍ خانف منةّ, با من شی ء قَایّمْ به, يا مَنْ کل شی ء صایر الیه, یا من 
کل شّی ء سیخ بحمده, يا من کل شی ء هالک الا وَجَچَةهٌ 


1 ول با 1 ۳ 9 ار ۰ ۱ 
۳۳ یا پا یر المْشتا نسین 


0 اللَهْمٌ ائی آسالک باشمک يا غافرّ یا سار يا قادر يا قاهر یافاطرّ یا کاس 
با جاث با داکی با ناظه با فاصة 


1 با ه من خَلق قَسَوّي, با مَن قَدّر قهدی, پا من یکُشْف البلوی با من یسم 
وی با من یلد العژقی, یا من ینْجی العّلکی, یا من یشفی الْمَرْضی, یا 
مر آضحک وآبکی, يا مَن آمات واخیا: با من خلّق الروجن الاکَر والأئنی 


2 با 2 من فی ال والیخر یله با من هی الافاق با یا من فی الأْیاتِ 
رجا ۳ من فی القعات فور نف با من هی القور عر فان فی: القاعه 
مْلْکَذ 


ص: 99 


باق فی الخشاب ها فی مان قصاو ریا بو مق الم واه 
یامن فی التار عفانة 


3 يا من الب یه الخایفون, با من اه تفع امد ت. يا من البّه فد 
النیئون" با له یرَعَبٌ الرژاهدون. يا من الیّه بلجاً الْفتحتژون, باه 
پشتانسن لْمْریدُون, پا ۹9 به یفتخژ لفجنون 9 ,.فی سوه بَطعَم 
الخاطوّون با من البه یسک الَموقئون یا من له یتع کل الَفتوک 


4 الْهْمٌ ی سالک یاشوک با حبیبٌ يا طبیبٌّ, يا قریبٌ ارقیتْ, يا حسیبٌ 


5 با آفزت من کل قریپ, یا َحت,من کل حبیب, یا اضر چن کل بَصیر, 
آخبر مین کل خببرم يا آشرّف من کل شریف, يا رفح من کل فیع, يا | 
من کل قوف یا نی من کل عَن يا مود من کل جوادٍ يا رف من کل 
رَوّوف 

6 با غالبا عَیْرَ مَفْلّوب. یا صانعا عبر مَصْنوع, یا خالقا یر لوق یا ماک 
غیْر مَفلوي, با قاهرا غْیْرَ مفْهُور. یا رافعا عَِرّ مَرفُوع. با حافظا عبر مَحْفوظ, 
یا ناصرا عَیْرّ مَنَصُور, يا شاهدا غَیِرَ غایّب, يا قریبا عبر بَعید 


7 پا و اور با مَتور فتوّر اور یا خالق التوربر ۳ و و پامقدر ز لور ب ۳ 
تور کل نو پا تُورا قَلَ کل نورٍ» یا تورا ب و کل 1 نورٍ» ۳ فوق کل تور یا 


تورا ه کف اه 
8 با قق عطق شَریفته پا من فغلف لطيف, یا 2 من له فُقیم یامن 
و اس یه و با من عََوة فطل تا 


عذابة عول, باقن دکدخ خلو با عن فد 11 


1 يا عم الحسیت, با نم الطییت, یا نع الَقیبْ, یا نقم الْقَریبْ. يا نقم 
المجیت. يا نعْم الحَبیت, يا نعْم الکفیل, يا نعْمّ الََکیل, يا نع المَوّلی, يا نم 
النضد 

۱ ین, يا مُتي الْمْحبْین, پا آنیس الَفْریدینَ یاحبیت الوّابین, 
یا رازق المقلین, يا جاء المَدُنبينَ, ۳ عَیْنِ لعايدين, يا مُتَفَسَ عَن 
الْمَکَرُوبينَ, با مفرح عن الْمَفْمُومينَ, یا الة الأوَلیَ والأخرین 


و5 اللفم ات اشالی اتف با 0 القتاز با شیدنا با هلان -باناضه‌تا یا 


۳ 

3 
۹ 

ک 
۱-۹ 

۷ 

۳ 

9 

لا 

۲ 


حافظنا, يا دلیلنا یا مُعیتنا, يا حبیبنا یا طبیبنا 


7 ‌ 7 نب تن ِ 1 
4 با رت التشن والثرار, بات الصذیفین والأبار با رت اجه والتار ب 
بت السارهاآ کار بات الک وا بان ارت مار قاامان با 
2 7 له 0 ۳ 


التجاری. والعفاره بات لتراریه والبیا وبا رت الیل عالمار با کت 


وو 2 ح بش 


1 


ص: ۱01< 


الب داوخ با ن لا تزد ابا قضائة, با من لا ملک ال ملک یا من لا 
عطاء الا عَطاوّهٌ 

6 يا ه قن له الغل الا غلف با 2 من له الصَفاث العْلیا, یا مَن له الأخْرَه 
والاولی, با له الجَنة الما وی با من له البات ابر یامن ن له الاسَماء 


الخشتی, پا من له کم والقضا با من له الا والمضاء يا مَن له 
الْعَرشخ والری, با عَن له السّماواث الْعُلی 


7 الا ای اشالک پاشمی با غفو با غموز, با ضنوز.با شکور بازژوف یا 
7 ول وا تا فیس 

8 با من فی السَماء عَظَمَة, یا من فی الاْض ایا باقن قی کل یه 
دار نا 2 من فی الیحار عَجايبة. .با من فی الجبال خَرایهُ یامن ید ال 
تسف با من له ترجغ از کله. با من آظهر ‏ کی کل شمه ء لطقة, با مه 


2 


من 

خسن کل شمعء خََقَة, با من 7 تصرف فی الحلانی فا رنه 
9 يا حبیبٍ مَنْ لا حبيبِ له یا طبيتِ مَنْ لا طبیبِ ل, یا فجیت مر ٩‏ مجیت 
له با ولیل من لا دلیل له 1 | 


ضاحت هه لا صاخ 21 
0 يا کافت قن اشتکفاه. با فاد کن استقفدام.یا کات مرن یلاها 


راعی من أث 2 سَتَرعاخ؛ پا شافی من اشفا پا قاضی 6 من اسْتَفضاه, پا مُغنیت 
من اهتنا 0 موفی من 7 سَتَوفاه, پا مَفَوی من 7 ه ستفواه, پا ول من 
اسَتَوَلاه ۱ 


1 الَهْمَ ائی آسالک باشوک يا خالق یا رازق, با ناطِقّ یا صادق يا فالق یا 
فارق, يا فاتق يا راتقّ, یا سابق یا سامق 


ص: 5202 


2 با من بقل الب والتهار, یا من جقل الطلْماتِ والائوات یامن خَلّق الط 
وَالْحَرُور, پا من سر السْمس الم با من قترالختر واه یا من خَلْق 
الموت والحیام یا مَن له الحلْقْ وَالامْرٌ یامن لم یتح ولداء یا من لیس له 
شربی فی‌الخلی تا مه آم بکن از ره 


3 با من تلم راد دی یا من یلم ضمیتر الضامتین, یامن یسم 
آنین الواهنین, یا من تری بکاء الْخافین, یا من یمک حوانخ السایلین؛ با مَن 
بل در التائیین. با من لا بْطلخ آعمال الفْفسدین با مَن لا بُضی آجْر 
المسنيین يا من لاد عن فْلوب العارفین یا مود الأْجْوَدیَ 


4 يا دایْم البقاع پا سامع الحغاء با واسخ الْعطاء یا غافر الحطاء یا تدع 
السماء ۳ حسن البلا با جمیل السناء یا قدیم السّناء با گنیر الوفاء با 


شریف الجزاء 


5 امه 1 اشالی بانعیی اسان با انا قفار باخان بایان با باز با 
مُختاژ, يا قثاخ با تفاخ با متاخ 


6 يا من حلقنی وسوّانی, یا من رَرَقني ورّانی, یا من آطققنی وقانی, ی 
من قربنی وادنانی, يا من ضقنی وکفانی, پا مَنْ حفظنی وکلانی, یا من 


آعزنی ان پا من 5فقتی وهدانی, پا من اتسشنی واوانی, پا من اه 
واخیانی 


7 بان بو الق یکلماته, يا من بل اللََبه عَن عباده یامن حول تین 
الْمَهء وتلیه باه لاتلقَع السَفاعه" الا یاذنهء باقن هو علخ یقن ضل عَن 
یله با رل وه مب لخکهه. يا من لا را لعضائه, يا من القاد شم ء 


ره با َن الماواث مَطویاثٌ بیمینه, يا م2 یْرسل الریاح بُشرا بین ید 


رَحمنه 


ص: 503 


8 با من جقل الأرْض مهادا, يا من جَقَلّ الجبال آوتاداء يا من جَعل السَفْسَ 
سراجاء يا مَن جَعَل القمَر ثوراء يا من جَعل اللیل لباسا, با مَن جَعَل النها 
فعاشار با من عغل اوه بسایا: با من جقل السّماء بنا با من جقل الأشیا 
فاخادیا فن ععل الار مر ضاها 


9 للم ائی: اشالک باشمک با سمیغ یا شَفیغ, یا زفیع يا منيغ یاسریع یا 
بديغ, يا کبیر با قدی يا مُنیر یا مُجیژ 


0 با یا قَبلَ کل حم, با یا بَدر کل حیّ, با با مد ا لذی لیس کمیله حمثٌ, با 
حیة الذی لا بُشارِکَة حم یا جیوٌ الذی لا یَجْتاخْ الی حَم يا حماٌ الذی یُمیث 


3 


کل خی با 
الذی یی الَمَوتی, با وه با قتْومْ لاد سته ولا و 
1 با من ل کر لا ینسی, نله لوز ا بُطفی, با قن له نعم لاد باق 


له مک لا یرل يا ِِ سی, , 

گمال لا بفرک با من له قضاء لا رم با من له صفارخ 
2 با رب لعالمین, يا مالک یوم لین یا غایة الطالبین, یا ظَهْرَ اللأجین, با 
ریم با من بُجبٌ الضّایرین, با من مج التوابین. يا من بْجِبٌ 


ای مت اه عم و عم بالفهتدین 


3 المع ائی آشالک پاسمک یا شفیق يا رفیق, افیا یط بای 
با شفیتر.یا مه با خدل: با مُبّد ی با مُعیذ 


مج و واه با که ی ِ 


هو 


ص: 204 


زیژ یلا دُل, یا 2 من هو غَییٌ بلا ققر, يا 5 من هو ملک بلا عَرّل. یا مَن هو 


5 با من دکره شرف للداکرین. با من سکره قوز للشاکرین یامن حَمَذةه 
عزٌ للحاهدین. یا من طاعلْة تجاه لْمطیعین, یا من بابة نوخ بلطالبین, یا 
بل واضه لین یا مَنْ ایانهة برّهان بلتاظرین, با ع کنامة تدکره 
للْمَْفين با من رِرّفْةٌ عُمُومْ لِلطایْعین والعاصين, يا من رَحْمَه قريب من 
الگسنین 


6 يا مَن تبازک اسّْة, یا من تعالی جَخْمّ با 
پا من تقررن؟ سث أسماوی, 11 ۳ دوم بَقاو 
با مر 


7 الم ای آسالک یاسشمک با مُعین 


دا خمید با هیا مدید را 9 


8 با دا الْعَرش الْمجیچ, يا دا لول السّدید. با الفِعل الرّشید یادا التطکش 
السّدید, با دا ۳8 والَوعید, با 2 َنْ هو الولیْ الْحمیدٌ , يا من هو قَعّال لما 
یا هه فرع یا من هو علی کل شیء شهيذ يا من هو 
لیس بظلام لِلعبید 

9 يا مَن لا شریک له ولا وزیر, با من لا شبية له ولا بَظیر یاخالق السُمُّسٍ 
والقمر الغنير با معْنْيَ البائس الْقَقیر, يا رازق الطفلِ الغیر, 
السْيْخ الکبیرء با جای العظم الکسیر, يا عضمة الخایّف الَمُسْتجیر, يا من 


بعباده حَبیرٌ بَصیر, یا من هو علی کل شیء قدیذ 


0 يا دا الْجُود والنعم. يا دا ال والکرّم, یا خالق اللَوَح وَالْقَلم, يا با 


ص: 505 


ه‌ 
3 


ار والتسم یا دا لس والقم. یا مُلهم اقب والعجم, یا کاشف الط 
7 امعم با رت الست والکرم با من عله الاشباة من 


1 ی شاک باسشوک يا فاعل یا جاعل, یا قایل يا کامل یافاصل يا 
واصل, يا عا ۳ با غالِبٌِ, يا طالِبٌ یا واهثٌ 


2ب مق انعم له باشی ارم بخودم:با خن ساد اطیة پا عن تعرّز 
و با قیقر گنز جااهن حکم تدشب بای در امه با امن 
تخاور بجاید: يا من دنا فی غلوّه, با من لا فی دثگّه 


3 پا من بحْلْقٌ ما بشاغ یا من یَفعل ما بشاء با 2 مَن بهدی مَن یشاء با مَنْ 


بل 2 من بشاء پا من بُعَدبُْ مَنْ تضاء با من تفر لمَنْ تضاء با من بر من 
پشاء با مر یشاء پا من یُصَوْرٌ فی الارحام ما پشاء؛ یا من مب بخاص 
يِرَحمته مَنْ یشاء 


4 با من لَم یتّحْدٌ صاجبة ولا ولداء پا مَنْ جقَل یِکل شیء قَدُرا یا من 
شرک فی خکمه آخد. با : اه 


۱2۱۳ 


85 ال اتی سالک یاشیک با ول با اجز. با از با باط و ا کیا خه ی 
قرویا مش با ضعد با شزه 


6با خی قفژوف غرف. يا آفصل مه مَعْبُودٍ غُبد. يا اجل قشکور شکر, يا آَعَرّ 
مَدکور دک یا اغلی مَحْمود خمد, یا فد مَوَجود طلب., یا اژفع 


ص: 506 


7 و 0 ۳ بش 
مَوْضوف وصِف, يا کب مَفَضُود قصد, يا آکرم مَسْوّولِ سْیْل يا آشرفت 
مَخْبُوب علم 


7 يا حبیت الباکین, یا سَْد الْمْتوکلینَ, یا هادی الَْضلین, یا ول الْوّمنین, 
با آنیسن الذاکرین, و یا مُجی الضّادقين, يا َفْدَرَ 
با عم العالمين, يا الع الحَلّق آجْمَعینَ 


8 با مَنْ لا فقهر, با ة مَن ملک فقدر, یا من بَطن فَحَبَر, یا ة من عبد قشکر, 
با من عصی قَعَقَر, یا من لا تگویه الفکَ, يا من رکه بضوء يا من لا تَحفی 
علبه اتف با رائق النش: يا مُقَدّر کل قَدّر 


9 اللَهْعَ اثی آشالک باشوک يا حافظ يا بارٌ يا ذاری, يا با یافارخ یا 
فاتخ, یا کاشٍف يا ضامِنْ, یا ار با ناهی 


9وا مَن لا عم اي الا ُق یا من لا بظرف السُوء الا قو پامن لا بلق 
الق الا و یامن لاغز الا لب الا مق با مق لا امه لا مق یا من لا 
بعات الفلوت الا هو با مر لا ید الم ال فو, یا من لا ول الْبَت لا موب 
من لا جشط الشرق الا مُو يا من لایی العوّتی الا و 


1 يا مُعین الصْعناء یا صاجب الْْریاء یا ناصر الالیاء یاقاهر اژداء با 
ع السّماء يا آنیس الأطفیاء يا خبیبِ الاْمیاء یاکتر الْفقراء یا ال 


عنیاء يا تم الْکْرماء ۲ 


2 با کافیا من کل شَءٍ یا قاْما علي کل سَیّء يا من لابَشْيهَ شی غ یا 

مَنْ لا یزیذٌ فی مُلکه شَیء يا مَن لایخفی عَلیّه شی۶ یا مَنّ لا بنقص من 

خزائیه شیب من لیس کمئله شیء یا من ,ا یفرب عن علمه شَیء یا 
هن هو خبیو بل شی عیاقو وگ مه کل بت ع 


با 


ص: 507 
3 الق ٍتی آشالک باشمک با رم یا میم تا معا یا خی 
۶ 


5 يا خَیْر ذاکر وَمَذکُورٍ. یا ۶ کبتر شاکرِ وقشکورٍ با یر حامد ومَحْمود, با بر 
شا هد ومشْهود, پا خَیر ر داع ومع ۳ حَیر مُجاب ومچیب. پا خَیر مونیس 


وآنیس, یا حَیرَ صاجب وجلیس, یا خَیِرّ مَفَضْودٍ وقطلوب., يا خی عبیب 


ی دعاه مَجیب, يا مه من هو لِمَن آَطاعَة حَبيبٌ 4 یامن هو الی من 
اه قریت, با تن کو بتن استحقطه زفیب. باقن و بو رجاغ گريخ. با 
من هو یمن عَصاه حليمٌ, يا من هو فی عَظمتّه رَحيمٌّ, یا من هو فی جکمته 


عظیط. با ی اکساه قیه باه ی اه له 


ی ی ق ات۳۳ , یا 
خ ی سا ای ي ت ع فا 


غالب, یا من کتایة مکش یا من قضاوّة کین يا من فرائة مجيذ یا من ۶ 
قدیمْ, با من قَصْلَهْ عمید, یا من عَرشة عَظیه 


9 با من لا یَشقلة سمغ عن سقع, با من لایمتفة فقل عن فغل, با من لا 
پُلهیه قَوّل عَن قول, يا مَن لابْعَلطَهٌ شوال عَن سُوال, یا مَن لایِحَجِبْهُ شَی :۶ 
عَنُ 


۷ ۲ 


ص: 508 


شیّع یا من لا َترمْة الحاغ الملِکین, یا من هو غایة مراد الْفریدین, با من 
و هی هتم العارفیت یا من و متتهی طلّب الطالبین, یا من لا تخفی 
عَلیه درد فی العالمين 


0 با حلیما لا بَعْجَل. او ات را صاوهال ا ا ای ز عر ب۲ 
قاهرا لالب یا عظیما لا بُوصَف, با لا لاَحیف, يا عَنّا لایفتر, یا گبیرا لا 
یفن يا حافظا لابَعْفْل 


سْبْحاتک پا لا الة الا آئت, الق الْقَوَتَ. ضل علی مُحَتّد و اه و حلضنا ین 
الثار یا رَبْ, یادا الْجَلالِ و الأکرام يا آرَحم الژاجمین.(1) 


نویسد: در بعضی از روایات وارد شده است که دعای جوشن کبیر را در هر 
یک از این سه شب بخواند.(2) 


موءلف گوید: دعای جوشن کبیر جایگاه بسیار رفیعی دارد و پاداش بسیار 
فراوانی از شتخض رسول اکرم صلی الله علیه و اله برای ان بیان شده و 
آنها به قدری زیاد است که ممکن است برخی کوته نظران آنها را بعید 
بتشمارد و اخیانا به استهزاء و استنکاف برخیزد. 


ولی باید توجه کرد که قدرت پروردگار بسیار وسیع است و نعمتهایی که 
خداوند منان برای بقد کان شایسته اش مهیا ساخته, از مجدوده عقل ما 
گسترده تر است, به عنوان یک نمونه به وسعت بهشت برین اشاره می 
کنیم که خداوند مثان در قرآن کریم می فرماید: «بشتابید به سوی مغفرت 
پروردگار خود و بهشتی که پهنای آن, پهنای آسمانها و زمین است و برای 
پر وا پیشگان آماده شده است» 3 


وه ند این که تا هو سس آد سست مارد کسام کشت نومه 


1- مجلسی, بحارالاأنوار, ج94, ص384. 
2- مجلسی, زاد المعاد, ص 66 1. 
3 سوره آل عمران؛ آیه 133. 
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براساس آموزه های قرآن همه آنها جزو آسمان اوّل است, زیرا قرآن کریم 
در وصف آسمان اول می فرماید: «ما آسمان پایین را با زینت ستارگان 


آراستیم».(1) 


تاکنون آنچه بشر با دانش بسیار گسترده خود از اجرام آسمانی کشف 
کرده را به آسمان اول است و از دیگر آسمانها هب اطّلاعی در دست 


ندارد. 


خداوند بهشت را با این وسعت و پهناوری برای بندگان صالح و پرهیزگارش 
آفریده است و توشط حجْتهای گرانقدرش اطلاع رسانی کرده که در بهشت 
برای بندگان شایسته اش نعمتهایی فراهم شده که نه چشمی دیده, نه 
گوشی شنیده, نه بر دل کسی خطور کرده است. 


روی اين بیان اگر برخی از پاداشها که در این کتاب از زبان پیشوایان 
معصوم نقل کردیم برای برخی از خوانندگان باور نکردنی باشد, سعی کند 
که دریچه های فهم خود را گسترش دهد, در وعده های پروردگار شک و 
تردید نکند و خدای ناکرده به استهزاء و استنکاف برنخیزد. 


16 توبه و استغفار 


از اعمال بسیار مهم در ماه رمضان توبه و انابه و استغفار از گناهان می 
باشد, چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و اله در خطبه ی مشهور خود 
در اخرین جمعه ی ماه شعبان در شمار تکالیف مردمان در ماه رمضان می 
فرماید: 


با التاسن ان سکم مَرهوته بأعمالِکُم. قَفکوها باستثفارکُغ؛ 


«یعنی, هان ای مردمان ! جان شما در برابر اعمال شما در گرو می باشد., 
با توبه و استغفار, آن را آزاد کتید.و از کرو در آهرند»121 


امام صادق علیه السلام توسط پدران بزرگوارش از امیرموءمنان علیه 


السلام روایت کرده که فرمود: عنم في شَهُر رَضانّ کته الاشتشغار 
والذعاء. ایا الخعاء قیقع تم به الْبلاء وا الاسْتقّفار قَمحی به دتْوبکم؛ 


1- سور ه صافات, آیه 6. ۰ 
یعس مر 
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«یعنی, بر شما باد در ماه رمضان به کثرت دعا و استغفار. که دعا بلاها را 
از شما دور گرداند و اما استغفار, گناهان شما به وسیله ان زدوده می 
شود».(1) 


امیرموءمنان علیه السلام در یک بیان جامع می فرماید: استغفار مرتبت 
بلند جایگاهان می باشد و ان واژه ای است که بر شش معنی تطبیق می 
کند: 


1) پشیمانی از کردار. 

2) تصمیم جدی بر ترک و عدم بازگشت به سوی گناه. 

3) ادای حقوق, تا به هنگام ملاقات با خدا پی آمدی برعهده اش نباشد. 
شست فرآن را ماس وم ایا ند 


5( گوشتی که از حرام روییده, با غم و اندوه نت کند, تا گوشت دیگری از 
حلال بروید. 


6) تلخی اطاعت را به بدن خود بچشاند, آنگونه که لذّت گناه را چشانیده 
بود.(2) 


شایسته است که در طول ماه رمضان به هنگام توبه و انابه, با کمال تضرع 
و نهایت شکستگی و پشیمانی: دعای اعتراف و توبه ی امام سجاد علیه 
السلام را بخواند: 


للم ال بعجنی عن مسّالیک خلال تلاث. وتخذونی عَلیهاخلهة ِ 
خی آمز آمزت به فابطاث عَلة, وتهی تهیْتنی عَله فاشرغث الیّه, 


َْققت بها لت ققَضَرّتُ فی شکرها. 


+ دا - س بِ 
وتخذونی گلی شالیک تقطلک علی قر ‏ بوجهه الیک, و وفد بخسشن 


عن ِ 


ظنه الیک, جمیعٌ اسانک تقصل, و اد کل نعمک ابیداء. 


ها آتا ذا یا الهی واقف یباپ یرک قوف : 1۴ ۲ 
الْحیاء متّی سْوال البائس الْمْعیل مقر لک بائیلم أسْتَسْلم وَفت اخسانک الا 


بالاقلاع عَن عضیانک, وَلَمْ آحْل فی الحالاتِ کلها من امْتنانک. قَل ینْمَعُنی یا 


دب 


2- علامه مجلسی. بحارالانوار, ج8 7 ص 6۵8. 


ص: 11 <ظ 


الهی افراری عِندک یسَوء ما اتسَبْت؟ وقل ینجینی ولک اقترافی لک بقییج 
ما ارتکنث, ام او لب ای هداد م لزهنی فی وفتِ 


۳1 


دعائی مَفنک ناتک ا آناسن منک وَقذ فتخت لی ب اه الک, بل 


0 


عءِ 


آقول مَقِل لعبّ اللیل الظالم لتَفسه, المستخف بحرمه ربه, الذی عَظْمَت 
دتوبه قجلت, أَبَرَت یامه قوّلت. 


تا باغصی من عصاک قَققزت لَذ, و ما آتا بالوم من اغتدزالیک ققبلت 
هلو وه آنا ماطام مره قاره الک فقوت علنه. 
می 


 # سس‎ 


و ۳ هذ| 0 نادم ۶ ما قرط ی مشفة مقّا اجتَمع 
َلَیّه, خالص الحیاء ما وَقَعَ فیه, عالم بان القفوَ عَن اتب ,العقظیم 


لایتعاظَمّک, وا انح ور ۹ الاتم الجلیل لا بیییه ۰ عبک, ون اختمال الجنایاتب 
الفاجشّه لایتکاذک, وان حَبٌ عبادک ایک مَن ترک الاْسْتَکباز 


5 

ی 0 
ب ۱ 
د ۱ ‌- 
٩‏ ۵ 


جات الأضرار وَلزم الأْستَعْفار. و آتا آیراًالیک من آن آشتکير, وَاعُود 
یک من أنْ اصلّ. و استغفرک لما قَضَرّتْ فیه, وَاسْتَعینْ یک علی ما عَجَرْتُ 
عَنْهةٌ. اللهُمٌ صل علی مُحَمَد واله. وَهبٍ لی ما یيِجبٌ غَلی لک, وعافنی ما 
آسَتوجبِة منک, و آجژّنی ما بَخافة ال الاساعه, 
قاتک مَلِیْ" بالْعفو, مَرَجْدْ لِلمَفْفره, مَعَژوف بالتّجاوز, یس لحاجتی مطلّب 
سواک, ولا لدّبی غافر عَیْرّک. جاشاک ولا آخاف عَلی تفسی الا ایاک, اک 
هل اللَفوی وَاَمل الْمَعْفرو, ضل علی مُحَمّد وال مُحَمَدٍ و افْض حاجتی, و 
آنْجخ طلبتی, واغفر دلبی, و امن خَوف تفسی, الک عَلی کل شیء قدیژ 
ولیک علیی بسین. امین رب العالمیت. (۱1 


از دعاهای بسیار مهمّی که باید انسان در طول سال در تمام ساعات شب 
و روز به آن مترتم باشد, در ماه رمضان, به ویژه در شب بیست و سوم بر 
ان تاکید فراوان شده. دعای فرج است. که در ضمن دعاهای شب بیست و 


سوم نقل کردیم. 


شانسته است کم نخنست فا مانهر از امام‌صادق علیه السلام را بخواند 
با زمتتی, استحایت وعا حاصل. شور جون, امن شذه که ین ار هر رها 
انسان حمد و ثنای پروردکار به جای آورده: به اشزف کایتات درود بفرستد, 
پس از آن به دعای مورد نظر خود بپردازد.(2) 


دک از دعاهای لطیفی که حمد خدای و درود بر رسول خدا را در عباراتی 
کوتاه اورده این دعاست: 


مه س‌ / تس س‌ / ۲ 9 س‌ نن 
الحمذ للم الذی علا فَقَعَر (وَالْحَمَذ للم الذی ملک قَقدر), وَالْعَمَذ للم الذی 


[- صحیعفه سجادیه, ص 76 دد. 
2- ابن فهد, عذه الداعی, ص60 1. 


ص: 13 
0 ی یز ی س‌ / وم ِ 0 ۳ لا 
بطن فخبر, وَالحَمَذدٌ لله_ الذی یمیث الاخیاء وَيْحي الموتی, وهو علی کل 


شی ء قدیر.(1) 


آنگاه دعای فرج را می خوانی: 


۳ 0 0 
عو - 0 0 ۱ جاح 0 سِ - 1 
اللمَةَ کن ولیک القایّم با لته مکمد بن الحسَن ‏ المَهّدی علیه 
وعَلی آبائه افِصَل الصَّلاه والسّلام. , في هذو الساعه _وفی کل ساعه. ولا 
وحافظاً وقایدا, وناصراً ودلیلا ومو موعیدا, حنی ‏ رز پ کنه از ص حی طوعاء نع 
۱ 


فیها طولا وَعَرضاء وَتَجْعلَهٌ وَدْرَیْتَهُ من الاعیْمّه الوارئین. 


سس 1 
۱ ۳ ۶ ه و وَانتَصر به» وَاجعَل النصَر منک له و۶ ۳ج یدو» و بح و 
تب العشر الی غَیّرو, اللهْمّ اظهر به دیتک وَسَنَة تبیک, حتّی لا بِسَتفی 
یشتء من 1 لحقّ مخاقة أحد من الحَلْق 


2 


ک ک 


الم ۳ رَغْت الیک فی وله 
التناق واه وتجعلنا فیها من الا 1 
فی الخیا عستة, وفی الااجره عستة وقنا عذاب الثار. 


واجمَغ نا < خَیْر الّاتّن, واقْض عثا جمیع ما بُجتٌُ فیهماء وَاجعلّ آنا فی ذلک 
اْختره برخمیک ومنک فی عافیّم, آمین رب العالمین, وَدنا من قصْلک وتدک 
المَلیء یک ده فقط ( پنقص من ملکه, وعطاوءک پزید فی اک ۳47 


۵ 


3 
"ها 
۱ 
۹ 
۱ 

۱ ۱ 
سِ 
ابا 
3 
ها 
3 
۱ 


امام علیه السلام فرمود: این دعا را در شب بیست و سوم ماه رمضان, در 
حال نشسته, ایستاده, سجد ه۵؛ رکوع و در هر حالی,؛ در کل ماه رمضان, و 
هر وقتی که ميسشٌر شود در طول عمر خود آن را تکرار کن.(3) 


1- صحیفه صاد قیه, ص 432. 
2- کلتتی: الکافی, ج4, ص 162. 
3- شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص630. 
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8 تقوینت ار کاخ ابسات 

مهم ترین شرط پذیرش عبادت ایمان است و ارکان ایمان عبارت است از: 
لفق شنت وک اتیب خص رت احد ات 

2 فا خن رالات سرت خفن مر خنت: 

3) شناخت مقام رفیع ولایت دوازده امام نور و جایگاه رفیع ام الثم 
اللجباءء فاطمه الزهراء علیهاالسلام که بدون شناخت او درک شب قدر 
امکان پذیز تیفجت, حنان کصاز احادیت فراوان استفاذه مین نود 

آمام ضادق علیه السلام فرمود: 

قمَن عَرّف فاطعه حوّ مَغرقتها ققه درک یله الَْدر؛ 


«یعنی, هرکس حضرت فاطمه را آنگونه که باید بشناسد. شب قدر را درک 
کرده است».(1) 


و در حدیت دیگری فرمود: 
ید ۰ ۳ ضّ 9 4 
هی الصديقة الکبژی. وغعلی مَعرفتها دازت الفَرُونْ الاولی؛ 


«بعنی؛ او صذیقه ی کبری است که همه ی قرون پیشین بر محور شناخت 
او دور زده است».(2) 


روژه داران گرامی به مذّت یک ماه تمام در مکتب تربینی روزه قرار می 
گیرند, با تهجد شبانه و روزه روزانه به تهذیب نفس؛ ترک گناه. کسب 
معرفت و بهروری از فیوضات این ماه مبارک می پردازند, از این رهگذر 
مناسب به نظر رسید که نکاتی برای ترقی و تعالی شناخت و تقویت و 
تکمیل ارکان ایمان در اینجا تقدیم گردد: 


1 محبت و مودذت اهلبیت عصمت و طهارت که شرط ایمان است و این 
محبت باید براساس معرفت و شناخت استوار باشد و هر چه تقویت شود 
موجب تکمیل ایمان است. 


ص: 515 


2 برائت و بیزاری از دشمنان آنها و لعن و نفرین بر قاتلان و غاصبان حقوق 
انا کاس ان اسان ات 


[ مسزت و شادمانی در جشن و سرور انها و اندوهگین بودن در اندوه 
انان. 


4 گریستن و گریاندن در مصائب آنها. 

5 ذکر فضائل و مناقب آنها به نظم و نثر. 

6 تشکیل مجالس و شرکت در مجالس ذکر مناقب و مصایب آنها. 

7 توسعه و نشر و احیای امر آنها با قلم و بیان. 

تاه مرف انار سای ات 

9 تجدید بیعت با آنها, به ویژه با آخرین حجّت پروردگار و بذل جان و مال 
را 

هواس ات مت 


11 انجام حح» عمره» زیارت؛ تلاوت قرآن و سایر عبادات و اهدای واب 
ماه فگشاه آنان. 


2 نایب گرفتن برای انجام امتال اين اعمال به نیابت از سوی آنها. 


13 صدقه دادن از طرف آنها به ویژه برای سلامتی حضرت ولی عصر امام 
زمان عجل الله تعالی فرج الشریف. 


14 رساندن سهم امام و سهم سادات به موارد تعیین شده از سوی آنها. 


5 بذل مال و منال و صرف جاه و مقام در راه پیشبرد مقاصد آنها, با 
تشکیل مجالس, نشر انا تروب شعائر, تألیف کتب و توسعه فرهنگ 
اهلبیت علیهم السلام در اقطار و اکناف جهان. 


16 صله آنها از طریق گره گشایی از:ذوشتان آنها با هر وشیله ی ففکرن: 


7 توسُل جستن به آنها از طریق وسیله قرار دادن آنان به سوی پروردگار 
و شفیع قرار دادن انها برای حوائح دنیا و اخرت. 


8 استغاثه به آنها در هر مشکل و حادثه ای که رخ دهد. 


9 اقتدا به آنان و الگو قرار دادن آنها, که قرآن کریم پیامبراکرم صلی الله 
علیه و اله را «اسوه 


ص: 516 


حسنه» معژفی کرده و امیرموءمنان علیه السلام را نفس پیامبر دانسته 
است., باید همگان در هر حالی به ویژه در ماه رمضان به این چهارده نور 
۱ 


0 اسعافت اد آها برای رقه شکلات. که آنها عظهر اشفا اه 


پروردگار هستند. 


از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: ای ک. نتسه ررض 
زوی آفرد از ما استعانت بجویید و به وسیله ی ما از خداوند یاری بطلبید و 
این معنای گفتار پروردگار است که می فرماید: 


«وللْه الأسْمَاء الخشتی قَادعوة بهّا»؛ 


9 زا دا ناسا شکویی اسمپس آورانا این انا خوانده 


سپس فرمود: امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند نامهای نیکوی 
خدا ما هستیم که خداوند از کسی جز با شناخت ما نمی پذیرد.(2) 


همان کوند که شخض ساتل امین که جاعتی اعدا من خواهد اقا با 
نامی که مناسب با حاجتش می باشد می خواند, مثلاً در طلب روزی: پا 
رازق: در طلب شفای مربض: یا شافی می گوید. به هنگام توسٌل به 
چهارده معصوم نیز یک سلسله مناسبتها هست که شایسته است رعایت 
شود : 


اوال‌فاه رای سین هی دی مان در دا ضانی این ون که 
خیلی در فشار بودم» خیلی به خدا| شکایت کردم و به پیشوایان معصوم 
علیهم السلام توسّل جستم, تا شبی در عالم روءیا به محضر مقدّس رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله رسیدم, فرمود: در امور دنیوی هرگز به من و 
این دو فرزندم حسن و حسین توسُل مجوی, ابوالحسن علیه السلام انتقام 
ترا از دشمنانم می گیرد. 


عرضه داشتم: او چگونه انتقام مرا می گیرد در حالی که ریسمان به 
گردنش 


1- سوره اعراف؛ آیه 1190 
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جهت پیمانی بود که من از او گرفته بودم و او به عهد خود وفا کرد. 
آگاه ول اکرم.صلی له علیه و آله برای بوصنم مین دهد کم ذر .هر 
حادثه ای به کامی معصوم توسشٌل شود, که علامه مجلسی ان را به شرح 


برای توفیق در عبادت و رسپدن به مقامات معنوی به پیامبراکرم, امام 
و اما مه 


برای رهایی از بند و انتقام از دشمن و دفع بلای بدخواهان به امیرموعءمنان 
علیه السلام . 


سیسات اددست لاس مساهای شا ین ماهس اه له ااساام 


برای امور آخرت و رسیدن به طاعت و رضوان الهی به امام باقر و امام 
صادق علنهماالسلام.. 


سامت مره اما ای اه انطای. 
برای ریزش روزی و وسعت روزی به امام جواد علیه السلام . 


برای امور فوق معیشتی؛, صله دوستان و رسیدن به رضوان خدا| به امام 
هادی علیه السلام . برای امور اخرت به امام حسن عسکری علیه السلام . 


ولی هنگامی که کارد به استخوان رسید به امام زمان علیه السلام ۳ 
1 درود فراوان بر خاندان خاتم پیامبران. که شایسته است پیش از هر 
دعا و بعد از هر دعا انجام شود تا اجابت دعا را تضمین کند. که در احادیت 


فراوان امده است: 


۳ ِ 2 ۳ 2 ب‌ ۳ 
الف) لایزال الدعاء مَحْجُوبا نی بَضَلی عَلی مَحَمَد وال مَحَمَّد؛ 


«یعنی, دعا همچنین در پرده می ماند تا برمحمد وآل محمد صلوات 
بفرستد».(2) 


ب) دعا بالای سر دعا کننده پر می زند, چون به محشد و آل محقد صلوات 
فرستاد بالا می رود.(3) 


1- مجلسی, بحارالاأنوار, 102, ص 250. 
2- ابن فهد, عذه الداعی, ص 66 1. 
3- ابن فهد, عدذه الداعی, ص 66 1. 
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ج) کسی که حاجتی دارد. نخست صلوات بر محّد و آل محشّد بفرستد, 
حاجتش را طلب کند, انگاه سخنش را با صلوات بر محقد و آل محمّد ختم 
کند. زیرا خدا بزرگوارتر از آن است که دو طرف دعا را مستجاب کند و 


2 اهدای قرآن به خاندان عصمت و طهارت, که پاداش فراوان دارد و از 


علی بن مغیره از ختم قرآن در ماه رمضان؛ از محضر امام کاظم علیه 
السلام پرسید و در پایان گفت: پدرم در ماه رمضان چهل قرآن ختم می 
کرد, من نیز در همین حدود ختم می کنم و روز عید فطر ثواب یکی از آنها 
با مه ام یه ات یه هآ س ی ها ۲ 
امیرموءمنان علیه السلام , یکی را به حضرت فاطمه علیهاالسلام . سپس 
به ائْمّه علیهم السلام تا برسد به شما, برای من ایا فضیلتی برای این کار 
هست؟ 


فرمود: روز قیامت با آنها خواهی بود. راوی گفت: اللّه اکبر, چنین فضیلتی 
برای من خواهد بود؟ سه بار فرمود: اری.(2) 


23 اهدای نماز به معصومین علیهم السلام که خداوند منان واب 
نمازهایش را تا روح دز بدن دارم عندین یز آثر ماید عوجر ان هنگام به او 
گفته می شود که ای فلانی او و و 
آن فرا رسیده که ما پاداش آنها را به تو عطا کنیم, دیدکانت: روشن باد و 
الظای کر اوکوت عالیتیر سارک 


نمازهایم را به روح مطهّر رسول خدا هدیه می کنم. 


سپس فرمود: اگر بتوانی هر روز علاوه بر پنجاه و یک رکعت نماز, دو 
رکفت با بیشتر نها بخوانتی, و آن. را : به یکی از معصومین علیهم السلام 
هدیه کنی بهتر است. 


نماز هدیه بر معصومین را همانند نمازهای واجب با هفت؛ سه, يا یک تکبیره 
الاحرام اغاز می کنی, در رکوع و سجده, بعد از ذکر رکوع و سجده سه بار 


کمیت یازا علی مَحَمد وله الطیبینَ الطاهرین. 


[- ابن فهد, عذه الداعی, ص 167. 
2- هت الکافی, ج 2 ص 8 6۵1. 
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1( نماز هدیه به امیرموءمنان علیه السلام را : نیز همان گونه به جا می 
آ ‏ ا و 


للَْمٌ ان هاتیّن الرَکعتیّن 5 دِیْهْ ملی الی عَبّدک وولیک وان عم تییک وَوصیه 
آمیر امین عَلی بن آی طالب علیّه السّلام, اللَهُة ی مثی وَبلِعْه 
ایاهما نی وآنبیی عَلیهما أفْصَل أمَلی ورجائی. 3 آخر دعا.(2) 


2( نماز هدیه ۳ فاطمه علیهاالسلام را نیز همان گونه به جاأ آورده 
و همان دعاا ولو آاخو میت .(2) 


1- سید ابن طاووس. جمال الاسبوع, ص 16 و17. 
2- سید ابن طاووس, جمال الاسبوع, ص 16 و17. 


ص: 520 


هم آنٍ هاتیّن ال کعتین کعتین هَدیْةٌ ملی الی عَبّدک وَاين عَبدک - وَابن ولیک 
لکش نس ی 3 تلا له قتتلهما ینی وائلته اما عنی 
وآبنی علهما, افْصَل آملی وَرَجایّی فیک وفی تبیک وولیک وابّن وَلیک. سه 
مر نبه پا ول الموءمنین 1(۰) 


4( در نماز هدیه به امام حسین علیه السلام مت کویبی: 


له ان هاتیّن الرَکْقتیْن هدید ملی الی عَبّدک و ابّن ع 
ولیک سعط تیف الطاهر الطفت ال بط الوا[ و 
اخر,(2) تن 


5) در نماز هدیه به امام زین العابدین علیه السلام می گویی: 
هم ان هاتین ن ال کقتین عدیَة ملی الی عَبّدک وابن عندک وولیک وان ولیک 


سبط تبیک رین العابدین علی( بن الخْسیُن عَلیّه السَلامْ. تا آخر.(3) 
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6 اسان هش یه ماخ مه باقر غلبه آلساام می کوبی: 


تا الرَکعتْن هد یه مثی الي عَبّدک و ايّن عَبدک و ولیک وَابّن 
لک سبط تیک مخقده نی عم الباقر علعک تا آحر.() 


/ً( در نماز هدیه به امام صادق علیه السلام ق کونی 


له ان هاتن ال وه مد لین عندی و ان عتری قولیت واین 
سبط تیتک جققر تن مُحقّد السادق عَلیّه السَلام تا آخر.(5) 


۱ 


ور تفای مسب آمام کی عانه ا تسام می کررس 


ای , الرَکقتین هَدیّه مثی الی عَبّدک و ابّن عَندک و ولیک وابّن 
لیک سبط تب 9 


1- سید آبن طاووس, جمال الاسبوع, ص 9 1 و9 1. 


ی آیس را مش ها لا ازع 
3- سید آبن طاووس.: جمال الاسبوع, 
این طا درس ها اانسبهع, 
5- سید ابن طاووس. جمال الاسبوع, 
6- سید آبن طاووس. جمال الاسبوع, 


ص18 و19. 
ص18 و19. 
ص18 و19. 
ص18 و19. 
ص18 و19. 
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الم اد مات , الرَکقتین هَدیّه مثی الی عَیّدک و ابّن عَندک و ولیک وابّن 
و لیک سبط تینگ غلره بن موی الوضا این الَوَضتین تا خر.(1) 


410( در نماز هدیه به امام جواد علیه السلام می وه 


الم اج مانب الَکقتین ده منّی الی یک و ان عَبک و ولیک وَابّن 
و لیک سبط تیگ و فی آزصک ومقیک علی عَلقک. با ول الموْمنینَ نلانا در 


1) در نماز هدیه به امام هادی علیه السلام می گویی: 


الم اد مانب الَکقتین ده منّی الی عَبِْک و ان عَبِک و ولیک وَابّن 
و لیک سبط تیگ و فی آزصک وفقیک علی عَلقک. با ول الموْمنینَ تلانارج)- 


2) در نماز هدیه به امام حسن عسکری علیه السلام می و 


له ان مان لقن هدب ملّى الی عَبْدِکَ و ان عَبدک و ولیک وابّن 
و یک سبط تشگ و فی آوصک وخقنک عَلی حلقک. يا ول امین نین ثلائا(4) " 


3) در نماز هدیه به امام زمان علیه السلام طف: حویف 


لم 3 مان لقن ده بتی الی دک و از ۱۳۱ 
لک سبط تیگ فی آوصک وخقنک غلی حلفَک, تا آخر.(5) 


پیشوای سالکان علامه دوران سید ان طاووس قدس سره پس از تشریح 
نمازهای هدیه به معصومین علیهم السلام می نویسد. 


ممکن است به نظر شما این هدایا جالب نباشد و بگویی که ائمّه علیهم 
السلام از هدایای شما بی نیاز هستند, آری آنها بی نیازند, ولی این شما 
هستید که به شدذت نیاز دارید که با اهدای نماز, صدقه, قرآن و امثال آنها 
در دل آنها جای کنی و نظر آنها را به سوی خود معطوف داری, چنان که 
خداوند مثان از عبادات ما بی نیاز است 


تفارظ مش ها لا ازع 
2 ایس ظا هدر ال ا لاس ع: 
3- سید آبن طاووس. جمال الاسبوع, 
یی را مس ها اسر 
5- سید آبن طاووس. جمال الاسبوع, 


ص‌ 19 و20. 
ص 19 و20. 
ص 19 و20. 
ص 19 و20. 
ص‌ 19 و20. 
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حقٌ تعالی رار بگيريم. 


به هنگام تقدیم هدیه به پیشگاه معصومین علیهم السلام توجه داشته باش 
که این یک لطف و عنایت است از سوی پروردگار که تو را به معرفت و 
شناخت این بزرگواران گرامی داشته است. و این بزر گواران هستند که نو 
را به سوی تعالیم حقه و معارف والای دین مبین رهنمون شده اند و در 
پرتو هدایت این هادیان سبل. به سعادت جاویدان و خلود در دار رضوان 
توفیق یافته ای, پس تو را مثنی نیست که به آنان هدایا تقدیم می کنی, 
تا بر اس ات ی ده ایا ی ی دراگ سا ن 
کوی و راهیان طورشان راه می دهند.(1) 


4 اهدای نماز به معصومین علیهم السلام به شیوه ای دیگر.(2) 

روایت شده که انسان روز جمعه هشت رکعت نماز خوانده, چهار رکعت 
آن را به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و چهار رکعت دیگر را به حضرت 
اه ی و 

روز شنبه: چهار رکعت به حضرت امیرموءمنان علیه السلام . 

روز یکشنبه: چهار رکعت به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . 

روز دوشنبه: چهار رکعت به حضرت امام حسین علیه السلام . 

روز سه شنبه: چهار رکعت به حضرت امام زین العابدین علیه السلام . 

روز چهارشنبه: چهار رکعت به حضرت امام باقر علیه السلام . 

روز پنجشنبه: چهار رکعت به حضرت امام صادق علیه السلام . 

روز جمعه: هشت رکعت به پیامبراکرم و حضرت فاطمه علیهماالسلام . 
تیه میا زکعت یه بات کاظم خیم السلام 

زور تکشسیه؟ خهاز ر کت ید امام وضا علیه لاه : 


روز دوشنبه: چهار رکعت به امام جواد علیه السلام 
روز سه شنبه: چهار رکعت به امام هادی علیه السلام . 


1- سید ابن طاووس. جمال الاسبوع, ص 21. 
نونف ماع | امد رو 


ص: 52۱23 


روز چهارشنبه: چهار رکعت به امام حسن عسکری علیه السلام . 
روز ینجشنبه: : چهار رکعت , به امام زمان علیه السلام . 


پس از هر دو رکعت این دعا را می خواند: 


للم آلت السّلامٌ ومتک السّلام والیک بَفُودٌ السَلام یا ریُنا بالسّلام. الم 
هذه الکعات هَدیْةٌ مِنّی الی قلان ین فُلان و به جای «فلان» نام آن معصوم 
را می بری که نماز را , ند اه اهداء میم کفن: 


قَصَل علی 2 مَحَمّد وال مَحَمد ۳ ایاها وَاعْطنی آملِی 5 ی فیک وفی 
زشولک و ی به آنچه 0 ِ 


شایسته است که در طول ماه رمضان این نمازها را دوبار دوره کند به 
همان طریقی در بالا ذکر شد. 


حرمین شریفین و عتبات عالیات شرفیاب شود و هر یک از معصومین علیهم 
السلام را از نزدیک زیارت کند, و اگر موفق نشود از راه دور زیارت کند. 


در «ابواب الجنات» از «منتخب مصباح» منقول است که حضرت رسول را 
به این طریق زیارت توان کرد: 


ِ علیک با تصول ال امیق للم علی وگیم وزام رو الخایم ما 
والفاتح لِمَا اسَتْفْبلَ این علی ذلک کله و رَحُمَة اللّه وَبركانة, 

اسلا عَلی صاجب السْکیته, السَلامْ عَلی المدْفُون بالقدٍیته السّلامْ عَلّی 

العتضور الموعیج الشلام علی. ات لام شعقد ورَحْمَهٌ الله وبرکائد.(2) 


و نیز هرکس بخواهد قبر مطّر حضرت رسول, حضرت فاطمه, 
امیرموءمنان و دیگر امامان معصوم علیهم السلام را از راه دور زیارت کند, 


در روز جمعه غسل زیارت 


1- شیح طوسی, مصباح المتهجد, ص 322. 
مان الات‌ارر 00 1 ض 149 12 


ص: 2۱24 


کرده به صحرا برود» چهار رکعت نماز, با هر سوره ای که میسر شود 
بخواند, آنگاه رو به قبله ایستاده چنین زیارت کند: 


لسَّلامٌ عَلَیک 1 الب ورَحْمة الله وترکائة. السّلامْ عَلیک ها الب 
المَرْسَل والوصیٌ الْفْرَتض والسَیَدمْ الكبُري والسَیدَهٌ الرّفْراء وَالسَبْطان 
لمْنتجبان, والاعولاد (و) الاأعغلامٌ والاء‌مناء لمتتجتون, جثْثْ اتقطاعاً لیم 
والی بای وولركمُ اللّفِ علی برگه الحَق ققلیی لک مُسَلم وطریی 
لکمْ مَعَدهْ حني یخکم اللة لدینه, یقمعكم مَعکم لا معَ عَذُوکم, نی لهن 
القائلین یقَلِكم, مقر برجْعيكم لا آنکر یلم فده ولا عم الا ما شاء ال 
سْبُحان اللّه دی الْمَلي والملکوت, سیخ الله باشمائه جَمیغٌ حَلْقه والسّلام 
لی أَوواجكَم و أَمسادکَمْ والسْلام عَلَیْکَمْ وَرَجْمَة الله وب کائة,(1) 


پرآساشتن روابات. غبازت از وان دور وا هی وان ار پشت ام و با جات 
مرتفع نیز انجام داد. کسی که به زیارت معخوعیرن. علمم السلام از نزدیک 
موفق نشود, شایسته است که در ماه رمضان غسل کرده, به صحرا رفته, 
پشت بام و يا جای مرتفعی رفته, زیارت همه ی معصومان را نیت کرده, 
زیارت جامعه ی کبیره. زیارت جامعه امه الموءمنین و يا هر زیارت جامعه 
دیگری را بخواند. 


مها زبارت. به عتوان وبارت خاصفه: ریدم که.با هر بی از آنها می وان 
هر یک از امامان و يا همه معصومین را زیارت کرد که صحیح تر. معتبرتر 
جامع تر و والاتر از همه ی آنها زیارت جامعه ی کبیره است. که آن را شیخ 
صدوق, شیخ طوسی, شیخ کفعمی و علامف: متخاس با نفتن سیر از امام 
هادی علیه السلام روایت کرده اند.(2) 


1- شیخ طوسی, مصباح المتهجد, ص 289. ۲ 

2- زیارت جامعه ی کبیره با سند معتبر در منایع زیر امده است: شیخ 
طوسی, تهذیب الأحکام. ج6, ص‌95؛ شیخ صدوق, الفقیه, ج 2, ص‌609؛ 
همو, عیون اخبار الضا علیه السلام , ج2, ص277؛ کفعمی, البلد الأمین, 
ص 297؛ علامه مجلسی, بحارالأنوار, ج102, ص144؛ محدث قمی, مفاتیح 
الجنان, و 


ص: 525 


تبارت ان الله نز باه سار مقر زوایت نف و از ارات حامعة 
می باشد.(2) 


مداممی‌سش سارت عاشهرا دعر طیل یال تاکیه فراوان داش محر 
العقول, با ضمانت امام باقر وامام صادق علیهماالسلام از پدران 
بزرگوارشان, از شخص پیامبراکرم صلی الله علیه و اله , از پیک وحی, از 
خداوند متان«تعل شده است: ۱2۱ 


با توجه به شأن والای ماه مبارک رمضان شایسته است که روزه داران 
ارجمند هیچ روزی ازان غفلت نکنند. و در صورت امکان با صد لعن. صد 
سلام, دعای علقمه و کر اداب ان را انجام دهند. 


در همه ی مشاهد مشژفه و در زیارت پیشوایان معصوم علیهم السلام متن 
شیامن آض ار اهاش رضا له لام سل هم که قوس ور همم 
مشاهد مشژفه کافی است که بگوید: 
السّلامٌ عَلی [ ولیاء ال و أَصفیائه السّلام عَلي مناء ال اجبائّه السْلامٌ 
علی اتصار ال خْفاته, السَلامٌ علی محال معرقه اللّه السَلامُ َلی 
کر الم التا کی خظاهز اثر للم وه اسلام. علی. الاه 
[لی اللّه . السّلامْ علي الْمستفژین فی مَرضاه الم , السّلامٌ عَلی 
لْمُمکصین فی طایّه له , السَلامْ عَلّی الأعدلاء عَلی ال السّلام علی 
الذین من والامُم قَقَ والی اللّه وَعَن عاداهم قَقَةٌ عادی ال وَمَن عَرَعَهْم 
8 عرف الم ون مهم فد جول ال وتن اشتصم بهق کقد اغتسم 
باللّهء و تحلی سید ند تعلی: من الا 


آشهد اللّه" آبی سل لقن رسالعکم وعر هی ارام وم 25 
وعلانییکم, فقوض فی لک کله للَیْکَم آعن الله عَدو آلِ مُحقد 


1- سید آبن طاووس., مصباح الزائر, ص 460 و4 47. 
2- سید ابن طاووس. مصباح الزائر, ص 460 و4 47. 


اتی ص و 7 


ص: 52:26 


الجر والأْءعکس ویر الی اللّم مهم وصلّی اللَه لی مُحَمّد وآله الطّاهرین. 
(1) در پایان فرمود: این متن در همه زیارتها کفایت می کند, و فراوان 
و و با و ی و ا ان 
نام می بری و برای انها صلوات و سلام می فرستی و از دشمنان انان به 
خدا بیزاری می جویی, سپس هر چه خواستی در حقّ خودت دعا می کنی. 


)2( 

حقیر گوید که مرحوم والد رجمه الله گفته دور نیست که اگر چنین بگوید 
کافی باشد: 

للهْم حل عَلی مُحَمّد سید الْفْرْسَلینَ وعَلیٌ سَيّد الوَصیْین. وفاطِمة سَیّدَه 
نساء الم , وا خر الرکِی الناصح ۱ امین والحسَیْنِ الشهید بایدری 

حف. و رن فش تا ۰ 2 دب 
الظالمین, ول پُن سین زین العایدین. وفحمد تن عَلیٌ بافر عِلم 
الثبیین. وجفقر بن مَحم ِِ الاعمین. ومَوسَی بن جعفر کاظم عیظ 
و و سی مور ۱ مبین؛ 5 محمد بنٍ علی ال القکین, و5 
علی بن مَحَمد لهادی ۳ ق 5 الیِقَین. 1 0 بن علی امام 
۲ ِ ۳ ء لن ‏ لا 7 هه 

الوغمنین, الحلفِ من من و خانم اقر اه , فرجهم, واجقلنا 


وَالَمُوءمنات برَممیک پا ِ 0 
این متن را در هر روزی از روزهای ماه رمضان. و در هر جمعه ای از 
روزهای جمعه در طول سال بخواند کفایت می کند 


یبارت آشی وتان قلیه الاام در شاه اه 


بسیاری از شبها و روزهای ماه رمضان با وجود مقدس مولای متقیان پیوند 
ناگسستنی دارد: 


1( در روایات فراوان ماه رمضان نخستین ماه سال معرفی شده(3) و در 


احادیث 


[- کلینی, الکافی, ج4, ص 79 د. 
2- کلینی, الکافی, ج4, ص 379. 
۱ 


ص: 2۱27 


فراوان آیه شریفه : : «اِنَ عدهَ السهُور عند اللّه انا عشر ۲ شَهر1(»۱) به 
دوازده امام علیهم السلام تفسیر شده است.(2) 


ماه رمضان نخستین ماه از ماههای دوازده گانه و امیرموءمنان نخستین 
امام از امامان دوازده گانه می باشد. 


بودن تردید در ماه رمضان است. 

3( بصرت و پیروزی مسلمانان در جنگ بدر به دست توانای امیرموءمنان 
تحقق یافت و آن در هفدهم رمضان بود. 

4) تطهیر کعبه از لوث بتها به دست مولای متقیان اتفاق افتاد و آن در 
بیستم ماه رمضان بود. 


5) عقد ازدواج مولای متثقیان در بیست و چهارم رمضان در آسمانها خوانده 
شد. 


6 شهادت مولای متقیان نیز در بیست و یکم ماه رمضان اتفاق افتاد. 


شایسته است که در همه این ایام روژه داران به یاد مولای متقیان باشند, 
از دور یا نزدیک به زیارت آن حضرت تشرّف پیدا کنند. 


در روز شهادت امیرموءمنان علیه السلام همانند روز ارتحال پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله صدای ضّه و ناله از همه جا بلند شد, ناگاه مردی 
شتابزده استرجاع کنان آمد و مرب می گفت: «امروز رشته خلافت پیامبر 
از هم کسیخت».(4۸) 


کرد: 


رجمک اللّهْ یا آبا الَحسن کت ول الق اسلاما....(5) 


1- سوره توبه, آیه 30. 


2- نعمانی, الغیبه, ص 97. 

3- مجلسی, بحارالانوار, 7 90, ص 8 1. 

0 صدوق, کمال الدین؛ ج 2 ص 382 به نقل از حضرت خضر علیه 
م . ۱ 

5- در ص375 در باب زیارت امیرالمومنین علیه السلام امده است. 


ص: 228 
لا وصیتنامه ی مولای مثقیان در ماه رمضان 


که در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان خطاب به امام حسن مجتبی و 
امام حسین سید الشهداء و همه ی فرزندان؛ خویشاوندان و پیروانر خود ۳ 
روز قیامت وصیت نموده است, که برای ۳ خود و خوانندگان کرامه: 
ره اش زا در اتخا مت مرو 


ین و سم ! وصیت می کنم شما را به ترسیدن از خدا و اين که دنیا را 
طلب نکنید, اگر چه آن به دنبال شما بیاید, دریغ مخورید بر چیزی از آن که 


به نسعان تباید. حق را بخوییده.بزای بادانتنن اخرت کار کنید. با تمحر پیکار: 
کنید و ستمدیده را یاری کنید. 


شما را؛ فرزندانم راء کسانم را و هر کسی را که این سفارشم به دست او 


برسد. سفارش می کنم به: 


1) ترس از خدا. 2) نظم در امور. ۵ اشتی: با بکویگره که مه ارچ شجا 
شنیدم که فرمود: اشتی دادن بین مردمان از هر نماز و روزه ای برتر 
است. 

4) خدا را, خدا را! درباره شعانر.اران را گرسنه نگذارید, ضبادا که انار با 
5( خدا| راء, خدا| را در مورد همسایگان, که آنان سفارش شده پیامبر 
شمایند, پیوسته درباتم آنان. ستخارتن فی: فومف. نان که: کمان. ی 
کردیم که برای انان در میراث سهمی قرار خواهد داد. 


6 خدا را, خدا را! در مورد قرآن, مبادا دیگران در عمل به احکام قرآن 
برشما پیشی بگیرند. 


7 خدا را, خدا را! در مورد نماز, که نماز ستون دین شماست. 


8( خدا| راء, خدا| را! در مورد خانه پروردگار, ۳ در این جهان هتزتند ار را 
خالی نگذارید, که اگر رها شود به شما مهلت داده نمی شود. 


9 خدا را, خدا را ! در مورد جهاد در راه خدا, با مال و جان و زبان. 


0 بر شما باد پیوستن به یکدیگر و بخشش به همدیگر. 


ص: 229 
1) دور باشید از روی گردانی و گسستن از یکدیگر. 


2 هرگز امر به معروف و نهی از منکر را وا مگذارید, که بدترین شما بر 
شما سیطره پیدا کنند و آن گاه هر چه دعا کنید , به اجابت نرسد. 


3 ای فرزندان عبدالمطلب ! نبینم که با شعار و بهانه ی «امیرالموءمنین 
کرد ته شد» خون مسلمانان را بریزید. 


هر کر نم ضز فانل من کشی زا نکشند 


5 نیک بنگرید, اگر من با ضربت او کشته شدم, شما نیز تنها یک ضربت 
به او بزنید و هرگز او را «مثله» نکنید (دست و پای او را نبرید) که من از 
ای ال هه 
سگ هار را مثله نکنید».(1) 


21 زیارت سالار شهیدان در ماه رمضان 


از امام صادق علیه السلام در مورد زیارت امام حسین علیه السلام 
پرسیدند که ایا زیارت آن حضرت در برخی ایام بر ایام دیگر برتری دارد؟ 
فرمود: 


هر وقت بتوانید به زیارت ان حضرت بشتابید که زیارت ان حضرت بهترین 
عمل است. هرکس زیاد انجام بدهد پاداش فراوان نصیبش می شود و 
هرکس کمتر انجام دهد, ثواب کمتری عایدش می گردد ولی سعی کنید که 
اوقات شریفه را درک کنید که در اوقات شریفه پاداش اعمال شایسته چند 
برابر می شود, تزا در ان اوقات ملائکه ی آسمان برای زیارت آن حضرت 
نازل می شوند.(2) 


از آن حضرت در مورد زیارت امام حسین علیه السلام در ماه رمضان 
سه شب ماه رمضان: 


شود. همه گناهانش همانند برگ درختان که باد خزان بر آنها بوزد می ریزد, 


او همانند روزی که از مادر زاده شده از گناهان پاک می شود و پاداش حجٌ 
و عمره به او داده 


ص: 530 


می شود., دو فرشته او را ندا کنند, به طوری که جنْ و انس همه ی 
جانداران بشنوند, یکی گوید: ای بنده خدا ! پاک 0 را از سر 
بگیر, دیگری گوید: ای بنده خدا ۱ اعسن: بر کر قرا با حغفرت و فضلن 
پروردگار بشارت باد.(1) 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: کسی در ماه رمضان به زیارت امام حسین 
علیه السلام موقق شود بسیار تلاش کند که شب جْهّنی را از دست ندهد و 
ان شب بیست و سوم رمضان است., که امید شب قدر می رود.(2) 


امام جواد علیه السلام فرمود: هرکس در شب بیست و سوم رمضان که 
امید شب قدر می رود و هر امر استواری در آن ارزیابی می شود به 
زیارت امام حسین علیه السلام برود روح صد و بیست و چهار هزار پیامبر و 
فرشته با او مصافحه کنند. که انها در آن شب اذن می طلبند برای زیارت 
امام حشسیی عبه ااسلام .3 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون شب قدر فرا رسد که در آن هر امر 
استواری جدا می گردد. منادی از درون عرش ندا براورد که خداوند مثان 
هرکسی را که امشب به زیارت قبر امام حسین امده امرزید.(4) 


امام کاظم علیه السلام فرمود: سه شب هست که هرکس ذو آن امام 
حسین علیه السلام را زیارت کند, کناهان قدیم.و آختر آو آمرزیده هی شود" 


1) شب نیمه ی شعبان. 2) شب بیست و سوم رمضان. 3) شب عید فطر. 
۳ 


اول: زیارت مخصوص امام حسین علیه السلام در شب قدر و عیدین (فطر 


آلسَلامْ عَلَیِک یاب رسشول اللّه, آلسّلامْ علیکَ یاب آمیر الْمْوْمنینَ آلسّلام 
لک این الصَدیقه الطاهرّه فاطِقة سیده نساء العالمین آلسَلام عَلیِک یا 

مَوّلای يا آبا عَْدٍ اللّه_ وَرَحْمَهٌ اللّه وتركائة. آسْهْذ آلک قَذ آقمّت الطّلاء 
ِِ الرَکاح عاأمرّت یالمغرژوف وَتَعَیْت عّن الفتکر وتلَوّت الکتات حَو 
یلاو به, 


1- مجلسی, بحارالأنوار. 101, ص 99. 

2- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, ح1, ص358 و383. 
3- سید ابن طاووس, اقبال الأعمال, 1, ص358 و383. 
4- سید ابن طاووس.: مصباح الزائر, ص 329. 

5- سید آبن طاووس. مصباح الزائر, ص 329. 


جاهدّت فی الله حَو" چهادو, وَصبرّت عَلی الاعذی في جَنبه مختسبا خی 

۳1 [ رح ۳ ۳۳ ح مس 

اتیک الیِقینْ. وَاشهَّذ ان الذین خالفوک وحازبوی وان الذينٍ حَدَلوک این 

قتلوک مَلَعُوئو عَلي لسان ابو الأعْمّي, وَق؟ خابِ من افتری, لقن اللّه" 
ِ ۱ 


الظالمین لَکمّ من الأعوّلين والأءخرین وضاعف عَلَيَهم الْعَذاب الاعلیم, ایک 
با مقلای یاب شول اه , زاثرا عارفاً بحَمک, موالیً لاعوّلبانک, معادیاً 
لاغدانی فستیصرا بالژدی اذی ات علنه. عارفاً بضلاله مَن خالقک قَاستَعٌ 


کر تفیر وی و پهلوی روی خود را بر آن گذار پس برو به نزد 


التلام علیک با نهد الله.. فینصت و شانه. خلی. اللد؛ علی رژُوچک 
الط وجشیی الاو ولیک السّلام با مَوّلای و رجْمَه اللّم و برکاثة 


پس باز خود را به ضریح بچسبان و ببوس و نزد سر مبارک دو رکعت نماز 
بکن و بعد از ان هر نماز که میشر شود بکن, 


پس برو به نزد پاهای آن حضرت و علیْ بن الحسین را زیارت کن و بگو: 


السَّلام علیک پا مَوّلای وَابنَ مَوّلای وَرحَمَة, ال ویر کا له لعن ارلم* 
ای ولَعنَ الله من قتلک وضاعغف هم العَذابِ 


و هر دعا که خواهی بکن پس از جانب پای منحرف شو و رو به قبله شهدا 

را زیارت کن و بگو: 

ألسَلام عَلَیْکم ۳ الصَدیفون, السَلام عَلَیکَم یه السَهداء الصابُون آشهد 

و نت ی 0 الأعذی فی جب الله. وحم 
وَلرَشوله حثی تیم این نکم آخیاء عِند رَبکم ترْرَفون. 

۱ 
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عن الأعسلام وله آفْضَل جزاء المخسنین وَجَمع بیْتنا وََیْتکَمْ فی مد 
التعیم. 


پس برو به سوی ِِِ عباس و چون نزد 9« بگو: 


۱ 


0 ۰ 


ال" 0 ۳ مت 7 ۲ ِِ زک ی 


دوم: زیارت با که از جمله زیاراتی است که بسیار معتبر و 
۱ ۱ ۱ ۳0 ۲ 
ها وا 


که اوّل خود زیارت را بخواند و صد لعن و صد سلام تمام و دعای اللهمٌ 
خص و دعای سجده و بعد دو رکعت نماز و بنابر انچه از شیخ شهید نقل 
روایت شده قبل از شروع در زیارت صد مرتبه تکبیر بگوید چنانچه کفعمی 
رحمه الله نیز گفته. 


طریقه دیگر آنچه در عمل حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است که: 
از صفوان روایت شده موافق روایت شیخ نیز که ان حضرت در حرم 
حضرت امیر علیه السلام زیارت مذکوره را خواندند با صد لعن و صد سلام 
تام خدعای اللی خص مومع ور کته مان ه بعد ار اخ‌صعای 
معروف به دعای علقمه بر خلاف معروف را خواندند و چون این دعا 
مشتمل بر وداع حضرت امیر علیه السلام است چنانچه مشتمل بر وداع 
رت اه اما ار ای توا هس کم که يآ ارت 
عاشورا باید زیارت حص رت امیر علیه السلام نمود و هر دو طریق در هر 
فرمایش هر دو بزرگوار مذکور است برای قریب و بعید و بعد از آنکه در 
خصوص عمل حضرت صادق علیه السلام به این زیارت شریفه در حرم 
حضرت امیر علیه السلام خوب ملاحظه شود در 
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خبر صفوان واضح می گردد که در این دو طریق به نحو مذکور اشکال 
نیست و به هر طریقش عمل شود به نصْ روایت ت عمل شده و محتاج به 
احتیاطاتی که گفته اند نیست و حقّ مطلب واضح می شود در کتاب رسائل 
مرحوق وه الا شام جاح سیم مت یاف رشتی اغلی الله معا مه 


موءلف گوید که: چون این زیارت بهترین تفاز ات ان حضرت است. 


البته مقدّم دارد بر غیر آن خصوص در این ماه که علاوه بر آنچه در دو فصل 
سابق گذشت فائز گردد به اضعاف مضاعف به ان فضائلی که در شرح این 
زیارت بیان فرمودند پس ار وقت و حال اقتضا نکند عمل کند به روایتی 
که روایت هد مرحوم والد رحجمه الله از کتاب صدف مشحون فا 
عالم جلیل ملا شریف شیروانی رحمه الله که به اسناد خود روایت نموده از 
حضرت امام علی نقی علیه السلام که فرمود کسی که بخواند لِعن زیارت 
عاشوراء مشهوره را یک مرتبه پس بگوید: «اللهمٌ العنهم جمیعا» را نود و 
رل کی ات هو ی که بو 
سلام آن زیارت را یک مرتبه آنگاه بگوید: «السلامٌ علی الخسین وعلی علیث 

بن الحسین وعلی آولاد الخسین وعلی اصحاب الحسین» را در نود و نه 
رل کی ات توا ما مره سا[ ال عم سلام 
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بمصیبته, 
السماواتِ والاعذض. 
وَرَحمه ومغفرهر له نع 
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باق 

َِِ 7 5 ِ- و 
مَجمد و هم 1 :(1) یوم تبرّکث یه بیُو امَية, وَایْنْ اوله 
- 0 ءٍ و ۳ ۳ ۳ 
۱ ءکیاج اللعینْ | بن اللْعینِ کل لسانک لسان تییک, صَلی الله, علیه وال 
فی کل مَوّطن ومَوقف وَقف فیه تییک. صَلی الله علیه واله, اللعَمّ العَن ابا 
و و 75 ۱ و 1 
سفیان وَمعاوية و یزید بن مُعاوبة. عليهمْ منک اللعتَه اب الاعبدین. وهذا یوم 
چپ 21 و ِ ِ ِ ِ ِ ‌ 
فرحث به ال زیادٍ وال مَروان بقئلهم الحسَین. صلواث الله علیه. اللهه 
فضاعف عَليهمّ اللعن منک والعذات الاعلیم. اللهمٌ آئي انقرَبٌ الیک فی هدذا 
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پس می گوئی صد مرتبه: آلسَلام یک با آبا ند اللّم. وعلي الأعزواح الّتی 
ی ۳ م الله_ آبدا ما بقیثتٌ وبقی اللیل والنهاژ, و 
العهّد, نی لزیار: مْ السلام عَلّی الحَسَیّن, وعلی علیُ بن 


1- در غیر عاشورا به جای «هذا» بگوید: «یَومّ قَتل الخسَین». 


شنت نم تون فره که لاور لی الکفه خفهو‌انسا خرن آی غلی قضامم: 


هو ‌‌ ۳ ۳ الا ام 9 5 ابص 
الْحَقَد لله غلی عظیم رزیّتی, للم اررْفْنی شفاعه الحسیّن عَلیه السّلام 
.- "۳ 


یوم ود وِتَبّت لی قَدَم صدّق مَع الحْسَینِ وَاضحاب الحْسَین آلذین بدّلوا 
مَهَجهّم دون الحسین عَلیّه السَلام ۱1 


سوم: زیارتی است که در تحفه روایت شده از ابوالحسن فارسی رحمه 
الله که گفت من بسیار به زیارت امام حسین علیه السلام می رفتم پس 
چندی به سبب کمی مال و پیری توفیق زیارت ان حضرت نیافتم پس شبی 
حضرت رسول را در خواب دیدم که حضرت امام حسین علیه السلام و 
حضرت امام حسین علیه السلام در خدمت آن حضرت بودند چون ,من به 
نزدیک ایشان رسیدم امام حسین علیه السلام فرمود: یا رسول الله این 
مرد مرا بسیار زیارت می کرد و اکنون ترک کرده است حضرت رسول 
رد ۱ ول ی له ام ری 
توان کرد گفتم: بارش آلله خلت مال مه مش هرا هانع ادزاک اناوت 
گردیده است حضرت فرمودند که هر شب بر بام خانه خود بالا رو و 
انگشت شهادت به سوی قبر آن حضرت اشاره کن و بگوی: 


لا یک وعلی جکک وآبیک, اقلا علَیک وقلی أَّک وآییک السلامْ 

یک وعلی الاعِقَه تییک. السلام لک با صاجبّ المع الاک 
السّلاه علیک یا صاجب الْمْصیتهٍ الژانته, لد ضتح کِتابٌ ال فیک 2 مورا 
۱ اللّه فیک مَخرونا: و عَلیک السّلامٌ وَرحَمَة اللّه وَبرکانة السَلام علی 
آتصار ال وَجْلْفایّه. السَلامْ علی أناء ال وَاحائّه السَلام علّی 


1- صحیفه باقربه, ص124 87 2. 
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محال َفرقه ال ومعادن حكمَهٍ ال فحقطم تیگ الاه میاه کنات ۱ 
ِِ تبی اللَه در رسشول اللّه صَلی رت عَلیّه وَآله وَرَحَمَةه اللّه 
ت.(1) 


پس هر حاجت که خواهی از خدا طلب کن پس اگر چنین کنی زیارت تو از 
نزدیک و دور هر دو مقبول است. 


چهارم: ابن قولویه رحمه الله روایت فرموده که حضرت صادق علیه السلام 
به شُدیر فرمودند چه می شود بر تو که زیارت کنی قبر حسین علیه السلام 
را در هر جمعه پنج مرتبه و هر روز یک مرتبه گفتم فدایت گردم میان ما و 
آن حضرت فرسخهای بسیار است فرمود بالا می روی به بام خانه خود 
آنگاه به جانب راست و چپ ملتفت می شوی آنگاه سر به جانب آسمان 
بلند می کنی پس از آن رو به قبر حسین علیه السلام می نماپی و می 
هن 0 السلام غلیک بای رسول الله. البتلام 
علیک ورَجْمَه اللم 5 


نیمه ی رمضان پرسیدند, فرمود: به به. کسی که در شب نیمه ی رمضان 
در کنار قبر امام حسین علیه السلام بعد از عشاء علاوه بر نماز شب. ده 
رکعت نماز بخواند که در هر رکعت ان, یک حمد و ده بار «قل هو الله احد» 
را بخواند و به خدا پناه ببرد, خداوند او را پناه دهد و او را از آزاد شدگان از 
آتش جهنم قرار دهد و نمیرد جز اين که فرشتگانی را در عالم روعیا ببیند 
که او را با بهشت بشارت می دهند و فرشتگانی که به او نوید رهایی از 
آتش می دهند.(2) 


آنگاه در مورد کسی که در شب قدر در کنار قبر مطهر امام حسین علیه 
السلام دو رکعت يا هر چه میسر شد نماز بخواند و از خداوند تقاضای 
بهشت کند مان ان خهزم به خداوند پناه ببرد, فرمود: خداوند آنچه را که 
خواسته عنایت می کند و از آنچه پناه جلسته, پناه می دهد. و در پایان 
فرمود: خداوند شفاعت او را در مورد ده نفر از خاندانش که مستوجب 
آتش شده باشند می پذیرد.(3) 


1- بحار الانوار, 101 ص376. 


2- سیّد ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص294. 
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این هفه. تاکید یز وبارحه اماض حشین علية. السلاق دی ماخ وفضان. عال 
فراوانی دارد, از جمله این که ماه رمضان مکتب تربیتی موعمنان است و 
در حدیت شریف آمقخ است : 


هر کس به زیارت امام حسین علیه السلام نرود دین و ایمانش ناقص است 
و اگر وارد بهشت شود. جایگاه پایین تری از دیگر موءمنان دارد.(1) 


امام رضا علیه السلام فرمود: برای هر امامی عهد و پیمانی بر عهده 
دوستان و شیعیانش هست, که از کمال وفا به عهد و حسن ادای پیمان 
زیارت قبور انهاست.(2) 

روی این بیان شایسته است که روزه داران در حدذ توان به زیارت حرمین 
شریفین, عتبات عالیات. به ویژه زیارت امام حسین علیه السلام اهتمام 
بورزند. 


شیعیان شیفته و منتظران دلباخته باید در تمام ساعات شبانه روز در طول 
عمرشان به یاد جان جانان: مهر تابان, خورشید فروزان؛ صاحب عصر و 
زمان وجود مقدّس حضرت بقیّه اللّه ارواحناه فداه باشند و هرگز لحظه ای 
از یاد آن حضرت غفلت نکنند, ولی به جهت ارتباط خاصٌ ماه زمضان ‏ آن 
حضرت ور این عاخ-بالحضوص باید نام نامی و باد کراهی ان خضرت لحضاه 
اغه از ضفجه دل. بای مد علل ورام ارقاط سم ام هاه.سا ان 
حضرت فراوان است. از جمله: 


1 امر ولایت امامان, از امیرموءمنان تا حجّت زمان, در ماه رمضان, در 
شب قدر, تقدیر شده است.(3) 


2( امضای تقدیرات یک ساله ی جهان به فرمان پروردگار, در ماه رمضان, 
در شب قدر, به امضای آن حضرت می رسد.(4) 


3 ول فرشتعان. از اسمان برای غرض ادب به پیشکاه سلیمان زهان: در 
ماه رمضان, در شب قدر خواهد بود.(ظ) 


1- شیخ حلر عاملی, وسائل الشیعه, ج14, ص 430. 
2 انز قولوته: کاملن الزتبار اترص 122 

3- مجلسی, بحارالأنوار, ج97, ص18. 

4- علی بن ابراهیم, تفسیر قمی, ج2, ص290 و431. 
کداعلی:ین ابر آهیمفشتیر قمن: 22 ض 290 و1 43 
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سای سس رسای ام یر ارس سا 
رمضان, در شب قدر خواهد بود.(1) 


5( ظهور موفور السزور آن حضرت؛ از کنار کعبه, در ماه رمضان, در پگاه 
روز بیست و سوم رمضان خواهد بود.(2) 


6( بیعر" جبرئیل امین با آ حضرت در ماه رمضان, در بامداد بیست و 


7) بیعت سیصد و سیزده تن یاران خاص آن حضرت در میان رکن و مقام 
در ماه رمضان, روز بیست و سوم رمضان خواهد بود.(4) 


8( ظهور معجزات باهره, همانند ید بیضای حضرت موسی علیه السلام از 
ان حضرت در ماه رمضان در همان روز ظهور خواهد بود.(2) 


9) اوّلین خطبه ی آن حضرت در نخستین روز ظهور, در ماه رمضان. روز 
بیست و سوم ان خواهد بود.(6) 


0 بایان توران سنکرآن و آغاز خکومت جهاتی حضرت بفته الله روز 
بیست و سوم رمضان خواهد بود, که پیک وحی در بین آسمان و زمین به 
جهانیان اعلام می کند: هان ای مردمان ! دوران ستمگران به پایان رسید و 
و ی ات 


شایسته است روزه داران در طول سال, به ویژه در طول ماه رمضان به 
وظائف ویژه منتظران, از صد قه دادن برای سلامتی حضرت؛ دعا کردن 
برای تعجیل در امر فرح مبادرت کنند, که در صفحات پیشین به صورت 
خلاصه اشاره کردیم و مشروح آن را والد معظم قدس سره در آثار 
ارزشمند خود, از جمله: 


1- نعمانی, الغیبه, ص254. 

2- شیخ صدوق, کمال الدین. ج2, ص‌372. 
3- عیاشی, اللفسیر, ج2, ص37. 

4- علامه مجلسی, بحارالأنوار, ج52, ص 223. 
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1 کنزالغنائم. 2) مکیال المکارم. 3) نورالأبصار. 4) وظیفه الأنام, به 
تفصیل اورده است. 


والد معظم در کتاب مکیال آثار و فوائد دعا برای حضرت را در ضمن نود 
فصل و علل و انگیزه های دعا برای حضرت را در ضمن بیش از صد و 
بیست عنوان به ترتیب حروف الفباء بیان فرموده است. 

کو آنتخا فقظ شهار از آبار دعا باق حضرت را فقظ تام می برارره 

1) احیای امر پیشوایان. 2) ادای اجر رسالت. 

3) ادای بخشی از حقوق آن حضرت. 4) اظهار محبّت قلبی. 

5 امتثال فرمان خدا. 6) امتثال فرمان پیشوایان. 

7) پاداش ادای امانت. 8) پاداش پیروزی بر دشمنان خدا. 

9) پاداش تعاون در امور خیربه. 10) پاداش نیکی به پدر و مادر. 

1) تابیدن نور آن حضرت در دل. 12) تعظیم آیین خدا. 

حل) تفرتب بهسامیرا گرم ضلی الله»غلیه و ال 14 ) حدف نون فر ان 


کل خلت سا تا سا رسای آلله لصو الم 10 فلت ات 


7) جلب عنایت حضرت. 18) رهایی از فتن آخر الرمان. 

9) طولانی شدن عمر. 20) قرب ظهور. 

1) گشایش فردی. 22) مایه استجابت دعا. 

3) مایه دفع بلا. 24) مایه ناراحتی شیطان. 

5) موجب باز گشت در هنگام رجعت. 26) نشانه های انتظار. 


7) وسیله ی دیدار حضرت. 28) وسیله ی گشایش رزق. 


این بود نمی از یم اندکی از بسیار و مشتی از خروار. که فقط به اشارت 
نام برده شند؛ علاقمندان به کتاب «مکیال المکارم» مراجعه فرهایند: 


ناد اهر .مق شویم که در ضمن وظائف شب بیست و سوم ماه رمضان دعای 
فرج «اللهم کن لولیک ...» را آوردیم, در اینجا به یکی دیگر از وظایف 
منتظران ار ی ار آل یاسین امه که انا که حف زر 


صادر شده است: 


ص: 411< 


پشم اللّه ی الرَحیم, / لاءمره 0 ولا من آولائه و که 
بالعه قفا کعتی الندن, السلام غاینا و علی اد الضالحین. 


هر گاه خواستید توجه کنید بوسیله ما بسوی خداوند تبارک و تعالی و بسوی 
ما پس بگویید چنانکه خدای تعالی فرموده: 


سَلامٌْ علی آل یساً آلسَلامْ عَلَیّکَ یا داعی اللّه وَربانی آبایه, لسَلامْ عَلیک یا 
بات الم ودیان دینه, لام لک با حَلیقة الم وناصر عفو. سم علیک 
یا خُّة للم ودلیلَ ارادته, آلقلاغ عَلَیِک با تالی کتاب الم وترَجُماتة السْلام 
یک فی آناء یلک وَاطراف 0 آلسلا نک با تج ال فی آرَضه. 
ِسَلام لک یا میثاق الله. الذي احدغ ووکدة, آلسلام عَلیک یا ود اللّه. 
الدی ضفته. لتاق علی آما العلم المتضوب والعلم المسیوت زالعود 
وَالَحمَةه اواسِعَهٌ وعد عَیرَ مکذوب, 


ِ 


اس 
1 


اشهذک یا ملاح آ ی آَشْهّذ آن لا الق الا اللّه" وَحْدة لا شریک له وان مُحَقّد 


مه ۶و ر و [و ۳ اک 4 
ده ورَسولة لا جبیتِ لا هو وَمله. وَشهذک یا قولاه علبا آمیر 


۶ ۵ . . و لاو و و ۳ تسس 5 
المَوّمنین حجله ؛ والحسن حَجة, لسن خة ن الْخْسَیُن 


۴ لاح ۵ _ - سك ء ل و و 51 و - و 
مَحَمّد بن علی حجِتَة, وَجعفر بن ححَنة. 0 بن جَعفر ححَنة, 
ی گّ 


‌ 1 رز و ام لاح ۵ - لا ع لا و و م2 یم هر و لا ۶ لا ۶ و الخری< ۳۹ 
/ / 
موسی حجِنة, وَمَحَمَد بن علی حجِنَه وَعَلِیَ بن مُحَمَدٍ حجنة, و لخسن ‏ 
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لَْمٌ اثی آشا لک آ ن صلّی علي مُحَمّد تین رخمیک, وکلمه ورک وا 
قلبی " تور لْیقَن, وضدری تور الأیمان, وفگری ار نو الثباتِ وَعَرمی ور العلم, 
وفَوّتی ور العمَل. ولسانی ور الصَدّق. ودینی ور الْبَصایٍّ من عندک, 
وبّضری تور الطیاء وَسَمعی ور الْکْمَه, وَمودّتی تور الَمُوالاو لِمَحَمَدٍ واه 
هم السلام, جنّی القاک وق دٌ وی بعهدک ومیثاقک, قنغشیتی رَحمتک پا 
ول با کید الامم صل علی فعتر نس لعسن. خی فی ار وعاریی 
فی بلادک. والذّاعی الی سبیلک. وَالْقایّم بقشطک والسّایر بأمقرک, 


ص: 43 


ول وین وتوار الکافرین, وفجلی الظلعَه, وفنیر الق و رطق 
بالْچکمه والصلق, وَکلمتک اتمه فی آزضک, الَفْرْتَقب الخایف ِ 
الاصح. سفیتو آلتجاو, وعْلم اَهُدی, وَتور اتسار الوری ویر مَن تققّصَ 
واژتدی, ومجلی القمّاء الذی بقل الأض عولا وقسطا, کما لت ظلما 
وَجورا, الک علی کل شهء ة یر 


هم 3 علی ولیک وابن آولیاتک, فرصت طاعَنَهُم وجبّت ۳ 
هنت عََهْمْ الاخس, وَطهَرَهْمْ تطهیرا 
له انضره, َانتَصر به به, لدینک, 3 به آولیاعک چَاوَلباعخ, وشیعتة و 
تصارة, وامْقلنا مِلم, الم اعدة من شَدّ کل باغ وطاغ. ومن شَرّ جمبع 
خلقک, واحقظة من بین ده وَمن خلفه, وَعَن یمینه وَعَنّ شماله, وَاجْرْسْةٌ 
وَامَتَعة من ان یوضل له یسَوع وَاخقظ فیه رشولک وال رَسُولک واه به 
العذل. وید باللضر. وَانْصْرز ,ناصریه, روَاحْدْلَ خاذ لیه واْصد قاصمیه, افص 
جبابرع الکفر, وَافثل به الکَفْا والَمْنافقین وجمیع لملجدين, حیِثْ کائوا, 
۱ ق الاض ,ومغاربها, بژّها وبخرها واملاء به الارض عَ؟ عَذلا, هر به 
دین تبیک مَحَمدٍ صلی اللهّ عَلیّه واله, وامقلنی ال من 3 آتصاره آغوانه, 


ٍِِ 
بح ۳ 
ح 


وآرنی فی ال محقد عم السلام ما بأمْلونَ. وفی وه ما بََدژون, ال 
الحَ امين, با ال والاُرام, یا آَرَحمّ الژاجمین.(1) 


ص: 2:4 


روزه داران ارجمند در طول دوازده ماه, به ویژه در ماه مبارک رمضان از 
زیارات وارده برای آن حضرت. به خصوص زیارت آل یاسین غفلت 
نفرمایند. 


3 وداع ماه رمضان 


به طوری که در ضمن اعمال شب سی ام و روز سی ام ماه رمضان به 
تفصیل گفتیم, زوژه:دارآن ارجمید شایستةه است. در شت: آخر و روز آخر با 
دعاهای قنور ار معضومین: ایهم التیباام 7 ها مبارک را تودیع کنند. 


سالک وارسته و عبادتگر شایسته ای که از مقام رفیع و جایگاه منیع ماه 
رمضان آگاه و با فضیلتهای آن آشنا می باشد و به مدّت یکماه در اقیانوس 
بیکران الطاف الهی به برکت این ماه با عظمت عغوطه ور بوده. طبعا از 
سپری شدن آن در غم و اندوه عمیق فرو رفته, اشک حسرت بر رخسارش 
روان ساخته, از خدای منان خواهد خواست که آن را آخرین رمضان 
عمرش قرار ندهد, و اگر چنین مقذر شده باشد, او را از مرحومان قرار 
دهد و از محرومان ی در فصلهای پیشین برای آخرین جمعه ماه 
رمضان نیز وداعی نقل کردیم که غفلت نشود. 


24 جمعه های ماه رمضان 


شبها و روزهای جمعه بر شبها و روزهای جمعه برتری دارد. ولی شبها و 
روزهای جمعه های ماه رمضان بر تمام شبها و روزهای جمعه های دیگر 
ماهها برتری دارد. 

امام باقر علیه السلام در روزهای جمعه ماه رمضان زودتر از دیگر روزهای 
جمعه به مسجد تشریف می برد و می فرمود: برتری جمعه های ماه 


رمضان بر جمعه های دیگر ماهها؛ همانند برتری ماه رمضان بر دیگر ماهها 


می باشد.(1) 


و در حدیث دیگری فرمود: برتری جمعه های ماه رمضان بر جمعه های 
هک اه ها وس اس اه ای ام هام شم و 
سایر پیغمبران.(2) 


[- کلینی, الکافی, ج3, ص 429. 


ص: 45 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند منان در ماه رمضان به 
هنگام افطار هزار نفر را از انتتن هتم از آذ.ضی کند: , چون روز جمعه و شب 
جمعه فرا رسد, در هر ساعتی هزار هزار نفر از افرادی که مستوجب آتنشن 
بودند, از انش جهنم ازاد می کند.(1) 


از جناب جابر روایت شده که گفت: رفتم به خدمت حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله در جمعه آخر ماه رمضان چون نظر آن حضرت به من افتاد 
فرمودند: اي جابر, این آخر جمعه است از ماه رمضان بین: ان را وداع کن 
و بگو: «اللهعّ لا تجقَلَةٌ اخرّ العهّدٍ من صیاینا یاه قان جَعَلتَهْ قاجقلنی 
مرخوما ولا تجقلنی مَحرّوما» 


زیرا که هر که این دعا را در این روز بخواند به یکی از دو خصلت نیکو ظفر 


و مرخوم والد نقل فرموده از کتاب مرجوم فشارکی رجمه الله که از اجله 
علما است که در جمعه آخر اين ماه این حروف را در سطر طولانی بنویسد 
و با خود دارد تا سال آينده از همه آفات و بلیات محفوظ ماند و وقت 
نوشن آن از نغند.از نماد ظهر است تا غر وب افعاتب: و آن این استت؛ 


یشم الم الََحَمنِ الرّحیم 
لا الاء الاً الاک یا الم محیط , به عِلْفَکٌ ک ل س ل ه و ن وبالحق نا 


وبالحو؟ تّل وما أَسَلّناک لا 2 مه للعالمین» و فرموده که در بعضی از 
نسخه ها در همان 0 بعد از «للعالمین» بنویسد. الله" 

عَُلیٌ فاطِمَهٌ الحسَن | و و و قوسی علی محقذ عل 
اکن دوه الحضر قخطویی قطیوی روح سجه قیصور توا جنشت 
قانک مَنْصْورّ بالحَیُراتِ موفق کهیعص حمعسق قالله حَیْرْ حافظا وَهو ارَحمٌ 


الزاخمین شمایا غرات ابا ترات آبا قزاب*: 


ِِ 


8 


ونیز نقل فرموده: هر که این آیه را در جمعه آخر بنویسد و با خود دارد از 
سر 


تا ی ره حامم سار و 


5 برترین عمل در برترین روزهای رمضان 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: در شبهای جمعه و روزهای جمعه 
بر من فراوان درود بفرستید. پرسیدند: منظور از فراوان چقدر می باشد؟ 
فرمود: یکصد بار. و هر چه بیشتر بهتر.(1) 


امام باقر علیه السلام فرمود: در میان عبادتهای روز جمعه, چیزی در نزد 
من برتر از صلوات بر محمّد و ال محمد نیست.(2) 


فرمود: چون روز جمعه نماز را بجا اوردی بگو: 


للع صَل علي محقد و آل مُحَقّد الاءوصیاء الْمَرْضیین. یأفصّل 
وبارک عَلَیْهِمْ یافْصل برکاک, وَالسّلام عَلیْه و عَلَبهمْ و رَحْمَة اللّه وََرکائة 


6. پند و اندرز فخر ساجدان در روزهای جمعه ماه رمضان 


فخر ساجدان. زینت عابدان. پیشوای سالکان. حضرت امام سجاد علیه 
السلام روزهای جمعه ماه رمضان در مسجد الثبی موعظه می کرد و کسان 
خود را این گونه یند و اندرز می داد: 


ها الثاسن الوا ال وَاعلَموا لک له ترجفون_ف «تجذ کل تفس ما 
قملث من جر فکضرا وما عملث من شوء توا لو آن تا وه مد تیدا 
ُحرْکُم اللّه تفْسه»(4) ویحک یاب ادم الغافل لیس حول عَنه 


- 


یابْن آدم ان أجلک آشرغ شیء الیک, قَ أفبل تخوک حیینا بطلک, وُوشک 


4 


ایا 
نک 


1- کلینی, الکافی, ج3. ص428 و429. 
2- کلینی, الکافی, ج3. ص428 و429. 
3- کلینی, الکافی, ج3, ص428 و429. 


4- سوره آل عمران؛ آیه لاد. 
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ان بذرکک. وکان قد اوفیت اخلک وقتض القای زوعی, وصوفت الی قبرک 

وجیدا, قَرَدٌ الک فیه رُوحک, وَافتَحَم عَلَیّک فیه مَلکاک نار وَتکیر لْمُساءَلیَک 

وشدید امتحانک, 

3 ِِ چ 3 1 9 

لا وا أَوَل ما بسألایک عَن زبک الذٍی کنت نيد وعن تبیک الْذٍی رس 

لیک, و عَنْ دینک الذی کنت تدين به, وَغَن کتایک _الذی کنت تلو وَعَن 
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9 حِِ ۱ ۳ 9 ۹ لنفیب و گ س ِِ 
بل الأْمْیحان والْمُساعله والأتبار, ان تک موغهناً تقیاء عارفا بدییک یم 
۱-۶[ [۱ح۱5- ]> ۶ و وی .]یر |" ابح- ۲۳۹ 
للصّادفین موالیاً اعولباء الم لماک الم" خجّتک, وائطق لسانگ ب 0 


ء هَدّا اغَظم وافظع وَاوَجَع للقلوب یوم القیامه 

‌ 1( ‌ 9 د. ‏ نت ول 1 
«ذلک یوم مَجْمَوع له الثاسن وذلک یوم مَسهُوذ»(1) یِجْمَعٌ الله عَر وَجل فیه 
الا ۳ | لا[ < بر لک وه دید الری. وتو الم 5 0 
ولین واااجرین. دلب پوم ینفع فی لصور وببعتر فیه لمبوژُ ودک یوم 


ص: 249 


قدو الذیا مثفال درو من خر وجدة, ومن کان من الْموعمنینِ عمل فی قذه 
الذنی متفال درو من سر وَجَده, 9 حْذ وا ایها الناس من الذْنُوب وّالَمَعاٍصی 
ققَذ تهاکغ اللّه نها وَحدْرکموها فی کتابه الضادق والبَیان الناطّق ولاً منوا 
مک اللّه_ وشده ده عِلد ا یدعُوكُمْ الب السْبْطانْ اللعین من عاجلِ 
السَهواتِ واللذْاتِ فی هذه اِننا, قا الله- یَفُول: «رّ الذین اْققّا لذا 


۳2 


« 
مَسَهُمٌ طایْف من السْیّطان تدکژوا قلااً هم مْبَصرون»(1] 
وآشهژوا قُلوبکَمٌ حَوّف اللّه وتَدکُرُوا ما قَذ وَعدکُمْ ال" فی مَرَجعكُم الیو 


لاو م 


من خشن توایه. گما قة فک من شدید آلهقاب. قالة من خاف سب 


حذره. من حَذر شَیتا ترک2(۵) 1 تکوئوا من العافلین آلمائلین الی ژهره 
الْخیاه الیا قَتکوُوا من الذین مَکژوا السَمات. وقد قال اللّه تعالی: 


«أَقَأينَ الذین مرو السَتات آن بَخسف ال بهم الأعرض ِ هم الْعذاب 
من حَیِتٌ لا ؛ بفزون * او دهم فی تقلبهم قما فة ‏ بِمَعجزین * او یدهم 


علی تحَوّف ال 7 رَبکم روف رَحیمٌ»(3) 


قاختزو ما درم اللْ. و اتهظوا ما قعَلّ بالطَْعَه فی کتایه ولا توا ان 
رل یک تقص ما تواعد به الوم آلطالمین فی الکتاب, تالم لد وء 
رک ان السَعية من فعط بقتره. ولقَذ أسْمعكم اللّه" فی الاب ما 
۳ بالقَوّم الظالمین_من, أهل الفْرّی قَبلَکُمْ حَیِتْ قال: « وک أهَلکناً من 
به کاتث طالعة * واشآن ده ما آعرین * قلتا جوا بأسنا اذا هم 
ما بَکضُون یِغنی یهَرْبُونَ لاترَکَضُوا وَارَجعوا اٍلی ما ات رقم فیه وساکنکُم 


1- سوره اعراف, آیه 201. 
2- تکاله ب , ۳ 
3- سوره نحل, ابه 247( 
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تستلون قفا تام العداث قالوا با وبلنا [ثا کُثا ظالمین * قما رات تک 
دعواهم جتی جعلنام حصیدا و وم الله, اِنّ هذه [ که 
وتخویف ان الْعَظتمْ ثم نم رح ٍلی القَوّلِ من الله فی الکتاب علی 
اهل المعاصی والدْئُوب قَقالَ: «و لین مَسََهْمْ تفحة من عذاب زبک لَیِفُولْنَ 
با ولا ا کن ظالمین»(2): ناه نم ایا الناسن ان الله عر وجل الما عَنی 


۳ س‌ ص گم س ۳ ۳۳ ۰ ۳ ۳ ۳ 
اعلمُوا عباة الله_ ان اه الشژي لا نصَبٌ لَهْمْ القوازین, ولا ینسَر له 
۷ ۷ 0 تب لاس اس 9 2 م2 ]. مه ج 
الدواوینْ. ونم یکشرون الی جهیم زمرا, ۳ نما تنصب _ا ازین ونشر 
الدّواوین لاعقل الاعسّلام, قائفُوا الله عياد اللهم, واعلَمُوا أنّ الله عَرّ وَجّل 


الی آلظْیا قَِّ الله قٌَ ال 


1- سوره انبیاء آیات 1114. 
2- سوره انبیاء آیه 46 و47. 
3- سوره انبیاء آیه 46 و47. 
4 سنوره پوتشن: آیه 24: 
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ّ_- 


قَتَمسْکم الثا»(1) ولا ترَکنوا الی هروه الحیا 
تَحَدها داز قرار وَمَنْزل اسٌتیطان, قائّها دا قْلعه قلَعَهٍ 1 
الاعغمال الصالِحة مِنها قبل آن تخرجُوا له وقبل | عذن من الله_ فی 
خرایها ی قد آخربها الْذی عَمَرّها اوّل ده مرو مَرّو وابتد اها وهو ول هیرانها, و 
آشَال الله لنا وَلکُمْ الْعوّن عَلی رَد الَفُوی و الرّهّد د قیی جَعلتا الله ایام 
مق الراهدین فی عاجل زره الیاه الا و الژاغیین | لعاملین لااجل تواب 
الااخرو اما تن به وله وضلی الله" علی مه مَحَمّد النبی واله وسلم, 
والسّلام لیم ۰ وب کائه».(2) 


ِمْحعد نّه صلی الله علیه و آله ولأصحابه : «و 
۶ 


فرماید: ای گروه مردمان تقوی پیشه خود سازید و از خدا بترسید و بدانید 
که بازگشت شما به سوی او است. پس هر کس عمل خیری انجام داده 
باشد نزد وی حاضر می شود و هر کس کار بدی انجام داده باشد نزد وی 
حاضر می شود, در آن حال آرزو می کند که میان او و آن عمل مسافت 
دوری باشد به جهت بدی آن, و خدا شما را از خوبش می ترساند و برحذر 
می دارد. 


وای بر تو ای فرزند آدم که از یاد خدا و ذکر ملک الموت غافلی و ایشان از 
تو غافل نیستند, به درستی که اجل تو از همه چیز به تو نزدیکتر است و به 
سوی تو می شتابد و نزدیک است تو را در يابد. پس چنین فرض کن که 
اجلت فرا رسیده و فرشته مرگ روح تو را از بدنت بیرون کشیده و تو را 
در خانه تنهایی و بی کسی قبر گذارده اند, و روج تلو به بدنت باز گشت 
نموده و دو ملک مامور پرسش یعنی منکر و نکیر برای سوّال بر تو وارد 


شده اند. 


پرستش او می کردی, انگاه از پیغمبری که به سوی تو فرستاده شد, و از 
دینی که متدین به آن 


1- سوره یونس: آیه 24 
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بودی, و از کتابی که می خواندی, و از امامی که او را دوست می داشتی و 
پیروی می نمودی, و از عمر گران بهایت که در چه کاری تباه کردی, و از 


پس آمادگی پیدا کن و بینای کار خود باش و جواب ملکین را مهیّا کن پیش 
از آن که مورد سوال و آزمايش قرار گیری, زیرا اگر موّمن باشی و در امر 
ذيرة خود با مغرفت: باشی؛ و ال..محمد. غلیهم. السلام را ببرو‌ی تمایی..و 
فای اوادشت ری ات ترا بر کل کرت ید, یعنی 
عفایدخقه توق را دنق آهند هبار تور نان عویا مرداند: 


پس جواب نیکو دهی و تو را به بهشت و رضوان بشارت دهند و فرشتگان 
رحمت تو را با روح و ریحان استقبال کنند, و اگر چنین نباشی یعنی در امر 
صادقین هستند ننمایی و دارای ولایت دوستان خدا نباشی زبان تو لکنت 
بردارد و حجّت تو مغلوب شود و از جواب باز مانی و تو را به. آتش دوز خ 
خسوهنی رما تک عدات را با سم نی خی اسضال ات 


و بدان ای فرزند ادم که در عقب این هول, هول هایی است عظیم تر و 
سخت تر و دردناک تر برای دل ها در روز قیا مت؛ آن روزی است که 
تمامی مردم گرد می آیند و حاضر می شوند و شهود اداء شهادت می 
نمایند, وید وی ان ره اولین و آخرین را جمع می فرماید, آن روزی 
است که در صور دمیده می شود و قبرها شکافته می گردد آن را آزفه می 
گویند برای آن که نزدیک است «و آن روز جانها به گلوگاه می رسد» آن 
وم آی هیج ک لا ردان و هه میب نگ و توبه قبول نمی کنند 
وعذر نمی پذیرند وهرکسی را به مقتضای عماش جزا می دهند 


پس هر کس از موّمنین در این دنیا به اندازه ذزه ای خوبی کرده باشد ان 
را می یابد, و هر کس از مقمنین در این دنا به اندازه ذزه ای بدی کرده 


باشد آن را می يابد. 


پس ای مردم بتر سید و از گناهان حذر کنید, به تحقیق خداوند شما را از آن 
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نهی فرموده و شما را از آن در کتاب صادق و بیان گویا و رسایش 
ترسانیده. و چون شیطان لعین شما را به شهوت های زودگذر و لذتهای 
فانیه دنیا دعوت کند از عقوبت خدا بترسید و فریب شیطان را نخورید زیرا 
که حق تعالی در صفت پرهی زکاران می فرماید: «به درستی که اهل تقوی 
کسانی هستند که هرگاه شیطان ایشان را وسوسه کند متذکر می شوند 
پس بینا می گردند» و خوف خدا را شعار(1) خود نمایید و آن چه را که 
خداوند در باز گشتن به سوی او به شما وعده فرموده است از واب های 
نیکو, و ترسانیده شما را از عقوبت های سخت به یاد بیاورید, زیدا هر کنقز: 
از چیزی بترسد از آن حذر می کند, و هر کس از چیزی حذر کند آن را ترک 
فی کند, و از غافلان تباشيد که میل ان ها به زیتت زندکاتن دنیا است. 


پس بوده باشید از آن هایی که فرتکتب: معا ضی دنه ۵ خداوند وربارن ان 
ها فرموده است: «آیا آن کسانی که مکر نمودند و مرتکب سیْتّات شدند در 
امانند از آن که خداوند آن ها را به زمین فرو ببرد, يا بر آن ها عذاب از 
سوئی که ملتفت نباشند وارد شود يا عذاب آن ها را در حالت رفت و آمد 
بگیرد پس نتوانند دقع کنند, يا در حال حذر کردن و گریختن. عذاب ایشان 
را فرا گیرد. 


پس از آن چه خدا شما را ترسانیده بترسید, و به آن چه نسبت به ظالمان 
فرموده و در کتاب خود خبر داده پند بگیرید, و ایمن نباشید از آن که نازل 
شود به. شما بفضی. از آن جحه. قوم خلت ۱ نف ان شیم دادم آنشسته یه 
تحمنق که‌نها زا هیر ما بت دادم قتی افت های سافه‌را برای دا 
مایه عبرت قرار داده است. و همانا خوشبخت کسی باشد که از حال 
دیگران پند گیرد و نصیحت پذیرد, خدا به شما در کتایش از آن چه با قوم 
ظالمین نموده خبر داده آن جا که در کلام مجیدش فرموده است : «وانسّانا 
تمدها قَوقا آخرین»(2) 


یعنی «پس از ایشان قومی دیگر را ایجاد نمودیم» 


1- شعار آن جامه ای را گویند که ملاصق بدن و زیر همه لباس ها است, و 
ان استعاره است از قرار دادن شخص صفتی را ملازم خود که به او 
چسبیده باشد و جدا نگردد. 


2- سوره انبیاء؛ یه 111 
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ی ِ ۳ 
۵ فرموده: ففلضا آخسها باشتا اذا هم عنها یز کصون»(۱1 


«یعتی» جون غذ آب مارا مشاهده تمودتد از آن می گریختند»: 

وفرموده: «لا تژکصُوا و ارْجعُوا الی ما رقم فیه و مَسائنِکم لعلکم 
تسئلون»(2) «بعنی؛ 9 و باز گردید به سوی ان چه متنغم شدید در 
آن.و مشکن هایتان: شاید پزسنده شوند: نس چون: عد اب نف آن: ها رسد 
گفتند: ای وای بر ما به درستی که ما ستمکار بودیم». 


ما و اه ۰ 
بگوئید و حال آن که حق تعالی می فرماید: «وَتضَمٌ الموازين القَسَط لو 
القیاقه قلا ملع تفسخ شَعه و ان کان ملقال بو من خژدل انا بها و گفی 
پنا حاسبین»(3). 


«یعنی؛ میزان های عدل را برای روز قیامت قرار می دهیم پس به هیچ 
کس ستم نمی شود, و اگر عملی هموزن دانه خردلی باشد ان را برای 
حساب می اوریم و کافی است که حسابرسی به دست ما باشد». 


بدانید ای بندگان خدا که برای اهل شرک میزانی نصب نمی شود(4) و 
دیوانی باز نمی گردد, بلکه گروه گروه به جهئم برده می شوند, و جز این 


پس تحصیل تقوی کنید و بدانید که خداوند زینت و متاع دنیا را برای هی 
کس از دوستان خود نخواسته است.؛ و ایشان را در آن و در زیت زودگذر 
9 2 


1- سوره انبیاء آیه 12. 
منت رن اتسار اب 1 
3- سوره انبیاء: آیه 47. 
4- به جهت آن که میزان برای موازنه کردن عمل خیر و عمل شر است و 
چون شرک حبط می کند جمیع اعمال خیر را پس با شرک عمل خیری باقی 
نمی ماند تا با اعمال بد او موازنه شود و به این مطلب اشاره شده در ایه 


‌ 


شریفه: «قحبطت أَعْمالَهَم قلا ثقيم لَهْم یوم القیاقه ور نا» و از فقره ای از 
خطبه ظاهر می شود که مراد از «وزن» در ایه شریفه معنی حقیقی ان 
است نه آنچه صاحب مجمع البیان گفته که «وزن» به معنی عزت و منزلت 
باشد زیر| انچه او ذکر کرده مجاز است و شکی نیست که اصل معنای 


ص: 54 


ظاهره آن مایل نفرموده است. بدون بزدید دنیا و اهل آن را آفریده تا آن 
ها را بیازماند و تیک و بد انشان: واضه کردد که کدام یک برای آخرت بهتر 
رفتار می کنند, و به خدا قسم که در دار دنیا مثل ها برای شما زده است و 
آیات(1) و نشانه های هدایت را مکرر گردانید برای گروهی که پیروی عقل 
بنمایند, پس بوده باشید ای مومنان از آن هایی که پیروی عقل می نمایند و 
نیروئی نیست برای کسی در اطاعت خدا و ترک معصیت او مگر به مدد و 
پاری خداوند عالم, و به حیات چند روزه دنیا دل نبندید زیرا که حق تعالی 
می فرماید و گفتار او درست است: 


«لتم ما متلْ الحیاه الا کماء تلا من |ٍلسَماء قَاحتلط تباث 1 
اکن الثاسن و لام حلی ادا آحذت آلاَضَ رَحرقها و ری و ظِق لها 
هم قادژون علیْها آناها أمَرنا یلا أو تهازا 9 حضیطا کان لم تفن 


0 


بالأْمس کذلک نْمَصَلْ یات وم یتَقکزون»(2). 


یعنی؛ «جز این نیست که مثل زندگانی دنیا متّل آبی است که آن را از 
جانب آسمان فرو فرستادیم پس آمیخته شد به آن گیاه زمین از آن چه 
مردم و چهارپایان می خورند تا چونکه فرا گرفت زمين پیرایه خود را و 
آرانتته شد به محصولات» توا کون و تمرات زیکارنی و کمان,بروند ال آن 
زمین که ایشان توانا هستند بر رویانیدن آن تباتات تا آتکه شبی یا روزی 
فرمان ما آمد و آن را چون درو شده کردیم گویا دیروز چیزی نبوده است, 
این چتین: تشانه های قدرت. خود.را بان مین کنیم. برای قجمی. که تفکر 
نمایند».(3) 


۳ ۱ 


روزه دار موءعمن و متدیْن یکماه تمام در مکتب تربیتی روزه روحش 
را به مقصد رسانیده و وظیفه 


حق تعالی فرستاده است. 
2- سوره یونس: ابه 24 


3- کلینی, الکافی, ج8, ص60. آبواب الجنات, ص‌485488. 
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روزه را , به سلامتی انجام داده, به عبادات ویژه شبها و روزهای ماه پر 
فیض توفیق داشته بسیار خرسند و شادمان است. 


خداوند حکیم پایان بخش ماه رمضان را شب عید فطر قرار داده و آن را 
برای امت اسلامی عید تعیین کرده و آن را «شب جایزه ها» مقرر داشته, 
که در آن شب باداش عبادت پیشگان را بدون حساب عنایت می فرماید. 
۳۷۹ 


سا یه ی سا ات شا رن 


1 غسل 


در روایتی آمده است که غسل شب عید را پیش از مغرب انجام بدهد(2) 
ولی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: چون خورشید 
عروت کره عسل کن :2۱ 


2 تکبیرات 


بعد از نهاز مغرب. عشاء صیح و عید بگوید: اللّه اکبر, اللّه اکبر, ال اکیر, لا 
اله الا ال وال اکره ولا الخمد علن ما.هدانا: وله السشکر علی ها املاتا. 
4) 


3 دو رکعت نماز 


در شب عید فطر بعد از فراغت از نمازها مستحب است دو رکعت نماز 
بخواند, در رکعت اول بعد از حمد هزار مرتبه سوره «قل هو الله احد» و 
در رکعت دوم حمد و یکبار «قل هو الله احدّ» را بگوید.(5) 


4. پس از نماز یاد شده بگوید: 

ا ال" یا ال یا اللْء یا مان پا اللٌء (یا ریم یا ال ), يا ملک یا ال 

یی و و موی کون ی تیا عم یا الب با 
با الله .یا کیر.ا االه" , یا خالوه با ال , یا باریٌ با 


1- مجلسی, بحارالانوار, ج96, ص‌339. 

متسد ارم طاوون افیا الما لدع رن 15 
3- کلینی, الکافی؛ ج4, ص 167. 

4- شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص 649. 

5- شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص 649. 
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با مُضَوْرٌ یا اللّه*, یا عالمْ با اللّه , یا َظی یا اللّه , يا ری یا الله*ء با حلیخ یا 
ال" ۰ کم با ال , یا سمیغ یا له , يا تصیر یا له » یا قَرِیب يا اللّه, با 
مُجیت یا اللّه , پا جواد یا له , يا واچذ یا له , یا وله یا ال . یا وفع پا اللّه 
ولا الله با خایر تا الله با فا لیاسو با لد با 
ی ,یا ری یا اللّه", يا مُجیب يا الله", یا جوا یا ال » یا ماجذ با 
اللّه, یا عَلمهٌ با اللْه, يا حفیظ یا اللّه. يا مُحیط یا اللّه , یا سَیّد السادات(1) 
یا 


با لاه , یا ول یا ال ,یا آخژ یا ال یا ظاه با اللْه" پا باطنْ یا اللّه, 7 
۱ 9 


۲-۰ 


۱ یاه یا ال يا ربا یا الم 
ا الل). یا ود یا ال با تور با ال 
افغ یا له" یا فاتخ یا ال يا تقاغ با 
با اللّه", یا شاهد یا الله , یا 

1 با مر یا اللْه. یا مالک یا 
۱ با ال پاالله :با قحی‌ا الله زرا 
مجیت‌یا الله ,با باعت‌ا الله ,با فعطن با الله با ففضل 
یا اه , با مُیین پا الله". يا طبیتٌ یا اللّه", یا 

یا مبْدِیٌ یا الله , یا مُعیذ یا ال ء یا بار ی یا 

یا کافی یا الم یا شافی يا ال یا 

۱ 

پا 


کا 
عَلوهٌ با الله , يا حَانْ با الله" یارمَان یا للم , یا دا الطوّل پا الله" , يا مُتعالی 
یا اللّه ء یا عَذْلْ یا اللْه", یا دا القعارج یا اللّه", یا صادق یا اِله", يا دَانْ یا 
له , یا باقی یا اللم, یا دا الْجلال یا ال , یا دا الأأعکرام یا اللّه. یا مود با 
الله, یا مَحْمَوُ یا له , یا صانغ یا اللّه , یا مُهین يا له , یا مُکَوْنْ یا اه , یا 
قعّال یا اللّه با لطیف يا اللّه , پا جلیل یا اه , پا عَفوژ یا اللّه , یا شَکُوژ یا 
الله , يا تور يا الله , يا حَتان با الله , يا قدیر يا الله" 


سس 
1- سید الساده, م 


یا یاه یا ال با وباخ‌با الله :با متاق‌یا الله : با وبا با الله : با راخ یا الله : 
با ربا یا اللْه" یا ال با الم با ال 

آسأ > أن تصلی ۶ مَحَمّد وال مَحَمّدٍ, وَتَمََ عَلََ برضاک, تقو ذ 

بجلیک, وَئوسع عَلیَ من رژقک الحلالٍ الطبب من حَیثْ اختست ون عبت 
لا أخَتسِبٌ , قانّی عَبْذک لسن لی آحذ سواک, ولا اجذ احداً أَسالة ی , 
< 


حَم ال اچمين, ما شا |ام لا قَعَه الا بالله العلی الْعظیم.(1) 
5 بعد از دعای یاد شده به سجده رفته در حال سجده بگوید: 


پا اللّه" یا اللّه » یا َبٌ يا ال" یا رَبّ یا اللّه", یا رَبّ یا اللْه", یا ملزل 
ال کاته .ی رال کل جاعه: 


تالک تک اسَم فی مخْرُون لیب عندک؛ والأعسْماء المسْهُورات عِند دک, 
الْمَکتوبَهٍ علی سُرادق عرشک. آنْ تصلی عَلی محَدّ ج وال مُحَمَدٍ ون تقبل 
ی هر تقصان, وی فی الوافدین الب تیک الحرام. و تفح لِی غن 


ک 


الوب العظام. وَتَسْتَخر با رب کوک يا خمان (2) 


6 غسل دیگری در آدر شب انجام داده و در عبادتگاه خود مشغول تهجّد 
شود تا طلوع فجر.(3) 


7 دعای بعد از نماز مغرب 


مستحب است بعد از نماز مغرب دستها را به سوی آسمان برافراشته 


بگوید : 


یا ذا امن والطوّل, ا دا الجُود یا مُضَطفی مَُحَمّدٍ وناصرَة صل عَلی مُحَتّد 
وال محمد, وَاعْفِة لی کل 5 تب احْصَتتَة, هو عندک فی کتاب مبین. 


سپس به سجده رفته, در حال سجده صد بار بگوید: «أَئون [لی اللّم».(2) 
1- شیح طوسی, مصباح المتهجد, ص 649 و651. 


2- شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص649 و6۵51. 
3- شیح طوسی, مصباح المتهجد, ص 649 و651. 


4- کلینی, الکافی, ج4, ص‌168. 


ص: 558 
آنگاه حوائج خود را از خدا بخواهد که انشاء الله برآورده است. 

ون ین آند کیت حنیوم نت که فد اد قریه عفر و خافله ان ره 

با دا الجَلال والأگُرام. یا 5ا الطَوّل. يا مُضَطفی مُحَمّدٍ وَناصرَه صَل عَلی 


مهو ۳ 


ت مَحَمَّد وال محمد, واعفر لی کل دنب اانسه و ده ۲۳ وَهو علندک فی 
کتاب مٌبین. تا آخر. 

و نیز بعد از نماز مغرب و بعد از نماز خفتن این شب و بعد از یصه صب) 
این شب و بعد از نماز عیج بخواند اپن تکبیرات را: ار 1 ۳۳1 
* کر لا ال ال ال وال اکبِر وللّم الْحَمذ وله" أکَبِرٌ علی ما قدینا. 


اه ای ای وا ی ور ال ال یات 


1) شب اول رجب. 2) شب نیمه شعبان. 3) شب عید فطر. 4) شب عید 
قربان. 


تامیر ام ای ال ای ال وس یه ی 


آسام شعاد عانه. اسلا شید فظر را با تما هه هی رساند مه ای 
شب را در مسجد بیتوته می کرد و می فرمود: امشب از شب قدر کم 
اهمیت تر نیست.(2) 


9. چهارده رکعت نماز 


در روایت آمذخ است که هر کس در شب عید فطر چهارده رکعت نماز 
۱ 1 ۳ 2 
اللّه احد» بخواند, خداوند در برابر هر رکعتی پاداش چهل سال عبادت 
بدهد, و پاداش کسی را که این ماه را با نماز و روزه سیری کند.(3) 


1- شیخ صدوق, ثواب الاعمال, ص 77. 
2- سیّد ابن طاووس, اقبال الأعمال, ج1, ص453 و463. 
3- سید آبن طاووس. اقبال الاعمال. ج1, ص 3 45 و463. 


ص: 559 
10 د رکعت نماز 


از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که هرکس در شب عید 
قطر ده رکعت نماز بخواند. در هر رکعت بعد از جمد ده بار «قل هو اللع 
اجد» بخواند, در رکوع و سجده بگوید: «سْبحان اللّم وَالْحذلله ولا ال الا 
ال والله" اه و بعد از هر دو رکعت سلام دهد. پس از فراغت صد 
مرتبه بگوید: «اسْتَعغفر الله واأئوت للیّه» انگاه به سجده رفته. در حال 
سجده بگوید «یا ییا توق يا دا الجلال و الأءکرام, یا رجمن التبا و رَحیم 
لاأرو, با أَکُرَمَ الأءکرمین, يا أَرَحَم الاجمين, یا ال الاأء2لين والاآخرین, 
عفر دنویی: وتیل صومی ی وقیامی» سر از سجده بر نداشته 
خداوند او را مورد امرزش قرار داده, عبادتهای ماه رمضانش را می پذیرد. 
(1) 


در پایان رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: این پاداش, عنایت ویژه 
حقّ تعالی در حقَ من و امّت من می باشد. به هچ یک از پیامبران گذشته 
چنین عنایتی نشده است.(2) 


1. شش رکعت نماز 

سلمان فارسی از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله روا یت کرده که هرکس 
در شب عید فطر,شش رکعت تفاز.به:جا آوزد [در هر رکعتی بعد از حمد 
پنج بار «قل هو الله احد»] در مورد خاندانش شفاعتش پذیرفته می شود. 
(3) 

2 دعای «یا دائم الفضل علی البربه» 


کفعمی در اعمال شب عید فطر گوید: 


در هر شب عید. و هر شب جمعه ده پار بگو: با دق الَْضُل عَلّی الَریه, ی 
باسط الیَدیّن پالعطتع. یا صاجت المواهب السْییّه. صل علی مُحید و له 
یر الوری سَجیْة و اعْفرّ آنا يا داالَغُلی فی هذو الْعَسْبّ.(4) 


مالد معطم این فا وا با فضیلت: و باداش بر دص اعمال شب خرعد 
اس ی از کت سا ان رو که خر کی سا در نهای نم 


همانند عید فطر واضحی, ده بار بخواند همان پاداش را خواهد داشت.(<ظ) 


1- شیخ. صدوق, ثواب الأعمال. ص75 و76. 
2- شیخ. صدوق, ثواب الأعمال. ص75 و76. 
3- شیخ. صدوق, ثواب الأعمال. ص75 و76. 
4- کفعمی, المصباح, ص 647. 


ص: 560 
3. دعای «اللهم اک عفقْ» 


مرحوم ملا محمّد باقر فشارکی در کتاب «آداب الشریعه» از آداب رشب 


قو بر تردن کم مکضو ار هام هه «الافد اک ظف بخ اعتع: 
قاغْف عثی». 


4 شبات امام‌حسن لیم السلام 


امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس در شبی از سه شب امام حسین 
غلیه السلام را زیارت کندء خداوند کناهان کذننته و اخترنش را می آمرزد. 


راوی پرسید: آن سه شب کدامین تب آانست؟ فرمود: 
1) شب فطر. 2) شب اضحی. 3) شب نیمه شعبان.(1) 
شهید اوّل برای شب عید فطر و شب عید قربان زیارتنامه ی ویژه ای به 


شرح زیر آورده: در آستانه ی حرم توقف کرده, به سوی قبر شریف اشاره 
نموده, این گونه اذن دخول بخوان: 


ا واه با با تالم یاب سول اللّه عَیْدْکَ و این عَبدک و اب آمیک 
الیل ی ره و الفسر ور فی .اه فدری و المعتری بحفی: جاءک 
مشتجیر[ ؛ ِِ الی حرمک, متوجهاً آلی مقامک, مُتوَسْلاً الی اللّه_ 


تعالي ب یک, ءََوِخْلْ یا مَوّلاه > کل یا وَلِیَّ ال عادْحْل یا مَلایكة اللّه 
الحافین المخدقین بهدا لحم هه فی هذ 
شهید اوّل برای شب عید فطر و قربان زیارتنامه دیگری نقل کرده که با 
السّلام عَلیک یابن رشول الله, آلسلام یک بان آمیر الفوّمنی آلسّلا 
علیک بائن الصََیقٍ الطاهره فاطِمه سَذه نساء العالمين, اسلا علیک با 


سر 

د 

سح 
۱ 
0.: 
۱ 


- 


مولای با آبا عبدالله_ ره اللّه_ وب کائة, آشهَذ آتک قو آقفت الصّلاه 
وَأتَیّت 


1- شیح مفید, المزار, ص 3 د. 


۳ تری, لعن ال" 
الظالمین لکمٌ من الاءوّلين والااخرین. و ناعف عم العذابِ الأَليم, ینک 


۵ 
91 
ک 
ِ 


با مَوّلای بابن رسولِ الله زایرا عا فا بحقک قوالیاً لاع ولیانی, ِ 
لاءععدایک مستبصر | , لهدی الذی ائت علیه, عارفاً بصّلاله 2 مه خاک قا ِ 


پس خود را به قبر بچسبان و پهلوی روی خود را بر آن گذار پس برو و به 
تزق ننتر- آن-حضرات. و بکو؛ 


آلسلام غلیی با که للم فی اعضه و ستانه خی الا قلی وک الط 
:جک الط 2 مَولای و رَجْمَه الم و بر کائه 


پس باز خود را به ضریح بچسبان و ببوس و پهلوی روی خود را, و نزد سر 
مبارک دو رکعت نماز بکن و بعد از آن هر نماز که ميسٌر شود بکن پس برو 
به نزد پاهای آن حضرت و علوج بن الحسین را زیارت کن و بگو؛ 


السلام عَلیک یا مَوّلای وَابن مَوّلای ورخمة الله برکائه 2 آع. 1 
ظلمک ولعن الله من قتلک وضاعَف + علمم العذان الاعلیم ۰ 
خواهیبکن پس از جانبپای منحرف شو و رو بهقبله شهدا را ارت کن 
9 


آلسَلام علیْکم آبها الصدیفون, آلسّلام عَلیْکم آها الشهداء الضایژوت آَشهَذ 
یم جاهَدئْم فی سبیل الله, وَضَبرَتم عَلی الأعذی فی جثب اللّه وَتَصَحنم 
له ولرشوله حتی تیم الیقین, أَشْهّذ انکش آخیاغ علد رَيكُم ثرَرَفون, 
فجَراكم الله عَن الاءسلام وَاهله افصّل جزاء المَخسنين وَجَمَع بیتنا وَبیتکم 


۱ 
۱ 
۱ 


ص: 262 


پس برو به سوی قبرحضرت عباس و چون نزد قبر بایستی بگو: 


آلسّلام علیک این بن آمیر الْموْمنی السّلام لک ِ اعد الضالحْ الَمَطیع للّه 
_ ولرشوله. آشْهد اک قة جاق؟ 9 بر-عنی اک تین لعن 
الله الظالمین کم من الاأعوّلين والاآخرين, والحتم بدري الجَحیم.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس امام حسین علیه السلام را در سه 
شب از یک سال زیارت کند, خداوند پاداش هزار حخّْ قبول شده و هزار 
عمره قبول شده به او عنایت فر موده, هزار حاجت دینی و دنیوی او را بر 
ی 


1 


9 زکات فطره 


کسی که هزینه ی یک سالش را دارد يا شغلی دارد که هزینه ی زندگی اش 
ود ول شا اه امه می شوم واجب است که در شب عید فطر از 
سوی خود و هفهه: ی. کسانی که‌. نان خور آو به شمار می اینده زکات: قطره 
زا ادا کند. 


هنگام وجوب آن 1 پس از روعیت هلال ماه شوال, و هنگام ادای آن به 
مستحق پیش از نما عید است. زکات فطرم از خوراک غالب انسان, از 
ی ات 


هزینه ی یک سال خود و عائله اش را ندارد و کسی که هزینه اش از ان 
تامین شود را ندارد. 

زکات فطره آثاری دارد که از آن جمله است: 

2) موجب کمال روزه است.(4) 


1- شهید ازل, المزار. ص 193. 

2- سید آبن طاووس. مصباح الژائر, ص 329. 
3- کلینی, الکافی, ج4 ص174. 

4- شیخ طوسی, تهذیب الأحکام. ج4, ص 109. 


ص: 563 


3 موجب رستگاری انسان است,؛ چنان که خداوند متعالی فر موده: «قد 
قلح من ترّکی» ؛ رستگار شد کسی که ز کات فطره اش را بپرداخت.(1) 


4( موجب قبولی روزه است., که اگر کسی غضدا ترداخت نگند, روزه اش 


5) موجب ختم شدن روزه به عمل صالح می شود, که امام صادق علیه 
السلام فرمود: کسی که روزه اش را با قول صالح پا عمل صالح ختم کند. 
خداوند روزه اش را می پذیرد. پرسیدند: قول صالح چیست؟ فرمود: 
شهادت به وحدانیت پروردگار و عمل صالح عبارت است از پرداخت زکات 
فطره.(2) 


سفشت تکار تفه ان که اس مان اه الوم 
فرمود: کسی که زکات فطره اش را پرداخت کند. خداوند نقایص زکات 
مالش را کامل فرماید.(3) 


7) موجب تطهیر قلب می شود از آلودگی های معنوی چون بخل و امثال 
آن.(4) 


9 عید سعید فطر 


شیخ صدوق با سلسله اسنادش از امیرموءمنان علیه السلام روایت ت کرده 


که در روز عید فطر خطبه خواندند و فرمودند: هان ای مردمان ! امروز 
روزی است که نیکوکاران در آن پاداش دریافت می کنند و بدکاران قز آن 
با خُسران مواجه می شوند. 


روز عید شبیه روز قیامت است, جون از خانه های خود بیرون می ایید به 


یاد آورید بیرون آمدن خود را از قبرها به سوی محشر, و به یاد آورید به 
هنگام گرد آمدنتان در مصلّی, درنگ خود را در محشر در برابر پروردگار 
قنان: و به یاد آورید با بازگشت خود به منازلتان, باز گشت خود را از محشر 
به سوی جایگاه خود در بهشت با دوزح. 


بدانید ای بندگان خدا ! کمترین چیزی که خداوند به مردان و زنان روزه دار 


1 شوون: اغلی, ابه 14 تقشییر 5 

شیخ صدوق, الأمالی, و ج2, ص 417. 
سیم صد و ق؛ الفقیه, ج 2 1119 

4- مجلسی, زاد المعاد, ص 7و1 


ص: 264 


عنایت می کند این است که روز آخر رمضان فرشته ای ندا سر دهد که ای 
بندکان خدا: کناهان گذشته ی شما آمرزیدم شد. ایتک ببیتید که در آینده 
اعمال خود را چگونه از سر می گیرید.(1) 


امیرموءمنان علیه السلام در برخی از اعیاد فر مود: امروز عید است برای 
کسانی که خداوند روزه اش را بپذیرد و تهجد شبانه اش را سیاس می 
1 هر روزی که در گناه نکرده باشی آن روز روز عید است.(2) 


امام باقر علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله تقل. کرده: که 
فرمود: چون روز اوّل شوال فرا رسد منادی ندا کد: هان ای موعمنان 
بشتابید به سوی جایزه های خود. 


سپس فرمود: ای جابر ! جایزه های خدا همانند جایزه های سلاطین نلیست. 
آنگاه فرمود: آن روز روز جایزه ها می باشد.(3) 


امام حسن مجتبی علیه السلام در روز عید فطر جماعتی را مشاهده کرد 
که به خندیدن و بازی کردن مشغول هستند, به اصحاب خود فرمود: خداوند 
ماه رمضان را میدان مسابقه بندگانش قرار داده, که با عبادت و اطاعت از 
یکدیگر پیشی بگيرند. گروهی پیشی گرفتند و جایزه دریافت کردند, گروه 
دیگری عقب ماندند و با خسران مواجه شدند, شگفتا در چنین روزی که 
نیکوکاران جایزه گرفته, بدکاران ضرر کرده به خسارت افتاده اند, عذه ۰ 
به خنده و بازی مشغولند. به خدا سوگند اگر پرده ها کنار برود نیکوکاران با 
جایزه های خود و بدکاران به گناه اعمال خود مشغول می شوند.(4) 


افتزهههان شلبه. الصلام کج فرازی. از خطبه مفحلی که. ابراد. کردته 
فرمودند: 


امروز روز مسابقه و فردا روز مکافات است. جایزه برندگان بهشت و کیفر 
بازندگان آتش است.(5) 


3- کلتت: الکافی, ج4, ص 68 1. 


و یه ار 24و و39 
کی ضدوق: الفقیهر ررض 3221 و325 


ص: 565 


امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند روز فطر را برای مسلمانان عید 
قرار داده که در آن گرد آیند و در برابر نعمتهای الهی خدای را بستایند, در 


آن روز. روز انفاق, روز امیدواری و روز تضرع به سوی پروردگار می 
باشد.(1) 


0. اعمال روز عید 


2 دعا بعد از نماز صبح روز عید که از ناحیه مقدسه رسیده: 


هم ایفت جهن الک بِمَحَمّد اه وعلی من حلفي (وَعَن یمینی؛ 
وآْمّتی عَن یساری) أسَْتَرٌ یم من غذایک, وَأَقتّبْ الیِک ژلفی, لا اجذ آحدا 


اقرت الک منم فهم 7 فامن بهم خوّفی من عقابک خصای ر 
وَاوخلنی ۰ فی عبادک الطالحین 


ات واه مَوّینا قوقنا مُحلصا علی دین مُحََّد وله وعلی دین ی 
وَستنه, 2 دین الصیاء وَسْتْتَهم, مامت بسز هم و گلانيتهم, وَارَعَبٌ ال 
اللّه فیما رَغب فیه مُحَقَذ وعلِیٌ والأوَصیاء. ولا پالله, و 
عرّه ولا ملقه ولا سُلطان الا له الواجد الا الْعزیز الجتار, توکلْ عَلی 
للم ون بتوکل ی اللم فقو حَسبْه, ان الله , هم اي آریدک 
کاردٌنی, واطلبٌ ما عنذک قيسرهُ لی, واقفض لی خوایُجی, قانک قلت فی 
کتایک. وقولک الحق: (سَهْرٌ رمضان الذی | تزل فٍ ۱ س‌ 
کت من الهّدی والفرقان) فعظمت خرمه شهّر رمضان ب, 
من 
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ص: 566 


۳ 


و وعَطْته ان وا فیه لَیْلَة در قفلت: «لْبلَه القذّر خی 
اف شیر رل العلانکه وَالرّوحْ فیها یادن َبهم من کل مر * لام هن 


ایک فی بتطْعیفِ عَملی, وَقَبُول تقرّبی وَفْرباتی واستجابه 
۳ ات ك ات 1 ت۳۹ ۳ مر 2 ات 
دعائی, وَهِبٍ لی ین لذنک رَحمَه, واعتق رقبتی من الثایرٍ وف لت بالفوّز 
بالجتّه, والأأشن یَوْمّ الحَوف من کل قزع, ومن کل هوّل آعدَدتة لبوّم القیاقه 
۳۹۹ 


أَغَود بِحَرمه وجهک الکریم, ویحَرمه تبیک ۳9 اه غلیه هن 7 ونر هه 
الوصا ء عم 7 للم ۳ رم 13| لیم لک قبلی تيقه رید آن 
7 ید سب تب ِِِ« وتفحَکنی ‏ به, او خطیتّه 


1 ِ 
۶ 
۱ 
۱ 
۹ 
۱ 
یه 
اصا 
۱ 
0 


یُرید, الذی یفولْ ِلسیء: کن 
فیکون, لااله الا و, له اي آشاً لک ]یلا الة الآ نت آن تضی عتی, وان 
ت رضیت عَلی فی هذا الشهر أن تزیذنی فیما بتقی من عُمری رضا وان 
کت لم تض علی فی ها السَهّر قمن الأن قارٍض علی الساعة الشاعه 
السَاعة, امن فی هذه الساعه وفی هدا لعَلِس من غتقانک من لت 
وَطلفَایّک من جوم وَسْعداء خلقک بعففزنک ور حمنک, با آحم 
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1- سوره قدر: آیات 3 5. 


ص: 2607 


وَارَرفنی العود, ز ماود (فیه ) جحنی تزضی وبعد الرض 
الدئیا سالما.: وت ۸ عنی راض, وا تا لک قوضم؟) 


للم اجقل فیما تلصی وتقخر من الأغر العختوم. الذی لا بر ولا تال آن 
تَبنی من خجاج تیک الحرام فی هذا العام اه لمبزور حعمم. 


3 
3 


آلعخشکور سَعيهد و ام نوبهمْ ( اف کی شیم 
آسَفارهمٌ, اه علي سْکهم) لْمَحْمُوظین فی ان 
وَأَمَوالَهم وَدراريهم, وکل ما ا لعفقت به عَلیهمٌ, للم اقلینی 
هذا, فی شهّری هذا؛ , وفی یِوّمی هذا وفی ساعتی هذه, 
مستجابا دعائی, مَرَخوماً ضَوّتی مَعْفُورا دَثبی, مَعافی من | 
علقا لا رق بفده آیدار ولا ر ریات الأزباب, للم 
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" ۰ 7 ه 9 كٍِ_ و 9 
فیما شنت واردت. وقضَیّت وقذرت وجتفت وا نقذت آن تطیل غفری, ون 
وه ‌ فرا < ۳ مج لا پم 0 . ه وو. 9 ر 1 پ هو فا ۳ 
نی فیاجلی وان تقوی صَعفی, وان تغنی ففری. وان تجبر فاقتی, وان 
چو ح مر و مب ۰ ه هي تا ۶ ۳ چو چم ۳ و ر عاء1 ۳ 
برجم , وان یر دلی» وان بر عتی. وان تغنی عایلتی وان 
مور رم روج و و من و عافته جخه 9 

ند 

0 


ص: 568 


وروحی, وولدی واقلی وال مَوَدتی, واخوانی وجیرانی من الَْوْینین 
وَالمَوْمناتٍِ الم آفته والعْسلمات, آلاخیاء مِنهَم 2 والأمواتِ وان 7 تمُنَ عَلَیَ 
بالأن والأیمان ما لقتتنی, قاتک وَلیی واگ ویفَتی 1 وَمَعدن 
م2سالتی, وَموضعٌ شکوای. وَمْنتّهی نی قلا تحَییْنی فی رجائی, يا سَیّدی 
وقولای ولا تبْطِل طمَعی ور لی؛ فقد توَجَهّت الک بِمَحَمّدٍ وال مَحَمّد 
فده ایک آمامی وآماق حاجتی, وطلتتی وَتصَرّعی ومشالتی اجْعلْنی 
9 وجیها فی الصا والأخْرَه وص رالْمْقتّبین, واکک مد ت2۶ مغر قَنَهم. 
7 السَعادة اتک علی کل" شوه ء قدید. 


و در روایتی امده است: 


# 9 ۵ :5 1 2 0 07 ۳ لل م۰" 2 ۳1 
ا یت کل حاجه لنا, قَصل علی مَحمد وله, وعافنا, ولا تَلط عَلینا آخدا من 
[ .. سس 3 ۳۹ "۳ ِِ 0 ءِ 9 ۳۹ 4 
حلقک بشی ۶ لا طاف ۲ به» وا کفنا کل امر من امّور الذنیا وا خر ه» یا دا 
الجلال والاکرام. صل علی مَحمد وال محَمّد, وبارک علی مَحَمّد وال مَحمد., 
پر للم - 8 ی رن له ۳" َ رام م9 ۳ 
وَترِحم 1 2 مد وال ِ شد, و و ۱ ِ مد وال ِ 5 ِ ۳ 
جر لل 5 9ب 5 ۹ الم ء ‏ ی 

2 آبراهیم, انک حمید 


د عقسل: که مسب موءکد است ه اهل-ظاهر آن زا +اعب دانسته اند دا 


بهتر است که غسل عید فطر در نهر جاری باشد, اگر میسر نشد در زیر 


2- علامه خلی: تذکره الفقهاء, ج2, ص 42 1. 
3- ستد اين طاووس. اقبال الاعمال, ج1» ص‌475. 


ص: 569 
4 دعا به هنگام غسلل: 
چون مهیای غسل شدی بگو: 


«لهْ ایمانا یک وتصدیقاً بکتابک, واثباع سة تیک مَحَمّد صلی الله علیه و 
آ# 


و چون از غسل فارغ شدی بگو: 
«َلَمَةَ ال کفاره لد هه قطی قیتی: للم آز هت عني الاتس».(1) 


5 تزیین. مستحب است پس از غسل نظیف ترین جامه هایش را بیو شد, 


عطر بزند, عمامه بر سر نهد. عبا بر دوش بگیرد و با متانت و وقار به سوی 


6 چون مهیْای خروج شد بگوید: 


سر مس یت ۳ ۳ 
للمَة من تم فی هدذا الوم و تعبا, او اعذ واستعد, لوفادو الی مخلوق 
رجاء رفده وَجایر نه وتوافله, قالیک پاسید ی کاتتٍ وفادتي تین 1 واغدادی, 
واستعدادی, رجاء رفدک, جوا زک» وتو وافلک, هم ضَل علی محَمّد عَبدک 

‌ و ج |« زر 2 و ۲ . 4 0 كّ 
وَرسشولک, وَجِیرتک من حَلقک وعلی, ِ الْمُوْمنین. ووصی رسولک, وضَل یا 
زب علی یِمّه المَوّمنین الحسن ۳ بسیز , وعلی» . ومَحَمد وَجَْفرٍ و مُوسی 


ک ت_ ۳ یر ۳ 3 ۳۳۳ 1 نت 2 -ِ 
رسولک حتی لا يَستخفی یشی ء من الق مخافة احدٍ مت الحلق, أ هم ان 
۳۳ ۹ ِ ۳ س ِ_ ۷0 اک 
ترغت الیک فی دول کريمه. تعز بهَا الاسْلام واهلة, وئتذل بها النفاق وَاهلة, 

8 ۳ ت وت اس مب فت ِ و ۳ 
وت من الدعاو الی طاعتک والقاده الی سبیلک, وَتَرْرْفْناریها کرامة 
الضّیا والأختو. الق ما آنکونا من حق قعدفناخ, وما قضو‌نا عَنَهْ قَبلعناه 


ود امین اضان الاغمال علض گر 2 
2- شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص6۵533. 


ص: 570 


پس دعا کن به آن بزرگوار و نفرین کن به دشمنان ایشان و سوال کن 
حاجت خود را و آخر کلام تو این بااشد: 


له استجت آنا, للم امقلنا من تدکر قَبدَ کر .(1) 


روایت شده در اقبال از آن حضرت که فرمودند: در عیدین و جمعه 
وقتی که مهیا شدی برای خروج این دعا را بخوان: 


1 


ِ- 3 


للم من هیا فی هذا الوم او تعا. او آََد. آو اسْتقا لوفاتو الی محلَوقِ 


رجاء رفده وتوافله وقواضله وعطاياة, ۳ 3 الک باس تهّیتّنتی وَتَعَبتتی, 


فان 


واغدادی و ۱33 رفدک وجوازک وتوافلک وفواضلک وعطایاک: 


فد الیک الوم بعملرٍ صالج [ ی به قَدَمْْة, ولاتوکَهث یمخلوق امه ولکن 


نلک خاضعاً مقر یذئوبی واساني الی تثسی, قیا عَظیم ار لت الْعَظيم 
من ژوبی, فا لاقْفر الصُوت العظام الا آئت. بالاالة الا آكت. با رح 
الژاجمین.(2) 


7 و در بحار و غیره این دعا از حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
منقول است که: در صبح عید فطر بعد از نماز صبح و تعقیبات آن چون 
آفتاب طلوع کرد رو به قبله بایستد و دست مقابل صورت بگیرد و بخواند: 


الهی وسَیّدی آئّت قطرئنی وابتدات حلقی لا لحاجه ملک الی بل تقطلاً ینک 
علی. وقگرّت لی اجلا ورژقا لا آتقذاهماء ولایلَضنی آحذ ملهْما شینا. 
وکتفتنی ملک بأئواع النقم والَکفایه طِفلا وناشٍنا من عبر عمل عَملْنة فعلمتة 
مت فخار تن علبهه بل کان ی می تطولا علین وامستانا " 


میا ما 


ص: 5371 
قلقّا بت بي اجل الکتاپ من عِلمک پی, و وفْفْتنی یمَغرقه وخدانتیک 


والافرار یریُوبییْک. , قوخدنی مُخیصا لم لژ عَ لک شریکا فی مَلعکَ, ولا مُعینا 
علی قَذرتک, وَلمْ آلست الک صاحبة ولا ولدا. فلا بت بی تناهی ال قه 
مت عای تم فد یه مالس[ واستنقد ستثقذتنی به من الهَلکُه, 
واستخَلطینی یه من ابر وقکَکتنی به من الجهالهر وه ینک ویک 
معَتّذ صَلی الله* عَلَیّه ‏ اله آزلف حلقک عندک. و کرَمَهُم مَنزله لدیک: 
فشهدث, مَعه مَعه َعَهٌ بالوخدانبّه, ارو لک الرَُویه. وله بالرساله, وَاوجَیت له 
لو الطاعَة, قاطعنة کما مات ر وَضقنَة فیما حتَمت. وحَضَصته بالکتاب 
لمترّل عَلیْه, والسیع القاتی ا متا آلیهء وَاسَمَیه المزان, و کته 
لْفْرقان , العَظیم. فلت جَل باسَمک: «ولقد اتیناک سبعا من الْمَنانی 5 
الفوان لعطیع» وفلت مل قولک له حین مضه سَضتة بما سَتَبة سَعَبَة من الشماء: 
«طه ما | تزلنا لک الْفرَا تشمی». 5 عَرّ قَولک: «یس و الْفْرآَن 
الْحکیم», وقلّت : تقذست آسماوک: «ص 0 ذی الذکر». وقلت عَظمرگ 
الاژک: «ق والْفْران المجید», فحَصضصتةٌ آن حعَلَة ,رقسمک حین أَسْمیتَه 5 
قرئت الفوان به, فما في کتایک من شاهد قسم اقا مَردف به الا وَهو 
اسَمَة, وذلک شرف شسَتَْفتة به, وفصّل بعنْتَةٌ الیه, تَعْجْرٌ الالسَنْ والافهامْ, 
مُرادک به. وتکل عن عم تنانیر ۴ ققلت عَرّ جلالک فی تاکید 


و 9 


الکتاب وقبول ماجاء به: «هذا کتأبنا بطق لیم بالحقه», وقلت عرَرت و 
حللت: «ما قطن فف الْکتاب من شی ع». وفْلّت تبارکت وتعالیت فی عامّه 
ابتدایه: «للاً وت ایاث الکتاب الحکیم», و«الار کِتابٌ احْکِمَت ایاثث»», و«لار 


کِتاب 


۱ ۳ نا ۰ ۳ زر "9۰ 7 ۳ ۱ 
انرلناة» و«الار یلک ایاث الکتاب المّبین». و«الام ذلک العِتاب لاریت فیو». 


وفی آمنالها مِنْ شور الطواسین والحوامیم فی کُل ذلک یت یالکتاب 
سم الذی هو اسَمٌ من اختَصَصته لوَخیک, وَاستو ود رد قلیک 0 
مه شژوط قرایضک, آبان ین واضح سیک وأفضَح لیا عن الْحلال 
والخرام, وآناز نا لنا مدلهمَاتِ الظلام, وَجتبنا کوب الاْنام, رما الطاعه, 

وَوعذنا من بعدها ها کت مِمَن آطاع مره آجاپ 2 
واشتشعک بحتله, وأففث ث الصّلاة و اتبث ث الرٌکاح وَالْترَمث الصِیام الذی تاه 
حقا فلت جل اسَمْک: «کیب عم الَیامُ کما کیب علی الدین من تم 
للم لْون». ِ م الک اد ففات عَرَرت وجللت: «شْهرٌ رمضان ۳ 
یل فیه لفْرَانْ». وَفْلتَ: «فمَنْ شهد نکم الشهْرَ قلَیَمَة», وَرَعَبّت فی 
الحح ید از فَرصتَة تخ الی بیْیِک الذی حََمَتَة ففلّت جَل اشفک: «ولله عَلی 
الناس حج الِبّت من استطاع الیه سبیلا». ۳3 قلت: «وَاذنّ فی الناس بالحخٌ 
تاثوک رجلا وی کل ضامر پانین ین کل ة عمیق, لیشْهدُوا منافع لهَم 
وید کی ها اسمٌ م اللم فی آبا م کگلوماب قلی ما ره جل تهدقه اللعام» 


ِلهُمَ ای آسالک آن تجْعلنی من الذین بَسْتطیفون الب سبیلا من الژجال 
الذین وت لیشهذوا منافع لَمْمٌ ولیکیُوا ال علی ما هَداهَمّ. 


عّی الم علی چهاٍ دوک فی سبیلک مع ولیک., گما فلت جَل : 
ال اشتری من لمَوّنین مهم واموالهم ین هم الحَت با 
سبیل اللم», وقلت جَلث آسماژک: «ولتلوتَکُمُ نی تلم الْمُجاهدین 
والضایرین وَتبلوا بارَکُم», للم قارنی دک السبیل خی آقایل 
تقضی و فالی طلب رضای فاکون فته من الغاترین: 


۳ 


(0۴ 


قوَلکَ: 
» فی 
ملک 
فیه 


ص: 573 


المی این العف علک؟ قلا یسَغنی بَعد ذلک بل جک َکنّ بی رَوُوفا رحیماء 
وَافبلنی وتقبل « ۰« ی فی هدا الوم بر کة المَْفْرَه وَمَنوبَة الاجر, 
وآرنی صِکُْة الطدیق یما سَأَلْث, وان آئت وی الی عام مثله ویو مثله 
ول تجْقلة اخر اعد منّی قأعنی_ بالنوْفیقِ علی بُلوغ رضاک. و آشرکنی يا 
الهیٍ فی هذا الوم فی دعاء من اجه جبتق من المَوّمنین َالمَوّمناتِ 


وعایْذ یک لی وَلَهْْ, قاشتجت لی ولمم یا آزحم الاجمین.(1) 


8 و در مصباح کفعمی رحمه الله این دعا منقول است که: چون به سوی 
فمار زود دز رام تخواتد نا پرنسد به امام دود تعارز وا دز خیری ار ان-قونت ید 
بعد از نماز بخواند: 


اللمَةَ وت وجهی, ولیک توکلث, الله باکت کما فتاه الله ای 
لهُنا و الله ابر علی ما أوّلانا وَجسن ما بلاناء الله" أکبَر وش الّذٍی 
آمتبانا, ال له کب رشٌّا الذی برآناء الله أکْبَر الذی آنشآنا. 
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الله" کر آلذی ی بفدره قدیناء الله کت الذی لقن نا کین له أکرٌ الذٍی 
بدینه عبانا, الله. کی الذی من تیه عافانا, ابر الذی بالاءشّلام 
اصطفانا, | أَحترُ الذی قطلّنا بالاعشلام علي 2 سا له" ابر واکَر 
سْلطاناء الله کب وآغلا بُرهانا ال آگیز واجل شتحاناً 


[- صحیعفه سجادیه, ص 309 د144. 


ص: 2:74 
کلما سَتع ال شوه ۶ وکتی, الله آکبر کما مج شا 
للم صَل عَلی مَحَتّد عَبدٍک وی یی ی وی و امک 


وحسی وشفویک هن خافیر فخلیلی خاصنی, وختریک فن بترک. الم 

صل .علی ند نوک الدی هذنا یه من ا لاله ونطزتا : ۱ 

و أقَمَتنا ار العظمی وسبیل سبیل الفَوَی, کما ود 6 
ف‌ 


من الْعقراتِ خفر وال تعتد امن و من شَفاخر: 


للم اجْعل مُحیاً ول مُحمّد مق تقوم الفنامم. افتت الخلی,می رکه 
الا هم .مت مکانا و امسحمم <یک مرلة ومجلسا وأْعْطَعَهُمُ علدک شزفاء 
۳ مئزلا الم صل علی مُعقّد والعمّه اد تین وَالخجَج 


علی حلقک, والاعدلاء ۶ تسایر والبای الدق. .منة: نوعتی:. والتراخمه 
لوخیگ, کما فواستی الا طفین بکمک,:الشهداء علی حامی: 


الاقهضل قلی ایک رن الْمنتظر تج أولبانک. 


تس 


هگ ۳۳ جِ [ 
للم اسب یه السَذع. واژئق به الق وآیث به ال وَطهژ به اذل 
+ و 1 ۳ ۲ ۳ ک واتصر و و و خْ با نت عفد نا زر 9۶ 

۵ بتصر ‏ و انصر بال عفت: ب وفو ناصر هم 
6 


واخدل خالهمٌ. وَدَمدم عَلی قز ‏ نب له ۳ عَلی 1 عَسْهْم. 5 فصمٌ 
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المخالفین. في مهشارق الاءرٍض وجغاربهاٍ یا ارَحَمّ الّاجمین. اللهَمٌ وَضَل 
علی لزان والّییی. الذین بلغوا عَنک الهدی, وَاعتَقَذُوا لک 
باد یک بالتصیحه, وصتژوا غلی ما لوا هن 
الاعتی « فی جیک. 7 1 علی مَحَمَّدٍ وَعَلََهمْ. وعلی دَراريهم هل 
يوتَانهمٌ واه مَوداتَهمْ», رواجم , الطَاهراتِ. وجمیع ایاعهم. من 
الموءمنین وَالْموءمتات اس امه والَمسلمات, الاععیاء منهَم والاءقوات, 
والسّلام عَلیهم تیار فیِ, هذه الساعه, وفی هذا الوم وَرحمَةه ال 
وترکائف الم اخضص ال بت تیا مُحمّد, لْیارکین السَامعین المْطيعين. 
الذین هت عْهْم الرجخس و تطهیراء یأفصّل صََوایِک وتوامی 
بر کاتک, والسلام عم ورجْمَةٌ ال وی کان1(.2) 


9 و در مصباح کفعمی و غیره منقول است که چون متوجه نماز شدی 
بخوان: 


لا 9 
الم من تا فی هذا الوم و تعبّا 


1- صحیفه مهدیه,. ص 351 134 قطعه. اقبال. ص 484. 


ص: 276 


چ - 9 یت ری 9۵ و ۸ 9 ]1 
فْتَة وقِصَلتَه وتفسلنن فیه من جمیع دئوبی وخطایای, وزدبی من فصلی 
تک نت الوهات.(1) 


9 
شر فر 


۳ 


وت انستت: که تما کید راد زیر اشمان بخوانتد.و بر روی‌خا یبا فده 


0 چنانچه در چند خبر وارد شده و در اقبال این دعا از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: چون بایستد رو به قبله برای نماز تکبیر بگوید و 
بخواند: 


ال ای عَیْدک وان عَبْديي, هارِب ملک للیِک. آینک وافدا ایک تائباً من 

وی ای دای (ک) وف الژار ر علی الْمَُور لته قاجْعل نی منک 
منک لی رضاک و اجه للم اک عطفت خرمه شهر زمضان, نم 
1 و ترا من لش سم 2 تفت 


ی , قانْ کنث مقن آغتفتنی فیه فَتمَمْ عم وا نی 


فی دلب ما آَبقَیْتنی 5 و لخ تگن فلت با زب لِصَعّفِ عمل او لعظم د 

توقای مر وکتایک الذی الزلت فی شَهّر رقضان له القدر 
وما تزلت فبها. وخزمه من عَطفت فیهء ویغحعد ول علنهق اسلا 
وضلواتک, ویک پا آلله انوجْة ایک یفْحقد ویمن بعَدة صلّی اللّه" یه 


1 طریقه نماز نایز انکه سید در اقبال فرموده دوازده تکبیر دارد هفت 
تکبیر در رکعت اوّل و پنج تکبیر در دوم به این طریق که یک تکبیر می گوید 
یعنی تکبیره الاحرام ومی خواند حمد و« سبح اسم ربک الاعلی» را وقنوت 
می خواند به این دعا: 


الم نت آَهْلْ الکبُریاء والعظمه, وأَهْلْ الجُود وَالْجَبَروت, وال الْعَفو 


[- کفعمی, المصباح, ص 665 ۰ 
2 صحیفه صادقیه, ص‌3 47 د88 د. 


ص: 277 


واللَخمه, وأَهْلْ اللّفُوی جر آسالک بو هدذا الیم._الذی ععلتة 
لا من یر 1 و عَلیّه وله را وتف ومزیداء أن 
تَصَ علی مَحَمَدٍ وال محتد وأن وج رقف کل یر خلت فیه مُحَمَدا 
وال مَحَمَد, وان تخرچنی من کل سوء اخرخت مه فُحّدا وال مَحَمد 
صَلوائک عَلیّهٍ هم أممعين. له انت سای و ها سای سس بای 
الْالِجُون, غود یک ما اسَتعاة ی عبانک الضالخون (1) 


۹ 
3 


و اکر نتواند این دعا را بخوانده بخواند آنخه بتواند و تکبیر دوم را بگوید و 
ی رک 
دعا و همچنین تا شش تکبیر و تکبیر هفتم را بگوید و به رکوع رود و 
سجدتین به جای آورد و برخیزد برای رکعت دوم پس بخواند حمد و 
والشمس وضحیها را و تکبیر بگوید و قنوت بخواند به دعای مذکور و 
همچنین تا چهار تکبیر و تکبیر پنجم را بگوید و رکوع و سجده را به جای 
آورد و تشهد و سلام دهد, پس تسبیح فاطمه علیهاالسلام را بگوید و 
تکبیری که در شب فطر گذشت بخواند. 


2 اس وا اتتخماند که در افال روانت کروم 
الم ای سَأَلْتْک ان کی فنی:ضیام م شَهّرِ رمضان, ون تُحسنَ َقَوتنی ِ 
وَأنْ تفت اسْتَنَمامَة وفطره, 71 1 تفر لو فی ذلک بعبادتک, 

مَعوتتک, وتشهیل آشباپ توفیقک وأحسنت مَعوتی عَلیّ فلت دلک بی؛ 
وعرفتبی خسن سییه سنیعک, وگييم |جابتک: قلک الْعَمَذ علی ما ترَفتنی من 


الم وهذا یوم عَطفت قَرة, وکرَمت حالة, وَسَدَفْت, خَرْمتة, وجَعَلتَه عیداً 
ن, وأمَرّت عبادک أنْ ییْرُرُوا لک فیه, لْوفی کل تفس ما عَملت 


ص: 279 


وُوابِ ما قَدْمَتْ, ولْقصُل علی هل افص فی العباده, والَقصیرٍ فی 
الاختهاد فن. اداء الغریضه مضا (ا بفلکد عبری: ولا بقده علیه سوای: 


للم وقَذ د وافاک فی هدذا لیم فی هذا الم مَن عمل لک عملاء قل ذلک 
العمل, او کنر کلف طلت ای ها کی ویَسال الزیادة من قصْلک فی تواب 
مه لک وعبادیه [یاک, ملی جشب ما قلت یسْتة من فی السْماوات 
وّالاءَرْض کل پوّم هو فی سر ن. اللهْم وتا عَبذک العارف ۳ ی باق 
بما أمَرتیی, المعترف 7 والقَصیژ فی اختهادی, والمخل بقْضک 


للم وق ضَقث. _قَسْبّْت صَوّمی لک فی آخوال الْحطاء وَالْعمد. 
والذکر والحفظ, باشياء تطق بها لسانی, او رأئها عَبّیی وهوئها تفسی, 

مال لها هوای و أحبها قلبی, و اشتهنها زوجی, و بسَطث الیها بدی, 
سعیّث |لیها برخلی, من حلایک المباح باقرک, الی خرامک الَمَحْظور بتقیک. 


3 


وق اکن مس غخصي عم تفع یل و کی دعوم و 
کبیر؛ اللهَمٌ وقدٌ برَرْت _البی وَحلوّث بک, لاءغترف, لک بتقص عملی, 
وتقصيیر نعصیری فیما یی وأسالی ود عَلر بالْمَففره والْعایده لْحسَته عَلتّ, 


باسَن رجایّی وأفِصَل آعلی و أکمل اخفی فی رصوانک. 


للم قصل علی مُحَمَدٍ وآل مَحمد ٍ وَاعْفِر لي کل تفص, وَکُل تقصیر, وَکل 
اساعي وکل تفریط, , وکل جَهُل, , ول عَمد, وکلَ حطاّ دح عَل. فی شَهّری 
9 وفی ضَومي لد ,وفی فک عَلَ. وب لی, وَتَضَدَق به عَلْتَ, وَتجاوژ 
لیر عَنةٌ. ۳ غیو, وبا من تفت کل ماه واقلبنی من وَجهی, هذا؛ , قد 


عَظعّت فیه جایْرَیی, خلت فیه عطتیی وک فت فیه جبائی وتفطلت لت 


اه 
9 
و 

و 


۱۱ 


۳ 


ص: 579 
بافضل من رَغبتی واغظم من مَشالتی یا الهی. 
ال ال با له یا لیا للْ الذی لسن کمیلک شی ۶ صل علی محقد 
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۰ باد 1 ۱ از ن‌ 
لی وَلیوءیئوا یی لعلهْم برْشْدُون»(2) الم اي أدغوک کما 
فاشتجت لی گما وعَذتیی, اک لا نف المیعاة ۳ 


الصا والاآخت, با 


1- سوره انفال, آیه 33. 
2- سوره بقره, ایه 186 . 


دب ولا حوفاً الا آمنتة, ولا غشراً لا بَسَرْتَف ولا صفاً لا قَیتة, ولا حاجّة 
من حوائج الخْلیا ارو الا قصیْتها, علی أفصَل الأمَلِ وَأحْسَن الرّجاء 
21 1 


ت 
تد 


5 
«وغد الق آلذی کائوا بُوعَدُونَ»(3) | ی 5 موی کم آمرتیی مستجرا 
لوعدک. قصل علی مَحَمّد وآل فحد وا ۷ ما وعوتبی, ول آقزتتی, 

کل 


1- سوره غافر, آبه 60. 
2- سوره نساء, ایه 32. 
3- سوره احقاف, ایه 16. 


ص: 91 


سوعلی, وَکل همی, وَکل تَهْمَتی(1)؛ وَکل هوايِ. وَکل مَحبْبّی, واجعل ذلک 
کل سایحاً فی جلالک, تا ی اس مْتصَفا فیما 
دغوّت له عَیْر مطروف مِنْة, قلیلا ولا کثیرا, فی شَیّء ون عاصیک, لا 
فی مخالقم لاءقرک, ال الق 4 العالمین. الم وکما وفمتیی لذُعایِک, 


مج ک 


۳ ۲ اک 


وَفَدٌ عَدَوْتْ الی عید من 1 ی 1 ود + لام ول اک الوم 
بقمل صالح أیْقّ به قَدَمنه, ولا تج جُهُتْ یمَلوق رجَوَنذ. ولکتی تیک خاضعا 
ِا بدئُوبی, واساعتی الی تَفْسی, ول حجَه لی ولا عُدْر لی, ینک اأرَجُو 
عَظیم عَفوک الذی عَقَوّت به عَن الخاطئين, ات الذی عْفَرت لَهْمْ 2 
جَرمهم. وَلمْ یِمَتَعک طول عُكوفهمٌ علی عظیم جَدْمهمَ. آن غذت عَلَیهم 
یالرَحَمه, قیامَن رَحْمَهُ واسقة وَفَصْلةٌ عَظيمٌ. 

اس با صل علی محَمّد وال 
محمد, و عَلوتٌ برحمتک. امن علر بعقوک 5 فیتک. و تقعطف عَلیٍ 


ک 


1- «تَهَمتی» در مصدر به این شکل امده است. 


۳ ۳ ره 9 ۵ 7 [ 
: تَستجیتبٍ لی؛ وَنعرّفنی الاءعجابة فی ردُعایی, و اذقنی عم العافیه الی 
نك ِ و لد ۳ 7 
منتهی اجلی, ولاتشمتك بی عدوی, لا ۵ ۳ تمکنة 0 3 عنقفی 
سِ ۱ ِ .۵ 9 ر و را ر مج هیر - هه 7 
پا رب ان رمعسی, من ۳ الذی یصعیی؛ ان 5 ۱ من ۳ الذی 
1 ۵ ا و و ۱ 


غود یک الم الوْم هن عصبک. قضل علی مَحقد ی : 
4 من شخظک قصل علی مَحَمّدٍ وال مُحَمّد ِ فصَل 
علی مَحَمّدٍ واله واحمنی, وأستهدیک فصل علی مُحَمَد وال مُحَمّدٍ واهدنی, 
واسْتنْصرّک فصل علی محَمَّد وال مَحَمد وانْضژنی, واستکفیک فصل علی 
‌ِ ِ 
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مَحَمّدٍ وال مُحَمَد 
: ۰ واستغفژی : من کی قتل قلب مکش وال معتد 
از لب قاّی ن ود لسَبء گرهتة از هتة ان با بات با ان با 
ان یا دا الجَلالِ والاگرام. صل علی مُحقّد وال مُحَقّد 


8 
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ص: 583 


ت ِِ ِِ 1 بفضتی منة, مس عل یه و اسْعذنی بما 
9 9 0 + للٍ ی 
تعطيني منة, وزدنی من فصْلک وسعه ما عند , فانک وا 


ل ‏ ۳ رای و 
هُمْ آظهر بهمٌ دیتک وَستَة تبیک عَلَیّه واله السّلامٌ, 
‌ دس ‌ ط َِ 1 
مُی لا بِستخفی بشّی ء من الق مخافهة اعد من الحلق. 
3 ص یت ۲ و ۳ ِ 9 #۶ - 1 
اللهَم نا ترغب الیک فی دولو کریمو, ثعز بها الاءسلام واهلة. وئذل بهّا 
۳۹ 0 - ..ص ‏ 7 ۳ ح 
النفاق واهلة, وَتجقلنا فیها من الذعاو |لی طاعتک, والقاده [لی سبیلک, 
‌ِ و ف ك ۳ 
وَتَرّرْفنا بها کرامة الذنیا والااخره 
لا مر 7 جر ن 9 ۳۳ 5 1 
الم ما انکرّنا من الحق فعرفنای وما قَضصَرّنا عَله قبلغناة, اللهمّ وَاسَتجتٌٍ 
لنا, وَاجعلنا ممن یتد کر فتلفعة الذکری 
1 ی 


بت کر حو؟ خق؛ وما قَصَیت_عنا فیه من فریصَه وما 
آعا یه هس وا جرا 0 و ما أذئت لنا فیه من تَطَوّع, 
لیک مر تُسک, وقا اشتفغلیا قیه پن الطاعه: وما ررفتنا فید من 
لعافته والعبادو, الم تقبّل ما ذلک کل زاکیاً وافیاء یا رم ال اجمین. 
َعدّ از 


هدیتنا, و تذل بَعد_ اد َغرَوتناء ولا تضِلنا ید لژ 


ک 


۳ 
3 
ب 


۳ 

3 

جح 
٩۱‏ 


+ 
مّ 
7 
۳ 
3 
۷ 0 
ا- 
,ها 


تا دا ۳ ولا تفقژ تایه ار یا ولا تَمَتَعنا بعْدَ اد 
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رَحمنی رَحمَه لا تعذبنی بَعدّها ابدا, واسعدنی سعاده لا 


, وَاجْعَل أفْصَل جایرتک لت 
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3 9 _ 3 ج و ۳ او رم ِ لب کین سم 
واغطنی من الْجَتَوٍ ما آلت اَهَلة, وان کنت بلغتنا یله الَْدّر, ولا خر آجالنا 
۳ - ۷ چا ۳ هم - ج- و 1 ۱۶ ۵ - 
الی فابل ی تبلعناه فی ۶ ‌ 0 وعافیه, ی ارَحم الژاجمین. ۳ تجعلة 
ار العهد مثا بشهر رمضان, واغط جمیع الموءمنین وَالمُوءهناتِ ما سالک 
9 0 5 ۳ ما نا 0 
لَِنسی, پرخمیک یا ارَحم الژاچمین. ما شاء اللّه لا حول ولا فُوَ الا بل 
شین الله ونعم الوفیل» وصلی الله :علی. خن خلعه فجند .والد وله 
۳ 5 0 ۹ 0 ۱ ۳ گِ 
ملیما اللَْة ‏ آئت بالعنئظر الأعغلی, فالق الحب والیّوی. 
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ص: 585 


قصَل علی محَمد ول مَحمد, ولا تخییناه.وافتن: غلینا باللوْبه وَالمَعْفرو, ولا 
ترَدّنا علی عَقَبناء لا برع وین بَعدّ اد ذد هدیتنا, ولا تجعلة اخر العهد مناء 
5 فنا ها ت ابدا ما ابقیتنا. 


فحقر ای علس رل قیقد وسَلم تسلیما.(1) 


2(1) پیش از نماز چیزی بخورد. که در نماز عید فطر مستحب است پیش 
از نماز عید چیزی بخورد, ولی در عید قربان پس از بازگشت از نماز.(2) 


3(1) افطار با خرما و زیتون, که نوفلی به امام هادی علیه السلام گفت: 


من روز عید فطر با خرما و زیتون افطار کردم: فرمود: بین سئت و برکت 
را جمع کردی.(2) 


در این حدیت «تین» تعبیر شده که به معنای انجیر می باشد, ولی علامه 
مجلسی در شرح آن فرموده: این حدیت دلالت می کند بر استحباب افطار 
در روز عید فطر با خرما و تربت امام حسین علیه السلام .(4) 


بعنی ایشان «تین» را «طین» معلی کرده است. با توجه به حرمت روزژه نس 
روز عید» منظور از افطار معنای لفوی آن می باشد, یعنی خوردن چیزی, نه 
شکستن روزه, که نیت روزه در آن روز حرام است. 


5 نماز غید را در زیر اشمان مخل بدون سقف بخواند. 
6. نماز را روی زمین. بدون فرش و زیر انداز بخواند.(د) 


است, ولی در عصر غیبت مستحب است, می توان ان را با جماعت و یا 
فرادی به جا اورد. 


1- سیّد اين طاووس, اقبال الاعمال. ص 496. 
2- مجلسی, مراه العقول, 106 ص 412. 


عم 


4- مجلسی, مراه العقول, 106 ص 412. 
5- مجلس,ء 1 بحارالانوار, ج900, ص 371. 


ص: 586 
8 مستحب است امام برای نماز عید پابرهنه و پیاه برود.(1) 


9 تماز عید دو خطبه دار که بعد از نماز ایراد می شود و ایراد آنها بیش 
از نماز از بدعتهای بنی امیه بود.(2) 


20. نماز عید دو رکعت است, در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم 
چهار قنوت دارد. 


21 نگ ۱ ۳ که در رگ ۳ اول بعد از حمد سوره «اعلی» و در رکعت 
دوم سوره «الشمس» خوانده شود.(3) 


وا و را و 


و اینک متن دعای ندبه که پایان بخش این کتاب می باشد: 


لْحمذ للم الدی لا له الا مُو, وله الْحمَدٌ رِثْ العالمین. وصلّی اللَهْ علی 
مد تب واله. سل تشلیماء هم تک العف علی ما جری نف فا 
فیاوّلباتک, آلذی اسَتَكلَضَتَهم تیک ودییک, اذ اْتزت هم جزیل ما عندک, 
عن الم العنيم: الق ا زوال ۱.2 اضمخلال, بعد آن شدطت عم 
ال فی درجات هذه الا ال ورحَفها وزترجها 7 لک ذیک 
وعَلِعت هش الوفاء به. ققبلتهم وقرََتهْْ. وقدَرت له الذکر الْعلت, والتناء 
الجَلی, واقنطت علنهم قلایکنک و کر مَتَمُم متمه بوخیک وَرفذُتَهمُْ بعلمک, ۳۹۳۳ 
الذْريعة الک وَالوسيلة الي رصوانک فعض أَسْكنتَة جنک الی آن آکر هه 
مها وَتفَض حمَلتَهُ فی فلکک, ونکتته وعن اعن ععغ من الهلگه برکعنک, 
َبعض ۴ ائَحَدُتَه لنَفسک خلیلا سالک لسان صدق فی الاخرین فاجبتة, 


1- شهید اوّل. ذکری الشیعه, ج4, ص171 و174. 
2- شهید اوّل. ذکری الشیعه, ج4, ص171 و174. 
3- شهید اول, ذکری الشیعه, 4, ص 191. 

4- علامه مجلسی, زاد المعاد. ص 486. 


ص: 297 
وجعلت ذیک لب لته من شجرم تک وجعلت له من آخیه رذع 
ووزیرا وَبَعَض ول تغ من عَیْر آپ, واتیتة الَات, وابْدتَه پژوح الدْس, ول 
شرغت له شريعة وتعَجّت له منهاجا, وتحیرت له آوصیاء مُستکفه 1 

مُستحخفظ, من مَذو الی م2 دو, اقامه لدینک و حَجه علی عباددک 
لح عَن مقکه. وتِقلت الباطل علی آفله, ولا تفُول آحد لوا 
ولا منذرا» وَاقَمت نا عَلما هادیا فرح فتنبع ایاتک من [ قبل ان رل 


۴۱ 


الی آن اهنت بالأشر الي حببیک وتجبیک حقّد صلّی ال علبّه وایه, قکان 
اه 0 لطا- هِ 0 7 ۱ 0 1 
بت و 0 حلَ ك 3 5 ۳ و من ۱ 0 1 1 او ۳ من اجتبيتة, ۳ 


وه معا وما ون الی | تقضاء حَلمَک. نم س 2 
وحَفتة بجبرٍئیل ومیکائیل والمَت وس من و ملانکیک ۰ 


اد کان ‏ امناء 1 تم ند 3 ال 0 َْکُمْ الزخسن اَهْل ابیت 
ویطقر کم تطهیرا» وجعلّب آمر مَحَمّدٍ صلی | 1 

کتایک وفلت: «فلّ لا [سََلکُمْ عَلیّه آجُرا الا الْمَوَدّه فی الفْرّبی» وفلّت: «ما 
سَلْثکُمْ من آمر هو لَکمْ» 


حَدَلة, وقال: من کنْثْ | تا تبيْة فعلی ۲ میره وقال: | تا وَعَلیْ مر شَجرو 

واجده, سای الّاس من هَجر شَتی, واحلَهُ محل هارونَ من مُوسی, فقال: 
‌ دب 

نت مثی بمئزله هاژون من مّوسی للاانَهٌ ۰۱پ« 

نساء العالمین 5 له مِنْ مشچده ما حل له وسد الابو الا بابة 


ودعَة لعف وجکمتة, ققال: آ تا مدیتٌ الم وعلی باه مد آراة العدیت 
اجه قلیایها من بایها نم قال َه: آ لت آخی ووصی قوارني, لحمْک من 
لخمی, دمک من دمی وسلمک سای وعویک حزبی, والاأیمانْ الما 
لعمک دمک کما خالط نی 3می؛, ۳ ثت عدا ع الْحوض خلیقتی و 
نت تقضی دینی, جر عداتی, وشیقلک علی منایر من تور مضه وَجوههُم 

حولی فی ات وَقمٌ جیرانی, ولوّلا آ نت با لت لا عْرّف ألْغْوْینون بفدی. 
وکان بعده هدی من الصّلال, وتور | من العمی, وحبر ال الله الَْتین. وصراطة 
لفشتتيم. لایْسْتَق یقرابه فی رجم ولا پسایقه فی دین؛ ولا بُلحَق فی هََْبَه هقف 
من قناقیه, یَخذو حَدو الرسَول صَلی اللّه" عه وله فا ای التاویل: 
ولا تخد فی الّه_ لو لاثم قَد وَتر فیه ضنادية العرب, وقتل َبَطالهم 
وناوش وْباتَهم واودع فلَوَهْمْ آخقادا رد وَحَيبرِية, وَخْتَينية. وَغيْرهنَ. 
قاصَبّن 


۱ 


1- سوره فرقان, آیه 57. 


ص: 589 


ولا قضی تَجْبة, وقتلَة آشقی الاأخرین, بیغ آشقی الاولین لَمْ بُمَتتل أَمَرٌ 
رسشول الله صَلی اللة علیه واله فی الهادین بعد الهادین 


3 ل‌ ری 4 ۳ ۳ سس ۹ 
والامَةٌ مصزه عم خفتت مُجتمعه علی قطیعه زجمه. اقصاء ولده, 
هِ 


القلیل مِمَنّ وفی لرعابه الق فيهم, قفْل مَنْ فْتل, وسٌیی مَنْ, سیی, 
افص مَن آفصی, وی القضاء هم یما برْجی له خسن الم به ۲ 


9 
072 


ک 


الارض للّه بُورئها مق مشاء من عیایه. والْعاقتة لین وسیُحان ریا ان 
کان ود سا لعَفعولاء ولن یُحْلتَ الله وَغدَخ, وَهو العزیژ العکیخ, 


س سس 1 تس ۳ 
فعلی الأطایب من هل یت مُحَمّد وعلی صلی اللّه" علبهما والهما قلییّی 
2 
الب گون, ویاهم لیلدب اون ولمد زر 9 ۱ 


جچُونَ. ویء ین 
آیُناء خسن اه 1 2 وصادق بَعْد صایق ؟ 
؟ این ج الخبره بَعد 5 الْخْیَره ؟ یر 

ین الکخم ال اهر ؟ این آغلا 


این مه اللّه نی لا تخلو من العثره الطَاهره ؟ این الْْعٌَ لقطع دا؛ 
الظلَمَه ؟ آين المنتطر لاقاقه ء لت ولعت ؟ این | ۱ 

وَالْعْدوانِ ؟ آنن محر لتجدید الْقرایض والسٌتن ؟ آیْن الْمتَحَتَرٌ لاعاده | 
والسریعه : ؟ ین ال لاخیاء الکتاب و خذوده ؟ این مُخبی معالم | 


۱ 


ات 
تا 
3 
1 
ك 


ك - 
9 
ی 
2 
صا 


ح / 4 1 ً ۳ ۲ ۸ ب سس ك و 

المْتاه والقزتو * این مُشتاصل ال العناد والتطلیل والالحاد ؟ این مَعز 
ٌ 29 ۰ ِِ_ ۳ " ۳ 9 ی ءِ 

الاولیاء ومذل الاغداء ؟ آ جامغ الکلمه عَلّی التفوی ؟ آیْن با الله الذی 


شقل شام اک دول الائبیاء وائّناء ای آبن 
3 3 ۶ ؟ | ین الملْضْورٌ علی من اغتدی عَلیّه وَافتری ؟ 


ُن له اآدی ب ادا دعا ؟ ین صَدر الْحَلایْی دو ابر والُوی ؟ ین 
التیی* 2 ِِ فرص این حدیجة العَرّاء اه 


۴ 


- 


الکری. ! بات نت واعفر ونسی لک ۳ والجمی, یبن الشاده 
الْفقَرّبین. یابن الجباء الا کزمین, یبن الْهٌداه العقدتین ان الْخِیَره 
المْهَدْبین. یاب القطاررقه الا نجَبينَ. یاب الحضا روه اس ۳ العماقمه 
الا کزمین. یاب الأطایب الفطیسن, این دور ال مر تا ر اسر 
الْمضیته, یابْن الشهپ آلتاقبی یانن الائجّْم الژاهرو, بَابْن ال هه 
بان الاأغلا الاْخه. : ی العْلوم لکامله یَایّت السٌتن الْمَسْهُوه, یاب 
العالم المَائوزو. : را الهه ور ان الدّلاتل الَمَسهُودو, ات 
الصُراط الْعْسَتَفیم. تا التبا العظیم, یابن بن من فو فی أَم الکتاب لدی ال 
عَلیٌ حکیم 


یابْن لیات ولبات بابح اللایّلِ الطَامراتِ, یاب البراهین الباهرات, این 
لعج البالغات. یَایْن : القم الشایغات: ان طه وَالمُحَکمات, یاب یس 
والذارياتِ. این ار والعادیات. یَابّن من دنا قتدلی قکان قاب قَوَسَیْن 1 
اونی, قبوا واعْترابا مر العل* الاعلی: انت شفرع: ای افتهات یک النوی:؟ 


591 : 


ضص 

بل و آرص لک آو تری ؟ آیزضوی ام عره ام فاوخ ؟ یز عَلَنَ 
ی اً ق ولا ثری, ولا اسْمَعٌ لک حسیسا ولا تجُوی, غزیژ عَلی ان تحیط 
بک دونی البلوی, ولا نالک هی صَجیخ ولا شکوی, 


0 با ی ۳ 
من تلا نعم لا ثضاهی, تفس آ لت مِنْ تصیف شَرّف لا بُساوی الی قتی 


آحارُ فیک یا مَوّلای ؟ والی منلی ی خطاب صفٌ فیک وق تچوی ؟ عزیز 

ی آن جات وک واناقی, عرر عله الا ی الورمه کر 
لت آن تجری علتک ذوتهة تم ما چری, هل من معین قأطبل مَعه عقة القویل 
الا قل من جَذوع فأساعد جَرَعة ادا خلا ؟ هل دیف عغیره قساعدنها 


الْقذی ؟ هل الیک ان مد سببل قلْفی ؟ هل تاصل بوقنا ولک 

که هت مت برد ماه او یروک ؟ متی تفع من عَذب ماک 
۳۹ فد طال السدی ؟ قتی ثغادیک ور وخک فلز عینا؟ 1 ترانا وتباک وق 
الارص ع29 وافت آغداعک قوان 1 و الْتاه وجتته الح 
وقطَفْت دایز الفتکترین, واعتتت أضول الطالمین, تشن تقول الْحمولله 
ال 


2 للا 


له آ نت کشاف الَکُرب 2 والیک ار ود سعدی قعنرک الْعدوی, و نت 
رب یرو والاولی, قاغث پا غیات ۱ تغیتیر" ی الْمْْتلی, وآره, سیدم 
با شدید الْفوی, وازل له پم الاسی والجوی وب عَیلة یا من عَلی لش 
اشتوی, ومَن اه الْجعی والعتتهی, الق وتکن عبیفک التانمون 


23 
2 
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ال ول ال خذکر یک ویتییک حََْتة, لنا عضمة وملادا, واقَمْتة لنا قواما 
َمعاذا, وله مین ج ما اماماء تفه تا تب وسلاما, وزذنا پلک یارب 
۳ واجعل مُستقرَهُ لنا مُستقزا وفقاماء وائمم نقمتک بتقدیمک لیا 
آتاتای تورونا نا جنانک: وَمُراققة اه الداء من سای 


وساقي اج تر لکوت و والییر علی سا بر الم و 
طقر وم ام امن به قفا فطر وکقر لس ال بل وی ای 


من ابائه ارو وَعَلبْه افضل وا کمل وان وادوم واکر واوقر ما لت غلی 
آخرنمن اضفیانک ویرک من خلفیک 


وضل عََبّه صلاه لاغابة لعددها, ولا نهابة لمددهاء ولا تفا لأعدهاء للم وم 
0 وَاْحض به الباطِل, وادل به آولیاعک وال به آغداعی, وصل الم 
یتنا وبیتة وجّلة نوَدّی الی مُراققه سلفه, واجقلنا مقن باخدْ بخخزتهم. 
وَهْکْت فیظِلهم, وعِنا علی تأدیه خْقوقه ای والاختهاد فی طاغته, 
والاگتناب گر معصبته امن علینا برضاه, وهتبٌ نا ر أتَة و مَته: وذعاعه 
وَحَیْره ما تنال به سَعة من مگ وفقوّزا عندک, واجْعل ضلاتنا به مَقبُولت 
وت یه مَعْفُورَ وَدعاعنا یه مُشتجابا, وَاجْقل آژزاقنا به مَبْسُوطة 
اه به مَكفية, وحوایجنا به مَفْضِیّ وآقیل انا بوجهک الکریم, وَافْبِل 
سا الیک, وائظه انا یه یل با الگرایه دی ۱ 


۳ 


ص: 593 


تفر نها تا وی اهنا من خوص. خن خلی الاخ عانه وال بکانه 
وییده رَیا, رویّاء هنیثا, سایْغاء لاظماً بَعَدة, يا آرحم الژاجمین.(1) 


را ۳ 


سیدی سیدی کم من عتیق لک . قَاجْعلنی من آغتقت. شیدی سیدی وکم 
ها ۱ 
قدذٌ فقصَیت , قاجْقَل حاجتی فیما قَصَیّت, سَیّدی سیّدی, وم من کَرْبه 
کر قاجعل کربتی فیما کَشفت. دی سیدی وق من مشتفیت قه 
آعَت, قاجْعلني فیمن آعنّت. سَیّدی سَیّدی کم من دغُوو قَذٌ اجنّت , قاجقل 
دعُوّتی فیما آجَبّت, سیدی سیدی, از رحم سشجودی فی السّاجدین. وَارَحم 
عَبِرتی فی الْفشتغیرین, وارحم بَصَرّعی فیمَن تَصَرَعّ من عضو عین؛ 
سیدی سیّدی, کم من ققیر قَدٌ أعْتیّت , قَایْعَل قفُری فیما آعتبت. سبدی 
سیدی, ارَحَم دَغوّتی فی الذآعین 


ی الهی, آسَأث وَظْلْمَتُ وعملث سوء, وَاعْترِفث بدّثبی وَسسَ ما 
عم قاغفولی با مَوّلای, آو كريم آو عزیژ آي جمیل.(2) 


23 این دعأ را که امام سجاد علیه السلام در روز عید پس از نماز می 
خواند, بخوان: 


با من رح مَن لا یرَحمة خ العبا. وبا من تفیل من لا تفیل البلا, و یا من لا 
یختهر أَمْل الحاجه الَیّه, و با من لابْحَیْتْ الْمْلکین عَلیْه, ویا من لا ئَجْبَةٌ بالقد 
التاله علیه وبا خن نی ضفیی .ها احی ره 


ود این ایو ال تال 308 


ص: 2:94 


ویَشکَر سیر ما یل ویاقن تشر ی القلیل ویجا زی بالجلیل, ویا من 
دنو الی من 5نامثة. وبا من تخوس تفه هن اه یا من لا بعیژ 


فلک ال اأغلی ,قوق کل عال. والعلا لیجذ قوق کل < 
گرک. وخسر التَعرضون ال لک وضاع الْمِْمُونَ اا کم وا گر 

لا من انتجع قطلک. بانک مَفئوغ للراغبین, وخوذک خباغ للشانلین. واغاتتک 
رت من العستینَ ولاتأمن, من عطانک 
الَتَعرژضون, ولا بشفی پنشعیک الششتقوژون: رژقک مبسوط لِمَن عصا , 
مک مفْتر من ناواک. عادئک اسان الی الْفسبتين, وشتک الا 
عَلّی المْعتدین. حلّی لقَ1 عرَْهم آناتک عَن الْجُوع, وَضَدْهَم امهالک عَن 
النرُوع. واتما 7 تأیّت بهم لیفیوّوا الی آمرک, وَافَلتَهم يقَه بذوام مُلکک, قَمَنّ 
کل من هل السعاده ختشت له به. وم کان من ال ال 1۳ 

هش صا تون الی کمک و أَمورْمة الا الی آقرک, لغ تهن غلی طول 

نهر شلطانک, ول بح لتزي معاجلیهغ بزهانک: 


جنک قائْمَة لا تدحض, و شُلطائک ابث لا بَژول, قَالْویل لام لعَن جت 
عنک, والحَيبة الخاذِلَة لِمَنْ خاب منک والشتاء الاسفی لقن ار بیع 
کنر تصَثْفة فی غذابک, 0 آطوّلَ ِِ ِ عقابک, وما َبْعَد غایتة من 
القرج. وما الط من سْهُوله الْمَحْرَج. عَذ لا من قضایّک لا تجور فیه, 5 
اتصافا 





- 


ِ 2/9 1 ی 3 س_ اتتظارک شداراخ بل لِتکون ختتک 
بل و گرفک اَكْمَلَ. واخسانک, آوفی, ونمققنک آ: ۱ وم 7 


1- صحیفه سجادیه جامعه, ص‌3 1 3, دعاء 146. 


ص: 596 
آخرین سخن 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون امام حسین علیه السلام به شهادت 
رسید, ملکی از اعماق عرش ندا سر داد که: 


«ای امت سرگردان, گم گشته و راه گم کرده, خداوند شما را هرگز به عید 
فطر و قربان موفق نکند». 


از اين رهگذر تا روز قیام منتقم خون امام حسین علیه السلام به عید فطر 
و قربان موقق نخواهند شد.(1) 


امام باقر علیه السلام به عبداللّه بن دینار فر مود: 


ای عبدالله هیچ روز عید فطر یا عید قربان نیست که برای مسلمانها عید 
باشد. جز اين که غم و اندوه آل محشّد علیهم السلام تازه می شود. عیفااله 
بن دینار پرسید: برای چه؟ فرمود: برای این که حق خود را در دست 
دیگران می بینند.(2) 


در یکی از تشرفها به پیشگاه مهر تابان, جان جانان, حضرت ولی عصر علیه 
السلام در شب عید غدیر آن حضرت را اندوهناک یافتند و از راز آن 
پز نید نخه فر قود؟ تسو کتد به:خایگام ز فیع. آن باتوی بزر ک» هر کز امکان ندازد 
که پس از بیت الأحزان, من بیت سرور برپا کنم. 


از اين رهگذر پس از بیت الأحزان سیّده اللْسوان و شهادت سالار شهیدان, 
جز با ظهور موفور السُرور آن امام نور بیت سروری نخواهد بود. خدای را 
به عظمت ماه رمضان, مولود رمضان. شهید رمضان و شب قدر مکتوم در 
ماه رمضان سوگند می دهیم که در فرج و ظهور «موعود رمضان» تعجیل 
بفرماید, با ظهور حضرتیش آمال 9 آرزوی همه انبیاء و اولیاء را فراهم 
بفرماید و تفصلاً نام 0 , مصحح, , ناشر و همه دست اندرکاران تهیه, 
ندوین» تنظیم و نشر این اثر را در لیست شیعیان واقعی؛ منتظران حقیقی 
و فائزین به زیارت آن بزرگوار 2 حکومت حقّه اش ثبت بفرماید و این 
عرض ارادت ها را موجب تقرّب به پیشگاه آن حضرت و موجب قرب ظهور 
آن بزرگوار قرار بدهد. انشاءالله 


5 شوال 1429 ق. 


[- کلتتی: الکافی. ج4, ص70 1. 
2- کلینی, الکافی, ج4, ص70 1. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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